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   دوره کامل قصه هاى قرآن از آغاز خلقت تا رحلت خاتم انبیاء

  سید محمد صوفى :نام مولف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

ي این کتاب انجام رو، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  مقدمه
  بسم االله الرحمن الرحیم  

کتـابى  . و منبع اسرار ربوبیت است )1(حضرت احادیث  آجلوه گاه، قرآن کریم
اذهب االله عنهم  که  )2(» مطهرون«جز براى ، است که دسترسى به حقایق ژرف آن

  . )4(ت امکان پذیر نیس، و جز طریق آن )3( الرجس و طهرهم تطهیرا 
و هـدایت کننـده بـه سـوى     )5(کتابى که راهنماى بهترین و قویم تـرین راههـا   

  )6(. است» بهشت«بزرگترین سعادت 
. براى نجات بشریت اسـت ، پروردگار جهان» برهان«و » نور مبین«کتابى که 

)7(  
 )9(» تفکـر «جهانیان مى شتابد و آنان را به  )8(» تعلیم«و » تزکیه«کتابى که به 

  . در جهان هستى و آیات پروردگار عالم دعوت مى کند )10(» تعلق«و
، کتابى که بشریت را به پاکى و فضیلت و تخلق به اخـلاق و صـفات انسـانى   

  . )11(رهبرى مى نماید 
راهنمـایى مـى    )14(و تقـوا   )13(و اداء امانت  )12(کتابى که مردم را به اقامه عدل 

  . کند
 )15(اسـت  » رحمت«و » هدایت«دلها و » شفاء«خداوند و » موعظه«کتابى که 

 کتابى که پیامبر بـزرگ اسـلام    )16(. تا روز قیامت، در همه ادوار، براى همه مردم

  :مى فرماید، آن درباره ﷐
، زیـرا قـرآن  ، بر شما باد به آموختن و آشنائى و عمل کردن بـه قـرآن  «یعنى 

  ». شفاء سودمند و داروى مبارك است
  :درباره آن مى گوید ﷒که امیرالمومنین  کتابى
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. و لا لاحـد قبـل القـرآن مـن غنـى     ، واعلموا انه لیس على احـد مـن فاقـه    
و ، و ااستعینوا به على الاوائکم فان فیه شفاء من اکبر الداء، فاستشفوه من ادوائکم

  ... و توجهوا الیه بحبه، فاسسئلوا االله به، و الضلال، و النفاق، هو الکفر
، پس از ارتباط و آشنائى با قرآن، بدانید و آگاه باشید که هیچکس را« :یعنى

. براى هیچکس بى نیازى میسر نخواهد بـود ، فقر و فاقه اى نیست و بدون قرآن
از قرآن کریم استشفاء کنید و براى رفع سختى ، پس براى درمان بیماریهاى خود

یرا شفاى بزرگ ترین دردها یعنـى  ز. از قرآن کمک بگیرید، ها و شدائد روزگار
حـوائج خـود را بوسـیله قـرآن از     . در قرآن است، گمراهى و ضلالت، نفاق، کفر

  »... به درگاه خدا بروید، خداوند درخواست کنید و با عشق و علاقه به قرآن
و مـردم سـرگردان و    )17(آرامش مـى بخشـد   ، کتابى که به دلهاى پر اضطراب

  . سکون مى رساند به اطمینان و، پریشان را
و )18(شرح مـى دهـد   ، کتابى که سرگذشت پیشینیان را همانگونه که بوده است

به بیدارى و هشیارى مردم و عبرت گـرفتن از  ، از راه یبان ماجراى زندگى آنان
  . سرنوشت آنان کمک مى کند

  :مى فرماید ﷒امام صادق 
و مـا  ، قـبلکم فـاعملوا بـه    فما وجدتم آیۀ نجابها مـن کـان   !علیکم بالقرآن 

  )19(  وجدتموه هلک من کان قبلکم فاجتنبوه
وقتى به آیه اى مـى رسـید   . بر شما باد به آشنائى و قرائت قرآن کریم« :یعنى

به آن عمـل  ، به نجات و سعادت نائل شده اند، در اثر انجام کارى، که گذشتگان
بـه  ، واسطه انجـام کـارى   به، کنید و وقتى آیه اى را مى خوانید که پیشینیان شما

  . اجتناب کنید، هلاکت رسیده اند از آن کار
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و موضـوعات و   )20(آیه اسـت   6236مشتمل بر ، بنابر اصح اقوال، قرآن کریم
مطالب آن را مى توان به چهار بخش کلى تقسیم نمود که هر یـک از آن بخشـها   

  . موضوعات جزئى و فرعى بسیارى را در بر مى گیرد، نیز
شامل آیاتى است که مستقیما در ارتباط بـا اعتقـادات   ، این بخش. دعقای -1

، فرشـتگان ، ایمان بـه پیـامبران  ، ایمان به خداوند و یگانگى او: مانند. قلبى است
  . بهشت و دوزخ و امثال آنها، میزان، صراط، حساب و کتاب، معاد، وحى
ى خداوند این بخش از آیات شامل مقرراتى است که اوامر و نواه. احکام -2

بیان مى کند و مى توان ایـن بخـش را بـه دو قسـمت     ، را شئون مختلف زندگى
  تقسیم کرد
آیاتى که کیفیت روابط بندگان را نسبت به آفریدگار جهـان تعیـین مـى     :الف
  . و نظائر آنها که عبادات نامگذارى شده است، حج، روزه، مانند نماز. کند

قوانین مربوط به : مانند. تنظیم مى کندآیاتى که روابط مردم با یکدیگر را  :ب
مقـررات مربـوط   ، تعیین مرزهاى مالکیت، جهاد در راه خدا، اداره کشور اسلامى

همچنـین قـوانین کیفـرى همچـون     ، ارث، طلاق، ازدواج، تجارب، به کشاورزى
  . و مانند آنها که تحت عنوان معاملات از آنها یاد مى شود، قصاص، دیا، حدود
که انسان را به سوى فضـائل اخلاقـى و کمـال نفسـانى     . قىمسائل اخلا -3

سوق مى دهد و صفات عالیه انسانى را در افراد تقویت مى کند و به طـور کلـى   
  . بیان مى نماید، است مؤثربه سعادت و کمال ، آنچه در وصول انسان

این بخش که رقم قابل ملاحظه و چشمگیرى از آیات قرآن . قصص قرآن -4
یک سلسله داستانهاى آموزنده و قصـه هـاى   : عبارتست از، دهدرا تشکیل مى 

  . عبرت آموز که مى تواند به عنوان فلسفه تاریخ مورد استفاده همگان قرار گیرد
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تنها بیدارى مردم ، هدف از نقل ماجراهاى پیشینیان، بنا به تصریح قرآن کریم
، یوسـف چنانکه پس از نقل سرگذشـت  . و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان است

  :مى فرماید
  )21( لقد کان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب  

و همچنین در آیات دیگرى از قرآن کریم به این مطلب اشاره شـده و بـدین   
باید آن کلام مقدس را با دقت کامل بخواننـد  ، تلاوت کنندگان قرآن کریم، جهت

  . تا به هدف قرآن نزدیک شوند، و به ترجمه و تفسیر آن توجه کنند
کمتر مى توانند از قرآن کریم و مفاهیم آموزنـده  ، با توجه به اینکه عامه مردم

کتاب حاضـر منحصـرا در ارتبـاط بـا قصـص قـرآن       ، آن مستقیما استفاده کنند
نگارش یافته و کوشش شده که با عباراتى ساده و قابل فهم بـراى عمـوم مـردم    

از سرگذشـت  یعنـى عبـت گـرفتن    ، تا نیل بـه آن هـدف مقـدس   ، نگاشته شود
  . گذشتگان را آسان تر نماید

رغبـت و  ، به شنیدن و خواندن سرگذشتها و قصه ها، طبع انسان، بدون تردید
اولین کتابى است که نقل داستانها و سرگذشـتهاى  ، میل فراوان دارد و قرآن کریم

واقعى پیشینیان را در راه تربیت و ارشاد مردم بـه کـار گرفتـه و از ایـن میـل و      
  . در راه هدایت آنها بهره بردارى کرده است، یعىرغبت طب

بوسیله جمعـى  » مکتب انبیا«گاهنامه اى بنام ، شمسى 1330در سالهاى دهه 
از اینجانب خواستند قصص قرآن کـریم  . از فضلاى حوزه علمیه قم منتشر میشد

ضمنا کتابى کـه در  . را بصورت سلسله مقالاتى تنظیم و در اختیار آنان قرار دهم
ارئـه  ، بعنوان الگو، زمینه وسیله چند تن از دانشمندان عرب نگاشته شده بود این
  . دادند
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بدون نام نویسنده انتشار دادند ، مقالاتى تنظیم و در آن مجله، بر همان اساس
بخشهاى اول کتاب را که ، که مورد رضایت اینجانب نبود و همواره در صدد بودم

، ستفاده از منـابع روائـى و تفسـیر شـیعه    حذف و با ا، حالتى اقتباس گونه داشت
  . مطالبى مستقل تنظیم و ارائه نمایم

اینک خداى بزرگ و مهربان را سپاسگزارم که این توفیق را عنایت فرمـود و  
تقدیم ، بدون حتى نیم نگاهى به کتبى که در این زمینه نگاشته شده، کتاب حاضر

  . علاقه مندان میگردد
  :شده استاین کتاب در دو بخش تنظیم 

ــش اول ــ :بخ ــاء  قص ــاتم انبی ــرت خ ــا هج ــت آدم ت ــرآن از خلق ــاى ق  ه ه

﷐ .  
  . ﷐ حوادث بعد از هجرت تا وفات پیامبر اسلام  :بخش دوم

خـارج از  ، آمـده » غوغـاى خلافـت  «آخرین فصل کتاب که تحـت عنـوان   
د بحـث قـرار گرفتـه    مـو ر ، موضوع کتاب و تنها بمنظور تکمیل مباحث پیشین

  . است
مورد قبول در گاه حضرت احدیث قرار گیرد و ، امید است این خدمت ناقابل

در راه آشنا فارسى زبانان با قرآن کریم و بهره منـد شـدن از رهنمودهـاى ایـن     
  . انه ولى التوفیق. نقشى هر چند کوچک ایفا نماید، کتاب مقدس
  حوزه علمیه قم  1367شهریور 

  ى سید محمد صحف
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  آدم
واذ قال ربک للملائکۀ انى جاعل فى الارض خلیفۀ قالوا اتجعـل فیهـا مـن      

  ... یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك
آفریدگان فراوانى همانند فرشـتگان  . گوهرى پنهان و گنجى ناشناخته بود، او

در حد  توان شناخت او را نداشتند و، و جنیان بودند ولى آنگونه که باید و شاید
  . معینى متوقف و داراى سطح معرفت محدودى بودند

میخواست شناخته شود و کسانى باشند کـه داراى قـدرت فـراوان در راه    ، او
  . کسب معرفت و طى مدارج شناخت باشند

انسانى با روح جستجوگر . چیزى جز انسان نمیتوانست باشد، چنین پدیده اى
ت و معرفت آفریدگار بزرگ خود گـام  و عقل پر توان که قدم بقدم در راه شناخ
  . احساس خستگى و درماندگى نکند، بردارد و هیچگاه از تلاش در این راه

  . انسانى با پیکر خاکیان و روح افلاکیان
  . انسانى با روح نامحدود و قدرت پیشرفت بى نهایت
  . انسانى پاى در کره خاك و سر بر بلنداى افلاك

اراده فرمود انسان را بیافرینـد و  ، شناخته شود آرى خداوند متعال براى اینکه
  . گل سر سبد موجودات را ایجاد فرماید

انسانى که خلیفۀ االله شود و نماینده عظمت پروردگار و نشان دهنده قدرت بى 
  . کران آفریدگار جهان باشد

نیاز به ، با مشخصات ویژه اى که خداوند اراده فرموده بود، این پدیده شگرف
  . سب و شرایطى مساعد داشتمکانى منا

میهمانسرائى لازم بود که امکان پذیرائى از این میهمان گرامى را از هر جهـت  
  . داشته باشد، در خود



8 

 

  . کره زمین براى پذیرائى و مهماندارى آفریده شد
و امکانات زنـدگى آنـرا در دو روز و    )22(خداوند متعال کره زمین را در روز 

  :)23(روز و جمعا در شش روز ایجاد فرمود آسمانهاى رفیع را در دو 
، درختهـا و جنگلهـا  ، آبهـاى گـوارا  ، اینک مهمانسراى عظیم با هواى مطبوع

معادن و ذخائر فراوان و از سوى دیگر با نور حیات بخـش خورشـید و مـاه و    
  میلیو نها شرایط دیگر براى پذیرایى از این میهمان آمـاده و مقـدمات آفـرینش    

  . اهم بودانسان کاملا فر
در روى زمین تنها جاى انسان خالى بود تا در نقاط دور و نزدیک آن سیر و 

از مناظر طبیعى و زیباى آن لذت ببرد و به آبـاد کـردن زمـین    ، سیاحت بپردازد
  . همت گمارد

. ابزار لازم براى پیشرفت و ترقى خود بسـازد . عقل و فکر خود را بکار گیرد
ها جستجو کنـد و آیـات حیـرت آور خداونـد را     در اعماق دریاها و اوج آسمان

بیش از پیش آفریدگار توانـا و حکـیم را بشناسـد و بـه     ، ببیند و لحظه به لحظه
  . تسبیح و تقدیس او زبان بگشاید و به فرمانبردارى او کمر ببندد

بـه عبـادت و   ، فرشتگان بر اساس وظایفى که براى هر یک تعیین شـده بـود  
ل داشتند و از اراده خداوند دربـاره خلقـت انسـان بـى     اطاعت او امر الهى اشتغا

  . اطلاع بودند
بـزودى در زمـین   : خداوند آنانرا از اراده خویش آگاه ساخت و بآنان فرمـود 

خلیفه و جانشینى قرار خواهم داد و بشرى از خـاك مخصـوص ایجـاد خـواهم     
، میـدم وقتى آفرینش او انجام یافت و من از روح خود در پیکر خـاکى او د . کرد

  )24(همگى در برابرش سجده کنید 
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این خبر فرشتگان را در بهت و حیـرت فـرو بـرد و چـون از حکمـت اراده      
احتمالا پرسشهایى در ذهن آنها مطرح شد که سبب نگرانى ، خداوند آگاه نبودند
  :عمیق آنها گردید

آیا از ما تقصیرى سر زده و در انجام وظائف عبودیت کوتاهى کرده ایـم کـه   
  . اراده فرموده است، ند بآفرینش انسانخداو

بر سر مالکیت آن و بهره مند شـدن از  ، آیا بشر پس از استقرار خود در زمین
  اختلاف و درگیرى پیدا نخواهد کرد؟، سرمایه هاى گوناگون آن
خون یکدیگر را نخواهند ریخت و زمین را میدان جنگ ، آیا به دنبال اختلاف
  و فساد نخواهند کرد؟

  ... آیاآیا و 
: روى به درگاه خدا آوردند و عرضـه داشـتند  ، براى روشن شدن اذهان خود

خداوندا آیا در روى زمین بشرى را جانشین میسازى که فساد برپا کند و دسـت  
  به کشتار و خون ریزى بزند؟

کمر خدمت بسته ایم و همواره به تسبیح و تقدیس تـو  ، خداوندا ما فرشتگان
  فرینش بشر احساس مى شود؟چه نیازى به آ، مشغولیم

  :پاسخ پروردگار کوتاه و عمیق و در عین حال قانع کننده بود
در آفرینش بشر حکمتهائى نهفته اسـت کـه   . »من میدانم آنچه شما نمیدانید«

  . ناتوانید، شما از پى بردن به آن
امـا هنـوز   ، از گل مخصوصى خلق شد، اراده خداوند تحقق یافت و پیکر آدم

  . میده نشده بودروح در آن د
فرشتگان با بهت و حیرت از آن بازدید مى کردند و از ساختمان جالب و بى 

  . دچار اعجاب میشدند و در انتظار دمیدن حیات در آن بودند، سابقه آن
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نسیم حیات وزید و از روح الهى در آن پیکر . لحظه حساس و تعین فرا رسید
  . خاکى دمیده شد

طبق فرمان خداوند متعـال در  ، خیل فرشتگانآدم به جنب وجوش در آمد و 
  . برابر خلیفۀ االله به سجده افتادند

که در صف فرشتگان جـاى داشـت   ، همه درحال سجده بودند و تنها یک نفر
  . )25(ابلیس :سجده نکرد، عنصرى دیگر و از نژاد جن بود، ولى عنصرش

رشـتگان  ابلیس که سابقه عبادت چندین هزار ساله داشت و مـورد احتـرام ف  
  . امتناع نموده بود، از فرمان خداوند سرپیچى کرده و از سجده کردن، بود

، او بخاطر ایـن سرکشـى  . امر ساده و کوچکى نبود، مخالفت بافرمان خداوند
قبـل از محاکمـه و   ، ولى خداوند در مجـازاتش ، استحاق هرگونه عقوبتى داشت

ى باشد و گناهکاران را تعجیل نفرمود تا براى بندگان نیز درس، روشن شدن علت
  . مجازات نکنند، قبل از بررسى علت یا علل گناه

شاید امر خداوند را نشنیده باشد یا در آن لحظه مانعى فراراهش وجود داشته 
  . که او را از انجام سجده باز داشته است

چرا دستور را اطاعت نکردى و در برابر آدم همانند  !اى ابلیس: خطاب رسید
  )26( ؟به سجده نیفتادى سایر فرشتگان

دلیل دیگرى در ، روشن ساخت که جز تکبر و خودبینى، جوابى که ابلیس داد
  . دست ندارد
من هرگز در برابر موجـودى کـه از خـاك تیـره آفریـده اى      ! خداوندا :گفت

آتشى که گـرم و نـورانى و   . خلقت من از عنصر آتش است. سجده نخواهم کرد
خاك سرد و تیره و خاموش . از خاك استحرارت بخش است ولى خلقت آدم 

)27( .  
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خارج شو که تـو دیگـر   ، از صف فرشتگان و بندگان مطیع من: خطاب رسید
مشمول لعنت ، شایستگى حضور در این مکان را ندارى و بدان که تا روز قیامت

  . )28(من خواهى بود 
بـه  لب ، شیطان اگر در این هنگام که متوجه خطاى خود و کیفر شدید آن شد

احتمالا مورد عفو قرار میگرفت و خداوند منـان  ، عذر خواهى و توبه گشوده بود
از گناهـانش میگذشـت و او را مـى    ، که عذرپذیر و داراى رحمت واسعه اسـت 

لعنت و نفرین ، بخشید ولى شیطان راه عناد و لجاجت را پیش گرفت و در نتیجه
  . گردید  انگیرش خداوند و فرشتگان و بندگان او تا روز رستاخیز گریب

در آن حال شیطان مزد عبادتهاى چندین هزار ساله خود را مطالبه کـرد و از  
باندازه عمـر  ، او را عمر طولانى، خداوند در خواست کرد که در مقابل عباداتش

  . )29(جهان عطا کند و او را تا روز قیامت زنده نگه دارد 
ه خیـر و سـعادت   عمر طولانى خوب است ولى بـراى کسـى کـه آنـرا در را    

خویش بکار گیرد و از آن سرمایه گرانبها عاقلانه و درست استفاده کند اما براى 
زیـرا  ، عمر طولانى جز افزایش بدبختى حاصلى ندارد، افراد منحرف و گناهکار

یک فرد منحرف هر چه بیشتر زنده بماند پرونده اعمالش سیاه تـر و بـر میـزان    
  . گناهانش افزوده خواهد شد

بلکـه  ، ن عمر طولانى را براى جبران لغزش و خطاى خود نمى خواستشیطا
  . در تدارك سرکشى و طغیان دامنه دارترى بود

سبب بدبختى و اخراج او ، او میخواست از آدم و فرزندانش که بخیال خام او
بـه سـیه   ، همـراه خـود  ، انتقام بگیرد و آنانرا نیز با وسوسه و فریـب ، شده بودند

  . شاندروزى و تباهى بک
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خداوند با درخواست او موافقت فرمود و به او وعده داد که تـا روز معـین و   
احتمالا تا روزى که زمین بهد بندگان صـالح خداونـد واگـذار شـود و از لـوث      

  . )30(زنده بماند ، ناپاکى و ناپاکان پاك گردد و قبل از برپایى محشر
لت طـولانى و فرصـت   فرصت گرانبهائى به شیطان داده شد ولى او از این مه

  :سوء استفاده کرد و با خداوند اعلام جنگ داد و گفت، پر ارزش
بـر سـر راه بنـدگانت    ، در مقابل این کیفرى که متوجه من سـاختى ، خداوندا

  . از هر طرف آنانرا مورد حمله قرار خواهم داد، خواهم نشست
گر خواهم  زندگانى ناپایدار دنیا را در چشم آنان زیبا و دوست داشتنى جلوه

کرد و همه را جز بندگان مخلص تو را که مرا در حـریم زنـدگانى آنـان راهـى     
راه ترا رها ، به گمراهى خواهم کشانید و خواهى دید که بیشتر بندگانت -نیست 

  )31(خواهند کرد و در دام من گرفتار خواهند گشت 
  :در جواب تهدید شیطان فرمود. پاسخ پروردگار قاطع و روشن بود

هیچگونـه ابهـام و تـاریکى در آن وجـود     ، راه راست و روشن است، من راه
، ندارد و تو هیجگونه تسلطى بر بندگان من ندارى مگر آنانکه با میـل و رغبـت  

طوق بندگى تو را بر گردن و راه پر پیچ و خـم تـو را بـر صـراط مسـتقیم مـن       
ن خواهـد  ترجیح دهند که عذاب دوزخ آماده است و جایگاه تو و پیروانت در آ

  . بود
اینک زمان آن رسیده بود که فرشتگان بمقام والاى آدم پـى بـرده و حکمـت    

  . آفرینش او را درك کنند
خداوند متعال نامهاى فرشتگان و دیگر موجودات کوچـک و بـزرگ جهـان    
هستى از ذره تا کره و از اتم تا ستاره را به آدم آموخت و حافظه نیرومنـد او را  

  . اى گوناگون عالم خلقت فرمودسرشار از دانستنى ه
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اینک شما نام : سپس آنهمه موجودات را در مقابل فرشتگان قرار داد و فرمود
  . این موجودات و خصوصیات و اسرار آنها را براى من بازگو کنید

سـرمایه و اندوختـه   ، فرشتگان که داراى چنین قدرتى نبودند و از نظر علمى
ما جـز آنچـه تـو بـه مـا      ، خداوندا: گفتند. واز پاسخ عاجز ماندند ، اى نداشتند

آموختى چیزى نمیدانیم و تنها توئى که بر همه چیز عالم و از همه اسرار آگاهى 
  . و کارهایت بر اساس حکمت است

آنگاه نوبت به آزمـایش آدم رسـید و خداونـد بـه آدم دسـتور داد کـه نـام        
  . فرشتگان و دیگر موجودات عالم را براى فرشتگان بگوید

فرشتگان را آگاه ، آدم لب به سخن گشود و از آنچه خداوند به او آموخته بود
اى فرشتگان مگر من پیش از این بـه  : در آن حال از جانب خداوند ندا آمد. کرد

شما نگفتم که من از غیب آسمان و زمین آگاهم و مسائل مرئى و نامرئى شما را 
  !؟میدانم

اقت و آن سرمایه عظیم علمى که آدم از فرشتگان در برابر آنهمه استعداد و لی
ایـن گـل   ، سر تعظیم و تسلیم فرود آوردند و راز آفرینش انسان، خود نشان داد

این خلیفۀ االله بر آنها آشکار شد و دانسـتند کـه خداونـد    ، سر سبد جهان هستى
  . انسان را آفریده است، حکیم بنا به مصالحى که تنها او میداند و بس

طرود شد و از آن جایگاه رفیـع اخـراج گردیـد و آدم تنهـا     شیطان رانده و م
. او نیاز بـه همنشـین و همـدم داشـت    . تنهایى وحشت آور و خسته کننده. ماند

همدمى که او را از غربت و تنهایى برهاند و یار و یاور او در پیمودن راه زندگى 
  . باشد
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گذشت و در خواب او را ربود و ساعتى را در عالم خواب و بى خبرى بر او 
حـوا را آفریـد تـا همـدم و     ، خداوند متعال از باقیمانده گـل آدم ، همان ساعات
  . مونس او باشد

وقتى آدم از خواب بیدار شد حوا را دید که در کنارش نشسته و چشم بـه او  
  . دوخته است

من زنى هستم کـه خداونـد مـرا بـراى      :گفت ؟تو کیستى: حیرت زده پرسید
  . ه از تنهایى نجات یابى و انیس و مونس تو باشمهمسرى تو آفریده است ک

چیزى براى او دلپذیرتر ، زیرا در آن شرایط، برق شادى در چشمان آدم جهید
  . و شادى بخشتر از داشتن همنشینى مناسب و همسرى شایسته نبود

اى آدم مایلى با تعهد مهریه اى که من تعیـین مـى   : در آن حال خطاب رسید
  ؟کنىکنم با حوا ازدواج 

آدم پذیرفت و ازدواج آنها انجام گرفت و آرامش خاطرى که خداونـد بـراى   
بـراى آدم فـراهم گشـت و تـرس و     ، همسران در کنار یکـدیگر مقـدر فرمـوده   

اضطراب و نگرانى از قلبش رخت بربسـت و احسـاس آرامـش نمـود خداونـد      
آدم اینک اى : به حد کمال رسانید و به او فرمود، نعمت و احسان خود را بر آدم

بـا میـوه هـاى    ، با نهرهاى جارى و آبهـاى روانـش  ، با تمام نعمتهایش)32(بهشت 
. گوناگون و رنگارنگش و خوراکى هاى لذیذ و بى مانندش در اختیار شما است

همراه با همسرت در آن مسکن گزینید و از همه امکانات آن استفاده کنیـد ولـى   
شیطان دشمن قسم خورده شـما   به این درخت نزدیک نشوید و هشیار باشید که

مبادا شما را فریب دهد و وادار به سرپیچى از فرمان من کند که در نتیجـه  . است
  )33(. به بدبختى خواهید افتاد
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بهره چندانى از بهشـت  ، هنوز زمان زیادى نگذشته بود و این زوج خوشبخت
  . و نعمتهاى آن نبرده بودند که وسوسه هاى دشمن حیله گر آغاز گردید

شیطان که بیمارى تکبر و خود برزگ بینى او را از مقـامى رفیـع بـه اعمـاق     
اینک در اثر دیدن خوشـبختى آدم و  ، هولناك دره سقوط و بدبختى کشانیده بود

، دچار بیمارى خطرناك حسد هم شده و دیدن زنـدگانى سـعادتمند آن دو  ، حوا
یـز از سـعادت و   آماده شد کـه آنهـا را ن  ، آتشى در درونش شعله ور ساخته بود

  . خوشبختى محروم سازد
بدین جهت با چهره دوستانه و خیرخواهانه نزد آدم و حوا آمد و آنهـا را بـه   

  . دعوت کرد، خوردن میوه درختى که از آن نهى شده بودند
و لب بـه آن میـوه   ، سخن او را نپذیرفتند، آدم و حوا با توجه به نهى خداوند

دیگر باز آمد و سخنش را با لحنـى  ، دار نبودولى شیطان دست بر، ممنوعه نزدند
باز هم موثر واقع نشد براى آنها قسم یاد کرد که مـن خیـر   . دلسوزانه مطرح کرد

  . خواه شما هستم و از این پیشنهاد جز سعادت شما چیزى نمى خواهم
، زیرا اگر از آن بخورید، خداوند شما را از خوردن میوه این درخت نهى کرده

  )34(. ان خواهید شد و عمرى جاودانه و بى پایان خواهید یافتهمانند فرشتگ
، مطلبى را مطرح کرد که براى آدم و حوا فوق العـاده مهـم بـود   ، اینجا شیطان
  . خلود و ابدیت

علاقه به جاودانگى جز ذات همه انسانهاست و هر انسانى علاقـه دارد نـابود   
نیز از این قاعده کلى مسـتثنى  آدم و حوا . نشود و از عمر جاودانه بهره مند گردد

جاودانـه خواهیـد   ، لذا وقتى شیطان گفت اگر از میوه این درخت بخورید. نبودند
بر روى نقطه ضعف آنها انگشت گذاشت و محکم تـرین ضـربه را بـر اراده    ، شد

  . اتفاق افتاد، آنها فرود آورد و آنچه نباید
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و در نتیجـه لباسـهاى    آدم و حوا از میوه درختى که حق خوردن آنرا نداشتند
و بدون تردید در مقابل لبخنـدهاى  ، بهشتى از بدنشان فرو افتاد و برهنه و عریان

  . مات و سرگردان بجاى ماندند، استهزاءآمیز و پیروزمندانه شیطان
که از سـوى آدم  ، باز هم سرپیچى و نافرمانى ولى این بار نه از جانب شیطان

  . راى روشن شدن علت سرپیچى و گناهو باز هم بررسى و محاکمه ب، و حوا
 ؟مگر من شما را از نزدیک شدن به آن درخت منع نکرده بودم: خطاب رسید

چـرا از دسـتور مـن     ؟مگر به شما هشدار نداده بودم که شیطان دشمن شما است
  . سرپیچى کردید و از راه خلاف رفتید

ى گشودند و لب به عذر خواه، آدم و حوا در دریاى پشیمانى غوطه ور بودند
  . درخواست عفو و بخشش کردند، با لحنى خاضعانه، از اشتباه خود

شیطان گنـاه میکنـد و از   . تفاوت آدم و شیطان در اینجا بخوبى آشکار است
راه لجاجـت را نمـى پیمایـد    ، گناه خود دفاع ولى آدم اگر مرتکب اشتباهى شود

کـار را کردنـد و    بلکه درصدد جبران لغزش خود برمى آید و آدم و حوا همـین 
  :عرضعه داشتند
ما به خود ستم کردیم و فریب شیطان را خوردیم و اینـک چشـم   ، پروردگادا

  . امید به عفو و کرم بى منتهاى تو داریم
در زمـره زیانکـاران   ، اگر تو ما را نبخشائى و از لغزش ما نگـذرى ، خداوندا
  . خواهیم بود

نهـى ارشـادى   ، ا نهى خداونـد زیر، گناه آدم و حوا در حقیقت ترك اولى بود
ولى شایسته بود که آنها این کـار کوچـک را نیـز مرتکـب     ، نه نهى تکلیفى، بود

  . نمیشدند
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به هر حال عذر خواهى صادقانه آدم و حـوا مـورد قبـول درگـاه پروردگـار      
  . بزرگ قرار گرفت و دیگر باره آنها مشمول عنایات خداوند منان شدند

  . نه زندگى در بهشت، راى زندگى در زمین بودب، خلقت آدم و حوا از آغاز
اراده خداوند آن بود که آدم خلیفه روى زمین باشد و توقـف کوتـاه او در آن   

  . به منظور آناده شدن براى زندگانى آینده بود) بهشت(باغ مصفا 
برکـات  . آدم و فرزندانش و نسلهاى آینده اش باید در روى زمین تلاش کنند

از . سرمایه هاى جسمى و فکرى خود را به کار گیرنـد . ایندالهى را استخراج نم
  . هوش خداداده و عقل تواناى خود بهره گیرند و خلاصه زمین را آباد کنند

بآنان دستور داده شد در روى زمین ، بدین جهت پس از قبول توبه آدم و حوا
بـلاغ  مسکن گزینند و گوش بفرمان خداوند که بوسیله پیامبران و فرستادگان او ا

  . داشته باشند، خواهد شد
به آنان یادآورى شد که دشمنى شیطان نسبت به انسانها ادامه خواهد یافت و 

  . آنان باید همواره هشیار باشند و از خطرات شیطان خود را حفظ کنند
از سعادت دو جهان بهره مند و کسانى کـه  ، آنان که فرمانبردار خداوند باشند

مجـازات سـخت   ، ه سرپیچى و گناه را در پیشه گیرندمطیع شیطان باشند و از را
  . خداوند گریبانگیرشان خواهد شد
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  فرزندان آدم
واتل علیهم نبا ابنى ادم بالحق اذقربا قربانا فتقبل من احدهما و لم یتقبل من   
  ... الاخر
  )26 :سوره مائده(

آغـاز  ، کـره خـاکى  ، زندگانى عادى خود را در خانه جدیـد ، آدم و همسرش
  . دندکر

از کوهها و تپه هـا بـالا مـى    . گاهى در نقاط پیرامون خود گردش مى کردند
رفتند و از دشتها و صحراها عبور مـى کردنـد و گـاهى در سـایه درختـان بـه       

نهـال برخـى   ، آنها نیازمند غذا بودند و براى تـاءمین آن . استراحت مى پرداختند
زیتـون را در اختیـار آنهـا    درختهاى بهشتى مانند درخت خرما و انگور و انار و 

  . براى ادامه زندگى استفاده کنند، قرار داد که بکارند و از میوه هاى آنها
گاهى به یاد آن دوران خوب و خوش بهشت مى افتادند و به خاطر از دست 

اشـک تاءسـف و حسـرت از دیـده روان     ، دادن آنهمه نعمت و آسـایش و رفـاه  
اصلى محرومیت آنها از بهشت و گرفتـار  میساختند و همواده شیطان را که عامل 

  . لعنت و نفرین میدادند، شدن در زندگى پر مشقت دنیا بود
آدم و حوا با زندگى جدید ، روزها یکى پس از دیگرى میگذشت و رفته رفته

  . خود خو مى گرفتند و خود را با رنجها و سختیهایش تطبیق میدادند
نسل بشر در روى زمین فزونـى  قلم و قضاى پروردگار چنین مقدر فرمود که 

گیرد و باقى بماند و هدف اصلى خلقت را که شناخت خداوند و بندگى او و سیر 
  . تحقق یابد، تکاملى و آباد کردن زمین بود

حوا چند نوبت باردار شد و فرزندانى بـدنیا آورد کـه موجـب خوشـنودى و     
  . دلگرمى آنان گردید
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ه دیـدار فرزندانشـان روشـن شـد و     ب، از تنهائى بدر آمدند و چشمان آن دو
  . خداوند را به خاطر آنهمه احسان و انعام شکر گذارى کردند

بدون ، تنها ماجراى هابیل و قابیل، در قرآن کریم، از سر گذشت فرزندان آدم
  . )35(ذکر نام آن دو به عنوان پسران آدم ذکر شده است 

شخصیتهاى متفاوتى ، ودندبا اینکه هابیل و قابیل برادر و از یک پدر و مادر ب
  . داشتند و داراى خلق ها و خصلتهاى متفاوتى بودند

  در حالیکـه بـرادرش   ، تقوئى قوى و ایمانى محکم داشت، هابیل روحى پاك
  . تند خو و شیطان صفت بود

در ، هابیل نامزد جانشینى پـدر گردیـد  ، بدلیل صلاحیتهاى اعتقادى و اخلاقى
  . ل از او بزرگتر بودحالیکه قابیل از نظر سن و سا

  . آتش حسد در درون قابیل شعله ور شد و کینه برادر در دل گرفت
و براى اینکه به قابیل بفهمانـد کـه   ، براى رفع کدورت و دلتنگى برادران، پدر

دسـتور داد  ، فرمان خداست نه تبعیض میان آنها، انتخاب هابیل براى جانشینى او
خدا تقدیم کنند تا قربانى هـر کـدام قبـول     یک قربانى به درگاه، هر یک از آنها

  . جانشین پدر گردد، شد
پیشنهاد پدر مورد قبول برادران قرار گرفت و محلى براى تقدیم قربـانى آنهـا   

  . معین شد
بهترین گوسفندى که در گله داشت انتخاب ، هابیل گله دار بود و براى قربانى

  . کرد و در محل قربانى قرار داد
آنهم از نـوع نـا   ، مقدارى کم، ود و از محصولات زراعى خودقابیل کشاورز ب

  . به جایگاه تعیین شده آورد، مرغوب آن
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پیـدایش جرقـه اى از نـوع    ، نشانه قبول شدن قربانى بندگان، در آن روزگار
  . و سوزانیدن قربانى بود  آتش 

دو برادر هدایاى خود را در محل معین قرار دادند و در نقطـه اى دورتـر بـه    
انتظار آنها زیاد بطول نیانجامید که شـعله نمایـان شـد و قربـانى     . تظار نشستندان

  . هابیل را در خود فرو برد ولى هدیه قابیل همانگونه دست نخورده باقى ماند
جایگاه را ترك گفت ، قابیل که انتظار چنین پیشامدى را نداشت با خم فراوان

  . نه کشیدبیش از پیش در درونش زبا، ولى شعله سوزان حسد
من نمى گذارم تو زنده بمانى و مقـامى کـه بایـد بمـن      :روزى به هابیل گفت

. من تو را خواهم کشت و به این وضع خاتمـه خـواهم داد  . برسد تو اشغال کنى
تـو  ، هابیل با نهایت وقار و آرامش زبان به نصیحت او گشود و گفت برادر جان

قبول نشدن قربانى تو دلیـل  . دکشتن من مشکل تو را حل نمى کن، اشتباه میکنى
فقط قربانى و عبادت بنـدگان بـا   ، دیگرى دارد و آن این است که خداوند بزرگ

من زنده باشم یا نباشم چیزى تغییـر نمـى   . تقوا را قبول مى کند و تو تقوا ندارى
  . کند

بسدى پـاکى  . صلاح تو در این است که در اخلاق و رفتارت تجدید نظر کنى
بدیها و پلیدیها را از دل و جانت بزدائى و خود را به . روى آور و فضیلت و تقوا

ملکات فاضله و صفاب پسندیده بیارائى تـا لطـف خـدا شـامل حالـت شـود و       
  . هدایایت مورد قبول قرار گیرد

خونریزى و آدم کشى گناهى است بزرگ که اگر مرتکب شوى ، علاوه بر این
اقـدام  ، ن هرگـز بـراى کشـتن تـو    بر سیه روزى و بدبختى تو خواهد افزود و م

  . نخواهم کرد



21 

 

سخنان برادرانه و خیر خواهانه هابیل در دل سیاه قابیل اثرى نگذاشـت و او  
  . را از آن تصمیم شیطانى منصرف نکرد

شب و روز در پى بدست آوردن فرصتى بود که هابیل را دور از چشم پدر و 
  . در آوردمادر و تنها پیدا کند و نقشه شوم خود را به اجرا 

بـا  . در یکى از روزها این فرصت بدست آمد و قابیـل بـرادر را تنهـا یافـت    
خشونت و سنگدلى فراوان قطعه سنگى را که در اختیـار داشـت بـر سـر بـرادر      
کوبید و آن انسان شریف و بیگناه را به قتل رسانید و بدین ترتیب اولـین خـون   

  . ناحق بزمین ریخته شد و نخستین جنایت رخ داد
سد بى جان و غرقه در خون قابیل روى زمین افتاد و قابیل نفـس راحتـى   ج

  . کشید و از پیروزى خود غرق در لذت و شادمانى شد
جسد ، اما هنوز لحظاتى نگذشته بود که قابیل به فکر فرو رفت که اگر پدرش

از او رنجیـده  ، خون آلودهابیل را ببیند و بفهمد که او مرتکب چنین جنایتى شده
پس بایـد  . خواهد شد و به او نفرین خواهد کرد و او را طرد خواهد نمودخاطر 

از چشم پدر پنهان بماند و او پى به راز این ، کادى کند که این جنایت وحشتناك
  . کار نبرد

تا آنروز انسانى از دنیا نرفته بود که به خاکش بسپارند و قابیل هم یاد گرفتـه  
  . بسپاردباشد که باید بدن هابیل را به خاك 

اما چـه کسـى و از   . باید به او یاد داد که چه کند. قابیل نیازمند به راهنما بود
او بى ارزش تر از آن بود که از طریق وحى آسمانى . چه طریقى راهنمائیش کند

از طرفى پیکر پاك هابیل هم نباید روى زمـین بمانـد و حرمـت او    . ارشاد شود
  . خدشه دار گردد
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کلاغى سمت معلمى او را بر عهده گرفت و در ، مان خداونداینجا بود که به فر
  . مقام یک فرد نالایق و حقیر به او آموزش داد

کلاغها معمولا ذخیره غذائى خود یا هر آنچـه را کـه بخواهنـد بـراى آینـده      
  . نگهدارى کنند و شاید هم جسد همنوعان خود را زیر خاك پنهان میکنند

نقطـه اى از زمـین را حفـر کـرد و     ، خود کلاغى ظاهر شد وبا چنگ و منقار
چیزى را در آن گودال گذاشـت و  ، گودالى پدید آورد و در مقابل چشمان قابیل

  . سپس خاك بر آن ریخت و زیر خاك پنهانش کرد
 :آه سردى کشید و زبان به ملامت خود گشود و گفت، آن جنایتکار تیره روز

واى بـر   ؟ا بدانم جسد برادرم چه کنمآیا من از کلاغ ناتوان تر بودم که بدانم که ب
آنگاه درسى را که از کلاغ آموخته بود در موردهابیل به کار بست و بـدن او  . من

  . بخاك سپرد، را در قبرى که کنده بود
او را از قابیـل پرسـید   . پدر را نگران کرد، گم شدن هابیل و غیبت طولانى او
او بودم یا مگر او را بـه مـن    مگر من نگهبان :ولى او با لحنى تند و خشن گفت

  !؟سپرده بودى که حالش را از من مى پرسى
با توجه به سابقه اى که از دشمنى او نسبت بـه  ، پاسخ نامناسب و لحن تند او

  . بر نگرانى پدر افزود و سخت اندوهگین و افسرده شد، هابیل داشت
را بـه مـزار    ماجراى آن قتل فجیع را به اطلاع آدم رسانید و او، جبرئیل امین

  . هابیل راهنمائى نمود
پدر داغدیده بر آرامگاه فرزند دلبندش اشکها ریخت و عزادارى و سوگوارى 
نمود و همانگونه که پیش بینى میشد به قابیل نفرین کرد و او را براى همیشـه از  

  . خود راند
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مسئله اى نبود کـه بـه آسـانى از خـاطر     ، داغ فرزند شایسته اى چون هابیل
  . پدر محو شود و آنرا بفراموشى بسپارد آزرده

  بنظـرش  ، تیره و تار شده بود و همه چیز این جهـان ، دنیا در نظر پدر داغدار
تنها عنایات خداوند بود کـه میتوانسـت   ، در اینمورد، زشت و ناخوشایند مینمود

  . نجات بخش آدم باشد
جـا نیـز   مشمول الطاف حضرت حق بـوده و در این ، آدم از آغاز خلقت، آرى

  . کمکهاى الهى به فریادش رسید و بار سنگین آن را براى او قابل تحمل نمود
خداوند به او عطا فرمود که شـیث نامیـده   ، در نهایت شایستگى، پسر دیگرى

  . لقب دادند» هبۀ االله«او را ، شد و چون هدیه الهى بود
 قـدم بـه جهـان هسـتى    ، این پسر و فرزندان دیگرى که یکى پس از دیگرى

جاى خالى هابیل را پر نکرد و زنـدگى آدم و حـوا را کـه میرفـت از     ، گذاشتند
  . رونق بیفتد رونق تازه بخشدند

پسرها رفته رفته بزرگ شدند و قدم به دوران بلوغ گذاشتند و براى بقاء نسل 
  . چاره اى جز ازدواج نبود، انسان

ه و تنهـا  قرآن در مورد کیفیت ازدواج فرزنـدان آدم سـکوت اختیـار فرمـود    
روایات اسلامى در اختیار ما است که نحوه ازدواج آنان را به دو گونه نقل کـرده  

  . اند
دو فرزند که یکى پسر و یکـى  ، حوا در هر نوبت باردارى :صورت اول آنکه

پسـرى کـه از نوبـت اول    ، دختر بدنیا مى آورد و وقتى آنها به سن بلوغ رسیدند
و پسر نوبت دوم با دختـر نوبـت اول ازدواج   بود با دخترى که از نوبت دوم بود 

  . کردند
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چـون در آن زمـاغن   : این گروه در جواب حرمت ازدواج با محارم میگوینـد 
اجـازه داد و بـراى   ، خداوند اینگونـه ازدواج را بصـورت موقـت   ، چاره اى نبود

  . همیشه ممنوع گردید
یـان در  صورت دوم آنکه خداوند براى پسران آدم همسرانى از حوریان و جن

صورت بشر فرستاد و نسل بعد که دخترها و پسرها عموزاده بودند بـا یکـدیگر   
ازدواج کردند و بدین ترتیب نسل بشـر در روى زمـین فزونـى گرفـت و آنچـه      

  . تحقق یافت، خداوند مقدر و مقرر فرموده بود
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  )هبۀ االله(شیث 
هم بعضـا و  ثم ارسلنا رسلنا تتر اکلما جاء امـۀ رسـولها کـذبوه فاتبعنـا بعض ـ    

  . جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یومنون
  )44 :سوره مؤ منون(

شـیث  ، به مقام شامخ پیامبرى نائل آمد ﷒اولین کسى که بعد از دحلت آدم 
او وصى و جانشین آدم شد و امانتهاى الهى و صـحیفه هـائى کـه    . بود) هبۀ االله(

دریافـت و جمـع   ، ه بـود جانب خداوند نازل شده و جمعا بیست و یـک صـحیف  
آورى و منظم نمود و سپس به نشر آن تعالیم و هدایت و راهنمائى فرزنـدان آدم  

  . که رفته رفته جمعت قابل ملاحظه اى را تشکیل میدادند کمر بست
این صحیفه است کـه خداونـد بـه    ، از میان آثار بجاى مانده از آن صحیفه ها
سعادت ها را در چهار کلمه براى تـو  آدم وحى فرستاد که ؛ من تمام نیکى ها و 

  . بیان میکنم
  آن چهار کلمه کدامند؟: آدم پرسید
کلمه سوم میان من و تو ، کلمه دوم از آن تو، کلمه اول از آن من: خطاب آمد

  . و کلمه چهارم میان تو و مردم
  . آنکه از آن من است اینستکه مرا بپرستى و شریکى براى من قرار ندهى

آنچـه را کـه بـیش از    ، است آنکه در برابر کارهائى که مى کنى آنکه از آن تو
  . بتو پاداش دهم، هر چیز به آن نیازمندى

از تو دعـا کـردن و خواسـتن و از مـن اجابـت و       :آنکه میان من و تو است
  . پذیرفتن

براى مردم دوست بدارى  :و بالاخره آنکه میان تو و بندگان من است اینستکه
  . )36(دارى  آنچه براى خودت دوست
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بـه  . احسـاس کسـالت و نـاتوانى کـرد    ، آدم پس از گذرانیدن عمرى طولانى
زمان مرگ من نزدیک شده و اینک مـن مـریض و   ، پسرم :فرزندش شیث گفت

ناتوانم و خداوند به من دستور داده که تو را وصى خود قرار دهم و ودیعه هـاى  
که شامل آثار علمـى و نـام   اینک وصیت نامه من ، او را به امانت نزد تو بگذارم

وقتى من از دنیا رفتم آنرا بردار و کسى . زیر سر من است، بزرگ خداوند میباشد
  . را نیز از آن مطلع مکن

چه در امور دینـى و  ، در وصیت نامه من تمام مسائلى که به آن نیازمند شوى
  . چه در مسائل دنیوى ثبت و ضبط شده است

میـل دارم از میـوه   ، و رنج بر من غلبه کردهدر این لحظات که بیمارى ، پسرم
  . تناول کنم، هاى بهشتى

از دامنه کوه بالا برو و هر یک از فرشتگان را دیدى سلام مرا به او برسـان و  
پدرم مریض است و از شما میخواهد کمى از میـوه هـاى بهشـتى بـراى او     : بگو

  . )37(هدیه بفرستید 
میـوه  ، بالا رفت تا براى پـدر ، قه بودشیث به ارتفاع کوهستانى که در آن منط

  . اى بدست آورد
جبرئیل بر او سـلام کـرد و   ، در بین راه جبرئیل را با گروهى از فرشتگان دید

  ؟کجا میروى: پرسید
، پدرم مریض شده و از من خواسته است مقدارى از میوه هاى بهشـتى  :گفت

  . کوه آمده اماز فرشتگان به رسم هدیه بگیرم و اینک براى این منظور به 
خداوند به تو صبر و اجر عنایت کنـد پـدرت چشـم از جهـان      :جبرئیل گفت

فرشـتگان  . آنگاه همگى کنـار جسـد آدم آمدنـد   . پوشید و به عالم ابدى پیوست
  . بفرمان پروردگار بدن او را غسل داده و براى نماز آماده ساخته بودند
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ه اى که خداونـد در امـت   بهمان شیو، شیث جلو ایستاد و نمازى با پنج تکبیر
بـر جنـازه   ، اسلامى مقرر فرموده و تا روز رستاخیز این شیوه ادامه خواهد یافت

  . )38(آدم خواند 
با احترام و تجلیل فـراوان بخـاك   ، سپس جنازه او را طبق راهنمائى جبرئیل

جبرئیل او را دلدارى داد . سپردند و شیث در غم از دست دادن پدر بیتابى میکرد
  . ادامه زندگى و انجام وظیفه پیامبرى تشویق نمودو به 

شیث متجاوز از هزار سال زندگى کرد و همواره با جبرئیل و فرشتگان الهـى  
  بـر اسـاس   . در ارتباط بود و وحى خداوندى را دریافت و به مردم ابلاغ میکرد

، دوران زندگى شیث به سر آمد و به دستور خداونـد ، سنت تغییر ناپذیر آفرینش
بجانشینى برگزید و ودائع نبوت را به ، دریس را که از بهترین نواده هاى آدم بودا

  . او سپرد
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  ادریس
سـوره  ( . و اذکر فى الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علینا  
  )57 :مریم

ادریس از نواده هاى آدم و اولین کسى است که بعد از آدم و شـیث بـه مقـام    
  . ردیدپیامبرى نائل گ

وى مردم را به پرستش خداى یگانه و اجتناب از گناه دعـوت میکـرد و بـه    
) 6(پیروان خود مژده آمدن پیامبران بعد و بخصوص بشارت آمدن خاتم الانبیاء 

  :را بشارت میداد و میگفت
آنحضرت به تمام فضائل نفسانى آراسته است و دین او دینى اسـت کـه روى   

  . زمین را اصلاح خواهد نمود
از ادریس کلمات حکمت آمیزى نقل شـده کـه بـه زبانهـاى مختلـف جهـان       

  :ترجمه شده است و از سخنان او است
  . احسان و نیکى به بندگان او است، بهترین شکرانه نعمتهاى خداوند -1
  . قسم دروغ نخورید و دروغ گویان را قسم ندهید -2
  . از کسبهاى پست اجتناب کنید -3
  . با نیتهاى خالص قدم بزنیددر پیشگاه خداوند  -4

  :ابتداى پیامبرى ادریس چنان بوده است که
پادشاهى ستمگر بر قوم ادریس حکومت میکرد و فرمانش بـر مـال و جـان    

  . مردم نافذ بود
روزى پادشاه براى تفریح و خوشـگذرانى از مرکـز حکومـت خـود خـارج      

  . قع شدعبورش به چمنزار سبز و خرمى افتاد و مورد پسندش وا. گردید
  ؟این چمنزار از کیست: از وزراى خود پرسید
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  . از مردى است خدا پرست با فلان نام و نشان: گفتند
باو تکلیف کرد که این زمین دا بـه  . شاه دستور داد مرد بینوا را احضار کردند

  . من واگذار کن
  :مرد با ایمان که متکى به خداوند بود گفت

مرد حاضـر  . پس بمن بفروش :شاه گفت. دعائله اى دارم که از تو محتاج ترن
شاه غضبناك به خانه بازگشت ولـى بسـیار ناراحـت بنظـر میرسـید و در      . نشد

  . اندیشه بود که زمینرا بچه وسیله اى از مالکش بگیرد
  . چون شوهر را غضبناك دید سببش راپرسید. شاه زنى ناپاك داشت

  :شاه داستان زمین و مالک زمین را نقل کرد و گفت
  . مرا سخت آزرده ساخته است، متناع این مرد از تسلیم زمینا

عدهاى از یاران ناپاکدل و خدانشناس خـود  . زن گفت چاره کار آسان است
از دین شـاه  ) مالک زمین(را طلبید و بروید نزد شاه و گواهى دهید که فلان مرد 

  . روگردان شده و به صف گمداهان پیوسته است
دریـاى  . ن کشته شد و ملک به تصرف شاه درآمـد مالک زمی، به گواهى آنان

غضب پروردگار در برابر این جنایت بزرگ به جوش آمد و بـه ادریـس وحـى    
  :رسید که

ملـک او را  . به کشتن بنده من اکتفاء نکـردى : نزد این ستمکار برو و باو بگو
بهوش بـاش کـه از تـو انتقـام میگیـریم و      . گرفتى و عائله او را بیچاره ساختى

مرکز فرمانروائى ترا ویران و و گوشت زن ناپـاك  . ت را از تو سلب میکنمسلطن
  . ترا طعمه سگان میسازم

  ؟آیا حلم و بردبارى من ترا مغرور و سرکش ساخته است
  :ادریس پیام پروردگار را رسانید ولى شاه در جوابش گفت



30 

 

  !از نزدم بیرون برو، پیش از آنکه بدست من کشته شوى
از پیام خداى ادریس هیچگونه بیم در خـودت راه   :گفتملکه به شوهر خود 

ین مـأمور . چنذد نفر در تعقیب ادریس فرستاد. من میفرستم او را بکشند. راه نده
در جستجوى ادریس بودند و ادریس به دستور خداوند از شـهر خـارج شـد و    

  :خود را مخفى ساخت و از خداوند درخواست کرد
  . این شهر نازل مفرما تا من درخواست کنمباران رحمت خود را بر ! خداوندا

دعاى اردیس مستجاب شد و وى به غار کوهى پناهنده شد و خداوند فرشته 
  . اى بر او گماشت که همه شب غذاى مورد احتیاج او را باو برساند

ادریس در پناه غار با آرامش خاطر بسر میبرد و موضوع نفرین او ورد زبانها 
شاه سـتمگر را از تخـت   ، گار عالم به انتقام آنمرد بیگناهدر آن هنگام پرورد. بود

را ویران   شوهرش . سلطنت سرنگون کرد و او را به چنگال مرگ گرفتار ساخت
و زنش را طعمه سگان نمود و سلطنت بدست یکنفر گردنکش و گناهکار دیگـر  

  . افتاد
یکقطره بـاران هـم نباریـد زنـدگانى     . از گمشدن ادریس بیست سال گذشت'

اهالى . زراعتها از بین رفت و باغستانها از بى آبى خشکید. مردم بسى سخت شد
دست نیازمندى به شهرها و نقاط دیگر دراز کردند و در اثر فشار و بیجارگى بـه  

این بـدبختى مـا بـراى نفـرین ادریـس اسـت کـه از خـدا         : خود آمدند و گفتند
 ـ . درخواست کرده باران بر ما نفرستد د اسـت ولـى خـداى    اینک ادریـس ناپدی

بدرگاه خدا رفتنـد و از گناهـان   . ادریس از او مهربانتر و رحمتش واسع تر است
  . خود استغفار کردند و خاك ندامت بر سر ریختند
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خداوند توبه آنها را قبول کرد و ادریس را بشهر برگردانید و مردم بحضـور او  
ب باران کرد ابرها ادریس از خدا طل. شرفیاب شدند و توبه خود را تجدید کردند

  . صفحه آسمان را پوشانید و بارانى سودمند بارید و مردم سیراب گشتند
سالها گذشت و ادریس برهبرى و راهنمـائى قـوم خـود اشـتغال داشـت تـا       

  . خداوند متعال او را بالا برد و بمقامى ارجمند رسانید
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  نوح
  بسم االله الرحمن الرحیم 
  . ذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیمانا ارسلنا نوحا الى قومه ان ان 
  )1 :سوره نوح(

تعـداد  ، صدها سال از پیدایش انسان بر روى زمین گذشته بود و بمرور زمان
  . افزایش یافته و جمعیت هاى زیادى تشکیل شده بودند، افراد بشر

با آنکه پیامبر خدا هممواره در راه ارشاد و هدایت مردم تـلاش کـرده بودنـد    
مردم را به پرسـتش بـت هـاى    ، هم بیکار نشسته و در گوشه و کنار ولى شیطان

  . گوناگون دعوت میکرد
بت پرستى رواج یافته و مردم بـه  ، در نتیجه اغواگریها و وسوسه هاى شیطان

  . بت پرستى رو آورده و خدا را از یاد برده بودند
  پرسـتش  ود و امثال آن مورد ، نسر، یعوق، یغوث :بتهایى رنگارنگ با نامهاى

رفع مشکلات زندگى خود را از آنها میخواستند و در مواقـع  ، قرار گرفته و مردم
  . دست بدامان بتها میزدند، خشک سالى و نیامدن باران

و گناهـان  ، در چنین اوضاع و احوال تاءسف آورى کـه گمراهـى و ضـلالت   
 نوح از جانـب خداونـد مبعـوث بـه رسـالت     ، گوناگون گریبانگیر مردم شده بود

  . گردید
نوح اولین پیغمبر اولواالعزم بود کـه بـا کتـاب آسـمانى و دعـوت جهـانى و       

  . قدم به میدان گذاشت و به ارشاد و هدایت مردم کمر بست، همگانى
مردم روى ، روزى که او مردم را به خداپرستى و رها نمودن بت ها فرا خواند

بـت پرسـت خـود     خوشى به او نشان ندادند و راضى به ترك راه و رسم پدران
  . نشدند
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به ، جدى و کوشا هستند، نوح همانند سایر انبیاء که در راه انجام رسالت الهى
  . راه خود ادامه داد و از هر فرصتى براى ارشاد مردم استفاده کرد

گاهى به طور خصوصى با فرد فرد قـوم خـود صـحبت میکـرد و گـاهى در      
شرکت میکرد و در نهایت مجامع حاضر میشد و گاهى در جلسات مختلف آنان 

  . وقار و با لحنى محبت آمیز مردم را بسوى خدا فرا مى خواند
رسالت نوح را جدى نگرفتند و آنـرا یـک حادثـه    ، بت پرستان، در آغاز کار

زود گذر تلقى کردند و تنها با بى اعتنائى و گاهى هم لبخند تمسـخرآمیز زدن از  
  . کنار آن گذشتند

بـت پرسـتان را   ، و ایمان آوردن برخـى از مـردم  ولى جدیت و قاطعیت نوح 
  . نگران کرد و بدینجهت مبارزه با او را آغاز کردند

او را متهم به دروغگوئى و گمراهى از دین آبـاء و اجـدادى خـود کردنـد و     
  :گفتند

در کوچـه و  . بشرى هستى همانند مـا . تو هیچ امتیازى بر ما ندارى، اى نوح
چه دلیل دارد که تو پیغمبـر  . غذا میخورى و میخوابىهمانند ما . بازار راه میروى

  باشى و ما مطیع و فرمانبردار تو؟
همه از طبقات محروم و فقیر و ، علاوه بر این کسانى که به تو ایمان آورده اند

بدینجهت ما هرگز سخن تو را نمى پذیریم و به تو ایمان نمـى  . بى تجربه هستند
  . آوریم

در اراده پولادین نوح اثرى بجاى نمیگذاشت و حتى ، سخنان ناامید کننده قوم
در برخوردهاى خشونت آمیز و بى ادبانه آنها ذره اى در تصمیم قـاطع او خلـل   

  . ایجاد نمیکرد
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، در ایـن دوران طـولانى  ، آن مرد الهـى ، نهصد وپنجاه سال زمان کمى نیست
از پرسـتش  هدف خود را دنبال و مردم ، آشکار و نهان، گاه و بیگاه، شب و روز

  . بت ها نهى میکرد و به عبادت آفریدگار جهان فرا میخواند
در خلال گفتگوهاى خود مرتبا به آنها یاد آود میشد که مـن از شـما مـزدى    

مـن  . مـزد مـن تنهـا باخداسـت    . نمى خواهم و به مال و منال شما نظرى ندارم
  . برسانم میخواهم شمارا از بدبختى دنیا و آخرت نجات دهم و به سعادت ابدى

مـن  . من ادعا نمیکنم که خزائن خداونـدى در اختیـار مـن اسـت     ؟اى مردم
من هم بشـرى هماننـد شـما هسـتم کـه      . نمیگویم فرشته ام و از نژاد شما نیستم

رسانیدن پیام خود فرموده و من اوامر آفریدگار جهـان را بـه    مأمورخداوند مرا 
  . شما ابلاغ میکنم

و جدل را از حد گذراندى و همواره سخن خود تو کار بحث ، اى نوح: گفتند
ما هرگـز دعـوت تـرا نمـى     . دیگر بس کن و دست از ما بردار. را تکرار کردى

  . پذیریم و راه و رسم پدران و نیاکان خود را در پرستش بتها رها نخواهیم کرد
ما را از خشم خداى خودت میترسانى و دائما از عـذاب دردنـاك او سـخن    

آن عـذاب را بیـاور و صـدق    ، اینک ما آماده ایم. تهدید میکنىمیگوئى و ما را 
  . گفتار خود را ثابت کن

، هر زمـان او اراده کنـد  . اى مردم عذاب خدا در اختیار من نیست :نوح گفت
  . شما را بعذاب خود گرفتار خواهد کرد

این گونه گفتگوها و بحث و جدل ها ادامـه مـى یافـت و نتیجـه اى بدسـت      
ى و لجاجت بر آن قوم حاکم بود و بهیچ قیمـت حاضـر نبودنـد    سرسخت. نمیامد

  . سخن حق را بپذیرند و دعوت نوح را اجابت کنند
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کم کم یاءس و ناامیدى بر دل و جان نوح سایه افکند و در پیشـگاه خداونـد   
  :لب به شکوه گشود و گفت

من قوم خود را شب و روز بسوى تو فرا خواندم اما دعـوت مـن   ! پروردگارا
  . گریختن و دور شدن از حریم تو نتیجه اى در بر نداشتجز 

من هر زمان آنانرا دعوت کردم که بدرگاه تو رو آورند تا مورد عفو تو قـرار  
انگشتان خود را در گوشها فرو بردند و جامه بر سـر کشـیدند و بـر بـت     ، گیرند

  . تندگرف  پرستى و گمراهى اصرار ورزیدند و راه سرکشى و استکبار را در پیش 
گاهى آشکارا بسراغ آنها رفتم و در مجامع و محافـل آنهـا حضـور یـافتم و     

  . دعوت خود را صریح و بى پرده به گوش آنها رساندم
با تک تک آنان به گفتگو پرداختم و سخن حق را محرمانه و ، گاهى در نهان

  . دور از چشم دیگران بانان ابلاغ کردم
و رو بـدرگاه خـدا آوریـد کـه او بسـیار      از راه خطا برگردیـد   :به آنها گفتم

از گناهان خود توبه کنید تا خدا باران رحمت خـود را  . آمرزنده و بخشنده است
  . بر شما نازل کند و بر مال و ثروت شما بیافزاید و فرزندان شما را زیاد کند

  . باغهاى سرسبز و خرم و نهرهاى جارى براى شما ایجاد فرماید
چـرا  ! برابر عظمت پروردگارتان عـرض ادب نمیکنیـد؟  چرا در  :به آنها گفتم

خدائى که شما را آفرید و نعمـت هـاى فـراوان    . احترام خدا را رعایت نمینمائید
آنکه هفت آسمانرا ایجاد کرد و خورشید نور افشان و مـاه تابـان   . بشما عطا کرد

  . را فرا راه شما قرار داد
  . ختیارتان گذاشتزمین را مسخر شما گردانید و همه چیز را در ا

این قوم گمراه بسخنان من اعتنا نکردند و به مخالفت بـا مـن ادامـه    ، خداوندا
دادند براى نابودى من حیله ها کردند و مکرهاى فراوان بکار بردند یکـدیگر را  
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اینها هرگز به راه حـق  ، بپرستش بتها توصیه کردند و آنگونه که پیش بینى میشود
هند آورد و احتمالا این چند نفر انگشت شـمارى را  و صراط مستقیم تو رو نخوا
. از خداپرستى منحرف کنند و بگمراهـى بکشـانند  ، هم که دعوت مرا پذیرفته اند

نه تنها از این قوم امید خیرى نیست که در فرزندانشان نیـز جـز افـراد    ، خداوندا
  . فاجرو ناسپاس بوجود نخواهد آمد

ارد و عذاب دردناکى بر آنها نازل کن و مهلت خود را از این قوم برد، خداوندا
  . حتى یک تن از آنانرا در روى زمین باقى مگذار
پیش بینى تو کـاملا درسـت   : تقاضاى نوح پذیرفته شد و خداوند با و فرمود

دیگـر کسـى ایمـان    ، است و جز کسانیکه دعوت ترا پذیرفته و ایمان آورده انـد 
علق گرفته و بـزودى گرفتـار عـذاب    نخواهد آورد و اراده ما به هلاك این قوم ت

  . خواهند شد
کشتى بزرگ و پر ظرفیتى که ، نوح بنا بدستور الهى مشغول ساختن کشتى شد

بتواند همه مؤ منان و آذوقه مورد احتیاج آنان را در خود جـاى دهـد و از هـر    
مـورد اسـتفاده نجـات    ، حیوانى یک جفت بردارد که پس از پیاده شدن از کشتى

  . ر گیردیافتگان قرا
بت پرستان دستاویز تازه اى براى آزار نـوح و مـؤ منـان بدسـت آوردنـد و      

  . کشتى را وسیله استهزا و مسخره کردن نوح قرار دادند
او را ، هر دسته اى از آنان که از کارگاه کشتى سازى نوح عبـور مـى کردنـد   

  :بمسخره میگرفتند و سخنانى ناروا نثار آن پیامبر بزرگوار مى کردند
گویا از پیغمبرى خسـته شـده   . شغل جدید ترا به تو تبریک میگوئیم !ى نوحا

شـاید میخـواهى   ، اینجا کـه دریـائى نیسـت    !اى و به شغل نجارى رو آورده اى
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کشتى خود را بوسیله گاوها بحرکت در آوردى و امثال ایـن حرفهـاى گزنـده و    
  . استهزاآمیز

نها گوشزد میکرد که اگـر  پاسخ نوح سکوت بود و برخورد بزرگوارانه ولى بآ
روزى خواهد رسید که عذاب دردناك الهى شـما را  ، امروز ما را مسخره میکنید

  . فرا خواهد گرفت و آنروز مسخره مؤ منان خواهید شد
به یکدیگر متصل مى شـدند ونـوح و   ، هاى فراهم شده قطعات چوب با میخ 

  . ه مى دادندیارانش با دلگرمى وپشتکار وصف ناپذیرى به کار خود ادام
رفته رفته کشتى ساخته و پرداخته شد و نوح به انتظار رسیدن فرمان خداوند 

  . نشست
ساعت مقرر فرا رسید ابرهاى متراکم صـفحه آسـمان را پوشـاندند و بـارانى     

از چاهها و چشمه سارها نیز آب جوشیدن گرفت و سـطح  . سیل آسا فرو بارید
  . زمین زیر آب فرو رفت

اش و تمام کسانى که به او ایمان آورده بودند در کشتى جـاى  نوح و خانواده 
  . گرفتند و کشتى روى آب به حرکت درآمد

امواج خروشان آب بت پرستان را به هر سو میغلطانید و آنهـا بـراى نجـات    
  . خود به نقاط مرتفع پناه مى بردند

در آنحال نوح پسرش را که جزء بت پرستان بود در حال مبـارزه بـا امـواج    
  :آب دید و فریاد زد

  . پسرم بیا سوار شو و سرنوشت خودت را با کافران گره مزن
من در کشتى تو سوار نمیشوم و به ارتفاعات کوه میروم و از خطر آب ، گفت

  . در امان مى مانم
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امروز هیچ نقطه اى از عذاب خدا در امان نسیت و هر جـا  ، پسرم :نوح گفت
  . بروى آب است و آب
ى خروشان بر سینه پسر کوبید و او را از دیده پـدر بـه دور   در آن حال موج

 :عواطف پدرى در دل نوح شعله ور شد و با قلبى دردناك عرضه داشـت . افکند
تو وعده دادى خانواده مرا نجـات دهـى و اینـک پسـرم در آسـتانه      ! پروردگارا

  . او را از خطر نجات بده، هلاکت است
تو که مـا وعـده نجـات آنهـا را دادیـم      او از خانواده ، اى نوح: خطاب رسید

زیرا او کافر است و قلم قضاء ما به هلاکت تمامى کافران رقم زده اسـت  ، نیست
  . و تو هم چیزیرا که از آن آگاهى ندارى درخواست نکن

ماجراى پسر نوح در قرآن کریم بطور مشروح بیان شده اسـت و شـاید ایـن    
، ت از داستان نوح ذکر نشده بـود سئوال براى هر کس پیش آید که اگر این قسم

  براى حفظ احترام نوح بهتر نبود؟
ولى در نقل این بخش از سرگذشت نوح درسى است بزرگ و آموزنده بـراى  

ایمان به خدا و بنـدگى بـه او   ، همه مردم که بدانند آنچه نجات بخش افراد است
حتى فرزند  مردم باید بدانند که. است نه نسبتهاى خانوادگى و بستگیهاى فامیلى

، پیغمبر خدا نیز اگـر راه خطـا بـرود و از اطاعـت فرمـان الهـى سـرپیچى کنـد        
سرنوشتى هلاکت بار خواهد داشت و حتى درخواست پدر نیز نجـات بخـش او   

  . نخواهد گشت
بـا سـایر   ، موج میان پدر و پسر جدائى انداخت و آن فرزنـد ناصـالح  ، بارى

خود که منطق با اراده خداوند نبـود  گمراهان به هلاکت رسید و نوح از تقاضاى 
  . عذر خواهى کرد
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در هم پیچیـد و اثـرى از آنـان    ، طومار زندگى قوم لجوج و گمراه را، طوفان
  . بجاى نگذاشت

در حالى کـه از  ، کشتى نوح با آرامى روى آبها حرکت میکرد و سرنشینان آن
  . ا مى کردندسرنوشت تلخ و مرگبار قوم را تماش، هر گونه خطرى در امان بودند

فرمان الهى تحقق یافت و زمین از وجود سرکشان و مستکبران پاك شد و در 
آنحال خداوند به ابرها فرمان داد از باریدن خوددارى کنند و به زمین دستور داد 
  . آبها را در اعماق خود فرو برد و کشتى نوح خیلى آرام بر کوه جودى فرود آمد

رباره بر روى زمین قدم گذاشتند و از نجات سرنشینان کشتى پیاده شدند و دگ
  . خود به درگاه خداوند سپاسگذارى کردند و زندگانى جدید خود را آغاز نمودند

به هـدایت و راهنمـائى   ، نوح در دوران جدید که صدها سال به طول انجامید
قوم خود اشتغال داشت تا روزى که به فرمان الهى به سراى جـاودان شـتافت و   

  . مت حق جاى گرفتدر جوار رح
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  هود
قال یا قوم اعبدوا االله مالکم من الـه غیـره ان انـتم الا    ، والى عاد اخاهم هودا 

  مفترون
  )50: سوره هود(

در منطقـه  ، قوم عاد مردمى نیرومنـد و توانـا بودنـد و در سـرزمین احقـاف     
آنان از سلامت جسم برخـوردار و  . بین یمن و عمان سکونت داشتند، حضرموت

به زندگى خود رونـق  ، با تلاش فراوان و پى گیر. طولانى بهره مند بودنداز عمر 
  . احداث کرده بودند، باغهاى میوه و کشتزارهاى آباد، بسیار داده
بـه  ، بجاى اینکه دربرابر آنهمه نعمت که خداونـد بـه آنهـا داده بـود    ، آن قوم

ا رو آوردند و به پرستش بته، عبادت او کمر ببندند و شکرگذار نعمتهاى او باشند
  . بت پرستى را شعار خود ساختند

  از ماجراى طوفان نوح قرنها گذشته بود و بمرور زمان آئـین نـوح فرامـوش    
  . شده و بتکده ها رونق بسیار یافته بودند

به پیروان خود خبر داده بود کـه بعـد از مـن    ، نوح در آخرین لحظات حیات
انحراف مردم را فـراهم خواهنـد   طاغوتهائى پیدا خواهد شد که سبب گمراهى و 

ساخت ولى خداوند یکى از فرزند زاده گان مرا که نامش هـود اسـت و مـردى    
به رسالت مبعـوث میفرمایـد   ، باوقار و بزرگوار و ظاهر و باطنش شبیه من است

  . تا به هدایت مردم بپردازد
و چـون  ، سالها یکى پس از دیگرى میگذشت و مردم منتظر قیام هود بودنـد 

رفته رفته یاس و ناامیدى بر مردم حاکم شـد و در نتیجـه دلهـا    ، له زیاد شدفاص
  . تیره و تار گردید و گناه انحراف و سپس بت پرستى رواج یافت



41 

 

از جانـب خداونـد بـه    ، هود که شریفترین و بزرگوارترین نواده هاى نوح بود
  . رسالت برگزیده شد و هدایت و ارشاد مردم را به عهده گرفت

، جـز خـداى یگانـه   ، اى مـردم  :حنى پدرانه و ناصحانه به مردم گفـت او با ل
شـما بـه دروغ نـام    . خدایى نیست و این بتهاى بى جان ارزش پرستش ندارنـد 

بیایید از ایـن روش غلـط   . معبود بر آنها نهاده اید و به پرستش آنها پرداخته اید
سـت رو  و به سوى خداوندى کـه آفریـدگار جهـان و جهانیـان ا    ، دست بردارید

باران سودمند بر شما فروبارد و . آورید تا درهاى رحمتش به روى شما باز شود
  . روزبروز بر قدرت و اقتدار شما بیافزاید

او را سـفیه و  ، قوم که به بتها دل بسته و به پرستش آنها انـس گرفتـه بودنـد   
  :دروغگو خواندند و گفتند

پـدران و نیاکـان مـا مـى      تو آمده اى که ما را از عبادت بتهایى کـه ! اى هود
تو هیچ دلیـل قـانع    ؟باز دارى و به پرستش خداى یگانه وادار نمایى، پرستیدند

و ما هم راه و رسـم پیشـینیان خـود را رهـا     ، کننده اى بر ادعاى خودت ندارى
  . نخواهیم کرد

ما معتقدیم که بعضى از خدایان ما به تو غضب کرده اند و تو را گرفتـار یـک   
وانى ساخته اند که این سـخنان را بـر زبـان مـى رانـى و ادعـاى       نوع بیمارى ر

  . پیامبرى مى کنى
اى مردم چرا تقوا پیشه نمى کنید؟ من پیامبرى امین از جانب خدا  :هود گفت

شما سابقه زندگى مرا مى دانید که هیچگاه راه خطا و خـلاف نرفتـه ام و   . هستم
مـن از شـما مـزدى    . ا بپذیریداز خدا بترسید و سخنان مر. هرگز دروغ نگفته ام

  . نمى خواهم و مزد من فقط با خدا است
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این ساختمانهاى بى فایده کـه بـر   . از کارهاى ناروا و بى منطق دست بردارید
 ؟فراز تپه ها میسازید و میخواهید به مردم قدرت نمائى و تفـاخر کنیـد چیسـت   

دارد؟ ایـن بـى   این قصرهاى مجلل که به امید جاودان ماندن میسازید چه معنـا  
  . رحمیها و ستمگریهائى که در زندگى شما حاکم است چه فایده اى دارد

خداوندیکه شما را از آنهمه نعمـت  . از خشم و غضب خدا بپرهیزید، اى مردم
هم سـرمایه هـاى   . برخوردار فرموده است، که خودتان شاهد و ناظر آن هستید

زندان سالم و توانا بـه شـما   مادى فراوان و هم نیروى انسانى کارآمد بصورت فر
مـن  . باغهاى سبز و خرم و نهرهاى جارى به شما عطا کرده است. بخشیده است

از آن میترسم که خداوند شما را به عذابى دردناك گرفتار سازد و طومار زنگـى  
  . شما را در هم بپیچد و بساط شما را از روى زمین برچیند

و خود را از هر جهت بینیاز و توانا  قوم که گرفتار بیمارى استکبار شده بودند
  :به سر سختى و لجاجت خود افزوده و گفتند، مى پنداشتند
فرشته اى میفرستاد تا ، اگر خدا میخواست پیامبرى بسوى ما بفرستد: اى هود

تو هم آن عـذابى  . پیام او را بما برساند و ما هرگز دعوت ترا قبول نخواهیم کرد
  . سانى بیاور که ما را از عذاب خداى تو ترسى نیستکه همواره ما را از آن میتر

اراده خداونـد  . سرسختى و عناد قوم از حد گذشت و حجت بر آنها تمام شد
خشکسالى بر آنها حاکم گردیـد و آنـان همـه روزه در    . بهلاك آنها تعلق گرفت

انتظار نزول باران بسر میبردند و چشم به ابرها میدوختند ولـى از بـاران خبـرى    
  . دنبو

قوم هود از خوشـحالى  . یکى از روزها قطعه ابر سیاهى از دور نمایان گردید
سختى ها تمام شد و ابرها آمدند اینک بـاران  : فریاد کشیدند و با یکدیگر گفتند

  . خواهد بارید
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. بارانى در خود نـدارد . ابر رحمت نیست، این ابر. نه اشتباه میکنید :هود گفت
  . تقاضاى آنرا داشتید این همان عذابى است که شما

شنها و ریگها را بر سـر  . بادى سرد و شدید وزیدن گرفت و طوفانى برپا شد
پنـاه  ، مردم به درون خانه هاى محکمى که سـاخته بودنـد  . و صورت قوم پاشید

. درختها را از ریشه در میآورد. شدیدتر از آن بود که مى پنداشتند، بردند ولى باد
سـاختمانها را ویـران و   . به هوا میبرد و بر زمین میکوبیدافراد را از جا میکند و 

  . همه چیز را در هم میکوبید
هیچکس نمیدانست چه کند و . غوغائى برپا شده و همه چیز درهم ریخته بود

پیاپى باد میوزید و طومار زندگى آن قـوم  ، هفت شبانه روز. به کدام جانب برود
  . گمراه را در هم مى پیچید

از طوفـان و  . هود و مؤ منان در شکاف کـوهى بسـر میبردنـد    ،در آن احوال
نسیمى آرام مى وزید و آنان سرنوشت قوم را تماشا . گردباد در آنجا خبرى نبود

  . مى کردند
از آن . طوفان آرام شد و اوضاع به حال عـادى بازگشـت و  ، بعد از آن مدت

  . ده بودمردم جز قطعات استخوانها و خانه هاى خالیشان چیزى بجا نمان
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  صالح
والى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا االله ما لکـم مـن الـه غیـره هـو        

  . انشاکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربى قریب مجیب
  )61: سوره هود(

. قوم ثمود در وادى القرى که منطقه اى میان مدینه و شام بود سکونت داشتند
  . لانى بین سیصد تا هزار سال برخوردار بودنداز عمرهاى طو

  . کمر به آباد کردن سرزمین خود بستند و در این راه قدمهاى بلندى برداشتند
  . باغهاى بزرگى احداث کردند و ساختمانهاى زیبا و محکمى ساختند

آنها بازماندگان قوم عاد بودند که بمرور زمان جامعه بزرگى را تشکیل دادنـد  
  . تند و در دل کوهها خانه هاى مستحکمى بوجود آوردندو قصرها ساخ

از آن عبرت نگرفتنـد و  ، با اینکه از سرنوشت هلاکت بار قوم عاد آگاه بودند
بت پرستى را بجاى یکتاپرستى برگزیدنـد  . بهمان انحرافها و آلودگیها رو آوردند

  . و براى خود بتهاى گوناگون و رنگارنگ ساختند
نیکـان آن قـوم بـود    . صالح را کـه از صـالحان و  ، آنانبراى هدایت ، خداوند

  . ارشاد آنان کرد مأموربرگزید و وى را 
صالح طبق روش سایر انبیاء با مهربانى با آنـان بـه گفتگـو پرداخـت و بـت      
پرستى را مورد انتقاد قرار داد و راه حق و حق پرستى را در برابر آنان گشـود و  

ره زمین را جولانگاه فعالیتهاى شـما قـرار   آنکس که شما را آفریده و گست :گفت
از گناهان خـود  . رو به درگاه او آوررید. خدا است و جز او معبودى نیست، داده

عذر شما را میپذیرد و گناهانتـان را  ، او به شما نزدیک است. طلب آمرزش کنید
  . مى بخشد
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 قوم نه تنها از دعوت صالح استقبال نکردند کـه چهـره هـا درهـم کشـیدند و     
بینى   اى صالح ما به تو امیدها داشتیم و آینده درخشانى را براى تو پیش : گفتند

میکردیم و اکنون با این سخنان که مى گوئى همه امیـدهاى مـا نسـبت بتـو بـه      
تو مى گوئى ما از دین پدران و نیاکان خود دست برداریم و به . ناامیدى انجامید

  . هرگز ؟خداى تو ایمان آوریم
  :گفت، آنکه از برخورد سرد و نومید کننده قوم دچار تزلزل شودصالح بدون 
از عـذاب خـدا بترسـید و    . من فرستاده و پیام آورى امـین هسـتم  ، اى مردم

مـزد مـن فقـط بـا پروردگـار      . من از شما مزدى نمیخـواهم . دعوت مرا بپذیرید
فته گر  شما تصور میکنید با این راه نادرست و غلطى که در پیش . جهانیان است

اید بشما اجازه میدهند که در این باغستانها و چشمه سارها و نخلستانها و خانـه  
پایـان  . هرگـز ، هاى مستحکمتان زندگى کنید و از عذاب خدا در امان باشید؟ نه

من شما را از گرفتار شدن بچنـین  . این راه بدبختى و ابدى و عذاب دائمى است
و در پیمودن راه خطا سرسـختى و   سخن مرا بپذیرید. سرنوشتى بر حذر میدارم

  . لجاجت نکنید
چنـین  ، ما معتقدیم کسى که ترا سحر کرده و در اثـر آن ، اى صالح: قوم گفتند

اگر ادعاى تو درست است و واقعـا از جانـب خداونـد    . مطالبى را اظهار میکنى
  . معجزه به ما نشان بده تا صدق گفتار تو بر ما ثابت شود، یت یافته اىمأمور
من از خداى خود درخواست مى کنم که ، هر معجزه اى بخواهید :ح گفتصال

  . پیشنهاد از شما و انجام آن از جانب خداوند. انجام شود
در آن منطقه صخره عظیمى بود که آنرا مقدس میشمردند و آنرا میپرستیدند و 
همه ساله در روز اول سال در اطراف آن سخره جمع میشدند و قربانى هـا مـى   

  . کردند
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درخواست ما این است که از این سخره مقدس که در کنـار شـهر   : قوم گفتند
ماده شترى بیرون آورى که بچه اى هم داشته باشد و اینکار در حضور ما ، است

  . و سایر مردم انجام شود تا جاى شک و تردید باقى نماند
درخواست شما براى من که بشرى هماننـد شـما هسـتم دشـوار      :صالح گفت

ناشدنى است ولى اینکار براى خداوندى که آفریدگار جهـان و جهانیـان و   بلکه 
بسى سهل و آسان است و سپس دست بدرگاه خـدا  ، داراى قدرت بى انتها است

  . برداشت و آنچه قوم خواسته بودند درخواست کرد
هنوز لحظه اى نگذشته بود که صخره عظیم بخود لرزید و غرشى رعد آسا از 

فى در دل آن کوه پدید آمد و ماده شترى بـس بـزرگ کـه    آن برخواست و شکا
  . بچه اى نیز به همراه داشت از شکاف آن بیرون آمد

اما بدانید که ایـن  ، این هم معجزه اى که خواسته بودید، اى مردم :صالح گفت
ناقه امانت خداوند است و او مقرر فرمود که این ناقه یک روز تمامى آب قنـات  

  . د و یکروز هم آب نصیب شماستاین سرزمین را میخور
او را . در مقابل آبى که میخورد تمامى شیر مورد نیاز شما را تـاءمین میکنـد  
  . آزاد بگذارید که در زمین خدا به چرا مشغول باشد و به او آزارى نرسانید

معجزه اى عظیم اتفاق افتاده بود که راهى براى انکار و تکذیب دعوت صالح 
میبایسـتى همـه ایمـان    ، صالح طبق تعهدى که کرده بودنـد قوم . باقى نمیگذاشت

بیاورند و دست از بت پرستى بر دارند ولى متاسفانه تعـداد انگشـت شـمارى از    
کار دعوت صالح بـالا  . آنها ایمان آوردند و سایرین به راه کفر و عناد ادامه دادند

 ـ   ، گرفت و حضور ناقه و بچه اش اى همه جا نقل مجـالس و محافـل بـود و دله
  . مردم را به سوى صالح متمایل مى ساخت
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سران قوم که تاب تحمل چنین وضعى را نداشـتند و از آینـده خـود بیمنـاك     
براى نابودى صالح نقشه ها کشیدند و طرحهاى متعددى را مورد بررسـى  ، بودند

  . قرار دادند
شبانه بخانه صالح حمله مى بریم و در تاریکى شب او را به قتـل مـى   : گفتند

به بستگان و فامیل او خواهیم گفـت کـه   ، انیم و چون قاتل شناخته نمى شودرس
ما در جریان قتل او حضور نداشتیم و از قـاتلان هـم اطلاعـى نـداریم و بـدین      

  . ترتیب مساءله را خاتمه مى دهیم
شبانه بخانه او هجوم بردند ولى خداوند بوسیله فرشتگانى ، به دنبال این طرح
شر آنها را دفع و خطر را از آن پیامبر گرانقدر ، الح بودندکه مامور حفظ جان ص

  . بر طرف فرمود
نقشه کشـتن ناقـه و بچـه اش را طـرح     ، قتل صالح توطئهبدنبال عقیم ماندن 

  :کردند و گفتند
  . وجود این شتر و بچه او است، آنچه دلهاى مردم را به صالح متمایل ساخته

شـترى کـه یـک روز در میـان     . ردشترى که با سایر شترها تفاوت بسـیار دا 
. تمامى آب این سرزمین را مى خورد و به مقدار فراوانى شیر بـه مـردم میدهـد   

  . شتر را بکشید و صالح را خلع سلاخ کنید
کار هر کسى نبـود و هـر کسـى هـم     ، کشتن شترى که با آن بزرگى و قدرت

تـلاش   حاضر به انجام چنین گناه بزرگى نمى شـد و لـذا در کوشـه و کنـار بـه     
  . پرداختند تا کسى را پیدا کنند و به دست او این کار را انجام دهند

چنـین نقشـه اى را   ، صالح وقتى احساس کرد که دشمنان مستکبر و لجوج او
اگر به این ناقه  :آنانرا از چنین کارى بر حزر داشت و گفت، در دست اجرا دارند
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هد شـد و طومـار حیـات    عذاب قطعى خداوند بر شما نازل خوا، آسیبى برسانید
  . شما را درهم خواهد پیچید

بلکه بر طغیان و سرکشى ، تهدیدهاى صالح در دل تیر آن قوم موثر واقع نشد
تعدادى از جوانان شرور و بى بند و بار را وسیله چند از زنـان زیبـا   . آنها افزود

  . روى فریفتند و آنانرا به پى کردن و کشتن ناقه تشویق کردند
وقتى با تحریک غریزه جنسى و شهوت افسار گسیخته همـراه  ، شرارت زاتى

  . فتنه ها بر پا مى کند و هر عمل ناروائى را جامعه عمل میپوشاند، شود
، زنان زیبا روى فتنه انگیزى که درس دلبرى و دلربـائى را از حفـظ داشـتند   

 خـرمن ، آتشى در دل آن جوانان نادان و بى ایمان بر افروختند که شـعله هـا آن  
عقل و خرد آنها را یکجا سوزانید و براى انجام کـارى بـس نـاروا آمـاده شـان      

  . ساخت
وسائل و ابزار را با خود برداشتند و در کمین ناقه نشستند و در یک فرصـت  

او را مورد حمله همه جانبه قرار دادند و ، مناسب که ناقه از کنار آنها مى گذشت
  . و او را از پاى در آوردند از هر طرف با تیر و شمشیر بر او تاختند

خبر کشته شدن ناقه بسرعت برق در سراسر منطقه پخش شد و قوم گمراه از 
این حادثه ابراز خوشـحالى فراوانـى کردنـد و جشـن گرفتنـد و از آن جوانـان       

  . استقبال نمودند، جنایتکار با شکوه و احترام
، ند کننده بـود بهمان اندازه که این خبر براى بت پرستان شادى بخش و خرس

  . صالح و مؤ منان را افسرده حال و پریشان کرد
آرى ، فقط سـه روز  :صالح در اولین عکس العملى که از خود نشان داد گفت

در ایـن سـه روز بـاقى مانـده از     . تنها سه روز مهلت براى شما باقى مانده است
 ـ ، عمرتان ان ایـن  هرچه میخواهید بهره بردارى کنید و لذت ببرید که پـس از پای
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مهلت عذاب الهى بساط شما را در هم خواهد پیچید و بزندگیتان پایـان خواهـد   
  . داد

ایـن مهلـت سـه روزه را    ، شاید صالح بخاطر علاقه اى که به قومش داشـت 
از آخرین فرصت اسـتفاده کنـد و   ، تعیین کرد تا اگر در میان قوم صاحبدلى باشد
  . خود را از عذاب الهى برهاند، به سوى خدا برگردد و با ابزار توبه و انابه

. کسى به راه حـق بازنگشـت  ، مهلت سه روز بپایان رسید و از آنقوم مستکبر
ساعقه اى سهمگین مانند کوهى از آتش بر آن قوم فرود آمـد و  ، در پایان مهلت

  . بزندگى شرارت بارشان خاتمه داد
تهـاى پیشـین   کشنده ناقه صالح بعنوان شقى ترین افراد ام، در روایت اسلامى

  :همانند این تفسیر در مجمع البیان آمده است، معرفى شده
در میـان   ﷒مـن و علـى ابیطالـب    ، در غزوه عشیره: عماربن یاسر میگوید

خاك آلـوده شـده   ، نخلستانى روى زمین خوابیده بودیم و سر و صورت و لباس
خواهید به شما معرفـى   مى: بود پیامبر گرامى اسلام ببالین ما آمد و به ما فرمود

  :فرمود، کن دو نفر را که شقى ترین افراد بشرند؟ گفتم آرى یا رسول االله
اولى آنها مرد سرخ پوستى بود که ناقـه صـالح را از پـاى در آورد و آنگـاه     

دومى کسى است که با شمشیر خود : گذاشت و فرمود ﷒دست روى سر على 
  . با خون سرت رنگین میسازدسر تو را میشکافد و محاسنت را 

بازارها و مغازه هـاى بـى   ، روز چهارم از آن قوم گمراه جز خانه هاى خالى
، صاحب چیزى نمانده بود و فقط صالح و افراد اندکى که باو ایمان آورده بودنـد 

  . نجات یافتند
  :صالح در حالیکه از هلاکت قوم غمگین و افسرده خاطر بود گفت
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زبـان  . پیام خدا را بشما ابلاغ کردم. التم را انجام دادممن وظیفه رس، اى مردم
به نصیحت شما گشودم ولى چـه کـنم کـه شـما نصـیحت کننـدگان را دوسـت        

  . نمیدارید
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  ابراهیم
شاکرا لانعمه اجتبـاه  . ان ابراهیم کان امۀ قانتا الله حنیفا ولم یک من المشرکین 

  . و هذاالى صراط مستقیم
  )120 :سوره نحل(

  اسان درباره نمرود که وظیفه آنها بررسى اوضـاع کواکـب و پـیش    ستاره شن
بینى آینده شاه و دربار و مسائل مملکتى بود و بخیال خود میتوانسـتند حـوادث   

به شاه خبر دادند که اوضاع کواکب نشـان میدهـد   ، خوب و بد را پیشگوئى کنند
باد خواهـد   که بزودى پسرى قدم بجهان هستى میگذارد که تخت و تاج تو را بر

  . داد
اولین کسى بود که پس از رسیدن به سلطنت ، نمرود بن کنعان فرمانرواى بابل

خـود دعـوت     ادعاى خدائى کرد و مردم را به پرستش ، و بدست گرفتن قدرت
  . نمود

او که به مقام و موقعیت خود بشـدت علاقـه منـد بـود و هـیچ مخـالفتى را       
اره شناسـان سـخت دچاروحشـت    از شنیدن سـخن سـت  ، نمیتوانست تحمل کند

  :واضطراب شد و با نگرانى پرسید
  ؟آیا این پسر هنوز بدنیا نیامده است

  . نه: گفتند
  آیا نطفه او بسته شده و در رحم مادر بسر میبرد؟: پرسید
  . نه: گفتند
بنابراین ما باید از انعقاد نطفه چنین پسـرى جلـوگیرى کنـیم و اجـازه      :گفت

حم مادر قدم بگذارد و سپس دستور داد میان مـردان و  به ر، ندهیم از صلب پدر
  . زنان جدائى بیاندازند
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دیگر باره ستاره شناسان و منجمان دربار اطلاع دادنـد کـه بـا    . مدتى گذشت
نطفه آن پسر منعقد شده و او به رحـم مـادر انتقـال    ، تمام سختگیریها و مراقبتها

  . یافته است
مراقب زنان باردار باشـند و هـر نـوزاد     نگرانى نمرود بیشتر شد و دستور داد

  . بلافاصله او را بکشند، پسرى که قدم بجهان میگذارد
آن ابله درمانده تصور میکرد که با این تلاشها میتواند جلو مقـدرات الهـى را   

  . بگیرد و مانع تحقق قضاء قطعى پروردگار شود
سـته شـد و بـدون    در چنان محیط سخت و خفقان آورى ب ﷒نطفه ابراهیم 

دوران حمل سپرى شد و هنگام ، اثر حمل نمایان باشد، آنکه در مادر بزرگوارش
مادرش به غار کوهى که در اطراف شهر بود رفـت و ابـراهیم در آن   ، وضع حمل

  . دیده بجهان گشود، غار
او را در قنداقه اى پیچید و مقـدارى او را شـیر داد و سـاعتهائى بـا او     ، مادر

پس او را در محل مناسبى در درون غار گذاشت و درب غار را بـا  گذرانید و س
  . چند قطعه سنگ بست و بشهر بازگشت

مادر همه روزه . کسى جز مادر اطلاع نداشت، از تولد ابراهیم و سرگذشت او
به غار مى آمد و فرزند عزیزش را پرستارى میکرد و شیر میداد و شـب هنگـام   

  . گشتدرب غار را مى بست و بشهر بازمی
قـوى تـر   ، رشد جسمانى ابراهیم غیر عادى بود و هر روز که بر او میگذشت

  . بزرگتر و توانمندتر میگردید
با اینکه زندگى در آن غـار بـراى او   . کم کم راه رفتن را از مادر آموخت بود

 :کاملا عادى بود ولى روزها هنگامیکه مادر میخواست او را تنها بگذارد میگفـت 
  . هم با خودت ببر مرا ؟کجا میروى
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مادر براى حفظ جان ابراهیم جرئت نمیکرد او را با خود به شـهر بیـاورد تـا    
  . ان جلب شود و جان او بخطر افتدمأمورمبادا توجه 

اما رفته رفته ابراهیم بصورت نوجوانى برومند و در آمده و هـیچکس تصـور   
  . نمیکرد که او مولود بعد از دستور نمرود باشد

مقابل اصرار ابراهیم دیگر توان مقاومـت نداشـت و بـالاخره در    مادر هم در 
مخفیانه او را بخانه آورد و گویا خداونـد چشـمان دشـمنان را از    ، یکى از شبها

توجـه هـیچکس را جلـب نکـرد و سـوءظنى را بـر       . دیدن او نابینا کـرده بـود  
در  نیانگیخت و بدین ترتیب خداوند قدرت خود را نشان داد و نـاتوانى بشـر را  

  . به نمایش گذاشت، مقابله تا اراده خود
سالها یکى پس از دیگرى میگذشت و ابـراهیم بـراى رسـالتى کـه خداونـد      

  . برایش مقدر فرموده بود آماده میشد
پسران او بتهـائى کـه   . هم بت تراش بود و هم بت پرست، آزر عموى ابراهیم

راهیم همواره از کار پدرشان میتراشید براى فروش بمردم عرضه مى کردند ولى اب
و   آنها انتقاد میکرد و بـت پرسـتى را نادرسـت میدانسـت و بـراى بتهـا ارزش       

  . احترامى قائل نبود
بالاخره روزى که ابراهیم باید پیام الهى را بمردم ابـلاغ کنـد فـرا رسـید و او     

  . طبق دستور خداوند دعوت خود را آشکار کرد
زبـان بـه نصـیحت او    ، ته بودنـد بت پرستان که سخت به خدایان خود دلبس ـ

گشودند و تلاش کردند او را از راهى که در پـیش گرفتـه منصـرف کننـد و بـه      
  . پرستش بتها وادار نمایند

از کرامات بتها سخن گفتند و از خشم آنها افسانه ها بهم بافتند تـا ابـراهیم را   
  . ادب کنند و از مخالفت با بتها باز دارند
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لا الـه الا  «پرستى بود که تمام ذرات وجـودش نـداى   اما ابراهیم قهرمان خدا
سر میداند و یاوه سرائى هـاى مـردم نـادان اثـرى در دل و جـان او بـاقى       » االله

  . نمیگذاشت
  :ابراهیم گفت، در میان تهدیدهاى قوم

! آیا درباره خداونـد بـا مـن گفتگـو و بحـث و جـدل مـى کنیـد؟        ، اى مردم
و با دلائلى محکم و غیر قابل تردید مرا  خداوندیکه مرا براه راست هدایت کرده

من از تهدیدهاى شما و خشم خدایان دروغین . به پرستش خود فرا خوانده است
آفریـدگار  ، زیرا خداى من. شما باید بترسید نه من. شما کوچکترین ترسى ندارم

و بر همـه کـارى قـادر و    . جهان و جهانیان است که همه چیز در اختیار او است
  . توانا است

صـداى شـما را   ، بمن بگوئید بدانم آیا وقتى شما در برابر این بتها دعا میکنید
  میشنوند؟ آیا میتوانند به شما سودى برسانند و یا ضررى وارد آورند؟

اما پدران و نیاکان ما این راه را رفته ، اى ابراهیم سخن تو درست است: گفتند
  . دامه خواهیم داداند و ما هم به پیروى از آنها پرستش بتها را ا

من از خدایان شما و پدرانتان بیزارم و در اعماق قلبم انزجار و  :ابراهیم گفت
  . دشمنى با آنها را احساس میکنم

خدائى که مرا از نیسـتى بـه هسـتى    . من تنها پروردگار جهان را دوست دارم
و  وقتى بیمـار . آنکه مرا روزى میدهد. آورد و مرا براه راست هدایت کرده است

خدائیکه بـه  . آنکه مرا میمیراند و سپس زنده میکند. مرا شفا میدهد، ناتوان شوم
  . لطف او متکى و در روز رستاخیز به آمرزش او امیدوارم

  این پیکرهاى بى جان و فاقد حس و شعور چیستند که شما به آنهادلبسته اید
  و به پرستش آنها پرداخته اید؟
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من نمیتوانم این انحراف و گمراهـى را   :این وضع براى من قابل تحمل نیست
من بتهاى شما رادر هم خواهم شکست و بتکـده شـما را   . ببینم و ساکت بنشینم
  ویران خواهم کرد

  ابراهیم در بتخانه 
  و تاالله لا کیدن اصنا مکم بعد ان تولوا مدبرین 

  )57سوره انبیا (
طع و تردیدناپذیر تصمیم ابراهیم براى در هم کوبیدن بتخانه و شکستن بتها قا

در داخل بتخانـه همیشـه   . بآسانى میسر نمیشد، بود ولى اقدام بچنین کار بزرگى
  . خدمه بتخانه نیز مراقب و مواظب حفظ بتخانه بودند. عده اى حضور داشتند

  . عید سالیانه قوم فرا رسید. خوشبختانه فرصتى مناسب بدست آمد
صـحرا و بیابـان میرفتنـد و    همه مردم به ، روزیکه براساس یک سنت قدیمى

  . جشن بزرگى در خارج شهر برگزار مى کردند
از ابراهیم هم خواستند که با آنها همراهى کند ولـى او  ، هنگام رفتن به صحرا

  . خود را آماده کرد، در شهر ماند و براى انجام رسالت خطیر، به بهانه کسالت
خـالى شـد و لحظـه    سر بصحرا نهادند و کم کم شـهر  ، زن و مرد پیر و جوان

ابراهیم در حالیکه تبرى در دسـت راسـت و ظرفـى غـذا در     . حساس فرا رسید
  . قدم در بتخانه گذاشت، دست چپ گرفته بود

سالن مجلل که به انواع زیورها آراسته شده و بتهاى کوچک و بزرگ دور تـا  
  . دور آن در کنار یکدیگر با دقت و ظرافت خاصى قرار گرفته بودند

ذائى را که همراه داشت مقابل بتها میگرفت و از آنها میخواسـت کـه   ابراهیم غ
آیا نمیخورید؟  :چون عکس العملى نمیدید با تندى و خشم میگفت. غذا بخورند

  چرا حرف نمیزنید؟ چرا جواب نمیدهید؟ :میگفت. بتها جواب نمیدادند
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ا کیفر بى ادبى و وظیفه نشناسـى آنهـا ر  ، و سپس با تبرى که در دست داشت
  . میداد و همه را در هم میشکست

هنوز ساعتى نگذشته بود که آن سالن منظم و زیبا و آن بتهاى رنگارنـگ بـه   
  . یک مشت قطعات د هم شکسته و یک ویرانه وحشتناك تبدیل شده بود

تمامى بتها را که بشدت با آنهـا دشـمن   ، بت شکن بزرگ تاریخ، بدین ترتیب
ردن بت بزرگ کـه در صـدر تـالار قـرار     در هم شکست و سپس تبر را بگ، بود

داشت و از شکسته شدن در امان مانده بود گذاشت و با خیال آسـوده از بتخانـه   
  . خارج شد

ابراهیم که میدانست بـت پرسـتان بسـراغ او خواهنـد آمـد و او را بمحاکمـه       
بت بزرگ را رها کرد و تبر را هم بگـردن او آویخـت تـا زمینـه     ، خواهند کشید
قـوم را از  ، ره و پایه استدلالهاى آینده او قرار گیرد و بـاین وسـیله  بحث و مناظ

  . پرستش بتهاى بیجان و بى فایده منصرف گرداند
روز عید بپایان رسید و مراسم جشن و سرور خاتمه یافت و مردم دسته دسته 

  . بسوى شهر و خانهایشان بازگشتند
که هرگز انتظارش را  مسؤ لان و خدمتگذاران بتخانه نیز آمدند ولى با وضعى

  . نداشتند روبرو شدند
خیره ، لحظاتى در بهت و حیرت. بتها شکسته و بتکده درهم و برهم شده بود

چـه  . خیره به آن وضع نگریستند ولى کم کم بخود آمدند و از یکدیگر پرسـیدند 
کسى این جنایت بزرگ را مرتکب شده و خدایان ما را بـه ایـن وضـع انداختـه     

  . ظالم و ستمکار استاو فردى  ؟است
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جوانى بنام ابراهیم را میشناسیم که او از بتها بزشتى . بعضى از حاضران گفتند
شاید او اقدام به این کار کـرده  . یاد میکرد و نظر مساعدى نسبت به آنها نداشت

  . باشد
دستور باز داشت ابراهیم صادر شد و دادگاهى براى محاکمه او تشکیل گردید 

آیا تو خدایان ما را در هم شکسته اى و بتخانه را به این وضع در . از او پرسیدند
  !؟آوردى

ابراهیم که چنین وضعى را پیش بینى کرده و خود را براى پاسخگوئى آمـاده  
چرا از مـن  . اشاره به بت بزرگ و تبرى که به دوشش بود کرد و گفت، کرده بود

اگر بتواننـد  . م داده استمیپرسید؟ از خودشان بپرسید که چه کسى اینکار را انجا
بشما خواهند گفت که بت بزرگ بر آنها غضب کرده و این بلا را ، جواب بگویند

بر سر آنها آورده است و از طرف دیگر خودتان مى بینید که آلت جرم در دست 
شـما بجـاى اینکـه از مـن     . بت بزرگ است و این خود دلیل بر این مدعا است

  . زپرسى قرار دهیدبازپرسى کنید بتها را مورد با
آنچنان منطقى و کوبنده بود که همانند پتکى آهنین بر سـر  ، این سخن ابراهیم

  . بت پرستها فرود آمد و در یک لحظه آنان را از خواب غفلت بیدار کرد
  بخود آمدند و سر به زیر انداختند و زیر لب به سـرزنش و ملامـت خـویش    

شمائید که فطرت پـاك خـود   . ابراهیم نه، ستمکار شما هستید. پرداختند و گفتند
بتهاى بیجان و بـى خاصـیت   ، را آلوده کرده اید و بجاى پرستش آفریدگار جهان

  . که حتى قدرت حفظ خود را ندارند بخدائى گرفته اید
این هشیارى و بیدارى لحظه اى بیش نبود و دیگر باره بسوى ، اما متاءستفانه

. تو میدانى که بتهـا هرگـز سـخن نمیگوینـد    ، اى ابراهیم، بتها نگریستند و گفتند
بتهائى را میپرسید که نه براى شـما  ، آیا شما در مقابل خداى یگانه :ابراهیم گفت



58 

 

نه قدرت انجام کارى را دارند ونه توانائى رساندن سود ، نفعى دارند و نه ضررى
  ؟و زیانى

آیـا  . اید اف بر شما و بر بتهائى که در برابر خداوند بزرگ به خدائى برگزیده
شما عقل و فکرتان را بکار نمیگرید تا راه را از چـاه و درسـت را از نادرسـت    

  ؟تشخیص دهید
ابراهیم با اقدام عملى خود در مورد شکستن بتها و به نمایش گذاشتن ناتوانى 
و بى خاصیت بودن آنها و سپس حضور در درگاه علنـى و دفـاع قدرتمندانـه و    

بـراى رو آوردن بـدرگاه   ، بـى پـرده از مـردم   منطقى از خود و دعوت صریح و 
  . وظیفه الهى و آسمانى خود را بخوبى انجام داد، خداوند

آنهـا را از خـواب   . نسبت به بتها ایجاد شک و تردید کرد، در دل بت پرستان
  . غفلت بیدار و حتى تعداد کمى را به یکتاپرستى کشانید

ابراهیم اثبات نکرد ولى بت  جرمى را براى، با اینکه نتیجه محاکمه و گفتگوها
هـیچکس  ، کار ابراهیم است و در آن منطقه جـز او ، پرستان مطمئن بودند که کار

  . را قدرت انجام چنین کار بزرگى نیست
  :فریادهائى بلند شد که، بدین جهت از لابلاى جمعیت حاضران

حریم  و انتقام خدایان خود را از او بگیرید و از، آتشش بزنید، او را بسوزانید
  . دفاع کنید، خدایان خود

او : رفته رفته این صداها به یک شعار همگانى تبدیل شد و همه فریاد میزدند
  . او را بسوزانید، را بسوزانید

راههاى مختلفى وجود دارد که برخـى آسـانتر و برخـى    ، براى اعدام یک نفر
ترین انـواع  مسموم کردن و بالاخره بد، به دار کشیدن، سر بریدن :دردناکتر است

  . زنده زنده سوزاندن است، آن
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  ابراهیم در آتش 
  قالوا حرقوه و انصروا الهتکم ان کنتم فاعلین   
  )68: سوره انبیاء(

بت پرستان براى ابرهیم سخت ترین و رنج آورتـرین را انتخـاب کردنـد تـا     
ر بدینوسیله انتقام خدایان خود را از او بگیرند و سرنوشت او را عبرتى براى دیگ

  . بت شکنان قرار دهند
مورد تصویب همگان قرار گرفـت و بـراى   ، یعنى زنده سوزاندن، این انتخاب

همه مردم دست به یک تـلاش گسـترده و همـه    ، شرکت در در این انتقام مقدس
  . جانبه زدند

مشتى هیزم کافى بود ولى آنها از عموم مـردم دعـوت   ، براى سوزاندن ابراهیم
ى هیزم کردند تا همه در ایـن امـر معنـوى و یـارى     به همکارى براى جمع آور

  . رساندن به خدایان شریک و سهیم باشند
حتـى پیـره زنـان و    ، فعالیت آغاز شد و هر کس به اندازه توش و توان خود

  . در جمع آورى هیزم شرکت کردند، ناتوانان
تل بزرگى هیزم فراهم آمد و منطقه وسیعى از صحرا زیر خروارها هیزم پنهان 

سـر بـه   ، از هر گوشه هیزم ها را آتش زدند و شعله هاى سهمگین آتش. ردیدگ
  . فضا را پر کرد، هلهله شادى و غریو و فریاد جمیعت. آسمان کشید

حرارت آتش بحدى رسید که پرندگان را یاراى پـرواز در آن منطقـه نبـود و    
  . کسى امکان نزدیک شدن به آن را نداشت

  میتوانست بآتش نزدیک شود و او را در آتـش  ابراهیم را آوردند ولى کسى ن
شیطان به کمک دوستان خود میشـتابد و راه کـار را   ، در اینگونه موارد. بیاندازد

  . به آنان مینماید
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  ابراهیم را بسوى کانون آتـش  ، از راه دور، منجنقى بلند ساختند و بوسیله آن
  . پرتاب کردند

توانسته بودند خـدایان خـود را    زیرا. شادى و سرور مردم قابل توصیف نبود
یارى کنند و بت شکنى را که جسـورانه بحـریم آنهـا تجـاوز کـرده و ارزش و      

  . بکیفر برسانند، اعتبارشانرا خدشه دار کرده بود
تسـلیم قضـاء   ، ابراهیم با روحى آرام و قلبى مطمئن بدون دغدغه و اضطراب

نجنق و دریاى آتـش  فاصله م، آماده سوختن و تحمل سختى هاى آن، پروردگار
  . را طى میکرد

اى ابراهیم  :جبرئیل امین خود را به او رسانید و گفت، در آن لحظات حساس
  !؟حاجتى دارى که برآورم؟کارى دارى که برایت انجام دهم

کـارم بـا   . با تو کارى و بتو نیازى ندارم :ابراهیم با همان آرامش و وقار گفت
  . و استخدا و نیازم تنها به پیشگاه مقدس ا

  !پس نجات خودت را از پیشگاه خداوند درخواست کن :جبرئیل گفت
خود ، اگر مصلحت مرا در نجات من بداند. خداوند مرا مى بیند :ابراهیم گفت

  . من تسلیم اراده او هستم، نجاتم میدهد و اگر اراده او سوختن من است
ادى از مـردم  بالاخره ابراهیم در میان شعله هاى آتش قرار گرفت و فریاد ش

برخواست و هیچکس تردید نداشت که جز مشتى خاکسـتر از او بـاقى نخواهـد    
  . ماند

فرمان رسـید کـه بـراى    ، در آن حال از جانب پروردگار به آن آتش هولناك
  . ابراهیم سرد و سلامت باش و گزندى به او نرسان

بـراهیم  ا، که از دور تماشاگر صحنه بودند با بهت و حیرت، نمرود و نمرودیان
  . را دیدند که در میان شعله آتش نشسته و آتش به او آسیبى نرسانیده است
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حقا ابراهیم خداى توانائى را بـراى خـود    :نمرود بى اختیار باطرافیانش گفت
  . انتخاب کرده است که میتوانتد او را از چنین ورطه هولناکى نجات دهد

  احتجاج ابراهیم با نمرود 
  ... ابراهیم فى ربه ان اتاه االله الملکالم ترالى الذى حاج   
  )256 :سوره بقره(

نه تنها تلاشهاى آنان بـراى  . نصیب بت پرستان شد، دومین شکست خفت بار
کشتن و نابود کردن ابراهیم ناکام مانده و نه تنهـا عـزت و افتخـارى بـراى بتهـا      

فداکار  مبارز و، بدست نیامده بود و موقعیت ابراهیم بعنوان یک جوان خداشناس
در اجتماع تثبیت گردید و او را از موقعیت یک جوان گمنـام بـه اوج شـهرت و    

  . احترام رسانیده بود
براى نمرودیان قابل تحمـل نبـود و   ، محبوبیت ابراهیم و حضور او در اجتماع

  . بدین جهت به چاره جوئى پرداختند
بـراهیم و  اگر چه انگشت شمار را بسوى ا، تعدادى از مردم، آن معجزه بزرگ

  . آئین او جذب کرده و زمینه خداپرستى را فراهم نموده بود
بت پرستان و در راءس آنها نمرود که داعئـه خـدائى داشـت و مـردم را بـه      

  . پرستش خود فرا میخواند از آینده بیمناك شدند
سلطنت و قدرت او در خطر افتاده بود و میخواست بهر طریق ممکن به ایـن  

  . ماجرا خاتمه دهد
بـدین  . بحث و گفتگو با ابراهیم بـود ، اولین فکرى که به خاطر او خطور کرد

خیال که شاید از راه بحث و مناظره بتوان او را مغلوب کـرد و از راهـى کـه در    
  . پیش گرفته منصرف نمود
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ابراهیم را به حضور خود فـرا خوانـد و او را بشـدت مـورد     ، بدنبال این فکر
براهیم این چه فتنه اى است که برپا کرده اى و میـان  اى ا :انتقاد قرار داد و گفت

 ؟مگر اقتدار و عظمت مـرا نمـى بینـى   ! ؟ملت اختلاف و تفرقه بوجود آورده اى
  همه چیز زیر فرمان من و همه مطیع بى چون و چرا منند؟

به من بگو این خداى یکتائى که مردم را به پرستش او دعوت میکنى کیسـت  
  !؟و مشخصات او چیست

پروردگار توانائى اسـت کـه حیـات و مـرگ همـه      ، خداى من :هیم گفتابرا
، هـر موجـود زنـده اى   . او زنده میکند و مى میرانـد . موجودات در دست اوست

  . حیاتش مرهون او و مرگش بدست اوست
دست به مغالطه و عوامفریبانه و گمراه کننـده  ، نمرود در برابر استدلال ابراهیم

مـن نیـز   ، اگر خداى تو زنده میکند و میمیراند. ستاین کار مهمى نی :زد و گفت
  . من هم زنده میکنم و میمیرانم. توانائى این کار را دارم

دسـتور داد  . سپس براى اثبات ادعاى خود دستور داد و نفر زندانى را آوردند
  . یکى از آن دو نفر را کشتند و دیگرى را آزاد کردند

  . من هم زنده میکنم و میمیرانم ؟آنگاه رو به ابراهیم کرد و گفت دیدى
با اینکه سخن نمرود بى معنى و کارش مغالطه احمقانه اى بیش نبود و ابراهیم 
میتوانست آنرا رد کند ولى چون حاضـران از علـم و دانـش محـروم و از درك     

ابراهیم از آن گذشـت و دلیـل دیگـرى    ، تفاوت بین برهان و مغالطه ناتوان بودند
  :ارائه داد و گفت

خورشـید را  ، آفریدگار توانائى است که در پرتو نظام حکیمانه اى، اى منخد
خورشـید را از جانـب   ، تو که داعیه خدائى دارى، از جانب مشرق طالع میسارد

  . مغرب طالع کن
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سر به زیـر  . نمرود دیگر نتوانست اینجا مغلطه اى بکار بندد و مردم را بفریبد
  . کرد افکند و مبهوت و درمانده سکوت اختیار

به حربه زور متوسل ، وقتى از منطق و استدلال ناتوان شوند، زورمندان جهان
  . میشوند و نظر خود را با قوه قهریه و بکار بستن زور اجرا میکنند

وقتى همه راهها بسـویش بسـته شـد و    . نمرود هم نمونه اى از زورمندان بود
  . را صادر کرددستور تبعید ابراهیم ، همه نقشه هایش نقش بر آب گردید

ابراهیم نباید در آن شهر بماند و در آن جامعه زندگى کند و مـردم را بسـوى   
وظیفـه  ، او هم که دل خوشى از آن مردم نداشت و عـلاوه بـر ایـن   . خدا بخواند

بـار سـفر بسـت و    ، تبلیغ رسالت خود را به بهترین وجه به انجام رسـانیده بـود  
بجانب شام و سرزمین فلسطین بـراه  ، باتفاق همسرش ساره و برادرزاده اش لوط

  . افتاد
جلو دروازه شهر او را متوقف کردند و اجازه بـردن امـوال و   ، ان نمرودمأمور

  . گوسفندان را را ندادند و خواستند اموال او را مصادره کنند
سالهائى دراز از سرمایه عمر گرانبهاى من صرف شده تنـا ایـن    :ابراهیم گفت

عمر گذشته و ، اگر میخواهید اموال مرا بگیرید. هم آمده انداموال و گوسفندان فرا
  . جوانى از دست رفته مرا بمن برگردانید

بدادگاه مراجعـه کردنـد و قاضـى    ، ان پاسخى براى او نداشتند و ناچارمأمور
در . استدلال ابراهیم را صحیح و منطقى تشخیص داد و به نفع او حکم صادر کرد

بسـوى سـرزمین شـام و بیـت     ، و اموال و احشام خود نتیجه ابراهیم با همراهان
  . المقدس حرکت کرد
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  یک گرفتارى دیگر 
براه خود ادامه میداد تا بـه قلمـرو فرمـانروائى بنـام     ، کاروان کوچک ابراهیم 
کاروان را متوقف کـرد تـا عـوارض مربـوط را     ، گمرکچى او. وارد شد» عراره«

ه صندوق بزرگى برخورد کـه درش  ب، پس از بررسى اموال ابراهیم. دریافت کند
  . قفل بود

همسـرش سـاره را   ، قبل از آغاز سفر، از آنجا که ابراهیم مردى با غیرت بود
  . که از چشم نامحرم محفوظ بماند در داخل صندوق قرار داده بود

این صندوق را باز کن تا کالاهاى موجـود در آن را ارزیـابى    :گمرکچى گفت
  . ى میخواهى بگو میپردازم ولى این صندوق را باز نکنهر مبلغ :ابراهیم گفت. کنم

پرسـید او  ، وقتى نگاهش به ساره افتـاد . ممکن نیست و در را باز کرد :گفت
  . او دختر خاله و همسر قانونى من است :گفت ؟کیست

او وقتـى چشـمش بـه    . گمرکچى قانع نشد و آنها را نزد فرمانرواى خود بـرد 
  . ز کرددست بسوى او درا، ساره افتاد

شر این مرد را ، خدایا :رو برگرداند و گفت، ابراهیم از شدت خشم و ناراحتى
  . از حریم من کوتاه کن

دست فرمانروا همانند یک قطعه چوب خشک شد و دانست که با یـک فـرد   
بلکه با مردى روبرو است که از قدرت معنوى فوق العـاده  ، عادى سرو کار ندارد
 :چرا دست مـن اینگونـه شـد؟ گفـت    ، اى ابراهیم :لذا گفت. اى برخوردار است

مـن از درگـاه او تقاضـا    . خداى من باغیرت است و از این کار حرام بیزار است
  . کردم که ناموس مرا از گزند تو حفظ کند و او این بلا را بر سر تو آورد

  از خداى خودت بخواه که دست مـرا شـفا دهـد و سـپس     ، اى ابراهیم :گفت
  . صد خودت بروبسلامت بسوى مق
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دست آنمرد شفا یافت ولى او دگر بـاره دسـت بسـوى    ، در اثر دعاى ابراهیم
دعا کن دست مـن خـوب   ، اى ابراهیم :گفت. ساره برد و باز هم دستش خشکید

مـن دعـا میکـنم ولـى      :گفت. شود تعهد میکنم که دیگر متعرض حریم تو نشوم
او متعهـد شـد و   . نکنى دیگر از من درخواست دعا، بشرط اینکه اگر تخلف کنى

ابراهیم نیز شفاى او را از خداوند خواست و شفا یافت و او هم نهایت احتـرام و  
تجلیل را از ابراهیم بعمل آورد و کنیزى بنام هاجر را به ساره بخشید و آنـان را  

  . تا دروازه شهر بدرقه کرد

  : ابراهیم و نشانهاى از رستاخیز
تحى الموتى قال اولم تؤ من قال بلى و لکن  و اذ قال ابراهیم رب ارنى کیف  

  . لیطمئن قلبى
  )26 :سوره تقره(

تمـام ذرات وجـودش و تـک تـک     . ابراهیم قهرمان یکتاپرستى و توحید بود
نداى توحید سر میداد و در مسـئله معـاد کـوچکترین شـک و     ، سلولهاى بدنش

چگـونگى  تردیدى در دلش راه نداشت ولى مایل بود نمونـه اى از رسـتاخیز و   
زنده شدن مردگان را بچشم ببیند و دور نمایى از صحنه قیامت را در این جهـان  

  . مشاهده کند
، خاضعانه از خداوند درخواست کرد که خداوندا، بدینجهت از پیشگاه خداوند

، بمن نشان بده چگونه مردگانرا زنده میکنى و به چه کیفیت آنان راپس از مـرگ 
  ؟حیات دوباره میبخشى

مگر تو به مسـئله قیامـت و حشـر و نشـر ایمـان      ، اى ابراهیم: سیدخطاب ر
به آن ایمـان آورده ام ولـى بـراى اطمینـان قلـب و      ، خداوندا :گفت ؟نیاورده اى

چهـار پرنـده   ، آرامش خاطرم این تقاضا را دارم سـپس طبـق دسـتور خداونـد    
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خود  سر آنها را نزد. کبوتر و کلاغ را گرفت و سر برید، خرس، طاوس :گوناگون
نگهداشت و بدنشانرا در هم کوبید گوشت و استخوان وپوست و پر آنها رادر هم 
آمیخت و سپس آن پیکرهاى در هم کوبیده را به چندین قسمت تقسـییم کـرد و   

  . هر قسمتى را روى مکان بلندى قرار داد
آنگاه سر آنها یکى پس از دیگرى به دست گرفت و او را بسـوى خـود فـرا    

، از هـر قسـمتى از آن گوشـتهاى کوبیـده    ، ه که تقاضا کرده بـود همانگون. خواند
حیات ، ذراتى جدا شد و به سر آن حیوان متصل گردید و پس از کامل شدن آن

، ابراهیم قببل از قیام قیامت، مجدد یافت و زندگى را از سر گرفت و بدین ترتیب
شم خود دید بچ، نمونه اى از مراسم و کیفیت زنده شدن مردگان را در این جهان

و آیتى دیگر از آیات بزرگ الهى را مشاهده نمود و ایمان او نسبت به رسـتاخیز  
  . و به مرحله عین الیقین رسید

  ابراهیم و ستاره پرستان 
  و کذلک نرى ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین   
  )76 :سوره انعام(

به قومى ، روان کوچکش مى پیمودنددر راه سفر دور و درازى که ابراهیم و کا
بـه  ، رسیدند که ستاره پرستى را شعار خود سـاخته و بجـاى آفریـدگار جهـان    

  . نیایش برخى ستارگان رو آورده بودند
با هر انحرافـى  . هدایت و راهنمائى همه ملتها بود مأمورابراهیم پیامبر خدا و 

خیـزد و مـردم را از    خود را موظف مى دید که با آن بمبـارزه بـر  ، رو برو میشد
او در بابل با بت و بت پرستى مبارزه کـرد و اینـک بـا سـتاره     . گمراهى برهاند

 . پرستى و ستاره پرستان رودررو قرار گرفته است
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نیـاز بـه بردبـارى و تحمـل و انتخـاب شـیوه هـاى        ، ارشاد و هدایت جامعه
  . ر گیردمورد قبول قرا، واقع شود و دعوت حق مؤثرحکیمانه دارد تا تبلیغ 

از روش همراهى و موافقت بـا آنـان اسـتفاده    ، ابراهیم در برابر ستاره پرستان
او ، کرد و شبانگاه که ستاره پرستان در برابر ستاره زهره به نیایش پرداخته بودند

چه با عظمـت و  ، چه زیبا و نورانى :هم زبان به ستایش آن ستاره گشود و گفت
  . آرى این است خداى من، جذاب
ن ترتیب دلهاى قوم را بسوى خود متوجه و محبت آنها را به خود جلـب  بدی
ابراهیم چهـره  ، آن ستاره غروب کرد، اما ساعتى بعد که طبق نظام آفرینش. نمود

مـن خـدائى را کـه غـروب کنـد و      ، نـه  :در هم گشود و با لحنى اندوهبار گفت
  . دوست ندارم، دستخوش تحولات و دگرگونى ها باشد

  ت بذر شک و تردید را در دل ستاره پرستان افشاند و پیـدایش  با این جملا
  . اول قدم در راه رسیدن به ایمان است، شک

 :ابراهیم نگاهى تحسین آمیـز بـه او کـرد و گفـت    . ساعتى بعد ماه طلوع کرد
  . هم نورانى تر و هم جذاب تر، هم بزرگتر. خداى من اینست

گرفتار شد و در گوشه آسمان ماه نیز بهمان سرنوشت ، با کذشت چند ساعت
، نـه  :بیزارى جست و گفـت ، ابراهیم از ماه نیز بدلیل غروب کردنش. غروب کرد

مـن نیـز در زمـره    ، مرا هدایت نکند، اینهم خداى من نیست و اگر پروردگار من
گمراهان قرار خواهم گرفت و به پرستش موجوداتى همانند ستاره و ماه گرفتـار  

  . خواهم گشت
شب بسر آمد و خورشید عالمتـاب بـا   ، ه و گذشتن ساعاتى چندبا غروب ما

درخشندگى و جلوه بى مانندش طلوع کرد و به حکومت ظلمت و تاریکى پایان 
  . داد
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هم زیبا و با عظمت و هم گرم . ابراهیم فریاد برآورد که این خداى من اینست
  . آرى اینست خداى من، و با حرارت و هم بزرگتر و شایسته تر

ساعتى چند نور افشانى و زمین را از نور و ، د بر اساس قانون خلقتخورشی
راه ، حرارت خود بهره مند ساخت ولى او نیـز در پایـان سـاعات تعیـین شـده     

  . غروب را در پیش گرفت و از نظرها نا پدید شد
ابراهیم آخرین ضربه را بر عقاید تزلـزل یافتـه سـتاره پرسـتان وارد آورد و     

مـن روى دل  . من تز همه خـدایان سـاختگى بیـزارم   . نیست نه اینهم خدا :گفت
خورشید و ماه و سـتارگان را  . بسوى خداوندى دارم که آسمان و زمین را آفرید

بوجود آورد و هر کدام را در مدار بخصوصى بگردش انداخت خدائى که خـالق  
و حاکم بر جهعان هستى است و همه چیز فرمان بـردار بـى چـون و چـراى او     

  . است
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  اسماعیل
   .و اذکر فى الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا   
  )55 :سوره مریم(

رفته رفتـه هـر دو قـدم در سـنین     . سالها از ازدواج ابراهیم و ساره میگذشت
فرزندى نصـیب  ، پیرى و سالخوردگى میگذاشتند ولى از آنجا که ساره عقیم بود

  . آنها نشده بود
غمـى  ، دو از این امر نگران و غمگین بودند ولى غـم سـاره  زنم و شوهر هر 

هم غم خودش و هم غم همسر عزیز و گرامیش که به شـدت او را  . مضاعف بود
  . دوست میداشت و تاب دیدن چهره غم آلود او را نداشت

را به ابراهیم بخشید تـا شـاید خداونـد از ایـن     » هاجر«بدینجهت کنیز خود 
  . د و چراغ خانه را روشن سازدطریق فرزندى نصیب آنها کن

باز ، اگر چه از مادرى جز او باشد، ساره با خود فکر میکرد که فرزند ابراهیم
هم فرزند او است و او میتواند وى را فرزند خود بداند و بدینوسیله غـم خـود و   

  . همسرش را پایان بخشد
 ـ   راهیم را اسماعیل اولین فرزندى بود که هاجر بدنیا آورد و خانه غـم آلـود اب

  . روشن ساخت
از قـدوم ایـن   ، روزهاى نخستین با لبخند و شادى گذشت و همه حتى سـاره 

ولى رفته رفته در دل ساره احساس تلخى راه یافت ، نوزاد مبارك شادمان بودند
  . که روز بروز ریشه دارتر و شدیدتر میشد

در آغوش مادرش هاجر و توجه عمیق همسرش بـه آن  ، دیدن اسماعیل زیبا
براى ساره تحمل ناپذیر شد و غمى سنگین تر از گذشته براى او به ارمغـان  ، دو

  . آورد
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که در چهره و سخن و حرکات او دیـده  ، این احساس درونى ساره و آثار آن
ابراهیم براى ساره احتـرام خاصـى   . ابراهیم را دچار محذورى بزرگ کرد، میشد

روزى که ساره . بخاطر میآوردسوابق درخشان و خدمات ارزنده او را . قائل بود
در حـالى کـه ابـراهیم    ، دخترى زیبا و شریف و ثروتمند بـود ، با او ازدواج کرد

  . جوانى تهیدست و مورد خصومت مردم بابل حتى عمویش آزر بود
تمام ثروتش را در اختیار ابـراهیم گذاشـت و   . ساره در آن ایام فداکارى کرد

همراهـى نمـود و   ، ساندن پیام خدا بمردمهمسرش را در راه ر، همه جا قدم بقدم
  . براى ابراهیم سخت دردناك است، اینک چهره غم آلود او

دور کـردن اسـماعیل و   ، تنها یک راه در مقابـل ابـراهیم قـرار داشـت و آن    
  . از آن خانه و آن سرزمین بود، مادرش

مرکبى آماده کرد و آن دو را با خود برداشـت و بسـوى مقصـدى کـه خـود      
همه جا آمد تا به سـرزمین حجـاز و   ، با راهنمائى خداوند. براه افتاد، تنمیدانس

  . مکه معظمه رسید
دور از شهر . در میان کوههاى گرم و سوزان. بیابانى خشک و بى آب و علف

اما در کنار خدا و بیت االله الحرام که بدسـت آدم بنیـانگزارى شـده و    ، و آبادانى
  . استوار باقیمانده بودهمچنان پابرجا و ، پس از طوفان نوح

در ایـن  ، اى ابـراهیم  :هـاجر گفـت  . آنها را پیاده کرد و آماده مراجعـت شـد  
  ؟صحراى خشک ما را به که میسپارى
، با بیانى که تا اعماق جان هـاجر نفـوذ کـرد   ، ابراهیم با قلبى سرشار از ایمان

  . شما را بخدا میسپارم :گفت
بعنوان آخـرین وداع بوسـید و بـا    چهره فرزند دلبندش را ، پس از این پاسخ

  . هاجر خدا حافظى کرد و بسوى خانه خود رهسپار شد



71 

 

رو بـه درگـاه خـدا آورد و    ، در لحظه بازگشت که براى او لحظه سختى بـود 
  :عرضه داشت
در کنـار  ، من زن و بچه خردسالم را در این بیابان بى آب و علف، پروردگارا

شگاه تو نماز را بپا دارند و به بنـدگى تـو   تا در پی، خانه گرانقدر تو اسکان دادم
  . کمر بندند
تو دلهاى بندگانت را باین سرزمین و این بى پناهان ، آنها تنها هستند، خداوندا

از نعمتهاى مادى و معنویت آنان را بهره مند فرما و من امیـدوارم  . متمایل گردان
ه پیشگاه مقدسـت  که آنها نیز مراتب شکرگذارى و قدرشناسى از عنایات تو را ب

  . تقدیم بدارند
اما کسى که خدا و عنایـات و الطـاف   . مادر و فرزند شیر خوارش تنها ماندند

  . هرگز و هیچگاه تنها و درمانده نیست، او را بهمراه دارد
مدتى گذراندند و رفته رفته آب و ، با آب و غذاى مختصرى که همراه داشتند

و تشنگى در چهـره اسـماعیل نمـودار    آذوقه تمام شد و آثار گرسنگى درهاجر 
  . گردید

از کوهها بالا رفت و تپـه  . نقاط اطراف را بررسى کرد، هاجر براى یافتن آب
  . ها دره ها را زیر پا گذاشت ولى خسته و دست خالى ببالین کودك آمد

آب . با کمال تعجب دید که در زیر پاى کودك چشمه آبى پدیـد آمـده اسـت   
  از آن آب نوشید و چهره خود و فرزنـدش  . ا و مباركآب شیرین و گوار، زمزم

  . را صفا داد و بدرگاه خداوند شکرها گزارد
از آنجا گذشـتند و چشـمه   » جرهم«چیزى نگذشته بود که قبیله صحرانشین 

آب و آن زن و کــودك را دیدنــد و ازهــاجر سرگذشــتش را پرســیدند و چــون 
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فـوق العـاده احتـرام    ، لسلام اسـت ابراهیم علیه ا، دانستند که خانواده خلیل خدا
  . کردند و با اجازه هاجر در نقطه اى از بیابان سکونت اختیار نمودند

  بناى کعبه 
  ... و اذا یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل  
  )127 :سوره بقره(

ابراهیم زن و فرزندش را از یاد نبرد و گاه و بیگاه بدیدار آنها مـى آمـد و از   
  . ندش توشه بر مى گرفتدیدار فرز

مورد توجـه قـرار   ، آن بیابان خشک و سوزان ببرکت این خانواده خداپرست
گرفت و گروه زیادى از مردم در آن منطقه و درکنار زمزم سکونت اختیار کـرده  

  . و به آبادانى آن همت گماشته بودند
ى در حالیکه اسماعیل نیز قـدم بـه دوران جـوان   ، در یکى از سفرهاى ابراهیم

  . یت یافت تا خانه کعبه را تجدید بنا کندمأموراز جانب خداوند ، گذاشته بود
کمر همت بستند و قطعات کوچـک و بـزرگ سـنگ را از دور و    ، پدر و پسر

آثـارى از آن بجـاى   ، نزدیک فراهم آوردند و خانه کعبه را از زمان آدم ابوالبشر
  . آماده ساختند، م حجمانده بود نوسازى و براى پرستش خداوند وانجام مراس

به ساختن خانـه کعبـه مشـغول    ، آنها در حالیکه عرق ریزان و با نیروى ایمان
از پیشگاه خداوند منان تقاضاهائى داشتند که قرآن کریم آنها را بیان کرده ، بودند
  . است

بما روحیه عطا کن که همواره تسلیم اوامر تـو باشـیم و در سراسـر    ، خداوندا
  . به چیزى نیندیشیم، ستورات توزندگى جز اجراى د

نه تنها ما که فرزندان و دودمان ما را نیـز بـه ایـن موهبـت بـزرگ      ، خداوندا
  . سرافراز فرما
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راه و رسم عبودیت و بندگى خودت را بما ارائـه کـن تـا بنـده اى     ، خداوندا
  . فرمانبردار و مورد رضاى تو باشیم

  . ت واسعه خودت قرار دهخداوندات توبه ما را بپذیر و ما را مشمول رحم
، براى اینکه فرزندان و آیندگان ما گرفتار انحراف و گمراهى نشـوند ! خداوندا

کتـاب و  ، از میان آنها پیامبرى مبعوث فرما تا آیات تو را بگـوش آنهـا بخوانـد   
  . حکمت به آنها بیاموز و آنان را از آلودگى ها پاك و پاکیزه گرداند

  قربانى بزرگ 
  ... رى فى المنام انى اذبحک فانظر ماذاترى قال یاابت افعل ماتؤ مریا بنى ا...  
  )102 :سوره صافات(

ابراهیم آن سـردار بـزرگ خداپرسـتى و خداپرسـتان کـه همـواره در برابـر        
امتحانات بزرگ الهى قرار گرفته و همواره نیز از آنها سربلند و موفق بیرون آمده 

  . دیگرى قرار گرفتدر برابر یک آزمایش سخت و دشوار ، بود
از جانب خداوند به او دستور داده شد که فرزند عزیز و دلبندش اسـماعیل را  

  . با دست خود قربانى کند
از نعمت فرزند محروم بـوده  ، پدرى که دوران پیرى. تکلیف بسیار سختى بود

و سپس خداوند بر او منت گذاشته و پسرى شایسـته و دوسـت داشـتنى بـه او     
او براى تربیت این پسر رنجها برده و در راه به ثمر رسانیدن . ستارزانى داشته ا

او سختى هاى بسیار تحمل کرده است تا او به سـنین نوجـوانى و جـوانى قـدم     
  . گذاشته است

اجـراى  ، با تمام علاقه و دلبستگى شدیدى که ابراهیم به پسر عزیزش داشـت 
هت دل از همـه علائـق   بـدینج . امر خداوند براى او عزیزتر و پر اهمیت تر بـود 

  . بشرى و عواطف پدرى بر کند و آماده انجام فرمان الهى شد
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یت خود را با فرزندش در میان گذاشت تا او را مأمورماجراى ، در اولین قدم
  . با خود همراه سازد، نیز که در تحقق این امر سهیم بزرگى داشت

ون کـوچکترین  بـد ، اسماعیل که فرزند آن پدر و تربیت یافته آن مکتب بـود 
آنچه خداوند بتو دستور داده انجـام بـده و مـنهم    ، پدر جان :تردید و تعلل گفت

  . امیدوارم بیارى خداوند در انجام این امر مهم شکیبا باشم
. رهسپار صحراى منـا شـدند  ، پدر و پسر با دنیائى از ایمان و عشق بخداوند

اریهاى تاریخ و جلوه گاه جائى که باید قربانگاه اسماعیل و شاهد بزرگترین فداک
  . عشق پاك خلیل خدا باشد

کسى از آنچه در دل ابـراهیم و اسـماعیل میگذشـت آگـاه     ، جز خداى بزرگ
جز بدسـت آوردن خشـنودى خداونـد و    ، در دل آن دو، اما بدون تردید. نیست

  . چیزى راه نداشت، انجام وظیفه و اجراى امر
د تا مبادا هنگـام بریـده شـدن    دست و پاى مرا ببن، پدر جان :اسماعیل گفت

گلویم دست و پا بزنم و قطرات خونم بر لباسهاى تو بریزد و اسباب زحمت تـو  
پراهن مرا پیش از قربانى از بدنم بیرون آور و به مادرم هاجر بده تا وقتـى  . شود

این پیراهن وسیله آرامش خاطرش شود و بوى مـرا  ، از فراق من غمگین میشود
  . از آن بشنود

عشق پدرى را شعله ور ، چشمهاى مرا ببند تا مبادا برخورد نگاهها، جانپدر 
  . سازد و ترا از اجراى امر خداوند باز دارد

  . کارد را تیز کن که آسانتر بتوانى امر خداوند را به اجرا در آورى، پدر جان
بى خبر ، و احتمالا سخن آخر اسماعیل این بود که امشب بخانه مرو تا مادرم

، خواب راحتى داشته باشد و فردا وقتى از ماجرا آگاه میشـود ، شت مناز سرگذ
ابـراهیم  . زنان همسایه و آشنا باشند که او را تسلى دهند و ابراز همدردى کننـد 
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آخرین بوسه را از چهره فرزندش بر گرفت و سپس صورت او را بر خاك نهـاد  
  . و کارد را بر گلویش گذاشت

سر از بدن اسماعیل جدا شـود و امـر   ، لین اشارهابراهیم انتظار داشت که با او
، اما نه تنها با اشاره اول که با فشارهاى سخت او نیـز ، الهى به آسانى تحقق یابد

  . کارى از پیش نرفت و کارد کوچکترین خراشى بر گلوى اسماعیل نگذاشت
و کارد هماننـد همـه   ، نه: اما خداى جلیل میگوید، ببر: خلیل مى گوید، آرى
  . مطیع فرمان خدا است و بس، ات جهان هستىموجود

کارد را بر زمین کوبید و شاید بخـاطر انجـام   ، ابراهیم برافروخته و خشمگین
  . نیافتن فرمان الهى در تب و تاب بود

تو ، آسوده خاطر باش، در آن لحظه از جانب خداوند ندا رسید که اى ابراهیم
  . بخشیدىوظیفه ات را انجام دادى و امر الهى را تحقق 

، بلکه هـدف بـه نمـایش گذاشـتن ایمـان     ، کشته شدن اسماعیل نبود، مقصود
ایثار و از خود گذشتگى این قهرمان بى رقیب تاریخ بود تـا فرشـتگان   ، اخلاص

سازند   او را اسوه خویش ، آسمان و نسلهاى آینده و همه انسانها در طول تاریخ
  . و جز رضاى خداوند به چیزى نیندیشند

گوسـفندى فربـه را بـراى ابـراهیم آورد تـا بجـاى       ، بفرمان خداوندجبرئیل 
زائـران  ، اسماعیل قربان کند و اینک قرنها است که همه ساله در روز عید قربـان 

در پیشـگاه  ، بیـاد آن فـداکارى بـزرگ   ، در همان بیابان سـوزان منـا  ، خانه خدا
  . خداوند گوسفند و گاو و شتر قربانى میکنند
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  لوط
   .ال لقومه اتاتون الفا حشۀ ما سبقکم من احد من العالمین و لوطا اذق  
  )80 :سوره اعراف(

رفته رفتـه داراى اغنـام و   ، ابراهیم خلیل پس از استقرار در سرزمین فلسطین
به یکى از ، برادرزاده اش لوط، احشام فراوان شد و بدلیل محدود بودن چراگاهها

   .مهاجرت کرد» سدوم«روستاهاى آن منطقه بنام 
مردمى منحرف بودند کـه گناهـان گونـاگون و آلـودگى هـاى      ، اهالى روستا

غارتگرى و در یک کـلام  ، دزدى، مردم آزادى. فراوان در میان آنها رواج داشت
  . مردمى شرور و درنده خو بودند

، اگر ناشناسى دوره گرد یا پیله ورى غریب به آن سـرزمین قـدم میگذاشـت   
قـدارى از کالاهـا و امـوال او را میخوردنـد یـا      دورش را میگرفتند و هر کدام م

آه و ناله او هم در دل سـیاه آنهـا   . میبردند و او را بینوا و درمانده رها مى کردند
  . اثر نمیگذاشت و با قهقه هاى مستانه او را بمسخره میگرفتند

کنار معابر مى نشستند و سنگریزه هائى در میان انگشتان خود میگذاشـتند و  
او را هدف قرار میدادند و آزارش مـى کردنـد و   ، از آنجا میگذشت هر ناشناسى
  . باو میخندیدند

نارواترین کارى که در آنها رایج بود و قرآن کریم شدیدترین انتقاد را نسـبت  
  . لواط یا همجنس گرائى بود، بآن انجام داده

از خانواده ها را از هـم میپاشـد و در در  . کارى که آثار نامطلوب فراوان دارد
  . به انقراض نسل بشر مى انجامد، مدت

یت یافت تا آن قوم را بسوى پـاکى و تقـوا دعـوت    مأمورلوط از جانب خدا 
  . کند و با مفاسد و زشتیها بمبارزه برخیزد
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مـن از   :دعوت خود را باطلاع قوم رسانید و گفت، لوط با دلسوزى و محبت
امانت و صـداقت  . ا میدانیدشما سابقه مر. جانب خداوند براى شما پیام آورده ام

در در رسـانیدن  . هرگز از من دروغ و خیانتى ندیده اید. من بر شما روشن است
  . پیام خداوند نیز جانب امانت را رعایت میکنم و سخنى بر خلاف حق نمیگویم

ایـن  . بیائید تقوا پیشه کنید و راهنمائیهاى مرا بکار بندید تا به سعادت برسـید 
ن از شما مزدى نمیخواهم و بدنبال مال و مقام نیستم مـزد مـن   را هم بدانید که م
  . تنها با خدا است

شما همسران خـود را کـه خداونـد    ، همجنس گرائى شما گناهى است بزرگ
  . براى شما آفریده است رها کرده اید و باین کار ناروا پرداخته اید

ار تا ما هـم  دست از این سخنان بردار و ما را بحال خود بگذ، اى لوط: گفتند
  . بگذاریم زندگى کنى و در این منطقه به کارت ادامه دهى

تلاشى بیحاصل و مشـت  ، در راه هدایت و ارشاد انقوم، تلاش سى ساله لوط
دسـت از راه و روش خـود بـر    ، نه تنهـا آن قـوم شـرور   . بر سندان کوبیدن بود

  . که در صدد اخراج و تبعید پیامبر بزرگوار خود بر آمدند، نداشتند
افرادى هستند ، بگوش مردم میخواندند که لوط و فرزندانش، در گوشه و کنار

باید از این روسـتا  ، که میخواهند پاك و پاکیزه زندگى کنند جاى آنها اینجانیست
  . بروند مانع آزادیهاى ما و عیش و نوش هاى ما نباشند

ت و دست بـدرگاه خـدا برداش ـ  ، شد مأیوسلوط که از هدایت آن قوم کاملا 
  . دفع شر آنها را از خدا درخواست نمود

نه تنها اعتراض لـوط کـه خشـم خـدا را بـر      ، گناه کثیف و غیر انسانى لواط
فرمود کـه آن منطقـه را زیـر و رو و آن قـوم را      مأمورانگیخت و فرشتگانى را 

  . نابود سازند
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بخانـه ابـراهیم   ، در سـر راه خـود  ، فرشتگان که بصورت بشر در آمده بودنـد 
ابـراهیم کـه   . یل وارد شدند و بعنوان میهمان تازه وارد بـر سـفره او نشسـت   خل

تلاش گسـترده اى را  ، براى پذیرائى میهمانان، پیامبرى مهدبان و مهمان نواز بود
  . آغاز کرد و گوساله اى را سر برید و گوشت آنرا بریان کرد و در برابر آنان نهاد

کـرده و دسـت بسـوى آن دراز    میهمانان به تماشاى غـذاهاى مطبـوع اکتفـا    
ابـراهیم را نگـران کـرد ولـى بـزودى بـا بیـان        ، غذا نخوردن میهمانـان . نکردند
  . او را از نگرانى در آوردند -هلاك کردن قوم لوط  -یت خود مأمور

  خبـرى مسـرت بخـش    ، براى ابراهیم و همسرش ساره، یت فرشتگانمأمور
و سرسختى و لجاجتشان آگاه و  زیرا آن دو از وضع قوم لوط و آلودگى ها، بود

  . نسبت به جان لوط و فرزندانش شدیدا نگران بودند
را بـه ابـراهیم و    -اسـحاق   -در همان حال فرشتگان مژده فرزندى شایسته 

اجـر بـانوئى   ، آرى خداوند که پاداش نیکوکـاران را ضـایع تمیکنـد   . ساره دادند
هـاى بسـیارى را تحمـل    همانند ساره که در راه اهداف همسرش ابراهیم سختى 

دوش بدوش او فداکارى کـرده  ، نموده و براى نشر و گسترش اساس یکتاپرستى
  . بوى عطا فرمود، بود

در حالیکه حـدود نـود سـال از عمـر سـاره      ، در دوران پیرى و سالخوردگى
خداونـد بـا   ، گذشته بود و در چنین دورانى احتمال بارورى زنان وجـود نـدارد  

  . ق را عطا فرموداسحا، ابراهیم و ساره
قـوم   درباره، بشدت مسرور شده بود، آنهم از ساره، ابراهیم که از مژده فرزند

  . لوط با فرشتگان به گفتگو پرداخت
او از قوم لوط دل خوشى نداشت و آنانرا مستحق عـذاب میدانسـت ولـى از    

مهلت دیگرى بـراى آنقـوم   ، بدینجهت درصدد برآمد. هلاك آنها نیز خشنود نبود
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امـا قلـم قضـاى    . رد تا براى آخرین بار فرصتى در اختیار آنان گذاشته شودبگی
هلاکت قطعى آنقوم فاسد و شرور را رقم زده و زمان تعیین شده غیـر  ، پروردگار

  . قابل تغییر بود
رهسـپار  ) سـدوم (فرشتگان با ابراهیم خداحافظى کردند و بجانـب روسـتاى   

ند و لوط را که در مزرعه خـود در  قبل از غروب آفتاب بآن روستا رسید. شدند
شب را در خانـه  ، ملاقات کردند و از او خواستند، بیرون از قریه سرگرم کار بود
  . او بگذرانند و میهمان او باشند
او کـه مـردم روسـتا و اخـلاق زشـت آنهـا را       . مشکل بزرگى براى لوط بود

  . داحساس خطر میکر، براى این میهمانان جوان و زیبا روى، میدانست
بدون کمتـرین شـرم و   ، آنها هر تازه واردى قدم به آن روستا میگذاشت، آرى

  . حیا مورد آزار و تجاوز وحشیانه قرار میدادند و به هیچکس رحم نمیکردند
لوط کسى را نداشت که از میهمانانش دفاع کند و قدرتى نداشـت کـه مـردم    

  . وحشى را بجاى خودشان بنشاند
از این جوانان غریب کـه آثـار   ، ازى ایجاب میکرداز طرفى وظیفه میهمان نو

  . پذیرائى کند، بزرگ و بزرگوارى در صورتشان مشهود بود
افکارى بود که لوط را احاطـه کـرده   ، نگرانى و چاره جوئى، تردید، اضطراب

  . بود و در پى یافتن راه چاره اى بود
فرا رسـد و   بالاخره تصمیم گرفت میهمانان را بیرون روستا معطل کند تا شب

شاید از شر آن ، رفت و آمدها قطع گردد و در تاریکى شب آنان را به خانه ببرد
  . قوم در امان بمانند

شب فرا رسید و هوا تاریک شد و لوط باتفاق میهمانان رهسپار خانـه شـد و   
  . وارد خانه شدند، خوشبختانه کسى هم آنها را ندید و بسلامت
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چه میتوان کرد وقتى کـانون خطـر در داخـل    کسى از مردم آنها را ندید ولى 
  . خانه باشد و گزارش ورود میهمانان را به قوم اطلاع دهد

آرى همسر لوط که هرگز دعوت لوط را باور نکرده و با دشـمنان او همـواره   
  قوم را از ورود، همفکر بود بر بام خانه آتشى افروخت و با این علامت

  . میهمانان باخبر ساخت
دوان دوان و ، میهمانان چیزى نگذشته بود که اشرار دسته دسته هنوز از ورود

لـوط  . شادى کنان به خانه لوط هجوم آوردند و قصد ورود به خانـه را داشـتند  
اینهـا  ، اى مـردم : به مقابله آنها شتافت و زبان به نصیحت آنهـا گشـود  ، جلو در

آبروى مرا نـزد  ، مرا رسوا نکنید، حرمت آنها را پاس دارید، میهمانان من هستند
دیوانگـان شـهوت و انسـان    . اینها در پناه من و در خانه مننـد . میهمانان نریزید

گویا سخنان درد آلود و ملتمسانه لوط را نمى شـنیدند و  ، نماهاى افسار گسیخته
  . براى ورود به خانه هر لحظه بر فشار خود مى افزودند
آیا در میـان شـما   : یاد زدلوط که خود را در برابر آن گروه ناتوان مى دید فر

یک فرد عاقل و فرزانه که جلوى طغیـان و  ، یک انسان با شرف، یک مرد رشید
اگر قوه و قدرت داشتم یا پشتیبان نیرومنـدى در   ؟دیوانگى شما را بگیرد نیست

  . نشان میدادم که با شما چگونه باید رفتار کرد، اختیارم بود
دند و سخنى نمى گفتند ولـى وقتـى   تا این لحظه فرشتگان تماشاگر ماجرا بو

وقاحت و بیشرمى قوم از حد گذشت و ناراحتى و اضطراب میزبان بزرگوار بآن 
  :خود را معرفى کردند و لوط را دلدارى کردند، درجه رسید
آسوده خاطر باش که آنها نمى توانند . ما فرستادگان پروردگار توایم، اى لوط

اده ات در این دل شب از این روستا بروى و تو همراه خانو. به تو آسیبى برسانند
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لحظه نابودى این قوم از جانـب خداونـد هنگـام    . نگاهى هم پشت سرتان نکنید
  . طلوع صبح تعیین شده است

سروش نجاتى بود که در آن لحظه حساس بر دل دردمنـد و پـر   ، این سخنان
و خـاطرش  اضطراب لوط فرود آمد و او را از آنهمه تشویق و نگرانى نجات داد 

  . آسوده گشت
فشار میآوردند تا داخل شوند ولى ، اشرار که هنوز میهمانان را نشناخته بودند

فرشتگان مشتى خاك بر صورت آنها پاشیدند که همگى کور شدند و پا به فـرار  
  . گذاشتند

لطفى بـود از جانـب خداونـد    ، شاید مهلت آنشب و تاخیر عذاب تا بامدادان
شاید بخود آیند و از کردار زشت ، ى به آن قوم داده شودمهربان که باز هم فرصت

ولـى  . و نجـات یابنـد  . خود پشیمان شوند و بدرگاه حضرت ابدیت توبـه کننـد  
انحراف آن قوم به حدى رسیده و شیطان به گونه اى بر آن ها تسلط یافتـه بـود   

  . که توبه و بازگشت به حق نیز در آنها راه نیافت
شبانه از آن منطقه خارج شدند ولى همسرش با آنها ، لوط همراه خانواده اش

زلزله اى . صبح طالع شد. ساعت مقرر فرا رسید. همراهى نکرد و در روستا ماند
زلزله اى که ساختمانها را ویران و بناها را در هـم  ، بسیار شدید روستا را لرزانید

خصوص بر آنگاه بارانى از سنگریزه هاى م. فروریخت و منطقه را زیر و رو کرد
با تمامى آثارشـان زیـر بـاران سـنگریزه هـا      ، آنها فرو بارید و آن قوم سرکش

  . مدفون گردیدند و نام و نشانى از آنان در صفحه روزگار باقى نماند
به خاطر گناه دامنگیر آنقوم شد ولـى اینگونـه   ، این سرنوشت شوم و دردناك

وده و گناهکارى در کیفرهاى وحشتناك مخصوص قوم لوط نبود که هر جامعه آل
  . معرض اینگونه عذابهاست
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  ذوالقرنین
  . و یسئلونک عن ذى القرنین قل ساءتلوا علیکم منه ذکرا  
  )83 :ه کهفرسو(

پیـامبر  . که خداوند باو اقتدار فـراوان بخشـیده بـود   ، مردى بزرگ و بزرگوار
  . د میشداما با پیامبران خدا در ارتباط و از راهنمائى هاى آنان بهره من، نبود

عقـل و دور  ، قـدرت اداره جامعـه  ، ایمانى محکم، خداوند باو شخصیتى قوى
  . عطا فرموده بود، اندیشى و وسائل و امکانات مادى و معنوى

او نیز از آن سرمایه هاى خدا داده بـه بهتـرین وجـه اسـتفاده کـرد و بـراى       
  . تلاش فراوان نمود، گسترش عدل و داد و ریشه کن کردن ظلم و فساد

مرکز فرمانروائى ذوالقرنین و دیگر خصوصیات زندگانى او در قرآن کریم ذکر 
  . اطلاعات بسیارى میتوان بدست آورد، نشده ولى از آیاتیکه درباره او نازل شده

 -سفرى بسوى غرب نمود و در انتهاى سفر بجائى رسید که ، او با سپاهیانش
دریا یا مردابهاى آن آورد و  خورشید در، بنظرش آمد -مانند همه مسافران دریا 

  . ساکنان آن منطقه تسلیم او شدند
ذوالقرنین را نمیشناختند و . ترس و نگرانى ساکنان آن منطقه را فرا گرفته بود

معمـولا  ، پادشـاهان و کشـور گشـایان   . از برنامه ها و اهداف او بى خبر بودنـد 
  . نیز از آنگونه باشدمبادا این قدرتمند تازه وارد . بى رحم و ستمکارند، زورگو

  . فرمان قتل و غارت بدهد و دامان از روزگار مردم برآورد
تـرس و نگرانـى مـردم را برطـرف و     ، ذوالقرنین با صدور یک اطلاعیه کوتاه

  :برنامه کار خود را باین شرح به اطلاع مردم رسانید



83 

 

 مـورد ، کسانى که راه خداپرستى را برگزینند و به کارهاى شایسـته بپردازنـد  
بـار  ، حمایت ما خواهند بود و از کمکهاى همه جانبه ما بهره منـد خواهنـد شـد   
  . سنگینى بر دوش آنها نخواهیم گذاشت و فشارى بر آنها متحمل نخواهیم کرد

کسانى که راه سرکشى و طغیان را برگزینند و بـه شـرك و ظلـم و فسـاد رو     
مـا اینگونـه   . ند شدبه سختى مجازات خواه، آورند و براى جامعه زیانبار باشند

. افراد را آزاد نخواهیم گذاشت و اجازه فعالیت هاى مخرب به آنان نخـواهیم داد 
که در آینده به عذاب سخت خداوند ، اینگونه مردم را نه تنها ما مجازات مى کنیم

  . نیز گرفتار خواهند شد
لشکر کشـى  ، ذوالقرنین پس از فتح مناطق غربى و تسلط بر آن نقطه از جهان

ه جانب شرق را آغاز کرد و همه جا با فتح و پیروزى روبرو بود و از آنجا کـه  ب
هیچگونه ، شیوه عدل و داد و روش پسندیده و انسانى او بگوش مردم رسیده بود

مهـد و  ، او هر شـهرى را متصـرف مـى شـد    . مقاومتى در برابر او انجام نمى شد
ستمکاران را بـاجرا در  محبت را بکار مى بست و حمایت از مظلومان و دفع شر 

  . مى آورد
بآخرین منطقه شرقى جهان آنروز رسـید و در  ، ذوالقرنین در این سفر طولانى

نه لباس و ، نه خانه و مسکنى. آنجا قومى را دید که زندگى بسیار ابتدائى داشتند
  . بلکه برهنه در صحرا زندگى مى کردند، جامه اى

ظرش بود بانجام رسانید و سپس سـفر  در آن منطقه نیز ذوالقرنین آنچه مورد ن
همـراه بـا   ، سوم خود را با تمام امکاناتى که خداونـد بـاو عنایـت فرمـوده بـود     

  . بسوى شمال آغاز کرد، سپاهیانش
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در مناطق کوهسـتانى و ارتفاعـات   . بااقوام گوناگونى روبرو شد، در این سفر
و هـر قـومى بـا    هر نقطه اى با ویژگیهائى ، عظیم و گاهى در دره ها و صحراها

  . خصوصیتهائى
گروهى بودند که وضع مـادى  ، یکى از اقوامیکه ذوالقرنین با آنها ملاقات کرد

آنها خوب بود ولى از نظر فکر عقب مانده و حتى از فهم و درك سـخن نـاتوان   
بودند و این پادشاه نیک سرشـت بـه تحقیـق در وضـع زنـدگى و مشـکلات و       

نج آنها را بکاهد و زندگى را براى آنها آسـان  تا کمى از ر، دردهاى آنها پرداخت
  . تر سازد

، با او انس گرفتند و به هر ترتیبى بود، آنقوم که رفتار محبت آمیز او را دیدند
  :با زبان یا اشاره به او گفتند

قومى وحشى ، در آن سوى کوههائى که ما زندگى مى کنیم، اى پادشاه مهربان
وجود دارند که همواره در این منطقه فسـاد   و جنایتکار بنام یاءجوج و ماءجوج

گاه و بیگاه از شکافى که بین این کوهها است بما حمله مى کنند و . برپا مى کنند
  . زندگانى ما را به تباهى مى کشانند

بـین مـا و آنهـا    ، آیا ممکن است با این امکانات عظیمى که در اختیـار دارى 
بیگاه آنها نجات دهـى و مـا هزینـه    سدى ایجاد کنى و و ما را از حملات گاه و 

  . حداث سد را به تو خواهیم پرداخت
درخواست آنانرا پذیرفت و هزینه سد را نیز خود به ، ذو القرنین با آغوش باز

  :عهده گرفت و گفت
بهتر و بالاتر از پولى اسـت کـه   ، اعتبار و اقتدارى که خدا به من عطا فرموده

روى انسانى مـرا یـارى کنیـد تـا بـا کمـک       شما با نی. شما مى خواهید بپردازید
  . این سد عظیم را احداث کنیم، یکدیگر
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از هر گوشـه  . همه به تلاش افتادند. قطعات آهن فراهم کنید: آنگاه دستور داد
طبـق راهنمـایى   . و کنار قطعه هاى بزرگ و کوچک آهن را بـه محـل آوردنـد   

و سـپس دسـتور داد    آهنها را در دره میان دو کوه روى هـم چیدنـد  ، ذوالقرنین
مقادیر زیادى هیزم و دیگر مواد سوختنى که در اختیار داشـتند  . آتش تهیه کنید

  . زیر و رو و اطراف آهنها چیدند و آنها را شعله ور ساختند
آهنها را نـرم و  ، حرارت. آتش عظیمى برافروخته شد و مدتها بآن ادامه دادند

  م خواسـت مقـدارى مـس    سپس ذوالقـرنین از مـرد  . به یکدیگر متصل ساخت
مسها را بالاى آهنها گذاشـت و بـا   . بزودى مقدار زیادى مس آماده شد. بیاورند

آن سد آهنین را در بر ، بطوریکه پوششى از مس، حرارت زیاد آنها را ذوب کرد
گرفت تا از نفوذ آب و هوا و زنگ زدگى و فرسودگى آهنها جلـوگیرى شـود و   

با ارتفاعى در حد ارتفاع کوههـاى  ، قابل نفوذبدین ترتیب سدى پولادین و غیر 
دو طرف ساخته شد که یاءجوج و ماءجوج نه قدرت سوراخ کردن آن را داشتند 

آنقوم محروم و درمانده از خطـر حملـه   ، و نه توان عبور از روى آنرا و در نتیجه
  . اشرار مصونیت یافتند

پـا نمودنـد و از   مردم شادیها کردنـد و جشـنها بر  ، روزى که سد بپایان رسید
سـتایش  ، ذوالقرنین که چنین شاهکار بزرگ و حیرت آورى را بوجود آورده بود

  . و تجلیل فراوان کردند
  چشمهاى مردم به او دوخته شده و عظمت او و کـارش  ، ذوالقرنین وقتى دید

آنهمه اقتدار و عظمـت را  ، مردم را مبهوت ساخته و ممکن است مردم ظاهر بین
بـا نهایـت ادب و   ، کسى را که همه چیز از آن اوست فراموش کنند از او بدانند و
  :خضوع گفت
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او هم مانند شما . مربوط به ذوالقرنین نیست، آنچه دیدید و مى بینید، اى مردم
  . موجودى است کوچک و فناپذیر. انسانى است ضعیف و ناتوان
مـادى و  این توانائى ، این قدرت و هوش حیرت آور، این فکر و اندیشه توانا

رحمت او شامل حال ما شـد و ایـن پدیـده    . معنوى همه و همه از آن خدا است
این جهـان  . این سد عظیم و پولادین ابدى نخواهد بود. شگفت انگیز بوجود آمد
روزى خواهد رسید که ، فناپذیر و بر اساس وعده خداوند، و هر چه در آن است

میماند و فنا و زوال در حریم  عمر این سد نیز پایان خواهد یافت و کسیکه باقى
  . خدا است، مقدسش راه ندارد

ســد ، ســفرهاى شــرق و غــربش، لشکرکشــیهایش، از زنــدگانى ذوالقــرنین
مرکـز حکومـت و فرمـانروایش و بسـیارى از     ، تاریخ تولد و وفاتش، ساختنش

در قـرآن کـریم نیامـده    ، چیزى جز آنچه در بالا خواندیـد ، خصوصیات حیاتش
تاریخ نیست و از تاریخ گذشتگان آن مقدار کـه در راه هـدایت    زیرا قرآن. است

  . انسانها سودمند است نقل مى کند
پنجمین پادشـاه پیشـدایان   ، فریدون ؟اسکندر مقدونى است ؟ذوالقرنین کیست

  یا شخصى دیگر؟ ؟پادشاه هخامنشى است، کورش ؟است
سـدى بـین کوههـاى قفقـاز و      ؟دیـوار چـین اسـت    ؟سدى ساخت کجااست

  یا سدى دیگر؟ ؟منستان استار
معاصـر   ؟معاصر با ابراهیم خلیل بوده ؟او در چه زمانى حکومت داشته است

  یا زمانى دیگر؟ ؟قبل از میلاد مسیح مى زیسته ؟با خضر بوده
  یاءجوج و ماءجوج چه کسانى بودند؟ قوم مغول یا طایفه اى دیگر؟

در ایـن زمینـه    محققین و علاقه مندان به مطالعـه و کسـب اطلاعـات بیشـتر    
  »المیزان«میتوانند به تفسیر شریف 
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 523صـفحات  ، 12جلد » تفسیر نمونه«ببعد و  358صفحات ، جلد سیزدهم
» ابو الکلام آزاد«تاءلیف دانشمند شهیر » ذوالقرنین یا کورش کبیر«ببعد و کتاب 

  . مراجعه فرمایند، وزیر اسبق فرهنگ هند
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  یعقوب
جعلنا فى ذریته النبوة و الکتاب و اتیناه اجره  و وهبنا له اسحاق و یعقوب و  

  . فى الدنیا و انه فى الاخرة لمن الصالحین
  )27 :سوره عنکبوت(

بـه او   توأماخداوند دو پسر . ازدواج کرد» رفقا«اسحاق با دختر عموى خود 
  . نامیده شد» یعقوب«و دیگرى بنام » عیسو«یکى بنام ، عطا کرد
او دعا کـرد   دربارهدر و مادر داشت و اسحاق محبوبیت خاصى نزد پ، یعقوب

  . که خدا باو برکت و طول عمر و زندگى گوارا عنایت کند
همین محبوبیت سبب شد که عیسو خشمگین شود و او را ببـدى یـاد کنـد و    

  . تهدید نماید
کـه  » فـدان آران «بـه سـرزمین   ، از فلسـطین ، یعقوب بااشاره پدر و مادرش

فت و در آنجا خدمت دائى خود را بعهده گرفـت و  بود ر» لابان«مسکن دائیش 
را به همسـرى خـود   » راحیل«دختر او ، در نظر داشت که در مقابل این خدمات
  . را بهمسرى یعقوب نامزد کرد» لیئه«در آورد ولى دائیش دختر دیگر خود 

او گفت اگر مایل به ازدواج با . یعقوب درباره راحیل با دائى خود مذاکره کرد
یعقـوب پـذیرفت و بـا    . ستى باید ده سال خدمت مرا عهـده دار شـوى  راحیل ه

  . راحیل ازدواج نمود
لابان دو کنیز هم از مال خود به آنان بخشـید  ، در پایان مدت قرارداد ده ساله

و یعقوب بار سفر بست و با اهلبیت و امـوال بیشـمار بـه فلسـطین بازگشـت و      
ى او را پذیرفت و با روى گشاده عیسو هم هدایا. هدایائى براى برادرش فرستاد

از یعقوب استقبال کرد و کدورت از بین آنها برداشـته شـد و یعقـوب در کنعـان     
  . خداوند دوازده پسر به یعقوب عطا کرد که به اسباط معروف شدند. ساکن گردید
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  یوسف
اذقال یوسف لابیه یاابت انى راءیت احـد عشـر کوکبـا و الشـمس و القمـر        

  . دینراءیتهم لى ساج
  )4 :سوره یوسف(

  . آرى یک رویاى الهام آمیز. همه ماجرا از یک خواب آغاز شد
در میان دوازده پسرى که خداونـد بـه یعقـوب عطـا کـرده یوسـف از همـه        

  . از همه فرزانه تر و از همه شایسته تر بود، از همه زیباتر، کوچکتر
در خـود  فرزندان یعقوب از مادران متعـددى بوجـود آمـده و یوسـف از مـا     

  . داشت» بنیامین«تنها یک برادر بنام » راحیل«
سبب محبوبیت فوق العاده او نزد پدر شده ، امتیازات جسمى و روحى یوسف

که از آغـاز مـورد علاقـه شـدید یعقـوب      » راحیل«مادرش ، بود و علاوه بر آن
  . یوسف و بنیامین بودند، بوداینک از دنیا رفته و تنها یادگار آن همسر محبوب

در سالخورده بدون توجه به احساسات سایر فرزنـدانش بـه یوسـف عشـق     پ
  . میورزید و مجنون وار او را مورد احترام و تکریم قرار میداد

از چشم برادران پنهان نمیماند و آتـش حسـد در دل آنـان    ، این دلدادگى پدر
قـوى تـر و شایسـته تـر از یوسـف      ، آنهـا خـود را بزرگتـر   . شعله ور میساخت

از پدر گله و انتقاد مى کردنـد و کـار پـدر را نادرسـت     ، د و در خلوتمیدانستن
  . میدانستند

رؤ یاى یوسف که حکایت از آینده درخشان و سیادت و سـرورى او داشـت   
آتش حسد را شعله ورتر ساخت و آنانرا به اتخاذ تصمیمى عجولانه و نابخردانه 

  . وادار کرد
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پدر  :بخند زنان نزد پدر آمد و گفتیوسف با چهره گشاده و ل، آنروز بامدادان
میخواهم آنـرا برایـت بگـویم تـا تـو نیـز ماننـد مـن         . خواب خوبى دیدم، جان

  . خوشحال شوى
  ؟چه خوابى دیدى: یعقوب پرسید

در خواب دیدم یازده ستاره همراه با ماه و خورشید بر من سـجده مـى    :گفت
  . کردند

وابها را خوب میدانست آینـده  پدر که داراى مقام نبوت بود و تعبیر و تفسیرخ
درخشان یوسف رااز آن رؤ یا استنباط کرد و چـون روحیـه فرزنـدان خـود را     

با اصرار و تاءکید فراوان از یوسف خواسـت کـه خـواب خـودرابراى     ، میدانست
مبادا از روى حسـادت توطئـه کننـد و نقشـه نـابودى یوسـف       ، برادان نقل نکند

ایـن   :ا سربسته برایش بیـان کـرد و گفـت   راطرح نمایند سپس تعبیر خواب او ر
خواب نشان میدهـد کـه خداونـد ترابرمـى گزینـد و مقـامى عـالى و ارجمنـد         

علم و فهم و تفسـیر رؤ  . بتومیبخشد و امتیازات مادى و معنوى بتو ارزانى میدارد
ابـراهیم و  ، یا بتو میاموزد و همانگونه که نعمت خود را بطور کامـل بـه پـدرانت   

  . بتو و خاندان یعقوب عطا خواهد کرداسحاق عطاکرد 
سلطنت و فرمانروائى او ، پیامبرى فرزندش یوسف، یعقوب ازلابلاى آن رؤ یا

چیـزى کـه   . و همچنین سرورى و سیادت او بر خاندان یعقوب را پیش بینى کرد
بهیچوجه براى برادران یوسف خوش آیند نبود و بهمین جهت تاءکید کرد که این 

  . درانت بازگو مکنرؤ یا رابراى برا
ولـى   ؟دانسته نیست که آیا برادران از ماجراى خواب یوسف آگاه شدندیا نـه 

آنقدر ریشه دار و عمیق بود که براى اجراى یـک توطئـه   ، احساس خصمانه آنها
  . خطرناك نیازى به اطلاع یافتن بر آن خواب نبود
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موضوع ، دکه برادران از هر درى سخن میگفتن، در یکى از جلسات خانوادگى
  . محبوبیت یوسف و برادرش بنیامین نزد یعقوب بمیان آمد

او بـرادر کوچـک و   . اشتباه بزرگى دامنگیر پدر مـا شـده   :یکى از آنها گفت
توانا و پرقـدرت  ، در حالیکه ما جوانانى برازنده، نوجوان ما را بر ما مقدم میدارد

در همه زمینه ها پشتیبان او به نیرو و حمایت ما نیازمند است و مائیم که . هستیم
  . و حامى نیرومند او هستیم

بیائیـد دسـت   . ما باید منشاء این اشتباه پدر را از میان برداریم :دیگرى گفت
ما باید . بدست هم بدهیم و با یک نقشه دقیق و ماهرانه یوسف را از پدر بگیریم
کنـیم کـه   به زندگى یوسف خاتمه دهیم و یا او را بشهر ودیارى دور دست تبعید 

  . بما باشد  در دسترس پدر نباشد و در نتیجه او را فراموش کند و تمام توجهش 
یکى از برادران که عاقلانه تر فکر میکرد و احتمـالا قلبـى مهربـانتر داشـت     

  :گفت
کـه هـیچ گنـاهى جـز     ، آنهـم قتـل بـرادر   ، زیرا قتل نفـس ، یوسف را نکشید

حـالا کـه شـما    . ل قبـول اسـت  کارى زشت و غیر قاب، محبوبیت نزد پدر ندارد
یوسـف را در   :من پیشنهاد میکـنم ، تصمیم گرفته اید بلائى برسر یوسف بیاورید

چاهى که در مسیر کاروانها است بیاندازید تا کاروانیـان او را بـا خـود ببرنـد و     
با این تدبیر شما بدون خـونریزى و جنایـت   . دیگر نام و نشانى از او باقى نماند

  . هید یافتبهدف خود دست خوا
این پیشنهاد را همه پذیرفتند و براى اجراى این تـؤ طئـه شـوم دسـت بکـار      

  . شدند
  یوسف را چگونه از پدر جدا کنند؟
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پدر : باهم نزد پدر آمدند و لحنى احترام آمیز و دوستانه گفتند، برادران یوسف
کنون مگر از ما تا ؟جان چه دلیلى دارد که تو ما را نسبت به یوسف امین نمیدانى

او برادر ماست و ما همچون جان شـیرین او را   ؟رفتار بدى نسبت به او دیده اى
از . از هواى آزاد استفاده کند. اجازه بده فردا همراه ما بصحرا بیاید. دوست داریم

میوه و غذا بخورد و ما هـم بـا   ، بازى کند، بدود. مناظر زیباى طبیعت لذت ببرد
  . خواهیم بود تمام وجود مراقب او و نگهبان او

شاید برادران این سخنانرا زمانى با پدر در میـان گذاشـتند کـه یوسـف نیـز      
تا آن نوجوان پر شور نیز تحریک شود و براى جلب موافقت پدر ، حضور داشت

  . با آنها هماواز گردد
جـواب فرزنـدانش را جـه    . پدر سالخورده در محذور عجیبى قرار گرفته بود

بـه آنهـا   . پذیرد و به آنها اعتماد کند؟ دلش راضى نمیشودبگوید؟ پیشنهاد آنانرا ب
وضع از آنچه هست بدتر میشود و حسادت و دشـمنى آنهـا بـا    ، جواب رد بدهد

بدینجهت بدنبال یافتن عذرى برآمد تا فرزندان خود را قانع . یوسف شدت میابد
  . کند و از بردن یوسف منصرف سازد

ود راه میدهید؟ من هرگز نسبت بـه  چرا فکر بد به ذهن خ، عزیزان من :گفت
یوسـف بـه   ، شما بدبین نیستم و در امین بودن شما تردیدى ندارم ولى چـه کـنم  

غـم و انـدوه   ، اگر از من جدا شود. طاقت دورى او را ندارم، جان من بسته است
. یوسف کودك است و صحرا جولانگاه درندگان، مرا فرو میگیرد و از آن مهم تر

گرگى بـه او  ، ما لحظه اى از او غافل شوید و در همان لحظهاز آن میترسم که ش
  . حمله کند و او را از پاى درآورد و براى همیشه مرا داغدار و آشفته خاطر سازد

جاى نگرانى نیسـت مـا   . پدرجان این ترس تو بى مورد است: برادران گفتند
خـود   کدام گـرگ بـه  . همه ما پهلوان و پرتوان و قدرتمندیم. خود یک لشکریم
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اجازه میدهد به ما نزدیک شود یا به ربودن یکى از ما طمع کند؟ از طرف دیگـر  
. آبرو و حیثیت ما در جامعـه خدشـه دار میشـود   ، اگر چنین حادثه اى پیش آید

مردم ما را تحقیر میکنند و دیگر نمیتوانیم سر بلند کنیم و در میان مردم زنـدگى  
نین اتفاقى نمیافتد و ما سلامت یوسف هرگز چنین چ، نه. آبرومندى داشته باشیم

  . را از دل و جان تضمین میکنیم
چاره اى جز تسلیم ندید و بـا پیشنهادشـان   ، یعقوب در مقابل اصرار فرزندان

روز بعد برادران براى یک سفر تفریحـى یکـروزه آمـاده شـدند و     . موافقت کرد
ازه شهر آنهـا را بدرقـه   پدر پیر تا درو. یوسف را نیز از پدر گرفتند و براه افتادند

در آنجا براى آخرین بار یوسفش را بوسـید  . کرد و درباره یوسف سفارشها نمود
  . از آنها جدا شد، و در حالیکه قطرات اشک ازدیدگانش فرو میریخت

آنها بسوى صحرا براه افتادند و یعقوب ایستاده بـود و بـا نگاههـاى حسـرت     
  . آنها را دنبال میکرد، بارش

یوسـف را احتـرام و تکـریم کردنـد و از     ، ا زمانى که پدر را میدیـد برادران ت
ولى وقتى دور شدند و از دید پدر خـارج  ، هیچگونه اظهار محبتى دریغ نداشتند

. بى مهریها آغاز شد و عقده هاى چندین و چند ساله مجال بروز یافـت ، گشتند
جـز شـکنجه و   ، به هر کدام پناه مـى بـرد  . آزارش کردند. او را بر زمین افکندند

  . خشونت چیزى دریافت نمیکرد
در آنحال ناگهـان یوسـف   . ناله ها و استمدادهاى یوسف بى نتیجه بود، اشگها

علـت خنـده اش را   . برادران به حیـرت افتادنـد  ! اشگ و لبخند؟. به خنده افتاد
  :پرسیدند گفت
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 شـماها دسـته  ، یکروز که در کنار پدر بودم و غرق در بوسه هاى مهرآمیز او
سینه هاى ، من نگاهى به اندامهاى برازنده. وارد شدید، درست مثل امروز، جمعى

  بفکرم رسید که با داشتن چنین برادران. سطبر و بازوهاى تواناى شما کردم
  . هیچ دشمنى توانائى آزار مرا نخواهد داشت، نیرومند و توانائى

  ... و امروز
خود دشمن مننـد  ، واهند بودآرى امروز همانها که مى پنداشتم پناهگاه من خ

امـروز گـرگ   ، و کسانیکه آنانرا شبان دلسوز و مهربان و قدرتمند تصور میکردم
  ؟آیا جاى خنده نیست. منند

تصـمیم بـرادران قطعـى و    . تغییـرى در وضـع نـداد   ، خنده و گریـه یوسـف  
 او را کنار چاه آبى که کاروانیان از آن آب بر میداشتند بردنـد و . تغییرناپذیر بود

هنوز یوسف بـه انتهـاى چـاه    . طنابى به کمر او بستند و به اعماق چاه فرستادند
برادران تصمیم گرفتند پیراهن او را بعنوان سند بـا خـود نـزد پـدر     ، نریسده بود

  . ببرند تا سخن آنانرا باور کند
آنچـه التمـاس   . دگر باره او را بالا کشیدند و پیراهنش را از تنش در آوردنـد 

پیـراهن را از او گرفتنـد و   ، اعتنا نکردند و با خشـونت ، برهنه نکنیدکرد که مرا 
  . دگر باره او را در چاه سرازیر کردند

یوسف روى آن سکو نشسـت و بـرادران نیـز    . سکوئى بود، در کنار آب چاه
  . پس از اجراء نقشه خود از چاه دور شدند

ان تـاریکى و محـیط وحشـت آور چـاه بـراى آن نوجـو      ، یوسف تنها مانـد 
قلـب او را  ، نازپرورده غم انگیز و ناراحت کننده بود ولى ناگهان یک الهام غیبى

  . روشن و آرام کرد
  :در دل یوسف ندا در داد، سروش آسمانى
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تـو بـى پشـت و    . تو تنها نیستى. آزرده خاطر و اندوهگین مباش، اى یوسف
نـت را از  آنکـس کـه برادرا  ، آنکس که مهر تو را در دل پدر افکنـد . پناه نیستى

دوران سـختى چـاه پایـان    . ترا نگهدارى خواهد کرد، کشتن تو منصرف ساخت
دیگر باره عزت و اقتدار خواهى یافت و ایـن بـرادران سـنگدل و    . خواهد رسید

حسود در برابر عظمت تو بخـاك خواهنـد افتـاد و تـو جنایـات امروزشـان را       
  . شان خواهى کردقدرتمندانه به آنها خواهى گفت و غرق در شرمندگى و خجل

آنچنان یوسف را مطمئن و آرام ساخت که گوئى هم اکنـون  ، این الهام درونى
  . در آغوش گرم پدر و غرق نوازشها و بوسه هاى او است

کاروانیان بـه  . هنوز برادران از منطقه دور نشده بودند که کاروانى از راه رسید
  . ود آمدنددر آن نقطه فر، سوى مصر مى رفتند و براى برداشتن آب

کنار چاه آمد و دلو بزرگى را بدرون چاه فرستاد و پس از ، یکى از کاروانیان
اما بجاى آب نو جوانى . آنرا بالا کشید، لحظه اى بخیال اینکه دلو پر از آب شده

کاروانیان مقدم او را گرامى داشتند و از دیدار او . زیبا و جذاب را درون دلو دید
  . بسى خوشحال شدند

خود را به آنجـا رسـاندند و   ، همه چیز را زیر نظر داشتند، ران که از دوربراد
در . این نوجوان برده فرارى ما است کـه مـا در جسـتجوى او بـوده ایـم     : گفتند

همانحال آهسته به گوش یوسف خواندند که اگر خود را معرفى کنـد و لـب بـه    
  . تکذیب سخن آنان بگشاید کشته خواهد شد

این غلام را بمـا  : ببرادران گفتند، یوسف در دلشان افتاده بودکاروانیان که مهر 
برادران موافقـت کردنـد و او را بـه قیمتـى بسـیار ارزان بـه یکـى از        . بفروشید

  . متقاضیان فروختند
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کاروان بسوى مصر رهسپار شد و بـرادران بـا خیـال آسـوده بسـوى خانـه       
تنهـا فکـرى کـه آنـانرا     آنها دیگر از جانب یوسف نگرانى نداشتند و . بازگشتند

  . تحت فشار قرار مى داد ملاقات پدر و پاسخگوئى او بود
دروغشان را راست پندارد و سخنشان ، باید طورى صحنه سازى کنند که پدر

خـون آلـود سـاختند و    ، بنابراین پیراهن یوسف را با کشـتن حیـوانى  . را بپذیرد
تاریکى شب تشـخیص   باقیمانده روز را در صحرا ماندند که شب فرا رسد و در

دیـر آمـدن   ، حرکات چهره آنها براى پدر قابل تشخیص نباشد و از سوئى دیگر
  . آنها پدر را نگران کند و او را آماده شنیدن آن خبر دردناك سازد

گریـه کنـان   ، شبانگاه در حالى که پیراهن خون آلود یوسف در دستشان بـود 
ن و پریشان شده بود و گریـه و  یعقوب که از دیر آمدنشان نگرا. بخانه بازگشتند

چرا گریـه   ؟یوسف کجا است: شیون آنها بر نگرانیش افزوده بود با عجله پرسید
  . میکنید؟ حرف بزنید
چـه  . تفریح کـردیم . به گشت و گذار پرداختیم، بصحرا رفتیم، گفتند پدرجان
ما مسابقه دویدن ترتیـب دادیـم و   ، اما افسوس و هزار افسوس. روز خوشى بود

براى حفظ اثاث و ، یوسف کوچک بود و نمیتوانست در مسابقه شرکت کند چون
، درست در همان زمان کـه مـا از او دور شـدیم   . اموالمان او را نزد آنها گذاشتیم
اینهم پیـراهن خـون   . باو حمله کرد و او را خورد، گرگى درنده که در کمین بود

حرف ما را باور نخواهى  گرچه میدانیم که تو. سند صدق گفتار ما است، آلود او
  . کرد و ما را در حفظ و نگهدارى یوسف متهم خواهى ساخت

آنرا بوسـید و بوئیـد و در   ، یعقوب آه سردى کشید و پیراهن یوسف را گرفت
یوسـف   ؟چه گرگ عجیبى بـوده  :حالیکه اشگ در چشمش حلقه زده بود گفت

ادران متوجـه اشـتباه   بـر . مرا پاره کرده ولى به پیراهن او آسسیبى نرسانیده است



97 

 

اما دیگر دیر شده بـود و  ، بزرگ خود شدند که پیراهن را سالم با خود آورده اند
  . راهى براى جبران اشتباه باقى نمانده بود

یوسف  :به توطئه شوم فرزندانش پى برده بود و گفت، یعقوب از همین نشانى
طبیعت شـما   مرا گرگ نخورده بلکه عقده هاى درونى شما و نفس اماره شیطان

دست بدست هم دادند و کارى بس زشت و ناروا را در چشم شـما پسـندیده و   
 . زیبا جلوه دادند و با برادر کوچک خود کردید آنچه را کردید

بـرادران سـخت بـه وحشـت     . سپس آهى کشید و بى هوش روى زمین افتاد
ادیـم و هـم   هم برادر خود رااز دست د، افتادند و آه و ناله سر دادند که واى برما

  . پدر پیر خود را کشتیم
جـواب خـدا را چـه خـواهیم داد؟ آنشـب را پـدر در بیهوشـى و        ، واى برما

  سحرگاهان که نسـیم حیـات بخـش    . فرزندانش در آه و ناله و نگرانى گذراندند
بهوش آمد و نگاهى بـاطراف خـود کـرد و تصـمیم     ، صبح بر چهره یعقوب وزید

، قلم قضـاء پروردگـار   :ى اعلام داشت و گفتقاطع خود را براى صبر و شکیبائ
مـن در برابـر آن صـبر    . سرنوشتى براى من و پسر عزیزم یوسف رقم زده است

صبرى بدون شکوه و شکایت و بـراى تحمـل   . صبرى زیبا و دلپذیر. خواهم کرد
  . از خداوند کمک خواهم گرفت و او مرا یارى خواهدکرد، این فاجعه دردناك
ب به تصمیم خود عمل کرد و در تمام سالهاى جـدائى و  یعقو: تاریخ میگوید

صبرى زیبا از خود به نمایش گذاشت و جز قطرات اشگ که منافـاتى بـا   ، فراق
سخنى که نشان از ناسپساسى ، گاه و بیگاه از دیده اش فرو میریخت، صبر ندارد

  داشته باشد از او شنیده نشد

   یوسف در خانه عزیز
  ... یتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لکو راودته التى هو فى ب  
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  )22 :سوره یوسف(
از کـار  ، آنکه یوسف را خریدارى کرده بـود . کاروان بسوى مصر رهسپار شد

بـه بردگـان نمـى    ، خود بى اندازه مسرور و راضى بود ولى از آنجا کـه یوسـف  
بـه  مانست و چهره و حرکات او شباهتى بـه غلامـان نداشـت و از طرفـى او را     

، لـذا ، مى ترسید مبادا مشگلى برایش ایجاد شـود ، قیمتى بسیار ارزان خریده بود
  . تصمیم به فروش او در بازار برده فروشان گرفت

آثار عظمـت و اصـالت خـانوادگى    ، جمال و کمال ذاتى، چهره زیبا و نورانى
هر بینده اى را متوجه او میساخت و چیزى نگذشته بود کـه خریـداران   ، یوسف
انى پیدا کرد و هر کس براى تملک او مبلغ بیشترى پیشنهاد میداد و بالاخره فراو

  . یوسف را از آن خود ساخت، عزیز مصر که طبعامیتوانست مبلغ بیشترى بپردازد
عزیز مصر که از شخصیت هاى بر جسته و اطرافیان با نفوذ شاه بـود یوسـف   

من به آینـده او بسـیار    ،این کودك را گرامى بدار :را بخانه برد و بهمسرش گفت
او ، شاید در آینده براى ما سودمند واقع شود و چون ما فرزندى نداریم. امیدوارم

  . را بفرزندى خود برگزینیم تا کانون خانوادگى مابه وجود او روشن و گرم شود
عزیز مصر هرگز به عنوان یک برده به یوسف نمى نگریسـت و محـو آنهمـه    

یوسف رایکى از افـراد خـانواده خـود    ، شده بود جمال و کمال و عظمت و وقار
  . میکرد  بحساب مى آورد و همواره درباره او بهمسرش توصیه و سفارش 

خداوند این گونه به یوسف مکانتى ارجمند بخشید و مورد مهـر و محبـت آن   
دومین امتحان الهى خـود را بـا   ، خانواده مرفه و متمکن قرار داد تا در این خانه

اند و شایستگى خود را براى احراز مقام نبـوت و دریافـت علـوم    موفقیت بگذر
  . الهى نشان دهد
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نوجوانى بیش نبـود ولـى بـا مـرور     ، آنروز که او قدم در خانه عزیز گذاشت
قدم به دوران جوانى گذاشت و روز به روز بر جمـال و کمـال او افـزوده    ، زمان
  . شد

یوسـف از چشـم همسـر    ادب و وقار و حرکت حکیمانه ، زیبائى خیره کننده
در اعمـاق وجـود او ریشـه    ، پنهان نمى ماند و محبـت و عشـق یوسـف   ، عزیز

او در ظـاهر بـه   . اما یوسف کمترین توجهى به اینگونه مسائل نداشـت . میدوانید
کارهاى محوله مشغول بود و در دل با خداى خـود گـرم راز و نیـاز و بـا او در     

  . ارتباط بود
به خود آرائى و خود نمائى و دلربـائى  ، یوسفبراى جلب توجه ، همسر عزیز

ولى یوسف هماننـد سـدى   ، آنچه از فنون دلبرى میدانست بکار گرفت. پرداخت
بـه کـار خـود    ، بى اعتنا و بى توجه به حرکات آن زن، پولادین و غیر قابل نفوذ

  . مشغول بود و حتى نیم نگاهى به سوى او نمى کرد
تمام ، ش در خرمن هستى او افکنده بودآت، همسر عزیز که بى اعتنائى یوسف

درهاى ورودى قفل کرد و پرده هارا فرو افکند و محیطى کاملا خلوت و مطمئن 
  . بوجود آورد و سپس یوسف را به سوى خود فرا خواند

روى بـر  ، یوسف که از سلاله انبیاء و تربیت یافته خاندان پـاك ابـراهیم بـود   
 ؟مـن و خیانـت   ؟مـن و گنـاه  ، هرگـز ، معـاذاالله  :گرداند و با لحنى قـاطع گفـت  

ام مبذول داشته و چنین جایگاهى  دربارهپروردگار من که اینهمه لطف و عنایت 
ایـن ظلمـى   ! ؟مرا به معصیت و نا فرمانى او فرا میخـوانى ، در اختیارم قرار داده

  . است بزرگ و ستمکاران هرگز روى رستگارى نمى بینند
فت تا خـود را از آن محـیط شـوم و    یوسف این بگفت و بجانب در کاخ شتا

  . خطرناك نجات دهد
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همسر عزیز او را تعقیب کرد و از پشت سر گریبانش را گرفت و بسوى خود 
  . کشید و در نتیجه پیراهن یوسف تا پائین از هم درید

یوسف . منظره عجیبى بود. عزیز مصر را جلوى کاخ دیدند، در همین لحظات
بزرگوارى یوسف بـاو اجـازه   . عزیز در تعقیب او با پیراهن پاره از جلو و همسر

بدینجهت سـر بزیـر   . نمیداد که سخنى بگوید و سبب گرفتارى همسر عزیز شود
لـب بسـخن   ، همسر عزیز که خود را در مرز رسوائى دیـد . افکند و سکوت کرد
، کیفر کسى که نسبت بهمسر تو سوء قصـد کنـد  ، بگو ببینم :گشود و بشوهر گفت

  . یوسف را متهم کرد، با این سئوال شیطنت آمیز ؟جه چیستجز زندان و شکن
چاره اى جز دفاع از خود نیافت و با کمال ، یوسف که تا آن لحظه ساکت بود

این زن مرا بگناه دعوت کرد و مـن   :حقیقت حال را باز گو کرد و گفت، صداقت
  . در حال فرار از چنگ او بودم

بود یکى از بستگانش که با او بـود  عزیز مصر که در این ماجرا درمانده شده 
  :به کمکش آمد و براى کشف حقیقت راهى به او نشان داد و گفت

یوسف گناهکار است و اگـر  ، اگر از جلو پاره شده. به پیراهن یوسف بنگرید
  . گناه متوجه همسر عزیز است، دریدگى پیراهن از پشت سر است

شان میداد که یوسف در حال از عقب پاره شده بود و ن، به پیراهن نگاه کردند
  . او را بسوى خود کشیده و پیراهن پاره شده است، فرار بوده و تعقیب کننده

عزیز مصر روى علاقه اى که بهمسرش داشت با اینکـه گناهکـارى او ثابـت    
ایـن   :آنرا نادیده گرفت و براى خاتمه دادن باین ماجرا به یوسف گفت، شده بود

  سـپس بـه همسـرش    ، هرگز و با هـیچکس مگـو   داستان را فراموش کن و آنرا
  . تو خطا کارى، زیرا در این ماجرا، برو از گناه خود استغفار کن :گفت
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  در محفل بانوان مصر 
و قال نسوة فى المدینۀ امراة العزیز تراود فتیها عن نفسه قد شغفها حبـا انـا     

  )31 :سوره یوسف( لنراها فى ضلال مبین 
ر این رسوائى خانوادگى سـرپوش گذاشـت تـا بـه     ب، بخیال خود، عزیز مصر

ولى عشـق زلیخـا چیـزى    ، بیرون خانه کشیده نشود و کسى از آن با خبر نگردد
  . نبود که پنهان بماند

زنانیکه احتمالا . رفته رفته این خبر بگوش بعضى از ازنان اشراف مصر رسید
بـان بـه   در جلسات خـود ز . نسبت به همسر عزیز نوعى حسادت و کینه داشتند

ملامت زلیخا گشودند و عقده هاى درونى خود را با بـد گـوئى و سـر زنـش او     
سخنان ملامت آمیز آنها بگوش همسر عزیز رسـید و او را سـخت   . خالى کردند
راه چاره را در آن دیـد کـه آنـانرا نیـز     ، براى مقابله با زنان مصر. نگران ساخت

تنهـا  . آنها یوسف را ندیده اند، آرى. گرفتار و در درد و رنج خود شریک گرداند
، اگر یوسف را ببینند. نامى از او شنیده اند و لب به سرزنش من گشودند، از دور

  . در این ورطه فرو میغلطند و عذر مرا مى پذیرند، خود نیز همانند من
مجلس ضیافتى ترتیب داد و از تمام بانوان سرشناس مصر دعوت به مهمـانى  

بهر یـک از  ، براى صرف میوه، ند و پذیرائى آغاز شدوقتى همه حضور یافت. کرد
باشاره همسر عزیز یوسـف قـدم در آن   ، کاردى داده شد و در همان لحظه، زنان

  . اطاق گذاشت
جمـال و عظمـت و   . بانوان مصر با جوانى مواجه شدند که هرگز آنهمه کمـال 

ند که بى چنان محو آن زیبائى خارق العاده شد. جذابیت را در کسى ندیده بودند
دستهاى خود را با کاردهائى که در دست داشتند پاره پاره کردندو فریـاد  ، اختیار

  :بر آوردند
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، مگر ممکن اسـت بشـر  . او فرشته اى بزرگوار است. آه این جوان بشر نیست
  !نجیب و پاك باشد؟، این اندازه شریف، با این جوانى و زیبائى

در حالیکه لبخند پیروزى بر لـب  او . نقشه همسر عزیز کاملا نتیجه بخش بود
  :داشت گفت
  اینست آن جوانیکه مرا بخـاطر دلـدادگیش ببـاد انتقـاد و سـرزنش      ، خانمها

آرى تنهـا  ، شـما یکبـار  . اینک خودتان در متن ماجرا قرار گرفتید. گرفته بودید
دستهاى خود را بریدید و . یکبار او را دیدیدو اینگونه درمانده و بى طاقت شدید

گاه و بیگـاه  ، شب و روز. من سالها است با او بوده ام. د را آلود کردیدخون خو
عشق او در اعماق وجـودم ریشـه دوانیـده و خـواب و     . او را زیر نظر داشته ام

تاکنون تمام تلاشهاى من براى وصال او بى نتیجه . آسایش را از من ربوده است
  . ر خود مشغول بوده استبه من بى اعتنا و به کا، و او همانند فرشته اى معصوم

اما دیگر تاب و توان من تمام شده و از این پس اگـر بخواهیـد بـه خواسـته     
قطعا او را به زندان خواهم انـداخت و عـزت او را بـه    ، هاى من بى اعتنائى کند

  . خوارى و ذلت مبدل خواهم ساخت
ولـى بـا   ، تا آنروز یوسف یک مزاحم بیشتر نداشـت و او همسـر عزیـز بـود    

هر کدام زلیخائى شده بودند که آرزوى ، بانوان اشراف مصر، ارى آن مجلسبرگز
  . وصل یوسف را در سر مى پراندند

، بـراى یوسـف پاکـدل و پاکـدامن    ، با آنهمه زیبائى و صفا، فضاى خانه عزیز
تا جائیکه دست بـدرگاه خـدا برداشـت و عرضـه     . فضائى تنگ و رنج آور شد

  :داشت
با همه سختى هایش و با همه دردها ، محرومیتهایش زندان با تمام، پروردگارا

  . و رنجهایش را من از این وضع بهتر دوست دارم
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بر سر راه من دامها گسترده اند و ، این زنان عیاش و لذت طلب، پروردگار را
  . هر روز حیله شیطانى تازه اى بکار میبرند تا مرا آلوده کنند

تنها عنایت و حمایت تـو  ، طرناكدر این شرائط طاقت فرسا و خ، پروردگارا
میتواند نجات بخش من باشد و اگر تو شر آنانرا از من دور نکنى و مرا زیر چتر 

گرفتار خواهم شد و در صـف جـاهلان قـرار خـواهم     ، حمایت خود قرار ندهى
  . گرفت

مورد اجابت واقع شد و ، دعاى یوسف که از اعماق جانش سرچشمه میگرفت
  . همه خطرات نجات بخشید خداوند متعال او را از

  یوسف در زندان 
  . ثم بدا لهم من بعد ما راوالایات لیسجننه حتى حین  
  )36 :سوره یوسف(

بر عزیز مصر و دیگـر دسـت انـدرکاران بـه     ، با آنکه پاکى و بیگناهى یوسف
او را در ، تصمیم گرفتند او را بر زندان بیاندازند و براى مـدتى ، اثبات رسیده بود

  . و رنج نگهدارندمحرومیت 
با آغـوش بـاز   ، یوسف که از آن آزمایش بزرگ الهى سر بلند بیرون آمده بود

زندان را پذیرا شد و آن محیط و شرائط دشوار آنرا براى بندگى خداوند مناسب 
  . تر یافت

از کارکنان ، دو جوان دیگر، درست همانروز که یوسف را تحویل زندان دادند
  . ردنددربار را با او زندانى ک

یکى مسئول آشـپزخانه و دیگـرى شـرابدار او    ، آن دو جوان از نزدیکان شاه
بودند که متهم به سوء قصد نسبت بجان شاه شدند و تا تعیین تکلیف و رسیدگى 

  . بزندان افتادند، به پرونده



104 

 

ما هـر کـدام   ، اى یوسف: یکروز صبح آن دو جوان نزد یوسف آمدند و گفتند
نشـان میدهـد از بنـدگان    ، چهره نورانى و رفتار انسانیت تو که، خوابى دیده ایم

  . تعبیر خواب مرا براى ما بگو، نیکوکار و شایسته خدا هستى
  . مشغول فشردن انگور و تهیه شراب هستم، من در خواب دیدم :اولى گفت
مقدارى نان روى سرم گذاشته و آنرا بسـوى  ، من در خواب دیدم:دومى گفت

  ؟تعبیر خواب ما چیست. از آن نانها میخورند مقصدى میبرم و پرندگان
وقتى علاقه آنها ، یوسف که از هر فرصتى براى راهنمائى مردم استفاده میکرد

  :فرصت را غنیمت شمرد و گفت، را بدانستن تعبیر خوابشان دید
من قول میدهم که خوابهاى شما را بر اسـاس دانشـى کـه در دسـترس بشـر      

قبل از آنکه جیره غذائى روزانه شـما  ، عطا کرده نیست و پروردگار من آنرا بمن
علم تعبیر خواب را خداوند بى جهـت بمـن نـداده    . براى شما بگویم، را بیاورند

من راه و روش کسانیکه بخدا ایمان ندارند و بجهان آخرت معتقد نیسـتند  . است
زیده اسحاق و یعقوب را بر گ، ابراهیم :من پیروى از سیره پدرانم. را رها کرده ام

ام و اصولا ما اجازه نداریم که براى خداوند شریکى قائل شـویم و ایـن نیـز از    
که از شرك و انحراف نجاتمان داده و به سـر چشـمه   ، الطاف خداوند بر مااست

یگانه پرستى و توحید خالص راهنمائى فروده است ولـى بیشـتر مـردم از ایـن     
  . قدردانى و سپاسگذارى نمیکنند، نعمت بزرگ

آیا این بتهاى پراکنـده  ، کمى بیاندیشید، شما خودتان عقل و درك دارید ،رفقا
  !یا خداوند یگانه قهار؟، و موجودات بى خاصیت براى پرستش شایسته ترند

تنها نام خدا بودن را که شما و پدرانتان برآنها ، این بتهائى که شما مى پرستید
از جانب خداوند ، نیت این راههیچ دلیل و برهانى بر حقا. با خود دارند، نهاده اید

فرمان دیگرى را گردن نهـد و  ، جز فرمان خداوند، نرسیده و هیچکس حق ندارد
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راه درست و دین حق این اسـت ولـى   . او فرمان داده که جز او کسى را نپرستید
  . بیشتر مردم علم و آگاهى ندارند

 بـه تعبیـر خـواب آن دو جـوان    ، یوسف پس از بیان این جمـلات هـدایتگر  
تعبیر خواب نفر اول که در خواب دیده شراب میسازد اینستکه  :پرداخت و گفت

بـاز  ، از اتهام وارده تبرئه میشود و به کارقبلى خـود کـه شـربدارى شـاه اسـت     
  . میگردد

تعبیر خواب دومى اینست که در دادگاه محکوم بمرگ میشـود و او را بـه دار   
و آنچه گفتم امرى است قطعى و میکشند و پرندگان از مغز سر او خواهند خورد 

  . اجتناب ناپذیر
 :آنگاه رو جوان اولى که بنا بود نجات یابد و به دربار باز گردد کـرد و گفـت  

بـراى  ، سرگذشت من و توطئه اى که انجام گرفته و مرا بى گناه به زندان انداخته
  . شاه بگو تا دستور آزادى مرا صادر کند

ن دو جوان یکى اعدام و دیگـرى آزاد شـد و   از آ. خوابها همانگونه تعبیر شد
یوسف را از یاد او برد و در نتیجه سالها در زندان ، به دربار بازگشت ولى شیطان

  . گرفتار ماند

  :آزادى و نجات
 :سـوره یوسـف  ( وقال الملک انى ارى سبع بقرات سمان یا کلهن سبع عجاف 

44(  
. ند که هر خواب کوچکتعداد زیادى خوابگزار در دربار فرعون حضور داشت

بزرگ شاه را باصطلاح تعبیر و تفسیر مى کردند و طبق افکار خود مطـالبى بهـم   
  . میبافتند و معمولا هم شاه قانع میشد
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، یکى از شبها شاه خوابى دید نگران کننده و متفـاوت بـا خوابهـاى معمـولى    
. ددستور احضار خـوابگزاران و معبـران را صـادر کـر    ، بدینجهت خیلى پریشان

  . لحظه اى نگذشت همه حاضر و آماده شنیده خواب شاه شدند
هفت گاو فربه و چاق را دیدم که مـورد حملـه هفـت گـاو قـرار       :شاه گفت

گرفتند و گاوهاى لاغر آنها را خوردند و همچنین هفت خوشه سبز را دیدم کـه  
علـم  اگـر واقعـا از   . هفت خوشه خشگیده بر آنها پیچیدند و آنها را از بین بردند

  . این خواب را تعبیر کنید، تعبیر خواب آگاهید
آنگاه بیکدیگر نگریستند و چون هیچکدام تعبیر . خوابگزاران بفکر فرو رفتند
این خواب از خوابهاى آشـفته و پریشـان   :،گفتند، مناسبى براى آن خواب نیافتند

  . است و ما از تعبیر این گونه خوابها اطلاعى نداریم
سکوتى بر مجلس حاکم گردیـد و در همـان سـکوت    . شدنگرانى شاه بیشتر 
بیاد یوسف و تعبیـر خـواب عجیـب او    . ساقى فراموشکار، سنگین و آزار دهنده

بمن اجازه دهید بزندان بروم و از یک زندانى بیگنـاه  : افتاد و بى اختیار فریاد زد
  . تعبیر خواب شاه را جویا شوم، که در تعبیر خواب بى نظیر است

، پس از گفتگوهاى مقـدماتى . ه شد و ساقى بملاقات یوسف شتافتاجازه داد
  . ساقى خواب شاه را براى یوسف نقل کرد و تعبیر آن را جویا شد

آن تربیت یافته مکتـب وحـى و   ، آن انسان شریف و وارسته، یوسف بزرگوار
بدون اینکه از او گله اى کند و از بى وفائى و فرامـوش کـارى او سـخنى    ، الهام

تعبیر خواب شاه را بیان کـرد  ، یا پیش شرطى براى تعبیر خواب قرار دهدبگوید 
و هم آینده کشور را پیش بینى نمود و هم خطراتیکه بر سر راه آنها و کشورشان 
وجود دارد تشریح کرد و راه مقابله با آنرا را نیز بشکلى علمى و حکیمانه بیـان  

  . نمود
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هفت سال مملکـت در شـرایط   رؤ یاى شاه باین معنى است که  :یوسف گفت
باران بحد کافى و بموقع خواهد بارید و کشـاورزى  . مناسبى قرار خواهد داشت

هفت سال سختى و خشکسالى خواهـد بـود کـه    ، در پى آن. رونق خواهد یافت
بـا  ، مسئولان کشور باید در هفـت سـال اول  . هیچ محصولى بدست نخواهد آمد

عه دهنـد و هـر چـه بتواننـد محصـول      کشاورزى را توس. تلاش کنند، تمام توان
آنها باید فراموش نکنند که در هفت سال اول براى هفـت  . بیشترى بدست آورند

بـراى نگهـدارى گنـدمها بـراى     . ذخیره غذائى تهیه و نگهدارى کننـد ، سال دوم
خوشه را ، نگهدارى آنها را در خوشه نگهدارى کنند و تنها بمقدار مصرف سارانه

دیگر باره ، پس از پایان هفت سال دوم. ر انبارها ذخیره نمایندبکوبند و بقیه را د
کشور وضع عادى بخود خواهد گرفت و زندگى مردم رونق و خوشـى خـود را   

  . باز خواهد یافت و رفاه و آسایش فراون براى ملت فراهم خواهد گردید
  . باز گفت، ساقى شتابان به درگاه باز گشت و آنچه از زبان یوسف شنیده بود

شاه تعبیر را منطبق با خصوصیات رؤ یـاى خـود یافـت و چهـره غمگـین و      
  . یوسف را فورا نزد من بیاورید: افسرده او از هم باز شد و فریاد زد

وارد زنـدان شـدند و از او   ، ان براى انتقال یوسف از زنـدان بـه دربـار   مأمور
  . خواستند نزد شاه بیاید

شود و بى گنـاهیم بـر همگـان    تا دلیل زندانى شدن من روشن ن :یوسف گفت
زنان : شما نزد شاه بروید و بگوئید. قدم از زندان بیرون نمیگذارم، آشکار نگردد

اشراف مصر را احضار و از آنها بـازجوئى کنـد کـه چـرا دسـتهاى خـود را در       
بـه دلیـل پـاکى و    ، من در پیشگاه پروردگـار خـود  . مجلس همسر عزیز بریدند

  . ز مکر زنان آگاه استروسفیدم و و او ا، پاکدامنى
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، فرستادگان شاه به دربار بازگشتند و او را که بى صبرانه در انتظار یوسف بود
  . از پیام او آگاه ساختند

پـرده از رازشـان برادشـته شـود و     ، زنان مصر که بعداز سالها باور نمیکردند
چاره اى جز اعتراف به حقیقت نداشتند و همگى بـه بـه   ، مکرشان آشکار گردد

  . اکى و عصمت یوسف گواهى دادندپ
زلیخا که خود منشاء همه مسائل و مشکلات بود نیز لب بـه سـخن گشـود و    

من اعتـراف میکـنم   . اینک حقیقت از پرده افتاده و حق آشکار گشته است :گفت
من بودم کـه او را بسـوى خـود فـرا خوانـدم و ایـن       . که یوسف راست میگوید

 ـ در غیـاب او بـه او   : دهم تـا یوسـف بدانـد   اعتراف صریح را بدانجهت انجام می
خیانت نکردم و او را به هیچ وجه متهم نساختم و اینک بر من مسـلم شـده کـه    

  . خداوند نقشه خائنان را بجائى نمیرساند
زیرا نفس امـاره ایکـه در نهـاد مـن و هـر      . من هرگز خود را بیگناه نمیدانم

ممکن است در دام هـواى   همواره به بدیها دعوت میکند و هر کس، انسانى است
مگر آنکه مورد عنایت خداوند قرار گیرد و مصونیت یابد ولى ، نفس گرفتار شود
  . نسبت به بندگانش بخشنده و مهربان است، میدانم که خداوند

بدین ترتیب پرونده راکدى که سالها در بایگانى مغزها بدست فراموشى سپرده 
مى کشور قرار گرفـت و اعترافـات   مورد رسیدگى عالى ترین مقام رس، شده بود

تمام پرده ها را کنار زد و پاکى و بى گناهى یوسف را بر همگان ، صریح متهمان
  . روشن ساخت

شاه که از آن تعبیر خواب و راهنمائى هاى حکیمانه و سـخنان بـانوان مصـر    
او انسـانى اسـت   ، دانسته بود که یوسف یک انسان معمولى نیست، درباره یوسف

پاکـدامن و حکیمـى اسـت عالیمقـام کـه در اثـر یـک توطئـه         ، فشـری ، بزرگ
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بـى صـبرانه   ، سالها مظلومانه در سیاهچال زندان گرفتار شده است، ناجوانمردانه
  . یوسف را نزد من بیاورید تا او را از خاصان دربار خود قرار دهم: دستور داد

قـات  قدم از زندان بیرون گذاشـت و بـه ملا  ، یوسف با سربلندى و روسفیدى
از . شاه از دیدار او ابراز مسرت کرد و ساعتى با او به گفتگو پرداخت. شاه رفت

بیش از پیش به شخصیت عالى و ارجمنـد یوسـف پـى بـرد و     ، لابلاى مذاکرات
تو امروز در نزد ما مکانتى ارجمنـد دارى و تـو مـورد اعتمـاد کامـل مـا        :گفت
  . هستى

پیشنهاد قبـول  ، راداره امور کشوراحتمالا شاه براى استفاده از وجود یوسف د
خزائن سرزمین مصر را به من واگذار کن که مـن   :یوسف گفت. پستى را باو داد

از علـم آگـاهى کامـل    ، در حفظ آن توانا و براى بهبود کارهـاى مربـوط بـه آن   
  . برخوردارم

قلم قضاء یکى دیگر از نمونه هاى قدرت الهى را به نمایش گذاشـت و یـک   
  . را به اوج قدرت و اقتدار رسانید زندانى فراموش

تبعیض ها و دیگر مصائب جامعه آگاه بود و میدیـد  ، یوسف که از نابسانى ها
امور کشور را قبضه کرده و توده مـردم در فقـر و محرومیـت    ، که یک قشر مرفه

کمر بخدمت جامعه بست و با توجه به آینده اى کـه خـود در تعبیـر    ، بسر میبرند
  . براى رویاروئى با حوادث آینده آماده شد، نى کرده بودپیش بی، خواب شاه

انبارهائى براى . کشاورزان را تشویق و کشاورزى را هر چه بیشتر توسعه داد
در . تولید را به حداکثر و مصرف را به حداقل رسـانید . ذخیره غلات تدارك دید

هـا  بصـورت خوشـه هـاى نکوبیـده در انبار    ، هفت سال اول مقادیر فراوانى غله
  . ذخیره کرد
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جیره بندى انجـام شـد و   . سالهاى خشکى و سختى فرا رسید، هفت سال دوم
تمام خانواده ها سهیمه اى عادلانه و کافى تعیین و از اسـراف و تبـذیر بشـدت    

  . جلوگیرى شد
در رفـاه  ، بدلیل داشـتن رهبـرى باکفایـت و درایـت    ، در حالى که مردم مصر

با سختى و قحطـى روبـرو   ، ورهاى اطرافدیگر مناطق و کش، زندگى مى کردند
  . بودند

  برادران یوسف در مصر 
  و جاءاخوة یوسف و فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون   
  )60 :سوره یوسف(

  . ساکنان مناطق دیگر را روانه آن دیار کرد، وجود غله فراوان در مصر
و آذوقه در  یوسف نیز با کمال بزرگوارى همه را مورد عنایت خود قرار میداد

  . اختیارشان میگذاشت
فلسطین نیز از قحطى در امان نماند و فرزندان یعقوب بجز بنیامین بـا اشـاره   

کارگزاران یوسف به وى اطلاع دادنـد  . براى تهیه آذوقه رهسپار مصر شدند، پدر
یوسـف آنـانرا بـه    . که ده نفر از فلسطین آمدند و درخواست خرید آذوقه دارنـد 

همه را شناخت ولى بدلیل گذشتن دههـا  . برادرانش بودند، رىآ. حضور پذیرفت
  . برادران او را نشناختند، سال و تغییر چهره یوسف و عظمت مقام او

یوسف بدون اینکه خود را معرفى کند از آنها خواست تا شرح حـال خـود را   
پیامبر خدا و نواده حضرت ابـراهیم خلیـل   ، ما فرزندان یعقوب: گفتند. بیان کنند

پدرى سالخورده و از پا افتاده داریم که غمـى جانکـاه در دل و جـانش    . ستیمه
 . سایه افکنده و دیده حهان بینش را تاریک کرده است
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روزى . مـا دوازده بـرادر بـودیم   : گفتند. یوسف علت غم یعقوب را جویا شد
براى گردش و تفریح به صحرا رفتیم و از برادر کوچـک خـود کـه یوسـف نـام      

گرگى درنده به او حمله کرد . د علاقه شدید پدرمان بود غافل شدیمداشت و مور
  . چشمان خود را از دست داد، و او را درید و پدر در غم از دست دادن او

یکى از شـما را گـرگ خـورده    . شما گفتید دوازده برادر بودید :یوسف گفت
 ؟شـده پس یازدهمى شـما چـه   . ولى اکنون مى بینم که اکنون ده نفر بیش نیستید

  . او با یوسف از یک مادر بودند و ما از مادران دیگر: گفتند
بعداز یوسف به او دل بسته و در این سفر او را نزد خود نگـه داشـته   ، پدرمان

  . است
یوسف دستور داد غله کافى در اختیار آنها گذاشتند ولى تاءکیـد کـرد کـه در    

گفتار شما معلوم شـود و  تا هم صدق ، سفر بعدى آن برادرتان را با خود بیاورید
هم سهمیه بیشترى از غله دریافت کنید و این راهم بدانید که اگـر او را نیاوریـد   

  . سهمیه اى از غله بشما داده نخواهد شد و دیگر نزد من نیائید
میکنیم   بعید میدانیم پدرمان با فرستادن او موافقت کند ولى ما کوشش : گفتند

  . کوچکمان بینامین را در سفر آینده با خود بیاوریمکه او را راضى کنیم که برادر 
بهائى که ، بارهاى غله بر شتران فرزندان یعقوب قرار گرفت و بدستور یوسف

مخفیانه در داخل بارهایشان قرار داده شد تا هم ، براى خرید غله پرداخته بودند
صـر  اعتمادشان جلب شود و هم براى تهیه پول معطل نمانند و هر چه زودتـر بم 

  . بازگردند
پـدر از  . با خوشحالى تمام به وطن بازگشتند و به دیدار پدر شتافتند، برادران

دیدارشان مسرور و از آوردن غله و تاءمین آذوقه خـانواده اش خوشـحال شـد    
  :ولى بلافاصله خبر نگران کننده اى را باو رساندند که
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م سـاخت و  عزیز مصر ما را از دریافـت آذوقـه در آینـده محـرو     !پدر جان
اجازه بـده بـرادر   . تحویل غله را مشروط به حضور بنیامین در جمع ما قرار داد

  کوچکمان بنیامین نیز با ما بیایـد و مـا هـم در حفـظ و نگهـدارى او کوشـش       
  . خواهیم کرد

میگوئید همانگونه که در مورد بـرادرش یوسـف بشـما اعتمـاد      :یعقوب گفت
شما  ؟چه اعتمادى! ؟ورد هم بشما اعتماد کنمدر این م، کردم و او را بشما سپردم

  . نمیتوانید حافظ کسى باشید ولى خداوند حافظ و ارحم الرحمین است
بهاى پرداختى خـود را کـه بـه آنهـا     ، و در میان آنها، وقتى بارها را گشودند

  :یافتند با خوشحالى فریاد زدند، برگردانده شده بود
عزیز مصر نه تنها به ما آذوقـه داده  . ما به کمال مطلوب خود رسیده ایم، پدر

بما مسـترد  ، بطوریکه ما خجالت زده نشویم، که بهاى پرداختى ما را هم محرمانه
  . این هم شاهد دیگرى بر صدق گفتار ما است، داشته است

. سفرى دیگر بـه مصـر بـرویم   . بیا و با مسافرت فرزندت بینامین موافقت کن
بدست آوریم و یک سـهم اضـافى هـم بنـام او     آذوقه مورداحتیاج خانواده مانرا 

  . دریافت کنیم و ما قول میدهیم در حفظ و حراست او نهایت دقت را بکار بندیم
هرگز او را با شما نمیفرستم مگر اینکه یک وثیقه مطمئن ، هرگز :یعقوب گفت

مگر اینکه یک حادثه ، و تعهد شرعى بمن بسپارید که او را با خودتان برگردانید
  . کارى ساخته نباشد، ب ناپذیر پیش آید و از شما در برابر آناجتنا

  برادران آنچه پدر میخواست انجام داد و وثیقه مورد نظـر او را در اختیـارش   
خدا را وکیل و شاهد و نـاظر آن  ، یعقوب هنگام عهد و پیمان فرزندان. گذاشتند

  . لام کردتعهد نامه قرار داد و سپس موافقت خود را با سفر بنیامین اع
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سفر خود را در حـالى آغـاز کردنـد کـه بـرادر کوچکشـان       ، فرزندان یعقوب
بنیامین رابطه گرمى با بـرادران نداشـت و آنـانرا در    . بنیامین هم در بین آنها بود

برادران نیز نظر خوشى با . مورد گمشدن برادر عزیزش یوسف گناهکار میداست
علاقه خاص پـدر بـود و در حقیقـت    مورد ، زیرا او هم مانند یوسف، او نداشتند

جاى خالى یوسف را او پر کرده و آنانرا از رسیدن بهدفى که از گمشدن یوسـف  
  . داشند محروم ساخت

پدر آنها را بدرقه کرد و سفارشات مورد نظرش را ، هنگام حرکت بسوى مصر
در هر مسئله اى بگوش آنها خواند و توصیه کـرد کـه در هنگـام داخـل شـدن      

بلکـه بصـورت پراکنـده از    ، ى از یک دروازه و همزمان وارد نشویدهمگ، بمصر
  . دروازه هاى مختلف قدم بشهر بگذارید

آنهـم از کشـورى   ، همه جوان و شاداب، همه نیرومند و توانا، اگر یازده برادر
ان دولتى را بسوى خود جلب مأمورتوجه مردم و ، بیگانه یکباره وارد شهر شوند

خرابکاران یـا  ، رانگیخته میشود که مبادا اینان جاسوسانمیکنند و سوءظن آنها ب
راهزنانى باشند که بعنوان خرید گندم براى مقاصد شومى وارد شده باشـند و در  

  . نتیجه براى آنها مشکلى پیش آورند
از برازندگى و ، از طرف دیگر اگر چه آنها یوسف نیستند ولى برادران یوسفند

مکن است مورد چشم و نظر حسودان واقع شوند زیبائى خانواگى بهره مندند و م
  . و آسیبى ببینند

فاصله طولانى فلسطین و مصر بپایان رسید و همانگونه که پدر توصیه کـرده  
یوسف کـه  ، از دروازه هاى مختلف قدم بشهر گذاشتند و بحضور عزیز مصر، بود

  . باز یافتند، بى صبرانه در انتظار بازگشت آنان بود
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لحظه اى بعـد سـینى هـاى غـذا را     . رائى آنها را صادر کردیوسف دستور پذی
بمجلس آوردند و برادران هر کدام با برادر مـادرى خـود در کنـار یـک سـینى      

  . نشستند
اشک در  ؟تو چرا با برادرانت همغذا نمیشوى: یوسف پرسید. بنیامین تنها ماند

و سخت بـه  من یک برادر از مادر خود داشتم  :چشمان بنیامین حلقه زد و گفت
گـرگ  : اینها او را بصحرا بردند و شب هنگام که برگشتند گفتنـد ، او دلبسته بودم

  . او را خورده و سالها است که در فراق او افسرده و عزادارم
بیا من و تو با هم همغـذا میشـویم کـه    . اینک من هم تنها هستم :یوسف گفت

  . مراسم صرف غذا با این ترتیب پایان یافت. تنها نباشى
با برادر مادریش در اطاق ، به هر کدام از برادران، شب هنگام براى استراحت

جداگانه اى جاى داد و بـاز هـم بنیـامین تنهـا مانـد و یوسـف او را بـه اطـاق         
  . مخصوص خود برد

غمها . من برادر تو یوسفم :اینجا بود که یوسف پرده از ماجرا برگرفت و گفت
ز تن در آور و از رفتـار ناشایسـته بـرادران    را فراموش کن و لباس عزا و ماتم ا

  . اندوهگین مباش
دو بـرادر کـه سـالها در آرزوى دیـدار     . شبى بسیار دلپذیر و لذت بخش بود

از هر درى سخن گفتند و از هر چه دوست . کنار هم قرار داشتند، یکدیگر بودند
  . داشتند گفتگو کردند

میـل دارى تـو نـزد مـن      .فردا برادرانت بسوى وطن برمیگردند :یوسف گفت
زیرا به پـدر تعهـد   ، من بسیار مایلم ولى برادران بدون من نمیروند :گفت ؟بمانى

مـن ترتیـب کـار را    . آسوده خـاطر بـاش   :گفت. داده اند که بدون من برنگردند
  . خواهم داد
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بلکه علاقه مند بود هر چه زودتر خود را معرفـى کنـد و   ، براى یوسف آسان
ولى هنوز امتحانات الهـى در مـورد یعقـوب و    ، وه نجات دهدپدر را از غم و اند

فرزندانش بپایان نرسیده و مراحلى دیگر از این آزمایش سخت باقیمانـده اسـت   
رضا و تسلیم آنان آشکار گردد و هنوز یوسف که جـز  ، استقامت، تا مراتب صبر

  . اجازه معرفى خود را نیافته است، بفرمان خداوند کارى انجام نمیدهد

  قشه یوسف براى نگهداشتن بنیامین ن
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایۀ فى رحل اخیه ثم اذن مؤ ذن ایتها العیـر    

  انکم لسارقون 
  )61 :سوره یوسف(

انبانهاى خود را از گندم پر کردند و بر روى شتران ، فرزندان یعقوب، روز بعد
انه زرین او را در بـار  پیم، طبق اشاره یوسف، انمأمورخود قرار دادند و یکى از 

  . گندم بنیامین قرار داد
همه کارها انجام گرفت و برادران که با هیچ مشـکلى روبـرو نشـده بودنـد و     

  . با شادى و لبخند رهسپار وطن شدند، کارها بر وفق مرادشان پبش رفته بود
ان متوجـه گمشـدن پیمانـه زریـن     مـأمور هنوز از محل دور نشده بودند کـه  

از ، آى کاروانیان فلسـطین : شدند از ترس مجازات فریاد برآوردندگرانبهاى شاه 
  !شما دزدید، جاى خود حرکت نکنید

آرى ! ؟مـا و دزدى ! به ما میگویند؟! ان چه میگویند؟مأمور، باور کردنى نبود
: با ناباورى و حیرت پرسیدند. درست شنیده بودند آنها در مرز اتهام قرار داشتند

پیمانه زرین و گرانبهاى شاه گمشده و هر : ان گفتندأمورمچه چیز گم کرده اید؟ 
  . بعنوان جائزه دریافت خواهد کرد، کس آن را پیدا کند یک بار شتر گندم
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برادران که در امانت و صداقت خود کوچکترین تردیدى نداشـتند قسـم یـاد    
مـا از خانـدان پیـامبر خـدا     . کردند که ما براى فساد و دزدى باینجا نیامده ایـم 

عقوب و نواده ابراهیم خلیل هستیم و هرگز گرد اینگونه کارهاى زشت و ناپسند ی
  . نمیگردیم
، اگر دروغ بگوئید و پیمانه شاه را یکى از شما دزدیـده باشـد  : ان گفتندمأمور

  کیفر او چه خواهد بود؟
در کشـور  : برادران با لحنى قاطع که حاکى از اعتماد آنها بخودشان بود گفتند

غلام و برده مال باخته میشود و اگر یکى از ما این کار را ، زدى کندما هر کس د
طبـق  . او را بعنوان برده صاحب مال نزد خودتـان نگهداریـد  ، مرتکب شده باشد

. بارها را از شتر فرود آوردند و گندمها را از میان انبانها بیـرون ریختنـد  ، دستور
، وقتى بار تو را خـالى کردنـد  . بار بنیامین، بار سایر برادران و در آخر کار، اول

پیمانه زرین را از میان بار او بیرون آوردند و بالافاصله او را . همه خشگشان زد
  . بازداشت کردند

و سرها  نه قابل دفاع، کارى که نه قابل انکار بود. رنگ از چهره برادران پرید
حسـاب  را بزیر افکندند و سپس سر برداشتند و براى تبرئه خود و جـدا کـردن   

  :بنیامین از خودشان گفتند
برادرش یوسف هم پیش از ایـن  . دزدى بنیامین تعجب آور و بى سابقه نیست

آنها اشاره به ماجرائى کردند که در زمان کـودکى یوسـف   . دست بدزدى زده بود
  :اتفاق افتاده بود

یوسف کـودك بـود و احتیـاج بمـادر     ، وقتى راحیل مادر یوسف از دنیا رفت
وقتـى کمـى   . ش او را نزد خود برد و پرستارى او را بعهده گرفـت عمه ا. داشت

. یعقوب تصمیم گرفت او را از عمه اش بگیـرد و بخانـه خـود آورد   ، بزرگتر شد
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فراق یوسف برایش رنـج آور و غیـر قابـل    ، عمه او که سخت به او دل بسته بود
را بـه  وقتى یوسـف  ، بدینجهت با توجه به قانون مجازات سارقین. تحمل مینمود

به کمر یوسف بست ، محرمانه پارچه اى گرانبها زیر لباسها، پدرش تحویل میداد
  . و او را متهم بدزدى کرد و توانست با این حیله او را نزد خود نگهدارد

افسـانه  ، برادران بدلیل عقده دیرینه اى که نسبت به این دو برادر داشتند، آرى
بعنوان سـابقه سـرقت   ، آن نداشت دوران کودکى یوسف را که هیچگونه نقشى در

  . مطرح کردند
شما خیلى بد سـابقه   :یوسف آنرا شنید ولى بروى خود نیاورد و زیر لب گفت

تر و خیانتکارتر هستید و خداوند به افسانه هائى که بهم میبافید عالم تر و آگـاه  
  . تر است

رى وارد مشکل برادران راحل نمیکرد و میبایـد از راه دیگ ـ ، این یاوه سرائیها
  . شاید بتوانند بنیامین را از آن مخمصه نجات دهند، شوند

اگر چه بنیامین ، اى عزیز مصر: بدین جهت خاضعانه با لحنى تاءثر آور گفتند
گرفتارى او . ولى پدرى سالخورده و فرتوت دارد، گناهکار است و مستحق کیفر

ر ما منت بگذار بیا و از راه لطف و مرحمت ب. براى پدرش غیر قابل تحمل است
و یکى از ما را بجاى او به بردگى بگیر و بخدمت خود بگمار و او را آزاد کن تا 

  . د و دل افسرده او را شاد گرداند. نزد پدر بر
معاذاالله که ما مرتکب چنـین   :یوسف با قاطعیت پیشنهاد آنانرا رد کرد و گفت

  شـخص  ، ده ایـم خلافى بشویم و جز کسى که پیمانه خـود را نـزد او پیـدا کـر    
زیرا اگر بى گناهى را به جـاى او  . این غیر ممکن است. دیگرى را مجازات کنیم

  . جزء ستمکاران خواهیم بود، مجازات کنیم
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وقتى برادران از نجات بنیامین ناامید شدند براى مشـورت و تبـادل نظـر بـه     
 ـ :بـرادر بزرگترشـان گفـت   . گوشه خلوتى رفتند و به گفتگو پرداختنـد  ، ابرادره

فراموش نکنید که پدرتان عهد و پیمان موثقى از شما گرفته و خدا را در آن عهد 
این را هم فراموش نکنید که شـما نسـبت   . و پیمان شاهد و وکیل قرار داده است

مـن از ایـن شـهر قـدم     ، با توجه به این دو امر. رفتار بدى داشته اید، به یوسف
اجازه بازگشت مرا بدهد یـا از طریـق   بیرون نمیگذارم و همین جا میمانم تا پدر 

  . خداوند بیگناهى مرا به پدر اعلام دارد، وحى و الهام
پسرت دزدى کرده و ما خود شاهد و نـاظر  : شما نزد پدر بازگردید و بگوئید

از کاروانیانى که با ما بودند بپرس یا خود بیا ، اگر سخن ما را باور ندارى. بودیم
جرا دیدند تحقیق کن ولى مطمئن باش که ما راست از مردم مصر که از نزدیک ما

  . میگوئیم
او در مصـر مانـد و   . مورد تاءئید سایرین قـرار گرفـت  ، پیشنهاد برادر بزرگ

  . دیگر برادران نزد پدر بازگشتند و مطلب را به اطلاع او رساندند
یعقوب آه دردناکى کشید و همان سخنى را که در روز گمشدن یوسـف گفتـه   

کرد و اضافه نمود که باز هم به صبر و شـکیبائى ادامـه خـواهم داد و    بود تکرار 
آنگاه روى از فرزندان برتافت . امیدوارم خداوند همه فرزندان مرا بمن باز گرداند

  . و بیاد یوسف آهى کشید
پـدر  : آتش در خرمن وجودشان افکنده بـود گفتنـد  ، پسران که آه و ناله پدر

نى که آخر الامر خودت را بیمـار و نـاتوان یـا    تو آنقدر از یوسف یاد میک، جان
  . نابود خواهى کرد
من غـم و انـدوهم را بـا خـداى     . روى سخن من با شما نیست :یعقوب گفت

بزرگ میگویم و از لطف و عنایت او و قدرت و توانائى او چیزهائى میـدانم کـه   
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در  من هرگز امید خود را از دست نـداده ام و هـر لحظـه   . شما از آن بى خبرید
  . انتظار گشایش و فرج از پیشگاه تو هستم

. دست روى دست نگذاریـد . شما هم از رحمت خدا ناامید نباشید، پسران من
تلاش خـود را دو  ، برخیزید و بار سفر ببندید و در جستجوى یوسف و برادرش

آنگاه نامه اى براى عزیز مصر نوشت و شرح حال خود و فرزندش . چندان کنید
شرح داد و از او خواست که بنیامین را مورد عفو قـرار دهـد و    یوسف را در آن
  . باو باز گرداند

برادران نامه پدر را گرفتند و با شتاب هر چه تمام تر بمصر بازگشتند و خود 
، اى عزیز مصر: و نامه پدر را به یوسف تسلیم نموده گفتند. را به دربار رسانیدند

آمده و ما و خانواده مـا را در کـام    شرایط سخت و طاقت فرسائى براى ما پیش
هـم درخواسـت   . ما با بضاعتى ناچیز به درگاه تو آمده ایم. خود فرو برده است

  . آذوقه کافى داریم و هم تقاضاى عفو و بخشش برادرمان
آنرا بوسید و بر دیده نهاد و آنچنان عنان اختیار از . یوسف نامه پدر را گرفت

  . ات اشگش بر دامانش فرو ریختکف داد که سخت گریه کرد و قطر
. برادران را حیـرت زده کـرد  ، در مقابل نامه یعقوب، عکس العمل عزیز مصر

خیره خیره بـه یکـدیگر نگـاه    . آنها دلیل اینهمه تاءثر و گریه عزیز را نمیدانستند
  . مى کردند و در انتظارعاقبت کار و تصمیم عزیز درباره بنیامین بودند

فرزندانش بپایان آمـد و زمـان آن رسـیده بـود کـه       مراحل امتحان یعقوب و
بدینجهت بـا  . یوسف پرده از چهره بر دارد و به این ماجراى غم انگیز پایان دهد

 :او گفـت . برادران را یکقدم بشناخت خـود نزدیکتـر سـاخت   ، طرح یک سؤ ال
بـا  ، علـم و تجربـه نداشـتید   ، آنگاه که جوان بودید، میدانید در دورانهاى گذشته

  !ف و برادرش چه کردید؟یوس



120 

 

  !برادران بفکر فرو رفتند که عزیز مصر از کجا ماجراى یوسف را میداند؟
حتى بنیامین هم اطلاع نداشـته کـه   ! ؟چه کسى این خبر را براى او گفته است

  . براى عزیز بازگو کند
لب و دندان او و خطوط صورت او چقدر شـبیه  . در چهره یوسف دقیق شدند

  !؟آیا تو یوسفى: زدند فریاد. یوسف است
آرى من یوسفم و این بنیامین برادر من است که خداوند بـر مـا منـت     :گفت

عزت و عظمـت عنایـت فرمـود و ایـن     ، گذاشت و در پى سختى ها و تلخى ها
تقوا پیشه کنند ، هر کدام از بندگان خدا. سرنوشت مخصوص من و برادرم نیست

بـزرگ    خداونـد بآنهـا پـاداش    ، دو خویشتندارى و شکیبائى از خود نشان دهن
  . میدهد و او اجر نیکوکاران را ضایع نمى گرداند

عرق شرم و خجالت بر صورت برادران جارى شد و از سوى دیگر تـرس از  
  :لب به عذر خواهى گشودند و گفتند. قلبشان را فرا گرفت، مجازات و انتقام

ف میکنـیم کـه راه   خداوند ترا بر ما برترى داد و سرورى بخشید و مـا اعتـرا  
  . خطا رفتیم و دچار اشتباهات بزرگى شدیم

  نگذاشت که بـرادرانش  ، یوسف از بزرگوارى که شیوه بندگان صالح خداست
نظر و تصمیم خود ، رنج ببرند و خیلى سریع و صریح، در آن حال ترس و تردید

  :را اعلام کرد و گفت
رزنش و ملامـت  شـما را س ـ ، بـراى گذشـته  ، هیچ باکى نیست و کسى امروز

نـه تنهـا مـن از    . گذشه ها گذشته و من آنرا بدست فراموشـى میسـپارم  . نمیکند
بخشنده ، تقصیر شما گذشتم که خدا نیز لغزشهاى شما را مى بخشد که او از همه

برادران خود را بدست و پـاى یوسـف انداختنـد و اشـگ     . تر و مهربان تر است
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نه شکر خداوند را در برابر ایـن  چگو. شوق و شادى از دیدگان همه فرو ریخت
  !همه لطف و مرحمت بجا آورند و با چه زبانى سپاسگذار نعمتهاى او باشند؟

شایسته نیست ما در اینجا شاد و خرم دور هم باشیم و  :برادران :یوسف گفت
  . پدر سالخورده ورنجدیده ما در غم و اندوه بسر برد و چشم براه باشد

تـا  ، زد پدر روید و آنرا بر دیدگانش فرو اندازیـد اینک پراهن مرا بگیرید و ن
. بینائى خود را باز یابد و همراه او و سایر اعضاء خانواده نـزد مـن بـاز گردیـد    

من بودم که پیراهن  :یهودا از میان برادران بر خواست و پیراهن را گرفت و گفت
گـین  نزد پدر بـردم و او را افسـرده و غم  ، خون آلود یوسف را در آن روز شوم

پیراهن را نـزد او  ، ساختم و اینک حق من است که براى جبران آن عمل دردآور
  . ببرم و او را از غم و رنج برهانم

  . رهسپار وطن شد، این را بگفت و با کاروانى که عازم فلسطین بود

  دیدار 
  ... و لما فصلت الغیر قال ابوهم انى اجد ریح یوسف  
  )95 :سوره یوسف(

یعقوب رو به اطرافیان ، کاروان از دروازه مصر خارج میشد در همان لحظه که
من بوى یوسف را استشـمام  ، اگر حمل بر بى خردى من نکنید :خود کرد و گفت

  . میکنم
ایـن همـان خیـال بافیهـاى بـى      ، نه یوسفى در کار است و نه بوى او: گفتند

گشـته   اساسى است که دهها سال با آن دست و پنجه نرم میکنى و بدان گرفتـار 
  !اى

کاروان وارد کنعان شد و یهودا مژده سـلامتى یوسـف را   ، با گذشت چند روز
دیدگان یعقوب دیگرباره بینـائى  . براى پدر آورد و پیراهن را بصورت پدر افکند
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خود را باز یافت و به درگاه خداوند به سپاسـگزارى پرداخـت و بـه اطرافیـان     
اف و عنایات خداوند چیزهائى میدانم بارها به شما گفته بودم که من از الط :گفت

  . که عقل شما از فهم و درك آن عاجز است
فرزندان یعقوب از او خواستند که در پیشـگاه خداونـد واسـطه شـود و از او     

یعقـوب  . بخواهد که آنانرا مورد عفو قرار دهد و از لغزشها و گناهانشـان بگـذرد  
و نسبت به بندگانش مهربان  از آنجا که خداوند آمرزنده :قول مساعد داد و گفت

  . در موقع مناسب آمرزش شما را از پیشگاه او تقاضا خواهم کرد، است
بسـرعت بـرق در شـهر    ، خبر پیدا شدن یوسف و عزت و اقتدار او در مصـر 

همه کسـانیکه بسـتگى و آشـنائى بـا آنهـا      ، خاندان یعقوب که جا داشت. پیچید
  . دبلکه از این مژده بزرگ مسرور شدن، داشتند

  دهها سال بود که این خانواده شریف عزادار و غمگین بودند و اینـک لبـاس   
همـه خانـدان یعقـوب مشـتاقانه     . ماتم از تن درآورده و لباس شادى پوشیده اند

بـا  ، آرزوى دیدار یوسف را داشتند و از همه بیشتر خود یعقوب و بـدین جهـت  
  . شتاب فراوان بار سفر بستند و عازم سرزمین مصر شدند

برپـا شـده و مقـدمات اسـتقبال از     ، سـراپرده اى مجلـل  ، بیرون دروازه مصر
یوسف از پـدر و بـرادران و خانـدان بـزرگ     . میهمانان کنعانى فراهم گردیده بود

با شکوه فراوان استقبال کرد و آنانرا در آغوش کشـید و بجبـران سـالهاى    ، خود
به شهر وارد شوند و به طولانى فراق آنانرا غرق بوسه ساخت و از آنان خواست 

  . اقامتگاه سلطنتى قدم بگذارند
آنقدر مجلل بود که همگى در برابر ، کاخ و تشکیلات و تخت سلطنتى یوسف

سجده شـکر گـذارى   ، او بخاك افتادند و بدرگاه خداوند از آنهمه لطف و عنایت
  . بجاى آوردند
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ابى کـه  یوسف روى به پدر نمود و گفت پدر جان ؛ مى بینـى کـه تعبیـر خـو    
تحقق یافته و خداوند آنرا بحقیقـت مقـرون سـاخته    ، چندین سال قبل دیده بودم

  . است
خداوند بمن بسى احسان فرمود که مرا از زندان نجات بخشید و اینک شما را 
از آن منطقه بیابانى و محروم باین سرزمین پر برکت و سرشار از نعمت آورد در 

و برادرم افساد کرده بود و جدائى افکنده حالیکه روزگارى دراز شیطان میان من 
میتواند به بندگانش عطا ، آرى پروردگار من هر لطف و مرحمتى را بخواهد. بود

  . حکمت است  کند و او بر همه چیز آگاه و کارهایش بر اساس 
 :ســپس رو بــدرگاه خــدا آورد و بــه سپاســگذارى از او پرداخــت و گفــت 

بمن سلطنت بخشیدى و علم تعبیر خواب کـه  توئى که فرمانروائى و ، پروردگارا
  . منشاء و آثار و برکات بزرگى است بمن عطا کردى

، توئى که آسمانهاى رفیع را برافراشتى و زمین پهناور را آفریـدى ، پروردگارا
بمن آن توفیق را عطا کن که تسلیم فرمان تو و مسلمان باشم و مرا در ، خداوندا

  . حشور فرماصف بندگان شایسته و صالح خود م

  نتایج این داستان 
  . لقد کان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب  
  )110 :سوره یوسف(

درسهاى آموزنده اى که از داستان یوسف میتوان آموخت فراوان است کـه در  
  :اینجا خیلى فشرده به برخى از آنها اشاره میکنیم

عشـق   بـیش از دیگـر فرزنـدان   ، پدرى سالخورده به یکى از فرزنـدانش  -1
بـراى او  ، مجوز محبت بیشـتر ، گرچه بدلیل خردسال بودن و بى مادرى. میورزد

تـا تـا   ، حسد و کینه دیگر برادران را برمى انگیـزد ، فراهم است ولى این تبعیض
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اگـر ایـن   . آنجا که نقشه نابودى او را طرح ریزى و بالاخره او را بچاه میافکنند
شاید چنین وضـعى  ، ان انجام میشدمحرمانه و دور از چشم دیگر فرزند، تبعیض

  . پیش نمى آید
در ، بجاى انجام کارهاى خوب محبت پدر را جلـب کنـد  ، برادران یوسف -2

صدد نابود کردن یوسف برآمدند و اقدام آنها نه تنهـا محبـوبیتى برایشـان ایجـاد     
  . که هم خود را بد نام کردند و هم پدر را به غم فراق مبتلا ساختند، نکرد
به چاه افکنده شـد و  ، وانى که مورد حسادت برادران قرار گرفته بودنو ج -3

اما او بخاطر ایمان بخدا و توکل بر او و صبر و . سپس بعنوان برده بفروش رسید
  . از چاه نجات یافت و بخانه عزیز مصر کانون آسایش و رفاه راه یافت، استقامت

گر زنان اشـراف  مورد عشق همسر عزیز و دی، یوسف در بحبوحه جوانى -4
بر سر راه او دامها گستردند و شرایط گنـاه را بـراى او فـراهم    . مصر قرار گرفت

حتى نیم نگاهى بسوى آنها نکرد و به جرم پـاکى  ، اما او با نیروى ایمان. ساختند
همان زندان را نردبان ترقى او قرار داد و ، بزندانش انداختند ولى خداوند، و تقوا

  . ئى مصر رسیداز آنجا به فرمانروا
، رؤ یاى شاه را تعبیر کرد و اجازه آزادیـش صـادر شـد   ، وقتى در زندان -5

قدم از زندان بیرون نگذاشت تا به پرونده او رسـیدگى و بیگنـاهیش بـه اثبـات     
زیرا او به شرف و شخصیت خود اهمیت میداد و نمى خواست بعنوان یک . برسد
  . مورد عفو قرار گیرد، متهم
  تمام نیرویش ، ز زندان نجات یافته بود و به قدرت رسیده بودجوانى که ا -6

را براى نجات ملـک و ملـت بکـار بسـت و کـوچکترین تـوجهى بـه لـذات و         
  . خوشگذرانى هاى شخصى خود نکرد
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  نجات و موفقیت خود را تنها از خدا مى دانسـت و بـراى خـودش    ، او - 7
بـدرگاه    دست نیازش ، یزکوچکترین نقشى قائل نبود و در حال عزت و قدرت ن

  . خداوند بود و بس
، ظالمانه ترین کارها را نسبت به او انجام داده بودنـد ، با اینکه برادرانش - 8

وقتى بقدرت رسید و توانایى انتقام را پیدا کرد آنها را مورد عفو قرار داد و حتى 
  . آنها را توبیخ و سرزنش هم نکرد

استان یوسف براى کسى کـه بخواهـد   د: یکى از نویسندگان مصرى مى گوید
  . بهترین درس است، اخلاق فاضله را بیاموزد

استقامت و پایدارى در راه حـق و اثـر انکارناپـذیر آنـرا شـرح      ، این داستان
  . میدهد و از نظر روانشناسى نتایج عمیق و بزرگى دارد

کتابى در علم اخلاق و روانشناسى بنویسـد و  ، اگر یک دانشمند روان شناس
  . راه دورى نرفته است، مام مطالب آنرا از سوره یوسف اقتباس کندت

بـه بازدیـد یکـى از    ، روزى وزیر فرهنگ وقت، قبل از جمهورى شدن مصر
وزیر مردى بود که تحصیلات ابتـدائى و متوسـطه را در مصـر    . دانشکده ها آمد

پائى و بپایان رسانده و سپس به اروپا رفته بود و در حقیقت نمونه کامل یک ارو
  . یک غرب زده بود

یکى از اساتید براى دانشجویان درس اخلاق ، وقتى وزیر به کلاس درس آمد
مورد پسند وزیر قرار گرفت و پس ، روش تدریس و بیان دلنشین استاد. میگفت

براى این درس از چه کتابى استفاده میکنیـد؟ اسـتاد   : از پایان درس از او پرسید
قـرآن   :یافه اى در کشید و با لحنى بى ادبانـه گفـت  وزیر وزیر ق. از قرآن :گفت

آیا از عشقبازى زلیخا درس اخـلاق میـاموزى یـا از روش     !چیست برادر جان
  !زنان مصر؟
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مـن  ، همین سوره ایکه بنظر سـرکار خـوب نیآمـده   ، جناب وزیر :استاد گفت
  . میتوانم اصول فضائل و اخلاق را از آن استخراج کنم

به عفت و فضیلت و آراسـته و  ، م که در آغاز جوانىجوانى را بشما نشان ده
، بر سر راهش نهادند و مشکلاتى براى او ایجاد کردند، با اینکه دامهاى خطرناك

او در راه . از روش پاکى خود رو بر نگردانید و ارتباط خود را با خدا قطع نکرد
ازى اگر حاضر مى شد بـه میـل زن هوسـب   . فضیلت سختیها کشید و ناکامیها دید

دیـن  ، او در میان طوفانها. به زندان نمى افتاد و آن همه رنج نمى دید، رفتار کند
  . خود را حفظ کرد و حفظ دین سرچشمه تمام فضایل است

اسـتاد   :وزیر لب به عذرخواهى گشود و گفت، سخن استاد که به اینجا رسید
  . از اشتباه من درگذر و سخن مرا نادیده بگیر، عزیز
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  ایوب
  وب اذ نادى ربه انى مسنى الضر و انت ارحم الراحمین و ای  
  )84: سوره انبیاء(

ایوب از نواده هاى اسحاق بن ابراهیم و داماد افرائیم بن یوسـف بـن یعقـوب    
  . بود

خداوند متعال او را به پیامبرى و نبوت برانگیخت و از نعمتهاى بى پایان خود 
  . به او عنایت فرمود

و او را از نعمت فرزند و جاه و ، آباد به او عطا کرد گوسفندان بسیار و مزارع
  . جلال بهره مند ساخت

همـواره بـر سـفره اش یتیمـان و     . ایوب به شکرانه نعمتهاى الهـى قیـام کـرد   
  . خویشاوندان و نزدیکان خود را مورد تفقد قرار مى داد. مستمندان حاضر بودند

ت و هنـوز ممنـوع نشـده    شیطان که آن روزها اجازه ورود به آسمانها را داش
مشاهده کرد که مقام ایوب به واسطه شکرگذارى نعمتهاى خداوند بالا رفتـه  . بود

  . و فرشتگان او را به عظمت وبزرگى یاد مى کردند
از آنجا که شیطان همواره در تلاش است که بنده سعادتمندى را بدبخت کنـد  

مقام ایوب بکاهـد و او   و مؤ منى را از راه خدا منحرف کند در صدد برآمد که از
  . را در حضیض و بدبختى ساقط کند

این سپاسگزارى که از ایـوب  ، خداوندا، لذا به پیشگاه خداوند معروض داشت
بواسطه نعمتهاى فراوانى است که با ارزانى داشته اى و اگر این ، مشاهده مى شود

شـکرگزارى او  قطعا ، نعمتها را از او سلب کنى و او را در بلا و گرفتارى بیفکنى
اینک مـرا بـر ثـروت    . تمام خواهد شد و دیگر شکرانه نعمتى از او نخواهى دید

  . بیکران او مسلط کن تا صدق سخنم آشکار شود
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خداوند متعال که بر اسرار و سرائر بندگان خود آگاه است و آشکار و پنهـان  
 ـ، آنانرا بخوبى مى داند ر دیگـران  براى اینکه ثبات قدم ایوب و ایمان محکم او ب

من ثروت و اموال و فرزندان ایـوب را در اختیـار   : به شیطان فرمود، روشن شود
شیطان بزمین آمد و اموال ایوب را نـابود  . تو گذاشتم و ترا بر آنها مسلط ساختم
  . کرد و تمام فرزندان او را بهلاکت رساند

 ـ ، ایوب چون خبر نابود شدن اموال و هلاکت فرزندان خود را شنید زان بـر می
شیطان . شکر و سپاسگزارى خود افزود و بیش از پیش حمد الهى را بجاى آورد

خدایا مرا بر مزراع پر درآمد و اغنام بى شمار ایوب مسـلط کـن تـا بـى      :گفت
  صبرى او آشکار شود

خداوند مزارع و اغنام ایوب را در اختیار او گذاشت و همه به دست او نـابود  
اضطراب و ناراحتى در دل ایوب ایجاد نکـرد   ولى این خبرها کوچکترین، شدند

  . و شکرگزاریش بیشتر شد
آخرین نیرنگ را بکار زد و ، شیطان که خود را شکست خورده و بیچاره دید

از خدا خواست که جسم ایوب را گرفتار مرض و بیمارى کند و نعمت تندرستى 
  . اسى نمایدبى صبرى کند و ناسپ، تا ایوب در اثر ناتندرستى، را از او بگیرد

  . ایوب را نلرزاند، ایوب مریض شد ولى این بلا نیز مانند سایر بلیات
کسـالت  ، از دست رفتن فرزندان از طرف دیگر، فقر و تهیدستى از یک طرف

مردم دنیا پرست ظاهر بـین  . ایوب را در فشار قرار داد، و ناتندرستى از یکسوى
ا دلیل بر گنهکارى و دور افتـادن  این بلیات ر، که از حقیقت ماجرا بى خبر بودند

  . از مقام قرب پروردگار دانستند و با ایوب قطع رابطه کردند
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ایوب ناچار از شهر خارج شد و در بیرون شهر در گوشه بیابان مسکن گزیـد  
بود که با رنـج  ) رحمه(و یگانه کسیکه تا آخر به او وفادار ماند همسر مهربانش 

  . م مى ساختقوت و غذاى او را فراه، و زحمت
چند سال گذشت و صبر و شکیبائى ایوب شـیطان را بیچـاره کـرد و فریـاد     

  . کشید که همه فرزندانش دور او جمع شدند و علت ناراحتى او را جویا شدند
این بنده خدا مـرا بـه زانـو در آورد و مـرا در پیشـگاه خـدا شـرمنده         :گفت
. اهنمـائى و کمـک کنیـد   اینک شما را احضارذ کردم که مرادر این امر ر. ساخت
چرا حیله و نیرنگ هائى که در راه گمـراه سـاختن امتهـا گذاشـته بکـار      ، گفتند
گفت تمام دامهاى من در مورد ایوب از کار افتاده و بـى  ! ؟بکار نمى برى، بردى

  . اثر بوده است
بوسـیله   :گفـت  ؟پـدرش آدم را بچـه حیلـه از بهشـت بیـروم کـردى      : گفتند
مان راه را انتخـاب کـن و بوسـیله همسـر ایـوب او را      اینک ه: گفتند. همسرش

  . زیرا کسى جز همسرش با او معاشرت و رفت و آمد ندارد، گرفتار نماى
شیطان این نظریه را پسندید و بلافاصله بصورت مردى درآمد و خـود را بـه   

آنهمـه نعمـت و ثـروت از     :رحمه رسانید و وسوسه کردن را آغاز نهـاد و کفـت  
شوهرت هم . به این زندگانى پر از بلا و گرفتارى مبدل گردیددست شما رفت و 

گمـان نمیکـنم کـه ایـن سـختى و      . که مریض و ناتوان و پیر و سالخورده است
  . هرگز از شما برطرف شود، محنت

ایـن گوسـفند را    :شیطان گفت. همسر ایوب از شنیدن این سخنان آهى کشید
نـام  ، بح کند و هنگام ذبـح کـردن آن  نزد ایوب را نزد ایوب ببر و باو بگو آنرا ذ
  . خدا را به زبان جارى نسازد تا شفا یابد
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اى ایوب تـا کـى خـدایت تـو را گرفتـار و       :رحمه نزد ایوب شتافت و گفت
معذب میدارد؟ آیا بتو رحم نمیکند؟ چه شد آنهمه اموال و فرزندان تـو؟ کـو آن   

  !بخ کن و آسوده شوزیبایى و رخسار تو؟ بیا این گوسفند را بدون نام خدا ذ
آیا دشمن خدا به سراغ تو آمد و تو را وسوسـه کـرد و تـو نیـز      :ایوب گفت

  !؟سخنانش را پدیرفتى
. خـدا  :گفـت ! آنهمه نعمت و مکنت که داشتیم کى بمـا داده بـود؟  ! واى بر تو

پرسـید اینـک   . هشتاد سـال  :گفت ؟پرسید چند سال در آن ناز نعمت بسر بردیم
  . هفت سال :گفت ؟ند ما را مبتلا ساخته استچند سال است که خداو
چرا صبر نکـردى تـا مـدت    . خیلى بى انصافى کردى! ایوب گفت واى بر تو

، بخدا قسم اگر حقتعالى مرا شفا دهد! سختى ما به اندازه مدت آسایش ما برسد؟
تـرا صـد   ، براى همین گناهت که بمن میگوئى براى غیر خدا گوسفند ذبـح کـنم  

آب و غذاى تو بر من حـرام اسـت و دیگـر از    . برواز نزد من. دتازیانه خواهم ز
  . دست تو آب و نانى نخواهم خورد

در . همسر ایوب از نزد او رفت و ایوب خود را در منتهاى سختى و بـلا دیـد  
سختى و فشار مرا احاطه کـرده  ، پروردگارا :آنحال پیشانى بر خاك نهاد و گفت

رهاى رحمت خود را بر من باز کن و مـرا  درى از د. است و او ارحم الراحمینى
  . خلاصى بخش

خداوند دعاى او رامستجاب گردنید و باو وحى رسانید که پـاى خـود را بـر    
بـدن خـود را   . زیر پایش چشمه آبى پدیدار شـد ، پاى بر زمین زد. زمین بکوب

شستشوئى داد و تمام کسالتها و مرضهاى او برطرف شد و به نیکوترین صـورتها  
خداوند بپاداش صبر و شکیبائى و شکر گذارى او اموال و فرزندانش را  درآمد و

  . باو برگردانید
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در آنحال همسرش براى رسیدگى بحال او از شهر بـاز آمـد ولـى از شـوهر     
  گریه بـاو دسـت داد و اشـک از دیـدگانش     . ناتوان و مریض خود اثرى نیافت

خواست . او را نشناخت. یددر آنجا مردى زیبا را در بهترین لباس د. سرازیر شد
  . ولى حیا مانع شد، از او احوال شوهرش را بپرسد

در  :گفــت ؟اى زن در اینجــا چــه میخــواهى :ایــوب او را صــدا زد و گفــت
جستجوى شوهر ناتوان و علیل خود هستم که در این بیابان افتاده بود و نمیداتم 

 ؟نـى مـى شناسـى   گفت اگـر او راببی  !اکنون کجا رفته و چه بر سرش آمده است
  . بسیار به تو شبیه بود، او در زمان تندرستى و نعمت :گفت

من ایوب هشتم که تـو میگفتـى از شـیطان پیـروى کـنم ولـى مـن از         :گفت
  . خداونداطاعت کردم و از خداى خود خداستم نعمتهاى مرا بمن باز گردانید
اءدیـب  آنگاه براى آنکه ذمه ایوب از سوگندى کـه دربـاره تازیانـه زدن و ت   

باو وحى رسید که دسته اى از سوفار را کـه داراى  ، همسرش یاد گرده برى شود
صد دانه باشد و با ملایمت و مهربانى بهمسرت بزن تا بسوگند خود عمـل کـرده   
باشى و همسر مهربانت که در دوران ناکـامى و سـختى وفـا دارى کـرده اسـت      

  . نرنجد
دست رفتـه را بـاو برگدانیـد و     تمام نعمتهاى از، خداوند بر صبر ایوب، آرى

بهمان اندازه هم بر آن افزود تا براى صاحبدلان و خردمندان تذکرى باشـد و در  
نجات خود را از خـدا  ، هنگام سختى و بلا مضطرب نشوند و با صبر و شکیبائى

  . بخواهند
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  شعیب
  ... والى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا االله مالکم من اله غیره  
  )85 :ره اعرافسو(

شهرى آباد و پر نعمت قرار داشـت  ، کنار خلیج عقبه، در جنوب سرزمین شام
  . نامیده میشد) مدین(که 

فلسـطین و لبنـان روابـط    ، ماننـد مصـر  ، ساکنان مدین با مناطق اطراف خود
  . تجارى داشتند و از نعمتهاى گوناگون و فراوان بهره مند بودند

اهل مدین را بسـوى  ، پر از رفاه و کامروائى زندگانى، ثروت و امکانات مالى
  . غفلت و فساد کشانید و آنها به بت پرستى روى آوردند

آلودگیهـاى اخلاقـى و ناهنجـارى هـاى اجتمـاعى و      ، علاوه بر پرستش بتها
اقتصادى گوناگونى در میان آنان رواج یافت که مهمترین آنها خیانـت در امـوال   

  . مردم و کم فروشى بود
بفرمان خداوند ، مردى بزرگوار و نیک اندیش و سخنورى توانا بودشعیب که 

همانند ، زبان نصیحت و هدایت آنان گشود و در نهایت عطوفت و مهربانى، متعال
  :آنانرا ازانحراف و گناه بر حذر داشت و گفت، پدرى دلسوز
خـدارا  . شایسته پرستش نیسـت ، هیچ موجودى جز خداوند یکتا !اى قوم من

سـرزمین شـما   . دست از این بتهاى رنگارنگ و بى خاصیت بر دارید بپرستید و
از نعمتهاى خـدا اسـتفاده کنیـد و بکارهـاى     . یک منطقه خوب و پر نعمت است

در اموال دیگران خیانت نکید و حق مـردم راتمـام و کمـال    . فساد روى نیاورید
  . پبردازید

 ـ. راهزنى و چپاول اموال مردم کارى است زشـت و ناپسـند   وق دیگـران  بحق
  ... کم فروشى و غش در معامله را رها کنید. تجاوز نکنید
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. اى مردم فراموش نکنید کـه روزى یـک طایفـه کوچـک و محـدود بودیـد      
خداوند فرزندان بسیار بشما عطا کرد و اینک یک ملت بزرگ و داراى جمعیـت  

  . بسیار هستید
بـه عـذاب   از سرنوشت شوم ملتهائى کـه بـه فسـاد رو آوردنـد و      !اى مردم

  . عبرت بگیرید، دردناك خدا گرفتار شدند
سر سختى و عناد ، در مقابل سخنان منطقى و تکان دهنده شعیب، اهالى مدین

این سخنان را رها کـن و مـا را بحـال خـود      !اى شعیب: را پیشه کردند و گفتند
تـو نیـز اگـر بخـواهى     . ما از روش پدران و نیاکان خود دست نمیکشـیم . بگذار

باید با پیروانت به آئین ما باز گردید و همرنگ جامعه خـود  ، دگى کنىراحت زن
  . وگرنه شما را از این سرزمین بیرون خواهیم کرد، شوید

دلسـرد و  ، شعیب همانند سایر انبیا از عکس العمل ناپسند و تهدیـدهاى قـوم  
ناامید نشد و همواره هدایت آنان تلاش میکرد و آنانرا بسوى خدا و اطاعت امـر  

  :گاهى سرنوشت ملتهاى دیگر را براى آنهابازگو میکرد و میگفت. و فرا میخواندا
همانند قوم نوح یا قوم ، من از آن میترسم که عناد و سرسختى شما !اى مردم

هود یا قوم صالح را براى شما رقم زند و فراموش نکنید کـه قـوم لـوط کـه بـه      
  . ندارند عذاب دردناك الهى گرفتار شدند فاصله زیادى با شما

تو هم در میان جامعه مـا  . ما از حرفهاى تو سردر نمیآوریم !اى شعیب: گفتند
تـرا سـنگباران   ، اگر بخـاطر خوشـاوندانت نبـود   . فردى ضعیف و ناتوان هستى

  . میکردیم
دشمنى مردم با شعیب و پیروانش صورت جدى ترى بخود گرفت ، رفته رفته

  . زار و اذیت دادو بحث و گفتگوهاى منطقى جاى خود را به آ
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وقتى شعیب از هدایت آن قوم ناامید شد و از سوئى دیگر بـراى مـؤ منـین و    
از پیشگاه خداوند نجات مؤ منین و دفع شر آن ، احساس خطر کرد، پیروان خود

  . قوم را درخواست نمود
خداوند دعاى او را مستجاب فرمود و صـیحه آسـمانى و زلزلـه را بـر آنهـا      

عـذاب الهـى طومـار    ، ت لرزید واهل مدین تا بخود آمدندزمین بشد. مسلط کرد
  . زندگیشان رادر هم پیچید و کیفر کفر و فساد را به آنها چشانید

  در آن منطقه تنها شعیب و پیروانش از عذاب خداوند در امان ماندند و پـس  
عبرتـى بـراى دیگـران    ، بدنهاى بیجان و خانه هاى ویران آن قوم، از پایان زلزله

  . گردید
را کـه در  ) اصـحاب ایکـه  (یت یافت مأمورپس از هلاکت اهل مدین شعیب 

  . نزدیکى مدین سکونت داشتند بسوى خدا رهبرى کند
کفر و فسـاد در میـان آنهـا    . همان روش اهل مدین بود، روش اصحاب ایکه

یت آسمانى خود را انجـام داد و آنـانرا بسـوى خـدا     مأمورشعیب . رواج داشت
 !اى شـعیب : ها سخنان پیـامبر خـود را نپذیرفتنـد و گفتنـد    ولى آن، دعوت نمود

تو هـم بشـرى هسـتى    . بگمان ما تو را جادو کرده اند که این سخنان را میگوئى
مانند ما و اگر راست مى گویى یک قطعه از آسمان را بر سر ما خراب کن و مـا  

  . را نابود گردان
کسـى دعـوت او را    کوشش هاى شعیب در راه نجات آنها کاملا بى اثر بود و

خداوند گرمـاى سـختى بـر آنهـا     ، در نتیجه لجاجت و خیره سرى. اجابت نکرد
بطوریکه آبها به جوش آمد و آن قوم چندین روز در نهایت سـختى  ، مسلط کرد

صفحه آسمان را پوشانید و نسـیم خنکـى   ، آنگاه قطعه ابرى. و مشقت بسر بردند
. شدند که از گرما نجـات پیـدا کننـد    مردم در زیر آن قطعه ابر جمع. از آن وزید
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بفرمان خداوند از آن ابر آتشى فرو بارید و آن قوم سرکش و گمـراه را بجـزاى   
  . کارهاى ناپسند شان طعمه حریق ساخت و همه را سوزانید
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  موسى
ان فرعون علا فى الارض و جعل اهلها شعیا یستضعف طائفـه مـنهم یـذبح      

  . من المفسدین ابنائهم و یستحیى نسائهم انه کان
  )28 :سوره قصص(

بنـا بـه درخواسـت    ، همراه با دیگر افراد خانـدان خـود  ، یعقوب و فرزندانش
  . به مصر آمدند و در آن سرزمین رحل اقامت افکندند، یوسف

، بـود » اسرائیل«با مرور زمان جمعیت آنها افزایش یافت و چون لقب یعقوب 
  . شهرت یافتند» بنى اسرائیل«فرازندانش 

سالگى از دنیا رفت و  147در سن ، قوب پس از هفده سال زندگى در مصریع
  . سالگى چشم از دنیا فرو بست 110یوسف در سن ، پس از چندى

خاندان و پیروان خود رافرا خواند و آینده را براى آنهـا  ، یوسف قبل از مرگ
را آنهـا  : از سختیها و رنجهائى که از ناحیه فرعون خواهنـد دیـد  . پیشگوئى کرد
  . آگاه ساخت
مـردان بنـى   . در آینده گرفتار ستمگریهاى فراعنـه خواهنـد شـد    :بآنها گفت

پسـران را میکشـند و   . شکم زنـان بـاردار را میشـکافند   . اسرائیل کشته میشوند
بن یعقـوب  » لاوى«آنگاه خداوند مردى از فرزندان . دختران را زنده رها میکنند

  . سقوط فرعونیان بدست او خواهد بود را مبعوث میکند که نجات بنى اسرائیل و
زمان چندانى از مرگ یوسف نگذشته بود که حکومت از دست بنى اسـرائیل  

قـدرت را قبضـه   ، خارج شدو افراد دیگرى که در تاریخ فراعنه خوانده شده اند
  . کردند

، چون تعداد بنى اسرائیل زیاد شده بود و رشد جمعت در میانشـان بـالا بـود   
ران کرد که مبادا که این خانـدان بـزرگ بـا رشـد جمعیـت روز      فرعونیان را نگ
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در آینده براى شاه و دربـار خطـر آفـرین شـوند و مشـگلاتى بـراى       ، افزونشان
  . دستگاه حکومت بوجود آورند

آنهـا را از کارهـاى   . بدینجهت محدودیتهائى براى بنى اسرائیل بوجود آوردند
  . هایى بر آنها تحمیل نمودندمهم و حساس بر کنار کردند و از هر طرف فشار

چون در میان بنى اسرائیل شخضیت برجسته اى که رهبرى آنانرا بعهده بگیرد 
زیـر  ، پراکندگى بر آنها حاکم بود و علیرغم اکثریتـى کـه داشـتند   ، وجود نداشت

  . دست اقلیت فرعونیان و از هر جانب مورد ستم و بى عدالتى قرار گرفتند
پیشـگوئیهاى  ، اى بنى اسرائیل روشن نگـه میداشـت  آنچه نور امید را در دله

آنان هر روز در انتظار ظهور نجات بخش موعود بودند و یکدیگر را . یوسف بود
  . به آینده اى درخشان نوید میدادند

  فرعونیان گفتگوهاى محرمانه بنى اسرائیل در مورد ظهور یک نجات بخـش  
آنها که بـه خـدائى اعتقـاد    . دولى هرگز آنرا جدى نمیگرفتن، آسمانى مى شنیدند

شاید ایـن امیـدها و انتظارهـا را    . نداشتند تااز این وعده و وعیدها نگران شوند
  . ساده لوحانه مى پنداشتند و بنى اسرائیل را بچنان معتقداتى سرزنش مى کردند

زمام امور را بدسـت  ، از پى فرعونى، قدرت دست بدست میگشت و فرعونى
  . وضع اسف بار بنى اسرائیل بود، ر نمیکردمى گرفت ولى آنچه تغیی

بـر تخـت سـلطنت    ، بعنوان مقتدرترین فراعنه مصـر ، روزیکه ولید بن مصعب
  . فشار و سختگیرى را بنى اسرائیل افزایش داد، نشست

: این سخت گیرى ها موقعى شدت بیشتر گرفت کـه فرعـون در خـواب دیـد    
ر خود فرو بـرد و در میـان   آتشى از بیت المقدس زبانه کشید وسراسر مصر را د

تعبیـر  . همه فروعونیان سوختند ولى به بنى اسرائیل آسیبى نرسید، شعله هاى آن
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از بیـت المقـدس مـردى قیـام     : گفتند. خواب خود را از معبران دربار جویا شد
  . خواهد کرد که نابودى فرعونیان بدست او خواهد بود
یشگوئى کردند که بـه زودى  برخى معتقدند که ستارشناسان و کاهنان دربار پ

پسرى در میان بنى اسرائیل متولد میشود که تخت و تاج فرعون بدست او نـابود  
  . خواهد گردید

، براى پیشگیرى ازاین خطـر ، او که سخت به پیشگوئى هاى کاهنان معتقد بود
او را ، زنان بنى اسرائیل را تحت نظر بگیرید و هر پسرى بـدنیا آمـد  : دستور داد
  . دختران زنده بگذاریدبکشند و 

همه زنهاى بنى اسر ائیـل را زیـر   ، ان زنمأموراین دستور بشدت اجرا شد و 
  . نظر گرفتند و بى رحمانه هر پسرى متولد شد کشتند

ولى از آنجا ، در چنین شرایط سخت و خفقان آورى ؛ مادر موسى حامله شد
باردارى در او پدیـدار   هیچگونه اثر، که اراده خداوند به این امر تعلق گرفته بود

  . نگشت
  مادر با زحمت وترس . دوران باردارى بدون خطر گذشت و موسى بدنیا آمد

ولـى  ، سه ماه موسى را در خانه دور از چشم دشمنان نگهدارى کرد، و اضطراب
. ان فرعـون همـه جـا حضـور داشـتند     مأمور. خطر هر لحظه او را تهدید میکرد

ان را بـه  مأموریک سوءظن کافى بود . میدادندگزارش گران همه چیز را گزارش 
مادر نگران جان فرزند عزیزتر از . آن خانه بکشاندجان موسى را به خطر اندازد

او در جسـتجوى راهـى   . شبها و روزهاى پر اظضطرابى را میگذرانید، جان خود
بیـارى او آمـد و راه   ، در اینجا الطاف الهى. براى نجات از این معضل بزرگ بود

صندوق چوبى مسـتحکمى تهیـه کـرد و پسـر زیبـا و      . به قلبش الهام شد نجات
، محبوبش را درون آن گذاشت و درب آنرا محکم بست و یک سـاعت خلـوت  
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صندوق همانند زورقى کوچک . صندوق را به رود نیل سپرد، دور از چشم مردم
مـادر موسـى   . روى امواج نیل بحرکت درآمد و بسوى مقصد نامعلومى براه افتاد

خـواهر موسـى را   ، که به دلیل مسائل امنیتى نمیتوانست شخصا آن را تعقیب کند
  . پى گیرى صندوق کرد مأمور

. صـندوق را زیـر نظـر گرفـت    ، خواهر موسى در کرانه نیل براه افتاد و ازدور
زمانى آرام ، صندوق روى آبهاى نیل سرگردان بود و گاهى براست و گاهى بچپ

قصد خود که جز خدا کسى از آن آگاه نبود رهسپار بجانب م، و لحظه اى شتابان
  . بود

آن زورق را به نهرى که از رود نیل منشعب شده و بـداخل کـاخ   ، جریان آب
  . فرعون میرفت هدایت کرد

روى تختى نشسته و جریان آب را تماشـا  ، فرعون و همسرش، در آن هنگام
رعـون دسـتور داد   توجه آنها را بخود جلب کرد و ف، صندوق دربسته. مى کردند

  . صندوق را از آب بگیرند
درب آنرا گشود و با کمال تعجب پسرى زیبا و دوست داشتنى ، لحظه اى بعد

از دیدن اوبدن فرعون بلرزه افتاد و گویا تمام پیشگوئیهاى . را در میان آن یافتند
او را : شـتابزده فریـاد زد  . ستاره شناسان را در وجودآن طفل معصوم مجسم دید

  . او را بکشید، دبکشی
اعماق قلبش ، آن بانوى بزرگوار که همراه نور یکتاپرستى در، آسیه، همسر او

نه او را نکشید  :قدم جلو گذاشت و با لحنى ملتمسانه گفت، را روشن داشته بود  
او . ما که فرزندى نـداریم . ما او را نزد خود پرورش میدهیم. بگذارید زنده بماند

بهره هـاى دیگـرى هـم    ، یم و شاید در آینده از وجود اورا به فرزندى مى پذیر
  . ببریم
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سکوت کـرد و سـر   ، فرعون که تحت تاءثیر سخنان همسرش قرار گرفته بود
کودك . او را غرق بوسه ساخت. بزیر انداخت و آسیه کودك را در آغوش کشید
او . براست و چپ حرکـت میـداد  ، گرسنه بود و سر خود را در جستجوى پستان

  . ند شیر بود و میبایست هر چه زودتر دایه اى براى او فراهم کنندنیازم
مادرانى که پسرانشان . تعداد زنان شیرده کم نبود. ان بجستجو پرداختندمأمور

یکى . فراوان بودند، بدست دژخیمان فرعون کشته شده و سینه اى پر شیر داشتند
از پـذیرفتن و   ولى کودك، پس از دیگرى احضار و موسى را در آغوش گرفتند

  . مکیدن پستان همه آنها امتناع کرد
او در آینده رسـالتى بـزرگ و   . این کودك با سایر کودکان تفاوت بسیار دارد

  او پیام رسـان آفریـدگار جهـان و نجـات بخـش      . بعهده خواهد گرفت، جهانى
قطرات شـیرى کـه اسـتخوان بنـدى     . مستضعفان و رنجدیدگان زمان خواهد بود

بایــد از منبعــى پــاك ، ازمان روح و روان او را تشــکیل میدهــدپیکــر او و ســ
سرچشمه اى شفاف تراوش کند و بهیچ آلودگى ظاهرى و باطنى آلوده نباشـد و  

  . چیزى دیگرى نخواهد بود، جز شیر مادرش، آن
در آنحال خـواهر موسـى   . فرعونیان درمانده شده بودند و راه بجائى نمیبردند

من خانواده اى را میشناسم که میتوانند با نهایـت   :فتخود را به آنجا رساند و گ
سرپرستى این کودك را بعهده بگیرند و او را در دامـان پـر   ، دلسوزى و مهربانى

  . محبت خود پرورش دهند
خداوند موسى را بمادرش برگردانیـد و او بـدون هـیچ گونـه     ، به این ترتیب

  . اشتنگرانى و تشویش به شیر دادن و پرورش فرزندش همت کم
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نزد آسیه که او را بفرزندى قبـول کـرده   ، گاهى روزها کودك به دربار فرعون
دوران شـیر خـوارگى   . بود میبرد وآسیه او را سیر میدید سپس بمادرش میسپرد

  . بدین ترتیب گذشت و دیگر موسى به شیر مادر نیازى نداشت
. داشـت  اوضاع و احوال را بدقت زیر نظـر . بیشتر اوقات در خانه فرعون بود

زندگانى مرفه و پر تجمل درباریان را میدید و روزگار پریشان و دردآلـود بنـى   
در یک سو اقلیتى داراى همه امکانات و در سوى دیگر اکثریتى فاقد . اسرائیل را
، قلب موسـى را میفشـرد و در اعمـاق دل   ، این بى عدالتیها و تبعیضها. همه چیز

  . دنجات مظلومان را از خدا درخواست میکر

  یک حادثه 
و جاء رجل من اقصى المدینۀ یسعى قال یا موسى ان الملاء یا تمرون بـک    

  ... لیقتلوك
  )21 :سوره قصص(

دو نفر را دید که سخت با هم درگیر . یکى از روزها موسى از راهى میگذشت
فرعـونى و دیگـرى   ، یکـى از آن دو . شده و بقصـد کشـتن یکـدیگر را میزدنـد    

  . ان موسى بوداسرائیلى و از بستگ
موسى که همواره . او را بیارى خود طلبید، وقتى نگاه اسرائیلى به موسى افتاد
او نمیخواسـت  . جلو رفت تا دفع ظلم کنـد ، یاور مظلومان و خصم ستمگران بود

اما مرد فرعونى دست . کسى را بکشد یا مسئله را از آنچه هست پیجیده تر سازد
مشـتى  ، موسى براى آرام ساختن او. نمى کرد بردار نبود و گریبان حریف را رها

  . کار وى ساخته شد و از پاى در آمد، با همان ضربه. حواله او کرد
سخت نگران شد و دسـت بـدرگاه خـدا برداشـت و از     ، موسى از این حادثه

  . محل حادثه را ترك گفتند، پیشگاه مقدسش طلب آمرزش کرد و سپس هر دو
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در سطح شهر پیچید ، و شناخته نشدن قاتل خبر کشته شدن یکى از فرعونیان
ان اطلاعاتى و امنیتى با همه تلاشـى کـه بکـار    مأمور. ورد زبانها شد، و همه جا

  . راه بجائى نبردند و قاتل همچنان ناشناخته باقى ماند، بستند
همان اسرائیلى را دید که با یکـى  . موسى از راهى دیگر مى گذشت، روز بعد

ماننـد  ، وى وقتى موسـى را دیـد  . زد و خورد مشغول استدیگر از فرعونیان به 
، میرفت  موسى در حالیکه براى یارى او پیش . از او کمک خواست، روز گذسته

هـر  . پیداست که تو آدمى سرکش و ماجراجو هستى :او را سرزنش کرد و گفت
چنان پنداشت کـه  ، او از این سخن. روز با یک نفر دعوا و جنگ راه مى اندازى

مـى  ، اى موسـى  :لذا وحشـت زده گفـت  ، موسى براى کوبیدن او بالا رفتهدست 
  . همانگونه که دیروز هم یک نفر را کشتى، خواهى مرا بکشى
درگیرى آن دو منتهى شد ولى راز قتل از پـرده بـرون افتـاد و    ، با این سخن

  . خبر شناخته شدن قاتل به اطلاع فرعون رسید
  . کنند و بقتل برسانندموسى را دستگیر ، فرعون دستور داد

ان در جستجوى موسى و موسى سرگردان در کوچه پس کوچـه هـاى   مأمور
او دیگر نمیتوانست به خانه فرعون باز گردد و جاى دیگرى هم که امنیـت  . شهر

  . نداشت، داشته باشد
، مردى که قبلا پیرو راه انبیاء و مؤ مـن بخـدا بـود   ، در آن لحظات سرگردانى

تمـام نیروهـاى فرعـون بـراى     ، اى موسـى  :انید و گفـت خود را به موسى رس ـ
هـر  . نصیحت مرا بشنو. همه جا در جستجوى تواند. دستگیرى تو بسیج شده اند

موسى با استمداد از . چه زودتر از این شهر برو و خود را به نقطه اى امن برسان
از شـهر خـارج شـد و راهـى را کـه      ، امدادهاى غیبى و بـا توکـل بـه خداونـد    
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خت و نمى دانست به کجا منتهى میشود در پـیش گرفـت و بـا شـتاب از     نمیشنا
  . مصر دور شد

  . راهى که او در پیش رو داشت راه مدین بود
، در صحراها با نداشتن آذوقه و مـواد خـوراکى  ، هشت شبانه روز پیاده روى
، از برگ درختها و سـبزه زارهـا  . کار آسانى نبود، همراه نگرانى از تعقیب دشمن

پشـت  ، غذا استفاده کرد و سختى هـاى راه را بـا اتکـاء بخداونـد بـزرك     بجاى 
  . کنار چاه مدین رسید، سرگذاشت تا روز هشتم

  موسى در مدین 
  ... و لما ورد ماء مدین وجد علیه امۀ من الناس یسقون  
  )27 :سوره قصص(

. شدیدا به غذا و استراحت احتیاج داشت. و هم گرسنه: موسى هم خسته بود
گوسفندان خود را آورده بودند تا از آب چاه ، جمعى از چوپانان منطقه، چاه کنار

  . آنها را سیراب کنند
آنها هم گوسفندانى داشـتند  . موسى نگاهش به دو دختر افتاد، در ناحیه دیگر

ولى آنها گوسفندان خود را از نزدیک شـدن بـه   ، که براى آب دادن آورده بودند
   .ممانعت مى کردند، حوضچه آب

مـا  : گفتنـد ! چرا شما چرا گوسفندانتان را آب نمیدهید؟: موسى از آنها پرسید
که خود توانائى آب کشیدن از چاه را نداریم پـدر مـا هـم سـالخورده و نـاتوان      

. ما باید اینجا بمانیم تا چوپانها گوسفندان خود را سـیراب کننـد و برونـد   . است
 ـ، از باقى مانده آب حوضچه، پس از رفتن آنها ا گوسـفندان خـود را آب مـى    م

  . دهیم
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سخت گـران آمـد و در   ، این سخن براى موسى که مردى غیور و با همت بود
سپس جلو آمد و . دل عمل آن مرداهاى خود خواه و وظیفه نشناس راتقبیح کرد

به تنهائى دلو سنگین آب را از چاه کشید و گوسفندان دختران را آب داد و آنهـا  
نفـس  ، گاه بخاطرانجام ایـن عمـل انسـانى و خداپسـندانه    آن. را روانه خانه کرد

راحتى کشید و در پناه سایه دیوارى نشست و لب به راز نیاز با خداوند گشود و 
  . از درگاه او تقاضاى گشایش و رفع مشکلات نمود
لحظاتى نگذشته بود که یکـى  . دعاى موسى خیلى زود به هدف اجابت رسید

نزد ، و متانت که شایسته زنان شریف و پاك است با وقار و حیا، از آن دو دختر
، ما شرح حال تو و احسان و محبتى که نسبت به ما رواداشتى :او بازگشت گفت
او به دیدار تو علاقه مند شد و از تو دعوت کرده نزد او بیائى . با پدر خود گفتیم

  . تا زحمتى که براى ما کشیدى جبران کند
اه او براه افتاد و بدین ترتیب پس از مدتها موسى آن دعوت را پذیرفت و همر

 ﷒کـه همـان شـعیب    ، نگرانى و سرگردانى قدم بخانه آن پیرمرد روشن ضمیر
  . گذاشت، بود

شـعیب او را  . موسى ماجرا را براى او گفت. شعیب سرگذشت او را جویا شد
کـه از   اینجا سرزمینى اسـت ، دیگر ترسى به خودت راه مده :دلدارى داد و گفت

  . سلطنت فرعون بیرون است و تو از شر آنها نجات یافتى
اجیر کن زیـرا  ، این جوان را براى معاونت خود !پدر جان :دختر شعیب گفت

  . او جوان نیرومند و امین است
ولـى امـین   ، نیرومندى او را موقع آب کشـیدن از چـاه دانسـتى    :شعیب گفت

  ؟بودنش را از کجا فهمیدى
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تـو از  ، من از جلـو مـى روم   :به من گفت، ه خانه میآوردمگفت وقتى او را ب
ما خاندانى هستیم که نظر بـه انـدام    :پشت سر مرا راهنمائى کن و اضافه کرد که

  . زنان مردم نمى کنیم
مـن میخـواهم یکـى از     :شعیب استدلال دختـر را پسـندید و بموسـى گفـت    

سـال اجیـر و مـن    مشروط بر اینکه هشـت  ، را بتو تزویج کنم) صفورا(دخترانم 
اختیـار بـا   ، اگر خواستى ده سال هم بمـانى ، باشى و گ وسفندانم را شبانى کنى

  . توست
پیشـنهاد شـعیب را   ، موسى که خود را در آن سرزمین تنهـا و غریـب میدیـد   

پذیرفت و به دامادى شعیب مفتخر گردید و ضـمنا شـبانى گوسـفندان او را هـم     
  . بعهده گرفت

گوسـفندانى  ، موسى باتفاق همسرش، تمام شد» الده س«چون مدت قرار داد 
، که شعیب باو بخشیده بود برداشت و به عزم وطن و دیدار مادر و دیگر بستگان

  . بسوى مصر رهسپار شد
موسى راه را گم کرد و سـردى هـوا   ، در یک شب سرد که باد بشدت میوزید

  . آن دو نفر را بیچاره نمود
  من بسوى این آتش  :بهمسرش گفت. دناگهان از دور آتشى بنظر موسى رسی

شاید بدین وسیله راه را پیدا کنم یا مقدارى آتـش بیـاورم کـه از سـرما     ، میروم
  . نجات پیدا کنید

دیـد  ، رسید) طور سینا(وقتى بآنجا ، این بگفت و بسوى محل آتش روان شد
نمیشود   درخت نمیسوزد و آتش هم خاموش . آتش از میان درخت سبزى است

  . هم در آنجا نیستو کسى 
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، اى موسى: موسى مبهوت ایستاده و بآن مینگریست که ناگهان ندایى بلند شد
زیرا تو در وادى مقدس قدم ، کفشهاى خود را از پاى درآور، من پروردگار تؤ ام

  . گذاشته اى
موسى کفشهاى خود را از پاى درآورد و در آنحال دیگر باره همان ندا شـنید  

این عصاى منست که بر آن تکیـه   :گفت ؟ست که در دارىاین چی، که اى موسى
خطـاب  . گوسفندانم را میچرانم و فوائد دیگرى هم براى مـن دارد ، میکنم وبا آن

عصا بصورت مار بزرگ . موسى آنرا انداخت !آن را از دستت بزمین بیفکن: آمد
  :ترسى در دل او راه یافت و خواست بگریزد که ندا رسید. و ترسناکى درآمد

دسـت  . ما او را بصورت اولیه اش بر مى گـردانیم . نترس و برگرد، اى موسى
آستین آنرا دور دست ، موسى جبه پشمینه اى پوشیده بود. دارز کن و آن را بگیر

  . خود پیچید که باین وسیله مار را بگیرد
موسى دست بـرد و  . آستین خود را کنار کن و بدون ترس او را بگیر: ندا آمد
پس از آن خطاب آمد . دید همان عصاى اولیه او است. دست گرفت سر او را در

موسى دسـت در گریبـان بـرد و چـون     . که دست خود را در گریبانت داخل کن
باز آنرا در گریبـان کـرد و بصـورت    . دستش سفید و درخشنده بود، بیرون آورد
  . اولیه درآمد

نـک بایـد   ای. این دو آیت بزرگ از خداى تو است، اى موسى: خطاب رسید
  . نزد فرعون و فرعونیان بروى و آنرا بسوى ما دعوت کنى

از آن میترسـم کـه مـرا بقتـل     . خدایا من یکنفر از فرعونیان را کشته ام :گفت
برادرم هارون که از من فصیح تر است با من همراه کن تا مـرا تصـدیق   ، برسانند

  . کند و یاور من باشد
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. یارى و همکارى او نـامزد گردیـد  این درخواست پذیرفته شد وهارون براى 
بـاو  ، براى دلگرمـى و اطمینـان خـاطرش   ، چون موسى خواست از آنجا برگردد

خطاب شد با برادرت هارون نزد فرعون بروید و آیات مرا بر او بخوانید و بدانید 
  . که شما و پیروان شما پیروز خواهید بود

  موسى در حضور فرعون 
  من رب العالمین  و قال موسى یا فرعون انى رسول 
  )104 :سوره آل عمران(

  موسى وارد کشور مصر شد و نخست به دیـدار مـادر و بـرادر و خـواهرش     
  . رفت

یت آسمانى خود را به او اطـلاع داد  مأمورپیام خداوند را به برادرش گفت و 
  . و سپس آماده رفتن دربار فرعون شدند

واست پسران خود را از یت سخت بیمناك بود و میخمأمورمادر موسى از این 
ولى آنها چاره اى جز اجـراى فرمـان خـدا    ، اقدام در این امر خطرناك باز دارد

، ابلاغ آن بودنـد  مأمورنداشتند بدینجهت به دربار فرعون رفتند و حقیقتى را که 
  . باطلاع او رساندند
من فرستاده خداوند عالمیانم و شایسته است که جز سخن حـق   :موسى گفت

براى راهنمائى شـما آمـده   ، از طرف خداوند، من با برهانى روشن. یمچیزى نگو
  . ام اینک بنى اسرائیل را از این شکنجه و آزارها آزاد کن و با من بفرست

پروردگار  :موسى گفت ؟خداى شما کیست :فرعون آنها را تحقیر کرد و گفت
وز زندگیشان ما کسى است که آفریدگانرا بصورتهاى شایسته آفرید و آنانرا به رم

  . هدایت فرمود
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ما ترا پـرورش نـدادیم و وسـائل آسـایش تـرا      ، آیا در کودکى :فرعون گفت
این ادعـا چیسـت کـه     ؟آیا تو سالها در خانه ما زندگى نکردى ؟فراهم نساختیم

  !؟میکنى
داده   آیا بر من منت میگذارى که مرا در خانه خـودت پـرورش    :موسى گفت

همان ستمها و سخت گیریهائى بود کـه بـر بنـى    ، اردر حالیکه منشاء این ک ؟اى
مـرا بـه رود نیـل بیفکنـد و بـا      ، اسرائیل کردى و گرنه مادر من مجبور نمیشـد 

  . فراق مرا تحمل کند، حسرت و اندوه
دسـت  ، دیگر آنکه پس از آنهمه احسـانها کـه مـا بتـو کـردیم      :فرعون گفت

  . ىبجنایت زدى و یکتن از افراد ما را کشتى و فرار کرد
آن روز حادثه اى که من هم نمى خواستم رخ داد ولى خداونـد   :موسى گفت

. مرا مورد احسان خود قرار داد و بار نبوت و پیامبرى را به دوش مـن گذاشـت  
  . تو را زندانى خواهم کرد، اگر خدائى جز من اتخاذ کنى :فرعون گفت

ه از عظمـت  خواه ناخوا، چون مذاکرات بین آنها در حضور مردم انجام گرفت
بدینجهت کسانیرا میان مردم فرستاد تا امر را بر مردم مشـتبه  . فرعون کاسته شد

کنند و بگویند که بزودى فرعون وسائلى فراهم میکند و براى مبارزه بـا خـداى   
شد بنیانى بلند و سر بآسمان کشیده بنـا   مأمورموسى بآسمان میرود وهامان هم 

  . ى موسى برودفرعون بجنگ خدا، کند تا بوسیله آن
واقع شـد و مـردم را نسـبت بـه خـدائى       مؤثرتا اندازه اى ، این مغالطه کارى

شاید خود فرعون هم به حرفهـاى احمقانـه خـودش    . فرعون ثابت قدم گردانید
، معتقد بود و شاید هم درجه نادانى او باین حد نبود و تنها بـراى تحمیـق مـردم   

  . این جنجال را براه انداخت
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   معجزات موسى
  فالقى عصاه فاذاهى ثعبان میبن و نزع یده فاذا هى بیضاه للناظرین   
  )33: سوره شعرا(

اگر از این  :دست به تهدید زد و گفت، فرعون براى مبارزه و ترسانیدن موسى
  . ترا بزندان میافکنم، ادعایت دست برندارى و خدائى غیر از من اتخاذ کنى

دلیلت  :گفت! ؟یت خود داسته باشماگر چه دلیل روشنى بر حقان :موسى گفت
فرعـون  . بصورت اژدهایى درآمد :موسى عصاى خود را بزمین انداخت ؟چیست

موسـى دسـت در    ؟معجـزه دیگـرى هـم دارى    :مبهوت شد و گفت، از دیدن آن
  . کف دستش نور خیره کننده و درخشنده اى داشت: گریبان برد و بیرون آورد

میبایسـت  ، اند و اگر قلب سلیمى داشتدیگر براى فرعون راه حرفى باقى نم
در برابر این معجزات و آیات الهى تسلیم شـود و دسـت از سرکشـى و طغیـان     

ولى حب ریاست آنچنان بر دل و جـان او حکمفرمـا بـود کـه بـاز هـم       ، بردارد
 :بموفقیت خود امید داشت و موسى را به سحر و شعبده متهم نمود و بمردم گفت

زبر دستند که میخواهند با سحر خودشان شما را از  موسى وهارون دو تن ساحر
  بنظر شما با آنها چه باید کرد؟. کشورتان بیرون کنند

  انى بهمأمورآنها را نزد خودت نگهدار و : یاران و اطرافیان فرعون گفتند
شهرستانها بفرست تا شعبده بازان ماهر و ساحران آزموده را نزد تو بیاورند و 

این پیشنهاد مورد پسـند فرعـون واقـع شـد و     . نرم کنندبا موسى دست و پنجه 
چند روزى گذسشت و تعداد زیادى جـادوگر  . دستور احضار شعبده بازان را داد

در دربار حاضر شـدند و آمـادگى خـود را    ، از گوشه و کنار کشور، و شبعده باز
  . براى مبارزه با موسى اعلام داشتند



150 

 

مناسـبى کـه گنجـایش هـزاران     روزى براى این کار تعیین شـد و در محـل   
شعبده بازها طنابهایى در میان . مقدمات اینکار فراهم گردید، تماشاچى را داشت

بـه  ، میدان افکندند که درون آنها از جیوه پر شده بود و چون آفتاب بر آنها تابید
. حرکت درآمدند و بصورت مارهاى عظیم و وحشتناك در نظر مردم جلوه کردند

به عـزت  : ر به پیروزى خود اطمینان داشتند که بى اختیار گفتندشعبده بازها آنقد
  . فرعون قسم که پیروزى از آن ماست

عالى ترین و دقیق ترین رموز سحر و ، بادقت تمام، در آنحال که شعبده بازان
موسى عصاى خود را انداخت ، شعبده را بکار برده و مردم را مبهوت کرده بودند

یک لحظه تمام طنابها و آلات و ابزاریکه سـاحران  و بصورت اژدهائى شد و در 
  . با زحمت فراوان تهیه و تدارك دیده بودند بلعید و اثرى از آنها بجاى تگذاشت

عمل موسى با عمل آنهـا قابـل   ، جادوگران خود استاد و اهل تشخیص بودند
مقایسه نیست و دانستندکه عصاى موسى معجزه اى اسـت از جانـب خداونـد و    

مـا بـه   : بدینجهت همگى بسجده افتادند و گفتند. ر آن دخالتى ندارددست بشر د
  . خداى موسى وهارون ایمان آوردیم

پیش از آنکـه   :فرعون که بشدت از عمل جادوگران خشمگین شده بود گفت
همانا او استاد شما است که سحر را بشما آموختـه  ! من اجازه دهم ایمان آورید؟

دست و پایتان را از دو جهـت  . عملتان میرسانممنهم بزودى شما را بکیفر . است
  . مخالف قطع میکنم و شما را بدار مى آویزم

ما بسوى خـدا برمـى   . براى ما ضررى ندارد، هر کارى میخواهى بکن: گفتند
  . گردیم و امیدواریم که گناهان ما را بیامرزد و مشمول الطاف خود قرار دهد
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  نقشه براى قتل موسى 
من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقـول ربـى    و قال رجل مؤ من  
  ) 29: سوره غافر(... االله

فرعون در جریان شعبده بازان نیز با شکست فاحشى روبـرو شـد و تزلزلـى    
، او که خود را در مبارزه موسى مغلوب میدیـد . عجیب در عقائد مردم پدید آمد

از آنجا که حق همـواره   ولى، با اطرافیان خود براى کشتن موسى تصمیم گرفتند
به دفاع از ، مردى از آل فرعون که ایمان خود را پنهان میداشت، طرفدارانى دارد

شایسته نیست کـه مـردى    :موسى برخواست و از او قاطعانه حمایت کرد و گفت
بخصـوص آنکـه بـراى صـدق     ، را بجرم اینکه خداپرست اسـت بقتـل برسـانید   

بـراى شـما   ، دروغ میگویـد   د ادعـایش  اگـر او ر . دلایل روشنى دارد، گفتارش
، ولـى اگـر راسـت بگویـد    ، ضررى ندارد و گناه آن دامنگیر خودش خواهد شد

عذاب خدا شما را فرا میگیرد و خداوند هم مردم دروغگـو را هـدایت نخواهـد    
  . کرد

ولى اگر عـذاب  ، راست است که امروز سلطنت در دست شما است !اى مردم
اى ! است که شما را از آن حفظ کند و نجـات دهـد؟   کدام نیروئى، خدا نازل شد

من میترسم که که بواسطه کجرفتاریتان به عذابى مانند قوم نـوح و عـاد و    !مردم
ثمود و دیگران مبتلا شوید و در قیامت هـم خداونـد شـما را بکیفـر گناهانتـان      

  . مجازات کند
نشـدند کـه    سخن آنمرد با ایمان را شنیدند ولـى نـه تنهـا متنبـه    ، قوم فرعون

مـن   :او مردم را سرزنش کرد و گفـت . خواستند او را از عقیده پاکش برگردانند
میکوشم شما را بسوى سعادت ببرم و شما تلاش میکنید که مرا به بدبختى مبـتلا  

  . سازید
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  !من شما را با ایمان دعوت میکنم و شما مرا بکفر فرا میخوانید؟
قتلش بر آمدند ولـى خـدا او را    قوم را خشمگین نمود و در صدد، سخنان او

  . نجات داد و بسعادت دو جهان نائل گردید
تهدیدها و تصمیمهاى فرعون هم ذره اى از فعالیت موسى نکاست و او را در 
کار تبلیغ سست ننمود ولى روز بروز سـختگیرى فرعـون نسـبت بنـى اسـرائیل      

ونـد بـه   در آن هنگـام خدا . زیادتر میشد و سرکشى و طغیانش شدت مى یافت
آماده باش کـه بـزودى خداونـد    : موسى وحى فرستاد که صریحا به فرعون بگو

  . عذابى بر تو و قومت نازل خواهد کرد
  پیام الهى فرعون را از خواب غفلت بیدار نکرد و او همانگونـه بـه طغیـانش    

نمونـه  ، ولى از آنجا که لطف خدا نسبت به بندگانش بى انتهـا اسـت  ، ادامه میداد
باشد که بدرگاه او برگردنـد و  ، عذاب خود را به آنقوم سرکش نشان داد هائى از
  . توبه کنند

ملخ آمـد و  ، آب طغیان کرد و زیانها رسانید، میوه ها از بین رفت، قحطى آمد
آب نیل مبدل به خون ، قمل و ضفدع بر آنها مسلط شد، محصولات را از بین برد

از : دامان موسى میزدند و میگفتنـد  دست به، گردید ولى هر بار که عذابى میآمد
مـا ایمـان میـآوریم و چـون عـذاب      ، خدا بخواه این عذاب از ما برداشته شـود 

  . در کیفر و طغیان باقى میماندند، برطرف میشد

  مهاجرت موسى از مصر 
و لقد اوحینا الى موسى ان اسر بعبادى فاضرب لهم طریقا فى البحر یبسـا لا    

  . تخاف درکا و لا تخشى
  )78: سوره طاها(
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مهلتى که خدا براى فرعون و قومش معین فرموده بود کم کم بسـر میرسـید و   
راه عناد و سرسـختى مـى پیمودنـد و بـا     . آنان از مهلت سوء استفاده مى کردند

آیات عذاب و نشانه هـاى غضـب الهـى آنـانرا از     . پیغمبر خود مبارزه مینمودند
  . ذاب ابدى خداوند گرفتار شدندخواب غفلت بیدار نکرد تا آخر الامر بع

موسى بفرمان خدا شبانه بنى اسرائیل را از مصر حرکت داد و بجانب سرزمین 
رهسپار گشت ولى هنوز مسافت زیادى طـى نکـرده بـود کـه     ) فلسطین(مقدس 

فرعون از رفتن آنان آگاه شد و لشگریان خود را از هر گوشه و کنار جمع کرد و 
  . بتعقیب موسى پرداخت

اسرائیل بساحل بحر احمر رسیده بودند که آثار سپاه فرعون پدیدار شـد   بنى
اینـک  ! آنها بهلاك خود یقین کردند و بموسى گفتند پس چه شد وعده هاى تو؟

  . فرعون رسید و ما گرفتار شدیم
موسى آنها را دلدارى داد و آرام ساخت و سپس بفرمان خداوند عصاى خود 

موسـى و بنـى اسـرائیل     !د و زمین آشکار گشترا بدریا زد آب دریا شکافته ش
در ایـن هنگـام   . قدم در دریا گذاشتند و از طرف دیگر آن بسلامت خارج شدند

فرعون کنار دریا رسید دریا را شکافته و بنى اسرائیل را در طـرف دیگـر دریـا    
  . بطمع دستگیرى آنان قدم در شکاف دریا گذاشت، مشاهده کرد

در آن حـال آب دریـا بهـم    ، ارد شکاف دریا شدندسپاهیانش نیز بدنبال او و
فرعون که خود را گرفتار دید ، آمد و فرعونیان در میان امواج آب گرفتار گشتند

ایمان آوردم که خدائى نیست جز خدائى که  :گفت، و عذاب خدا را مشاهده کرد
ولى افسوس که وقت گذشته بـود  ، بنى اسرائیل باو گرویده اند و من از مسلمینم

اظهـار  ، زیرا پس از نـزول عـذاب خـدا   ، دیگر ایمان آوردن او سودى نداشت و
  . ایمان نتیجه ندارد
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دیگر آنکه احتمال میرود فرعون ایمـان واقعـى نیـاورد بلکـه ماننـد گذشـته       
، میخواست با این جمله خود را نجات دهد و بـاز بکفـر و عنـاد خـود برگـردد     

سى مـى گفتنـد دعـا کـن عـذاب      چنانچه پیش از آن هم اگر عذابى مى آمد بمو
برداشته شود ما ایمان مى آوریم و چون عذاب برطرف میشد در کفر خود بـاقى  

  . میماندند
طومار زندگى فرعـون و سـپاهیانش در هـم پیچیـده شـد و آن قـوم       ، بارى
آنگاه خداوند جسد بى جان فرعون یاغى ، در لجه هاى دریا جان دادند  سرکش 

دریا انداخت تا بنى اسرائیل آنرا ببینند و از آن عبرت  را بوسیله امواج آب بکنار
  . بگیرند

  بنى اسرائیل بت میخواهند
  ... و جاوزنا بنى اسرائیل البحر فاتواعلى قوم یعکفون على اصنام لهم  
  )135 :سوره اعراف(

بنى اسرائیل با شادى زائد الوصفى از کنار بدن بیجان فرعـون گذشـتند و در   
ند اظهار امتنان و تشکر مى کردند که آنها را از شـر فرعـون   دل و زبان از خداو

  . نجات بخشید و آن مرد یاغى را بکیفر طغیانش رسانید
بقومى رسیدند که در برابر بتها سجده مى کردنـد و  ، چون مسافتى راه پیمودند

از آنجا که بنى اسرائیل عمر خود را در مصر یعنى یـک کشـور   . بت میپرستیدند
از دیـدن منـاظر   ، نیده بود و با بت و بت پرستى خوگرفته بودندبت پرست گذرا

هوس بت پرستى در ایشـان پدیـد آمـد و بـه     ، بتها و ستایش مردم در برابر آنها
، براى ما هم خدائى قرار بده همانطور که این مردم خداهائى دارند: موسى گفتند

  . یعنى بتى تعیین کن که مااو را بپرستیم
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سرائیل فراموش کردند خداى توانا را و چـه زود از یـاد   چه زود بنى ا! عجبا
مگر آنها در چنگال فرعونیـان بسـخت تـرین عـذابها     . بردند آیات پروردگار را

بچه   مگر ندیدند که فرعون و پیروانش ! معذب نبودند و خدا آنها را نجات نداد؟
نـد  دید، چرا! ؟سرنوشت شومى دچار شدند و عذاب خداوندى آنها را فرا گرفت

  . ولى فراموش کردند و چنین درخواست بیخردانه اى از موسى نمودند
چه مردم نادان و بیخـردى   :موسى زبان به توبیخ و ملامت آنها گشود و گفت

رو میگردانیـد و  ، آیا از خدائى که آنهمه احسان دربـاره شـما کـرد   ! هستید شما
فرامـوش  ، سانیدپروردگاریکه شما را از ذلت و بد بختى نجات داد و بسعادت ر

این بزرگترین نادانى است که کسى خداى تواناى بزرگ را رها کنـد و  ! میکنید؟
  . اظهار عبودیت و بندگى نماید، در برابر موجودات بى جان

  میقات موسى و انحراف بنى اسرائیل 
  ... وواعدنا موسى ثلثین و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلۀ  
  )143 :سوره اعراف(

در دورانى که بنى اسرائیل در مصر بسر میبرند و فرعون بر آنها تسلط کامـل  
موسى با آنها وعده میداد که چـون خداونـد متعـال فرعـون را بهلاکـت      ، داشت

کتابى از طرف خداونـد خـواهم آورد کـه    ، برساند و سیادت و آقائى بشما بدهد
  . راهنما شما باشد

. از خداوند در خواست کتاب کـرد موسى ، در این هنگام که فرعون غرق شد
باو وحى رسید که به میعاد پروردگار بکوه طور بیاید و سى شب در آنجا بمانـد  

  . و سپس کتاب قانون آسمانى خود را دریافت کند
برادرش هارون را به جانشینى خود تعیین کرد و از میان قـوم بیـرون   ، موسى

ده شـب بـر مـدت    ، مصـالحى  در آنجا بنا به، آمد و به میقات پروردگار شتافت
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از طرف خداوند افزوده شد و موسى چهل شب از میان قـوم غایـب   ، تعیین شده
  . بود

در این مدت سامرى وقت را غنیمت شمر و طلاهاى بنى اسرائیل را گرفت و 
ذوب کرد و مجسمه یک گوساله ساخت و مردم را به پرسـتش گوسـاله طلائـى    

بیائید و او . خداى شما و خداى موسىبه مردم گفت این است ، خود دعوت کرد
  . را سجده کنید

نتیجه نـداد و آنهـا گوسـاله را بـه     ، هارون هر چه بنى اسرائیل را موعظه کرد
  . خدائى گرفتند و در برابر آن به سجده افتادند

خداوند الواحى که عبارت از توراة بـود بـه   ، در کوه طور پس از پایان میقات
راف بنى اسرائیل و گوساله پرستى ایشـان را بـه او   موسى عطا فرمود و خبر انح

  . اطلاع داد
موسى بسوى بنى اسرائیل آمد و از دور فریادها و ضجه هائى شـنید دانسـت   
  این صداى مردم است که دور گوساله مى رقصند و مى نوازند و او را پرسـتش  

نـداخت و  غضبناك گردید و الواح را بر زمـین ا ، وقتى بر آنها وارد شد. مى کنند
گریبان برادرش را گرفت و گفت چرا گذاشتى بنى اسرائیل گمراه شـوند و چـرا   
مانع نشدى و با مفسدین نجنگیدى تا آتش فتنه را خاموش شود و مردم محفوظ 

  . بماند
گریبان مرا مگیر و بر من  !هارون با یک دنیا اندوه و تاءسف گفت برادر جان

و به سخن من اعتنا نکردند و نزدیک این مردم مرا ضعیف شمردند ، غضب مکن
مـن  . تو با این رفتار خود زبان دشمنان را به روى من باز مکـن ، بود مرا بکشند

  . ترسیدم اگر اقدام به جنگ کنم تو بگوئى که میان بنى اسرائیل تفرقه انداختى
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کم کم غضب موسى فرو نشست و دست به علاج واقعه زد و قبل از هر چیـز  
چرا اینکـار   :اد رفت و سامرى را مورد خطاب قرار داد و گفتبه سراغ مایه فس

  ؟را کردى و بنى اسرائیل را گمراه نمودى
من دیدم آنچه را مردم ندیدند و در روز غرق شدن فرعـون مشـتى از    :گفت

خاك زیر قدم مرکب فرشته خدا جبرئیل را برداشـتم و آنـرا در دهـان گوسـاله     
  . ا سجده کردندبه صدا در آمد و مردم او ر، ریختم

مگر خداوند به شما وعده نـداده   !مردم :موسى رو به بنى اسرائیل کرد و گفت
بـه سـعادت و نیکبختـى خواهیـد     ، بود که اگر در ایمان خود ثابت قـدم باشـید  

  !رسید؟
آیا خواستید غضب خداوند شما را فرو گیرد که از عهد و پیمان من سرپیچى 

از فرمان تو سر نتـافتیم و اگـر سـامرى مـا را     ما به اختیار خود : گفتند! کردید؟
در راه حق ثابت قدم بودیم ولى سامرى این گوسـاله را از زر  ، منحرف نمى کرد

آنگاه بنى اسرائیل از کرده خود اظهار . و زیورهاى ما ساخت و ما را گمراه نمود
اگـر خـدا   : نمودند و گفتند  ندامت و پشیمانى کردند و از خداوند طلب آمرزش 

  . حم نکند و ما را نیامرزد و از زیانکاران خواهیم بودر
اینـک بـه   ، شما با پرستیدن گوساله به خودتان سـتم کـرده ایـد    :موسى گفت

  !درگاه خدا بروید و از پیشگاه احدیتش طلب مغفرت کنید
اما سامرى که این فتنه بزرگ را بوجود آورده بود خداونـد او را بـه عـذابى    

از ، با مـردم تمـاس بگیـرد و در اجتماعـات شـرکت کنـد      گرفتار کرد که نتواند 
معاشرت و همنشینى مردم ناراحت بود و مجبور شد در بیابانها ماننـد وحشـیان   

 . و در آخرت عذاب دردناکى براى او مهیا فرمود، زندگى کند
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موسى گوساله طلائى او را سوزانید و در دریا ریخت و به ایـن ترتیـب آثـار    
  . این جرم نابود گردید

  بقره بنى اسرائیل
  ... و اذ قال موسى لقومه ان االله یامرکم ان تذبحوا بقره  

چـون از دنیـا   ، در بنى اسرائیل پیرمرد ثروتمندى بود که فقط یک پسر داشت
پسـر عموهـایش بـه او    ، تمام هستى و ثروت او منتقل به همان پسر شـد ، رفت

  . تندحسد بردند و از فقر خود و غناى او دچار ناراحتى گش
شبى وى را به مهمـانى دعـوت   ، بدین جهت براى تصرف اموال بى حساب او

  . کردند و مخفیانه او را کشتند و جسدش را در یک محله پرجمعیت انداختند
روز بعد گریبانها چاك زدند و خاك بر سر ریختند و چند نفر را به اتهام قتل 

ى بـه جـز مراجعـه بـه     آن چند نفر بى گناه راه، پسر عموى خود دستگیر کردند
موسى نیافتند و بدینجهت به حضور موسى رفتند و از او در خواست کردند پرده 

  . از کار بردارد و میان آنها قضاوت کند
و سپس به آنها گفـت خداونـد دسـتور    ، موسى از خداوند مطلب را جویا شد

د و زنـده مـى شـو   ، مى دهد که شما گاوى ذبح کنید و زبان او را بر مقتول بزنید
  . قاتل خود را معرفى مى کند

اى : بنى اسرائیل که داراى روح مسامحه و اهمال و بهانه جوئى بودنـد گفتنـد  
به خدا پناه مى برم که من از جاهلان باشم  :گفت! ؟موسى ما را مسخره مى کنى
  . و بندگان خدا را استهزا کنم

، کردنـد گـاوى ذبـح مـى     -بدون چون و چرا  -اگر بنى اسرائیل همان روز 
خداونـد هـم   ، ولى آنها در تعیین گاو بهانه گیرى کردند، خیالشان آسوده مى شد
  . بر آنها سخت گیرى کرد
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گفت ! ؟گفتند اى موسى از خدا بپرس که چگونه گاوى است که باید ذبح کنیم
نه جوان بلکه میانـه بـین جـوانى و پیـرى     . گاویست نه پیر: خداوند مى فرماید

  . است
، وند جویا شو که رنگ آن چگونه است موسى پـس از سـؤ ال  از خدا: گفتند
  . رنگ آن زرد درخشنده ایست که بینندگان را به سرور مى آورد :گفت

، باز بنى اسرائیل گفتند از خدا سؤ ال کن که توضیح بیشترى درباره آن بدهـد 
گاویسـت کـه   : موسى گفت خداوند مى گوید، زیرا امر این گاو بر ما مشتبه شده

شخم زدن زمین و آب کشیدن از چاه آماده نشـده و از هـر عیبـى بـرى و     براى 
  . رنگ آن زرد خالص است

و سپس براى بدست آوردن چنـین  ، گفتند اینک حقیقت مطلب را بیان کردى
گاوى به جسـتجو پرداختـه و در تمـام بنـى اسـرائیل تنهـا یـک گـاو بـا ایـن           

بح گاو قاتل شناخته شده خصوصیات پیدا کردند و به قیمت گران خریدند و با ذ
  . و به کیفر جنایت خود رسید
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  قارون
  ... ان قارون کان من قوم موسى قبعى علیهم  
  )76 :سوره قصص(

در ابتداى کار مردى صالح ، قارون از قوم موسى و از خویشان نزدیک او بود
و با تقوا بود ولى چون مدت توقف بنى اسرائیل و سرگردانى آنها در تیه به طول 

قارون از قوم کناره گیرى کرد و به صنعت کیمیـا گـرى و طـلا سـازى     ، نجامیدا
پرداخت و به واسطه این عمل ثروت بیشمار و گنجینه هاى از طلا بـراى خـود   

  . کلیدهاى خزائن قارون را چند تن از مردان نیرومند حمل مى کردند، تهیه کرد
کشـانید و او را بـه    قارون را به سرکشى و طغیان و تکبر، ثروت و گنجینه ها

به مؤ منین به نظر حقارت مى نگریست و به داشـتن  . لب پرتگاه بدبختى رسانید
  . بر آنها افتخار مى کردند و بزرگى مى فروخت، ثروت

، مردم کوته نظر هم وقتى تجملات و تشریفات زندگانى قارون را مـى دیدنـد  
انند قـارون چنـین   به او حسرت مى بردند و با خود مى گفتند اى کاش ما هم م

  . ثروت و دستگاهى مى داشتیم زیرا او رااز زندگى استفاده کامل مى کند
به این ظواهر فریبنده زنـدگى قـارون   ، واى بر شما: خردمندان قوم مى گفتند

بسى گرانبهاتر و بالاتر از ، همانا ثواب خداوند براى مردم با ایمان، حسرت نبرید
  . اینها است

وقتى تنـدرویهاى قـارون را دیدنـد او را    ، بنى اسرائیلجمعى از روشن دلان 
به این زرد سرخ دنیا خورسـند مبـاش زیـرا     !اى قارون: نصیحت کردند و گفتند

خداوند چنین کسان را دوست ندارد تو بااین ثروت عظیم و نعمتهاى بى پایـانى  
هـره  از دنیـا ب ، که خدابتوارزنى داشته آخرت را آباد کن و قدمى براى خدا بردار

تو با بنـدگان او نیکـى و   ، بردارى کن و همانطور که خداوند به تو احسان کردن
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به راه فساد مرو و مفسده جو مبـاش زیـرا پروردگـار مفسـیدین را     ، احسان کن
  . دشمن دارد

تهیـه  ) کیمیـا (به واسطه علمى کـه دارم  ، من این ثروت را خودم :قارون گفت
ند ملتها و امتهائى از او نیرومندتر و غنى ولى گویا نمى دانست که خداو، کرده ام
به واسطه گناهشتم بهلاکت رسانید و هلاك کـردن او هـم در پیشـگاه    ، تر بودند

  . خدا امرى است سهل و آسان
سرکشى قارون را بجائى رسانید که موسى بـه خیمـه او   ، ثروت و مال، بارى
، ک شـمارد لبخندى تمسخرآمیز زد و پیغمبـر آسـمانى خـدا را کوچ ـ   ، وارد شد

چرا در مجمع بنى اسرائیل که براى توبه و : موسى با مهربانى و لطف از او پرسید
انابه به درگاه خدا تشکیل شده شرکت نکرده اى قارون جواب او را با مسخرگى 

موسى افسرده از خیمه او بیرون آمـد و بیـرون خیمـه روى زمـین     ، و رذالت داد
و آب آلوده بر سر و لباسهاى موسـى   قارون دستور داد مقدارى خاکستر، نشست
  . ریختند

، موسى به درگاه خدا از اهانتى که قارون به او روا داشته بـود شـکایت کـرد   
او و تمـام  ، خداوند متعال در مقابل سرکشى و طغیان قارون و اهانت به مقدسات
  . گنجینه هایش را به زمین فرو برد و به عذاب ابدى گرفتارش ساخت

با سرور و خوشـحالى  ، که به زندگانى او حسرت مى بردند در آنحال کسانى
  . به گفتند چه خوب شد که ما مثل قارون نبودیم و به عذاب خداوند مبتلا نشدیم

مخصوص کسانى است که در دنیـا  ، سعادت و نیکبختى و بهشت جاوید، آرى
  . سرکشى و طغیان نکنند و در زمین فساد برپا ننمایند
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  تیه
  نى چهل سال سرگردا 
  ... و اذقال موسى لقومه یا قوم اذکروا نعمۀ االله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء  
  )20 :سوره مائده(

  . نزدیک شدند) فلسطین(کم کم بنى اسرائیل به سرزمین مقدس 
فلسطین کشورى است که خداوند وعده فرموده آنرا به بنى اسرائیل عطا کنـد  

ید و زمامدارانیکه در آن حکومـت  و پادشاهى آن سرزمین را بایشان تفویض نما
  . میکنند براند

روح مردانگـى و  ، بنى اسرائیل که سالها در ذلت و خوارى زندگى کرده بودند
دچار ترس و بیم شـدند و هـر قـدمى کـه بـه طـرف       ، شهامت در آنها مرده بود

مرگ را جلوى چشم خود میدیدند و یاراى جنگ و مقاومـت  ، فلسطین میرفتند
  . در خود نمى یافتند با پادشاهان را

این ترس و اضطراب موقعى به منتهى درجه رسید کـه جاسوسـان موسـى از    
  . و قدرت سربازان و مردم آن مرز و بوم سخن گفتند هفلسطین برگشتند و از قو

موسى هرچه آنها را براى رفتن به فلسطین تشویق کرد نتیجه نـداد و جـواب   
وقتى وقتـى  . ما اینجا نشسته ایم، گ کنیددادند که تو با خدایت بروید با آنها جن

  . آنها فلسطین را تخلیه کردند و رفتند ما خواهیم آمد
مـن  ! پروردگارا :موسى درمانده شد و شکوه بدرگاه خدا برد و عرضه داشت

  . تو میان ما و این مردم حکم کن. تنها اختیار خودم و برادرم را دارم
سطین بر آنها حـرام اسـت و چهـل    خداوند به او وحى فرستاد که سرزمین فل

  . سال باید در بیابانها سرگردان باشند
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شاید سرگردانى چهل ساله بنى اسرائیل بدین جهت بود کـه تربیـت شـدگان    
دامان ذلت و خوارى بمیرند و آن روحیه هاى ضعیف و زبون نابود شود و نسـل  

 ـ، جوان که ذلت فرعونیان روح آنرا نکشته ا شـهامت و  قدم در میدان بگذارد و ب
  . سرزمین موعود را تصرف کنند، مردانگى

موسى وهارون در همان بیابان از دنیا رفتنـد  . چهل سال در آن بیابان گذشت
قـدم  ، جانشین موسـى ، بنى اسرائیل بر رهبرى یوشع بن نون، و پس از آن مدت

  . در فلسطین گذاشتند و با مردانگى آنرا متصرف شدند

  وفات هارون و موسى 
بـه  ، یت آسمانى موسى وهارون خاتمـه یافـت  مأمورتبلیغ بسر آمد و  دوران 

رفتنـد و در آنجاهـارون از دنیـا رفـت و     » هـور «هر دو به کوه ، دستور خداوند
موسى جسد وى را به خاك سپرد چون میان بنى اسرائیل برگشت و خبر وفـات  

نـد بـراى   خداو، وى را متهم به قتل هارون کردند :هارون را به بنى اسرائیل گفت
، اینکه بنى اسرائیل بدانند موسى او را نکشته ؛ پرده از جلوى چشم آنان برداشت

روى تختى میان زمین و آسمان دیدند و دانسـتند کـه او   ، هارون را با بدن سالم
  . مرگ طبیعى از دنیا رفته است

رفت و از آنجا » نبو«موسى هم به امر حق تعالى بر فراز کوه ، چندى گذشت
روح شد   ه سرزمین فلسطین و بیت المقدس کرد و در همان مکان قبض نگاهى ب

  . و دفن گردید
به امر بنى اسرائیل قیام کرد و آنان بـه  ، یوشع بن نون که از اسباط یوسف بود

رهبرى او به سرزمین موعود قدم گذاشتند ولى چون بنى اسرائیل به مخالفت امر 
بر خلاف امر او رفتـار کردنـد و بـه     در این مورد هم، خداوند عادت کرده بودند
  . عذاب خداوند مبتلا شدند



164 

 

  داود
الم تر الى الملاء من بنى اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لبنى لهـم ابعـث لنـا      

  ... ملکا نقاتل فى سبیل االله
  )246 :سوره بقره(

قدم در سرزمین فلسـطین گذاشـتند و   ، با رهبرى یوشع ابن نون، بنى اسرائیل
یوشع تـا آخـر عمـرش را میـان بنـى اسـرائیل       . ا سکونت اختیار کردنددر آنج

قضـات  ، پس از وفات یوشـع . گذارنید و به امور دینى و اجتماعى آنها قیام کرد
و از زمان وفـات موسـى تـا حـدود     ، بنى اسرائیل امور آنها را اصلاح مى کردند

بـه دسـت   ، بنى اسرایئل پادشاهى نداشتند و اصـلاح امـور  ، سیصد و پنجاه سال
قاضیها بود و پیامبران آن دوران هـم راهنمـاى قشـات و واسـطه میـان آنهـا و       

  . خداوند بودند
در این دوران بنى اسرائیل در معرض حملات ملـت هـاى همسـایه خـود از     

گاهى آنان و گاهى هم بنـى  ، فلسطینیها و دیگران بودند، مدیانى ها، قبیل عمالقه
  . دنداسرائیل در این جنگها غالب مى ش

در اواسط قرن چهارم پس از وفات موسى بود که بنى اسرائیل اقدام به جنگ 
با فلسطینیها نمودند و در این جنگ تابوت عهد را که صندوقى بود جـاى اوراق  

ولـى فلسـطینها   ، تورات و ودایع نبوت همراه داشتند که باعث پیروزى آنها شـود 
  . غلبه کردند و بنى اسرائیل را شکست دادند

ى اسرائیل پس از آن روز که تـابوت عهـد را از دسـت دادنـد بـه ذلـت و       بن
بدبختى افتادند و سالها در منتهاى زبونى بسر بردند ولى ناگهاى به خود آمدند و 
از زندگى ذلت بار خود احساس ناراحتى کردند بدین جهـت نـزد پیـامبر زمـان     

ین کـن تـا مـا در    آمدند و اظهار داشتند که پادشاهى براى ما مع) صمویل(خود 
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رکاب او با دشمنان خود وارد جنگ شویم و سیادت از دست رفته خـود را بـه   
صمویل که از اخلاق و روحیـات بنـى اسـرائیل آگـاه بـود و مـى       . دست آوریم

من مى ترسم کـه   :دانست آنها مردمى سست و بى اراده و ناپایدارند به آنها گفت
شما سستى کنید و پشت به جنـگ   ،وقتى خداوند فرمان جنگ را بر شما بنویسد

بـراى  : گفتنـد . دهید و نافرمانى خداوند کنید و بالنتیجه گرفتار عذاب خدا شوید
ما را از وطن و خانه و فرزندانمان جـدا کـرده   ، چه سستى کنیم با اینکه دشمنان

اند و تمام دواعى جنگ در ما موجود است و بنابراین محـال اسـت کـه مـا در     
  . جنگ اهمال کنیم
خداوند متعال طالوت را پادشاه گردانید که تحت سرپرستى او  :صمویل گفت

  . با دشمنان خود بجنگید
طالوت جوانى زیبا و آراسته و از نواده هاى بنیامین فرزنـد یعقـوب بـود در    

، جوانى بـه شایسـتگى او یافـت نمیشـد ولـى از نظـر مـادى       ، تمام بنى اسرائیل
  . تهیدست بود و ثروتى نداشت

چگونه او بـر  : رائیل تهیدستى و فقر او را عیبى بزرگ شمردند و گفتندبنى اس
با اینکه ما از او شایسته تریم و بعلاوه او ثروتى ندارد و جـوانى  ، ما پادشاه شود

  . فقیر و تهیدست است
خداوند او را برگزیده و بر شما پادشاه قرار داده و از نظر علم  :صمویل گفت

او فزونى عطـا فرمـوده اسـت و نشـانه پادشـاهى او      به ، و دانش و نیروى بدنى
  . اینست که تابوت عهد را به شما برگرداند

تـا روزیکـه   ، از روزیکه فلسطینى ها تابوت عهد را از بنى اسـرائیل گرفتنـد  
بیست سال و هفـت مـاه   ، بمیان بنى اسرائیل برگشت، بدست طالوت با مقدماتى

  . طول کشید
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دشاهى خود را ثابت کرد و بنـى اسـرائیل بـا    پا، طالوت با آوردن تابوت عهد
  :طالوت به آنها گفت، هنگام حرکت. رهبرى او بسوى فلسطین حرکت کردند

کسانیکه . خداوند شما را آزمایش مى کند به نهرى که بزودى به آن مى رسیم
، از من نیستند و کسانیکه از آشامیدن آب آن خوددارى کنند، از آن آب بیاشامند

  . خواهند بود از پیروان من
تشنگى و عطشى شدید بر بنى اسرائیل غلبه کرد و چون بـه آن  ، در آن بیابان

بیشتر آنها نتوانستند خوددارى کنند و از آن نوشیدند ولى تعداد کمى ، نهر رسیدند
بر نفس خویش مسلط شدند و لب به آن آب نزدند و اطاعت خدا را بر ، از آنان

  . هواى نفس ترجیح دادند
بـا  ، و آن چند نفر از نهر گذشتند ولى چون شماره نفراتشان کـم بـود  طالوت 

جالوت . ما را تاب مقاومت و جنگ جالوت و سپاهیانش نیست: خود مى گفتند
ما کجا و آن گروه نیرومنـد  . مردى است شجاع و نیرومند و داراى سپاهى مجهز

  کجا؟
اق افتـاده کـه یـک    چه بسیار اتف: آنها را دلدارى داده مى گفتند، مؤ منان قوم

، بنـابراین . غلبه کرده و پیروز شده اند، سپاه کوچک بر لشگرى بزرگ باذن خدا
  . کمى افراد دلیل بر شکست خوردن نیست

  پیروزى بدست داود
  و لما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا   
  )251 :سوره بقره(

او بـراى  . داود نـام داشـت  کودکى نو رسـیده بـود کـه    ، در میان سپاه طالوت
بلکه چون سه بـرادر بـزرگ او در ایـن سـپاه     ، با بنى اسرائیل نیامده بود، جنگ
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خبـر  ، پدرش او را همراه برادران فرستاده بود کـه پـس از پایـان جنـگ    ، بودند
  . سلامتى برادران را براى پدر ببرد
 داود خردسال مشاهده کرد کـه از سـپاه مخـالف   ، در یکى از روزهاى جنگ

جرئـت    ولى از بنى اسرائیل هیچ کـس  ، جالوت بمیدان آمده و مبارزه مى طلبد
جنگ و هماوردى او را پیدا نمى کند و بدین جهت جالوت میان میدان فریاد مى 

  . کشد و عظمت خود را بر بنى اسرائیل به نمایش مى گذارد
بود؟  پاداش او چه خواهد، اگر کسى جالوت را بکشد: داود از یک نفر پرسید

پادشاه جائزه بزرگ به او عطا مى کند و دختر خود را نـامزد   :او در جواب گفت
  . او مى گرداند و خاندانش سیادت و بزرگى پیدا مى کنند
  هوس جنـگ بسـرش   ، داود که خود را در مقابل چنین پاداشهاى بزرگى دید

جنـگ   هرگز چنین فکرى بخاطرش نرسیده و تمرین، با اینکه پیش از آن. افتاد
شـاه  . در آنحال با شتاب خود را به شاه رسانید و اذن جنگ خواست. نکرده ود

  :داود گفت. او را از این عمل خطرناك بیم داد
زیرا چندى پیش شیرى به گله ، من خود را قادر بر جنگ با این مرد مى بینم

خرس را ، خرسى هم با او همراه بود، من او را کشتم، گوسفندان پدرم حمله کرد
  . هم از پاى در آوردم

داود از پوشـیدن  . طالوت لباس رزم بر او پوشانید واو را بـه میـدان فرسـتاد   
  آنها را از تن در آورد و با لباس . احساس ناراحتى کرد، لباسهاى سنگین جنگ

پنج قطعه سنگ کـه  ، قدم به میدان گذاشت و تنها چیزى که همراه داشت، عادى
  . عصاى کوچک شبانى بوداز بیابان انتخاب کرده و یک 
بطـرف  ، سنگى در فلاخن گذاشت و بنام خداونـد ، چون مقابل جالوت رسید

بـر پیشـانى جـالوت خـورد و بلافاصـله      ، سنگ با شدت تمام. جالوت رها کرد
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داود شمشیر او را برداشت و سر از بـدنش جـدا کـرد و    . جالوت نقش زمین شد
  . نزد طالوت آورد
تاب مقاومت نیاوردند و فـرار  ، ن پادشاه خودپس از کشته شد، سپاه جالوت

  . کردند و طالوت هم از داود تقدیر کرد و وعده همسرى دختر خود را به او داد
او دختـر خـود   . داود در پیشگاه طالوت مقامى ارجمند پیـدا کـرد  ، رفته رفته

از طرفـى هـم   . را به داود داد و فرماندهى ارتش را به او محول نمـود » میکال«
پسر طالوت بر قرار گردید و در » یونالنان«و دوستى محکمى بین داود و رفاقت 

  . اجتماع هم روز بروز بر عظمت داود افزوده میشد
صمویل پیغمبر آن زمان وفات یافت و همانطوریکـه او  ، در اثناء این حوادث
  . به داود منتقل گردید، سلطنت طالوت پس از قتل وى، به داود خبر داده بود

  جنگها کرد و کشورهائى را ضمیمه خاك بنى، زمان سلطنت خود داود در
  . اسرائیل نمود و در تمام جنگها موفقیت و پیروزى با او بود

  معجزات داود 
  ... و لقد اتینا داود منا فضلا یا جبال او بى معه و الطیر و النا له الحدید  
  )10: سوره سبا(

نعمت هاى دیگرى نیز ، وده بودگذشته از سلطنتى که خداوند به داود عطا فرم
به وى اعطا شد که در حقیقت نشانه پیامبرى و نبوت او به شمار مـى رفـت بـه    

  :طوریکه قرآن کریم آن را ذکر فرموده عبارت است از
یعنى هنگامى که داود به تسبیح و ذکر خـدا  ، کوهها با او تسبیح مى گفتند -1

د و صداى تسبیح آنهـا هـم   قطعات سنگ با او هم صدا مى شدن، مشغول مى شد
  . شنیده مى شد

  . پرندگان هم مانند کوهها با داود تسبیح خدا مى گفتند -2
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خداوند آهن را در دست او مانند موم نـرم قـرار داد کـه بـدون آتـش و       -3
آن را به هر صورتى که مى خواست در مى آورد و هر چه مى خواسـت  ، وسائل

  . از آن مى ساخت
زره آهنـى را بـه وى آموخـت کـه از حلقـه هـاى        خداوند علم ساختن -4

کوچک آهن پیراهنى بسازد که در عین راحتى بـدن را نیـز از خطرهـاى حربـه     
پیش از آن روز مردم به جاى زره قطعه هاى بزرگ آهن را . دشمن محفوظ دارد

موجب ناراحتیهائى بر آنها مى شد ولى ، به بدن خود مى بستند و این قطعه آهنها
  . این مشگل حل گردید، دن زره به دست داودبا ساخته ش

  خداوند پایه هاى سلطنت او را محکم نمود و او را بـر تمـام دشـمنانش     -5
پیروزى بخشید به طوریکه داود در هیچ موردى با هیچ دشـمنى نجنگیـد مگـر    

  . اینکه غالب شد و هیچکس با او دشمنى نکرد مگر اینکه شکست خورد
را به وى ) تمیز بین حق و باطل(فصل خطاب  و) نبوت(خداوند حکمت  -6

  . عطا فرمود
خداوند زبور را به او عطا کرد و داود آن را با صوت دلنشـین خـود مـى     -7

  . خواند و دلهاى مردم را به سوى خداوند متوجه مى نمود

  دو داستان از داود 
گوسـفندان   :داستان اول که سسیمان هـم در آن شـرکت دارد آن اسـت کـه     
به باغ انگور مردى دیگر شبانه داخل شدند و تمام خوشـه هـاى انگـور    ، مردى

صاحب باغ داورى نزد داود آورد و قضـاوت را از  . باغستان آن مرد را خوردند
در آن هنگام از طرف خداوند به داود الهـام شـد کـه فرزنـدان     ، او خواستار شد

م توانسـتند  هـر کـدا  . خودت را جمع کن و حکم این قضیه را از آنها جویا شود
  . جانشینى تو نصیب او خواهد شد، جواب صحیح بگویند
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همـه از جـواب   . داود فرزندان خود را جمع کرد و مطلب را از آنها جویا شد
گوسـفندان را بـه    :جز سلیمان یازده سـاله کـه در جـواب گفـت    . عاجز ماندند

ستان بـه  تا باغ، صاحب باغ بسپارید که از شیر و پشم و نتاج آنها بهره مند شود
آنـرا بـه   ، وقتـى بـاغ بـه حالـت اول برگشـت     ، صورت اول درآید و انگور دهد

ایـن  . گله خود را بـاز پـس گیـرد   ، صاحبش تحویل دهند و صاحب گوسفندان
قضاوت سلیمان از طرف خداوند تاءیید شد و به این وسیله جانشـینى سـلیمان   

  . مسلم گردید
کـرده و هـر روزى را بـراى    داستان دوم این است که داود روزها را تقسـیم  

یک روز بـراى قضـاوت بـین    ، یک روز براى عبادت. کارى اختصاص داده بود
  . یک روز براى موعظه و نصیحت و یک روز هم براى استراحت خود، مردم

در ، دربانها نمى گذاشتند کسى به خانه داود قـدم بگـذارد  ، در روز استراحت
بشر از سقف اطـاق داود بـر او    دو فرشته به صورت، یکى از روزهاى استراحت

نترس : داود از دیدن وضع آنها دچار ترس و بیم شد ولى آنها گفتند، فرود آمدند
  :ما دو نفریم که براى قضاوت و داورى نزد تو آمده ایم اینک بین ما حکم کن

این برادر من است که نود و نه میش دارد و من یک میش دارم بـه مـن مـى    
او به تو سـتم کـرده کـه     :داود گفت !ه من واگذار کنگوید آن میش خودت را ب

. یک میش تو را خواسته از تو بگیرد و بسیارى از مردم به یکدیگر ظلم مى کنند
  . مگر کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند و آنها خیلى اندکند

ز در این موقع ناگهان متوجه شد که در قضاوت شتاب کرده و پیش از آنکـه ا 
بـدین  . مدعى دلیل بخواهد و از مدعى علیه هم سؤ الاتى بکند حکم نموده است

  . جهت در پیشگاه خداوند به سجده افتاده و از عجله و شتاب خود استغفار کرد



171 

 

و هل  :در خاتمه این بحث بى مناسبت نیست گفته شود که در ذیل آیه شریفه
السلام استفاده مى شود همان آنچه از روایات اهل بیت علیهم ... اتاك نبا الخصم

است که ما ذکر کردیم ولى جمعى از سنیان به استناد تورات تحریف شده داستان 
نسبتهاى ناروائى مـى  ، اورابا و همسرش را نقل مى کنند و به داود پیامبر معصوم

راستى اف بـر  . دهند که مسلما حاضر نیستند چنان نسبتى به خود آنها داده شود
دامان پاك انبیا خدا را به چنین لکه هاى ننگى آلوده مى ، ر جهلمردمى که در اث

  !روائى به رهبران آسمانى مى دهندکنند و چنین نسبتهاى نا

  نتایج این داستان 
از تاریخ داود نتایجى بزرگ مى توان بدست آورد که ما بـه بعضـى از آنهـا     

  :اشاره مى کنیم
ائیل انتخاب کرد و بـه دسـت او   آنکه خداوند داود را از میان بنى اسر -اول 

کارهاى بزرگى انجام داد که بر حسب ظاهر چنان کارهاى بزرگى از او سـاخته  
، خداوند جالوت را بدست او هلاك کـرد . او کودکى بود که شبانى مى کرد، نبود

داود خردسـال او  . در حالى که شجاعان از مبارزه با او بـه خـود مـى لرزیدنـد    
بلکه با قطعه سنگ گوچگى که از فلاخـن  ، ح جنگىراکشت نه با شمشیر و سلا

از اینجا استفاده مى شود که خداونـد هـر کـس را کـه بخواهـد      . خود رها نمود
و دیگر آنکـه بـه   ، انتخاب مى کند و به هر کس بخواهد مزایاى غظیم مى بخشد

گردنکشان مى فهماند که خدا آنچنان قادرى است که مى تواند که دست ضـعیف  
  . و بوسیله کوچکترین اشیاء از پاى درآورد ترین افراد

آنکه اششخاص ضعیف نباید از پیروزى و نیـل بـه مقامـات ارجمنـد      -دوم 
بلکه باید با توکل و توجه به خداوند فعالیت کنند و براى رسـیدن  ، باشند مأیوس

  . به هدف بکوشند
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 ـ ، آنکه غلبه داود بر جالوت -سوم  در ، راو را تغییر نداد و خودپسـندى و کب
بلکه این پیروزى بر تواضع داود و بیشتر به شکر گزارى ، حریم دل او راه نیافت

  . پرداخت
آنکه اطاعت خداوند و شـکر گـزارى نعمتهـاى او موجـب ازدیـاد       -چهارم 

نعمتها مى شود زیرا به واسطه اطاعت و مقام شکر داود بود که خداوند نعمتهـاى  
ت او نرم قرار داد و صنعت زره سـازى  آهن را در دس. دیگرى به او عنایت کرد

به او آموخت و فرزندى مانند سلیمان به او عطا کرد که وارث علـم و دانـش و   
  . تخت و تاج او شود
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  سلیمان
و لقد اتینا داود و سلیمان علما و قال الحمداالله الذى فضلنا علـى کثیـر مـن      

  . عباده المومنین
  )16 :سوره نمل(

در حالیکـه  ، به سلیمان انتقال یافت، به اراده خداوند، پیامبرى و سلطنت داود
  . او از تمام فرزندان داود خردسال تر بود

بـاد را  ، زیـرا خداونـد متعـال   ، پادشاهى سلیمان از پدرش هم عظیم تر بـود 
شیاطین را تحت . مسخر خود گردانید تا بساط او را به هر جا بخواهد حمل کند

پرندگان را مطیع او فرمود که با پـر و  . و باشندفرمان او قرار داد که خدمتگذار ا
منطق پرندگان را هم به وى آموخت و فهم و ذکاوت . بال خود بر او سایه افکنند

خارق العاده اى نیز به او عطا کرد و این مزایا موجب شد که سلطنت سلیمان بـه  
از خصوصـیات  . صورت بى نظیرى درآید و تمـام قـدرتها متمرکـز در او گـردد    

ط سلیمان اطلاعات دقیق و قطعى در دست نیسـت و نمـى تـوان گفـت آن     بسا
آیا مانند تختى . بساط به چه صورت بوده و چه اندازه گنجایش و ظرفیت داشته

یـا بسـاطى   . او بر آن مى نشستند  بوده که سلیمان با چند نفر از نزدیکان خاص 
وزراء و سـایر  بوده که فرسنگها عرض و طول آن و هزاران نفـر از سـپاهیان و   

ولى آنچه مسلم است چنین بساطى وجـود داشـته و   . مردم بر آن مى نشسته اند
با نیروى باد به حرکت در مى آمده و سـلیمان را هـر مقصـدى کـه داشـته مـى       

شـیاطین هـم در پیشـگاه سـلیمان ماننـد غلامـان زر خریـد بـه         . رسانده است
حوضـها و اسـتخرهاى   ، براى او ساختمانهاى مجلـل . خدمتگزارى مى پرداختند

، از قعر دریاها و اقیانوسها جواهرات گرانبها بیرون مى آورند، بزرگ مى ساختند
  . که در موارد لازم به کار برده مى شد
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  وادى مورچگان 
  . و حشر لسیلمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون  
  )18 :سوره نمل(

اهیان او از جـن و انـس و   در یکى از مسافرتهاى تارییخى سـلیمان کـه سـپ   
. راه مـى پیمودنـد  ، پرندذگان با او همواره بودند و با عظمت تمام بسـوى مقصـد  

یکى از مورچه ها که سـمت بزرگـى آنهـا را    . عبورشان به وادى مورچگان افتاد
بـه خانـه هـا و     !اى گـروه مورچگـان  : اعـلام خطـر کـرد و فریـاد زد    ، داشت

و سپاه او شما را زیر پاى خود لگد کـوب   تا سلیمان، پناهگاههاى خود بگریزید
  . نکنند
سـلیمان دسـتور داد او را   ، صداى آن مورچه را به گوش سلیمان رسانید، باد

در ، و ظلـم و سـتم  ، پرسید مگر نمى دانى من پیامبر خـدا هسـتم  . حاضر کردند
پس چرا این سخن گفتى و مورچه هـا  : پرسید. حریم انبیاء راه ندارد؟ گفت چرا

  !؟ما ترساندىرا از 
، من دیدم اگر مورچه ها این تشکیلات عظیم و سـلطنت تـو را ببیننـد    :گفت

خواسـتم  . نعمتهائى که خدا به آنها داده کوچک مى شمارند و ناسپاسـى میکننـد  
  . آنها را از چنین خطرى حفظ کنم

اى : آنگـاه مورچـه پرسـید   ، سلیمان جواب او را عاقلانه دید و سـاکت شـد  
دانى چرا بساط تو روى باد حرکت مى کنـد؟ و چـرا از میـان    هیچ مى  !سلیمان

. نمى دانم :گفت! ؟حمل و نقل بساط تو شده است مأمورقدرت باد ، تمام قدرتها
براى آن است که به تو اعلام کند این بساط و این سـلطنت دوام و   :مورچه گفت

  . بقائى ندارد و بر باد است
  بساط و و تخت سلیمان بباد گردش داشـت 

  ه آگهیت دهد کاین بسـاط بـر بـاد اسـت    ک     
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  سلیمان و بلقیس 
  . و تفقد الطیر فقال ما لى ارى الهدهد ام کان من الغائبین  
  )23 :سوره نمل(

پر و بـال  ، پرندگان به فرمان خداوند مسخر سلیمان بودند و در مواقع احتیاج
شـکیل مـى   خود را بر سر او مى گسترانیدند و در برابر آفتاب براى او سایبانى ت

  . دادند
چـون  . یکى از روزها سلیمان متوجه شد که آفتاب بر صـورت او مـى تابـد   

خشـمگین  ، از غیبت ناگهانى و بـى موقـع او  . هدهد را ندید، بسوى بالا نظر کرد
مگـر اینکـه بـراى    ، یا ذبحش مى کنم، او را به عذاب سختى معذب :شد و گفت

  . غیبت خود عذر موجهى بیاورد
هدهد پدیدار شد و عذر غیاب خود را به عـرض رسـانید و   طولى نکشید که 

گفت من از کشورى دیدن کردم و اطلاع یافتم که تـو از آن اطـلاع نـدارى و از    
ملتى را ، در آن مملکت عظیم. مملکت سبا اخبار تازه اى به پیشگاه تو آورده ام

و  دیدم که زنى فرمانرواى آنها بود و تمام شرایط سـلطنت بـراى او جمـع شـده    
  . تخت سلطنت او بس بزرگ و قابل توجه بود

، اما آنچه موجب تاءسف گردید آن است که اهالى آن سرزمین و پادشاهشان
همه در مقابل خورشید سجده مى کردند و چنان جهل و نادانى بر آنها چیره شده 
که خداى بزرگ را از یاد برده و در برابر موجودى بـى اراده سـر تسـلیم فـرود     

  . آوردند
، ما در این مورد رسیدگى مى کنـیم  :گفت، سلیمان که این خبر جالب را شنید

اینک تو نامه ما را بگیر و به آنهـا  . تا صدق یا کذب سخن تو بر ما آشکار شود
  . برسان و ببین چه عکس العملى نشان مى دهند
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هدهد نامه سلیمان را گرفت و به سـوى کشـور سـبا پـرواز کـرد و پـس از       
ملکـه رو کـرد بـه    . آن را در مقابل ملکه سبا بر زمین گـذارد ، رسیدن به مقصد

همانا نامه اى بزرگ و محترم به من رسیده و آن نامـه از   :اطرافیان خود و گفت
  :سلیمان است و مضمونش این است
بر من سرکشى نکنید و همـه اسـلام اختیـار    . به نام خداوند بخشاینده مهربان
اینک نظر و عقیده شـما در مـورد مـن    . آئید کنید و در حال مسلمانى بر نزد من

ما داراى نیروى قابـل تـوجهى هسـتیم و در    : وزیران و درباریان گفتند ؟چیست
هر چه . امر تو است، مرد میدان و اهل رزم و مبارزه ایم ولى امر، روز جنگ هم

  . خواهى فرمان ده اجرا کنیم
و لشـکر کشـى    ملکه از سخن آنها استشمام کرد که آنان متمایـل بـه جنـگ   

این نظریه را نپسندید و به کنایه به آنها فهمانید که تا ممکن است کـارى  . هستند
  . نباید به جنگ اقدام نمود، را به صلح و خوبى تمام کرد

رشته هاى آنهـا را در هـم مـى    ، وقتى بر کشورى دست یابند، زیرا پادشاهان
ور را ذلیـل و خـوار   ریزند و اوضاع آن را دگرگون مى سازند و عزیزان آن کش ـ

تـا روش او را  ، من در این مورد هدیه اى براى سلیمان مى فرسـتم . مى گردانند
  !ببینم و بفهمم پیامبران خدا چگونه رفتار مى کنند؟

هدایاى گرانبهائى تهیه دید و بـه همـراه جمعـى از    ، ملکه طبق نظریه خودش
ان آگـاه شـده بـود    سلیمان که از جری. به حضور سلیمان فرستاد، خردمندان قوم

هاى مجلل سلطنتى را به بهترین طـرز آراسـتند و قصـر     دستور داد یکى از کاخ 
  . عظیم او را براى ورود نماینگان بلقیس مهیا نمودند
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از مشـاهده  ، فرستادگان بلقیس وقتـى بـه حضـور سـلیمان شـرفیاب شـدند      
دایاى از ارائـه ه ـ ، تشکیلات عظیم و کاخهاى مجلل او مبهوت ماندنـد و در دل 

  . خجل و شرمنده گشتند، خود
سلیمان با روى گشاده به آنها خوش آمد گفت و مقصودشان را جویـا شـد و   

  !پرسید درباره نامه من چه تصمیم گرفته اید؟
هدایاى ملکه را به حضور سلیمان تقدیم داشتندولى او با نظر بـى  ، نمایندگان

حبش برگردانید زیرا خداوند این هدایا را به صا :اعتنائى به آنها نگریست و گفت
آنقدر نعمت به من عطا فرموده که به هیچکس نـداده اسـت و در ایـن صـورت     
، چگونه ممکن است من به واسطه این هدایاى ناقابل شما از تبلیغ رسالت خـود 

  !؟دست بردارم و فریفته تحفه هاى شما شوم
اینـک  . خوشـید این هدایا براى من ارزشى ندارد بلکه شما به این هدایا دل. نه

برگردید و من سپاهى به سوى قوم سبا مى فرستم که آنان را نیروى مقاومت آن 
نباشد و سپس ایشـان را از آن مـرز و بـوم بـا ذلـت و خـوارى پراکنـده و در        

  . بدرخواهم کرد
بلقـیس پـس از   . نمایندگان بلقیس بازگشتند و سرگذشت خود را شرح دادند

اى جز تسلیم در مقابل سلیمان نمى بیـنم و   من چاره :لحظه اى اندیشید و گفت
صلاح در این است که هر چه زودتر دعوت او را اجابت کنـیم و بـه وى ایمـان    

آنگاه روى همین نظریه تصمیم گرفتند و ملکه به اتفاق بزرگـان قـوم بـه    . آوریم
  . سوى سلیمان رهسپار شدند

مان بـه  سـلی ، پیش از آنکه ملکه و همراهـانش بـه حضـور سـلیمان برسـند     
حاضرین مجلس خود که جمعى از بزرگان جن و انس و همـه تحـت فرمـان او    

تخت او را ، کدام یک از شما مى توانید پیش از رسیدن بلقیس: بودند اظهار کرد
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من قدرت درارم پیش از آنکه از جاى  :نزد من حاضر کنید؟ یکى از جنیان گفت
رجـال دربـار کـه داراى     ولى یکـى از ، خود برخیزى آن را نزد تو حاضر نمایم

من پیش از آنکه چشم بر هـم بزنـى تخـت او را نـزد تـو       :گفت، علوم الهى بود
  . حاضر مى کنم

ایـن از نعمتهـاى    :تخت را نـزد خـود دیـد و گفـت    ، سلیمان چون نگریست
و هر کـس  ، خداوند است تا ما را آزمایش کند که سپاس گذاریم یا کفران کننده

که کفران   ه جا آورد به خودش احسان کرده و آن کس شکرانه نعمتهاى الهى را ب
  . پروردگار بى نیاز و بزرگ است، نعمت کند

آنگاه فرمان داد که وضع تخت را تغییر دهید تا ببینم بلقیس آن را مى شناسد 
: سلیمان از او پرسید، یا نه و چون ملکه سبا و همراهانش بر سلیمان وارد شدند

نظـرى بـر تخـت افکنـد و     ، بلقیس با حیرت و بهت !؟آیا تخت تو اینگونه است
گویا همان تخت است ولى متحیر بود که اگر تخت من است به چه وسیله  :گفت

سلیمان دستور داده بود قصرى مجلـل  ، پیش از ورود ملکه! ؟به اینجا آمده است
در آن حال بلقیس را بـه کـاخ   . از بلور بسازند و آن را براى پذیرائى آماده کنند

، بلقیس گمـان کـرد  ، چون زمین کاخ هم از شیشه و بلوربود، ر راهنمائى کردبلو
لباس خود را بالا گرفت و سـاق پـاى خـود را    . سطح زمین از آن پوشیده شده

بلکـه آبگینـه و بلـور    . سلیمان گفت اینجا آب نیست. برهنه کرد تا از آن بگذرد
ردگارا؛ من به خودم پرو :در آن حال بلقیس به اشتباه خود پى برد و گفت، است

ستم کردم که خدائى جز تو را تا کنون پرستیدم ولى اکنـون بـا سـلیمان اسـلام     
  . آوردم و روى دل به درگاه تو متوجه ساختم
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  وفات سلیمان 
سلیمان در میان مردم به عـدل و داد سـلطنت کـرد مـردم از     ، سالیان درازى 

تـرین وجـه از مزایـاى    روش عادلانه او در مهد آسایش و خوشى بودند و به به
  . زندگى برخوردار مى شدند تا آنگاه که آفتاب عمر سلیمان بر لب بام رسید

یکى از روزهاى سلیمان در کاخ بلور خود تنها ایستاده و تکیـه بـر عصـاى    
خود داده و به تماشاى مناظر و عمارتهاى کشور پهناور خـود مشـغول بـود کـه     

از آن جوان پرسید تو کیستى . هده کردناگاه جوانى ناشناس را در کاخ خود مشا
گفت من آن کسى هستم که بـراى  ! ؟و چرا بدون اجازه قدم در قصر من گذاشتى

مـن ملـوك المـوت و    ، از کیستى اجازه نمـى گیـرم  ، ها ورود به خانه ها و کاخ 
  . فرشته مرگم که براى قبض روح تو آمده ام

بـر خـود لرزیـد و    ، یت خطرناکشمأمورسلیمان از شنیدن نام او و احساس 
نه و در همان  :گفت ؟ممکن است مهلتى بدهى تا به کار خود رسیدگى کنم :گفت

  . حال بدون اینکه حتى اجازه نشستن به او بدهد جانش را گرفت
به همان حال که ایستاده و تگیه بـه عصـا داده   ، جسد بى جان سلیمان مدتها

او را مى دیدند و گمان مـى   ،سپاهیانش از دیوارهاى بلورى قصر. بود باقى ماند
از بیم سطوت او کسـى جـراءت   . کردند که سلیمان زنده است و به آنها مى نگرد

وارد شدن به قصر را نداشت تا آنکـه خداونـد موریانـه هـا را فرسـتاد عصـاى       
  . سلیمان را خوردند و سلیمان روى زمین افتاد

آنهـا بـى خبـر     در آن حال مردم فهمیدند که از مرگ سلیمان مدتها گذشت و
  . بوده اند
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  یونس
فسـاهم فکـان مـن    . اذ ابق الى الفلک المشحون. و ان یونس لمن المرسلین  

  . المدحضین
  )145 :سوره صافات(

بار نبوت و پیامبرى را به دوش گرفت ، یونس بن متى، به امر پروردگار عالم
داونـد  و به راهنمائى مردم نینوا مشغول شد و آن قوم بت پرست را بـه سـوى خ  

  . دعوت کرد
دعوت یـونس رارد کردنـد و   ، چون روح آن قوم با بت پرستى خو گدفته بود

و این چه دروغى است که بـراى مـا   ! ؟این چه سخنى است که مى گوئى: گفتند
این بتها هستند که پدران و مادران ما آنها را مى پرسـتیدند و در برابـر    ؟آوردى

از پرسـتش بتهـا رو   ، ه پیروى از آنهـا ما هم ب. آنها خضوع و خشوع مى نمودند
  . نمى گردانیم و خدایان خود را رها نمى کنیم

یونس آنان را از تقلید کور کورانه و پیروى از روش غلط پدران توبیخ کرد و 
گفت بیائید به عقل و خرد خود رجوع کنید و پرده اوهام را از مقابـل دیـده دل   

او آیـا ایـن   ! تگى پرسـتش را دارنـد؟  بردارید و ببینید این بتها لیاقـت و شایس ـ 
، ایـن روش ناپسـند شـما   ! قادر بر نفـع و ضـررى هسـتند؟   ، موجودات بى جان

موجب خشم و غضب پروردگار مى شود و آخر الامر عـذاب دردنـاك خـداى    
اینک پـیش از آنکـه گرفتـار عـذاب خـدا      . آسمان و زمین شما را فرا مى گیرد

  . به فکر نجات خود باشید، شوید
اى یونس بى جهـت ایـن   : ه سرسختى و لجاج خود ادامه دادند و گفتندقوم ب

ما نـه  . همه زحمت بهه خودت مده و ما را به سوى خدایت خودت دعوت نکن
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تو هر چه مـى  ، از عذاب خداى تو مى ترسیم و نه به خداى تو ایمان مى آوریم
  . خواهى بکن

ابخردانـه آنـان   یونس از سرسختى قوم خود خسته و دلگیر شد و از سخنان ن
غضبناك گردید و با حال خشم و غضب سر به بیابان گذاشـت و از میـان قـوم    

  . بیرون رفت
، یونس به گمان اینکه وظیفه خود را انجام داده و دیگر دعـوت اثـرى نـدارد   

به رفتن شود از میان قـوم خـارج شـد و راه     مأمورپیش از اینکه از طرف خدا 
  . بیابان را در پیش گرفت

آثار عذاب خدا در میان آن قوم پدیدار گردید و هوا به شدت ، ن یونسبا رفت
از این رو قوم متوجه خطاى خود شدند و پـى بـه اشـتباه    ، منقلب و تاریک شد

در میان آنها مرد عالم و دانشمندى وجود داشت که نسبت به آن قوم . خود بردند
 ـ. بسى مهربان و خیر خواه بود زد خـود خوانـد و   در آن حال مرد عالم قوم را ن

بیائید پیش از نـزول عـذاب توبـه    . اینک آثار عذاب خداوند آشکار شده :گفت
  . کنید و از پیشگاه خداوند طلب آمرزش نمائید

پیـر و جـوان در بیابـان    ، تمام مـردم از زن و مـرد  ، به راهنمائى آن مرد عالم
همه با هم به  میان بچه ها و مادرها وبین زنها و مردها جدائى انداختند و، آمدند

دریچه ، سراسر بیابان پر ازوضجه شد و به دنبال این عمل. درگاه خداوند نالیدند
  . رحمت الهى به روى آنان گشایش یافت و عذاب برطرف گردید

  یونس در دریا 
و اذ النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فـى الظلمـات ان لا     

   .اله الا انت 
  )88: سوره انبیاء(
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یونس از میان قوم خود خشمناك خارج شد و سر به بیابان گذاشـت و پـس   
در آنجا جمعى را دید که در کشتى . از پیمودن مسافت بسیارى به کناردریا رسید

در کشـتى  ، از آنها درخواست کرد که مرا با خـود . نشسته و آماده حرکت هستند
، مسافرین کشتى، بود چون آثار بزرگى و جلال از سیماى یونس آشکار. بنشانید

  . او را با آغوش باز پذیرفتند و در کشتى جاى دادند
وسط دریا امـواج  ، کشتى در دریا به راه افتاد و کم کم از ساحل دریا دور شد

. همه مسافرین را تهدید کرد، سخت و هولناك بر کشتى حمله آورد و خطر غرق
ن را به دریا افکنند تا دریا به قید قرعه یکى از مسافری، از این رو تصمیم گرفتند

  . ساکت و خطر دریا از کشتى برداشته شود
ولى مسافرین به احترام یـونس قرعـه را   ، قرعه کشیدند و به نام یونس درآمد

باز هم دلشان راضى نشـد آن مـرد   . دفعه دوم به نام یونس درآمد. تجدید کردند
شیدند باز بـه نـام یـونس    لذا براى سومین بار قرعه ک. بزرگوار را به دریا افکنند

در این موقع چاره اى ندیدند جز اینکه یونس را به دریا افکند و یـونس  . درآمد
متوجه شد که به واسطه ترك اولى و بیرون آمدن از میان قوم خود بدون فرمـان  

شاید گرفتار چنین بلائى شده و به هر حال خدا را در ایـن کـار حکمتـى    ، خدا
  . خود را به دریا افکند و در کام دریا فرو رفتلذا بدون چون و چرا . است

کرد که یونس را ببلعد ولـى او را   مأموردر آن حال خداوند ماهى عظیمى را 
در مزاج خود هضم نکند و لطمه اى بـه او نرسـاند بلکـه در دل خـود بـراى او      

  . پناهگاهى قرار دهد تا امر خداوندى اجرا شود
کم ماهى و ماهى هم در دل دریا بـه  شبها و روزها مى گذشت و یونس در ش

در آن زندان عجیـب و  . شکافتن آبها و پیمودن ظلمت هاى قعر دریا مشغول بود
اندوهى بزرگ بر یونس غالب شد و با حال غم و افسردگى به خـداى  : غم انگیر
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خداوندا جز تو خدائى نیست و : متعال پناهنده شد و در آن تاریکیها ندا بر آورد
خداوند دعـاى او را مسـتجاب   . من از ستمکاران بوده ام. منزهى تو از هر عیبى

ماهى را بـه حـال   . فرمود و به آن ماهى فرمان داد که یونس را کنار دریا بگذارد
فرسودگى و ناتوانى کنار دریا بر زمین گذاشت و چون پوسـت و بـدن او تـاب    

برویانید تا در مقاومت در برابر تابش آفتاب را نداشت خداوند کدو بنى را بر او 
سایه برگهاى آن استراحت کند و از میوه آن بخورد و نیروى از دست رفته خـود  

  . را به دست آورد
چیزى نگذشت که یونس سلامتى و تندرستى خود را بازیافت و خداوند به او 
وحى فرستاد که به سوى قوم خودت برگرد زیرا آنها ایمان آورده و از پرسـتش  

یونس به میان قوم خـود برگشـت و از مشـاهده آن وضـع     . بت دورى نموده اند
متعجب شد که چگونه آن مردم از بت پرستى دست کشیده اند و نام خداونـد را  

  . بر زبان مى رانند
  . قوم از او استقبال کردند و یونس هم به راهنمائى و رهبرى آنان مشغول شد
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  اصحاب رس
عـاد و فرعـون و اخـوان     و. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود  
  . لوط
  )15 :سوره ق(

در کنار رود بزرگـى  ) بعد از سیلمان بن داود(گروهى بودند که  :اصحاب رس
  . بود» رس«سکونت داشتند که نام آن 

آبادیها ، در اطراف آن رود بزرگ که هموازه آب فراوانى در آن جریان داشت
درختـان  ، آب گـوارا . و مزارعى بوجود آورند که از هر جهت رضایت بخش بود

به زنـدگى آنـان جلـوه و    : هواى مطبوع و مناظر فرح آور :نعمت فراوان :پرمیوه
  . طراوات خاصى مى بخشید
: درخت صنوبرى بود که به واسطه مساعدت آب و هـوا  :در کنار آن رودخانه

شیطان آن قـوم را فریـب   . رشد فوق العاده اى نموده و سر به آسمان کشیده بود
قوم هم وسوسه او را پذیرفتند و تن به . پرستش آن درخت دعوت نمودداد و به 

عبادت درخت صـنوبر دادنـد و پـس از آن شـاخه هـائى از آن درخـت را بـه        
  . آبادیهاى دیگر بردند و پرورش دادند و به عبادت آنها پرداختند

اعتقاد آنان بـه درخـت صـنوبر قـوت گرفـت و یکبـاره خـدا را         :رفته رفته
براى صنوبر قربانى مى کردنـد و در مقابـل آن بـه خـاك مـى      . دندکر  فراموش 
  . افتادند

جهل و نادانى آن قوم از این درجه هم بالاتر رفت و آب آن رود بزرگ را بر 
خود حرام کردند و براى مصرف خودشان از آب چشمه هاى دیگر مصرف مـى  

ت و جز خدا زیرا مى گفتند حیات و زندگى خداى مابسته به این آب اس. نمودند
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هر انسان و حیـوانى از آن آب مـى آشـامید بـى     . کسى نباید از آن مصرف کند
  . رحمانه او را مى کشتند

آن قوم هر سال روز عیدى داشتند که پاى درخت صنوبر جمع مـى شـدند و   
. گوسفندانى قربانى مى کردند و سپس آن قربانى ها را با آتـش مـى سـوزاندند   

همه بـه خـاك مـى افتادنـد و در      :آسمان میرفتچون شعله و دود آن به سوى 
، به گریه و تضرع وزارى مى پرداختند و شیطان هـم بـه وسـائلى    :مقابل درخت

  . آنان را دلگرم مى نمود و از پرستش درخت خوشندشان مى ساخت
سالها به این ترتیب گذشت و آن قوم در چنین گمراهـى و ضـلالت عظیمـى    

پیامبرى از نواده هاى یعفوب ، ى و نجات آنانخداوند براى رهبر. بسر مى بردند
او بـراى هـدایت   . هـدایت قـوم سـاخت    مـأمور از میان آنها بر انگیخت و او را 

آنـان را  ، شروع به فعالیت و تبلیغ کرد و گاه و بى گـاه ، مانند سایر انبیاء، قومش
یعنـى آفریننـده جهـان و    ، از پرستش درخت منع کرد و به عبادت خداى بزرگ

  . ن دعوت کردجهانیا
  در دل آن قوم اثرى بجاى نگذاشت و ذره اى آنان را از پرستش ، تبلیغات او

، اتفاقا ایام عید آن قوم فرا رسید و براى انجام مراسم عید. درخت منصرف ننمود
همه در تلاش بودند که در انجـام  . هیجان و شورى در میان آن قوم دیده مى شد

  . تشریفات عید شرکت کنند
به درگاه خدا مناجات کرد و از ، وقتى سرسختى قوم را دید، امبر محترمآن پی

درخت ، خدا در خواست نمود که درخت صنوبر را بخشگاند تا این مردم بفهمود
  . قابل پرستش نیست



186 

 

، دعاى او مستجات شد و درخت یکباره خشگید و برگهاى سبز و زیبـاى آن 
ه جاى اینکه دل مردم را تکـان  ولى این حادثه ب. زرد شد و بر زمین فرو ریخت
  . عکس العمل هاى دیگرى داشت، سرد کند، دهد و آنان را از عبادت درخت

خشک شدن درخت را در اثـر سـحر آن پیـامبر دانسـتند و     ، جمعى از مردم
گروهى آن را اینطور تفسیر کردند که چون این مرد ادعاى پیغمبـرى کـرد و بـه    

، گریست و شما هم او را مجـازات نکردیـد  خداى شما به نظر تحقیر و استهزاء ن
اینک باید آن مرد را به سـخت  . خداى شما غضب کرد و به این صورت در آمد

  . ترین وجه بکشید تا خشنودى معبود خود را فراهم سازید
چـاهى  . تصمیم قطعى براى قتل آن پیـامبر گرفتـه شـد   ، به دنبال این سخنان

فکندنـد و سـنگى بـزرگ بـر روى آن     عمیق کندند و آن پیامبر را در آن چـاه ا 
  . گذاشتند

ساعتها ناله پیامبرشان از میان چاه شنیده شد و سپس براى همیشـه آن صـدا   
  . خاموش گردید و آن فرستاده خدا در درون چاه از دنیا رفت

این رفتار ظالمانه و وقاحت قوم دریاى غضب الهى را متموج ساخت و هنوز 
باد سرخى به شدت وزید . خداوند آشکار شد ساعتى نگذشته بود که آثار عذاب

و آنان را بر زمین کوبید آنگاه ابر سیاهى بر آنان سایه افکند و در یک لحظه آن 
  . جمعیت تبهکار به آتش عضب پروردگار سوختند و عبرت عالمیان شدند
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  زکریا و یحیى
  بسم االله الرحمن الرحیم 
  به نداء خفیااذ نادى ر. ذکر رحمۀ ربک عبده زکریا. کهیعص 
  ) 1 :سوره مریم(

نیروى بدنش رو به ، موهایش سفید. حدود نود سال از عمر زکریا گذشته بود
در . ضعف و فرسودگى گذاشته و کمرش خمیده بود ولى هنوز فرزنـدى نداشـت  

از نداشتن فرزند ، عین حال که زکریا مردى وارسته و بى اعتنا به قیود مادى بود
او فکر مى کرد که آفتاب عمرش بر لب بـام رسـیده و   . غمگین به نظر مى رسید

به زودى چشم از این جهان مـى پوشـد و   . دفتر زندگانیش نزدیک به آخر است
پسر عموهاى نالایق او نمى توانند رهبرى قوم را به عهده بگریند و آنـان را بـه   

ق انجام امور مذهبى وادارند و بالنتیجه زحمات او نابود مى شود مردم از راه ح ـ
  . منحرف مى گردند

این فکر شب و روز در مغز زکریا بود ولى او خود را تسـلیم اراده و مشـیت   
خداوند مى دانست و اطمینان داشت که در این کـار حکمتـى نهفتـه و اسـرارى     

  . است که وى از آن بى خبر است
. یکى از روزها وقتى زکریا وارد بیت المقدس شد یکسره به حجره مریم رفت

  . تى مریم را متعهد شده وبه کارهاى او هم رسیدگى مى کرداو سرپرس
وقتى قدم به آن حجره گذاشت دید مریم به نماز و عبادت مشغول است و در 

  . کنار حجره او ظرفى پر از میوه دیده مى شود
زکریا از دیدن میوه ها دچار بهت و حیرت شد زیرا اولا در حجره مریم کسى 

حجره را فقط زکریا باز مى کرد و مى بست و ثانیا رفت و آمد نداشت و قفل آن 
لذا از ، میوه ها مربوط به فصل تابستان بود و او آنها را در فصل زمستان مى دید
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اینها از پیشگاه خداوند صبح  :مریم گفت! ؟این میوه ها از کجا است: مریم پرسید
 و شام براى من مى رسد و خداوند به هر کسى خواهد بـى حسـاب روزى مـى   

  . دهد
گفتار مریم و مشاهده نعمتهاى خداوند و الطاف و عنایات حضـرت احـدیت   

خداونـدى  . زکریا را در وضع جدیدى قرار داد و و او را در فکر عمیقى فرو برد
که تا این حد نسبت به بندگانش مهربان است که براى آنها روزى بى حساب مى 

مکن اسـت بـه ایـن پیـر     فرستد و آنان را غوطه ور در احسان خود مى سازد م
سالخورده فرتوت هم با همه ضعف و نا توانى که دارد نظر لطفى کند و در سـنین  

  . پیرى او را فرزندى دهد
و حل این مشکل را از او تقاضـا  ، باید چاره این کار را از خدا خواست :آرى
  . کرد

این افکار مانند برق از مغز زکریا گذشت و در همان شب در محراب عبادت 
» رب لاتـذرنى فـردا و انـت خیـر الـوارثین     « :ست به دعـا برداشـت و گفـت   د

مرا تنها مگذار و فرزندى به من عنایت کن که جانشین و وارث مـن  ! پروردگارا
  باشد

اقتضا مى کرد که دعایش به اجابت برسد و درخواستش ، مقام و منزلت زکریا
ود که فرشتگان بـه  پذیرفته درگاه خدا شود و به همین جهت هنوز در محراب ب  

  . او خبر دادند که خداوند پسرى به نام یحیى به او عنایت خواهد کرد
روزها یکى پس از دیگرى گذشت و آثار حمل در همسر زکریا آشکار شد و 

  . پاك و خردمند به او عطا فرمود، خداوند پسرى زیبا، پس از پایان دوره حمل
د و بعد هم بـه مقـام شـامخ    علم و حمکت به او داده ش، پسرى که در کودکى

  . نبوت مفتخر گردید
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عاشق عبادت پروردگار شـد و از  ، یحیى بود که در دوران طفولیت، این پسر
یحیى بـه  . بدنش ضعیف و لاغر گردیده بود، شدت عبادت و گریه از خوف خدا

مشـکلات  .. امور دین کاملا آشنا و از اصول و فروع احکام تـورات مطلـع بـود   
او در امر دین و . ل مى کرد و مسائل دین را به آنان مى آموختدینى مردم را ح
  . بسى جدى و کوشا بود، رهبرى خلایق

سخت ناراحت و غضبناك مى شـد  ، اگر مى دید مردم مرتکب گناه مى شوند
  . اقدام مى کرد، و براى جلوگیرى از آن

 پادشاه فلسطین تصمیم دارد کـه بـا  ، روزى به یحیى خبر دادند که هیرودوس
  . خود ازدواج کند) یاربییه(هیرودیا دختر برادر 

یحیى بر آشفت که این ازدواج با مقررات دین سازش ندارد و تورات اجـازه  
  . چنین ازدواجى را نمى دهد

به سرعت برق در شهر منتشر شد و در تمام محافل مورد بحـث  ، نظریه یحیى
  . و گفتگو قرار گرفت و کم کم به گوش هیرودیا رسید

دیا که خود را ملکه آینده کشور مى دانست و هوس همسرى شـاه را در  هیرو
دنیا در نظرش تاریک شد و کینه یحیى را ، از شنیدن این مطلب، سر مى پروراند
  . در دل گرفت

تمام   که شاه مجلس بزمى داشت هیرودیا با آرایش ، در یک موقعیت مناسب
  . ق کشى را بکار بستبه بزم او قدم گذاشت و تمام فنون دلربائى و عاش

بیشتر فریفته او شد و از او پرسید چـه حـاجتى دارى   ، شاه که دلباخته او بود
  !؟بر آورم

حاجت من کشتن یحیـى  ، اگر نسبت به من لطفى دارى :هیرودیا اظهار داشت
دین و وجدان را بدست فراموشى سپرد و به کشتن یحیى ، شاه هوا پرست. است
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. شته بود که سر بریده یحیى را به حضور او آوردنـد هنوز ساعتى نگذ. فرمان داد
باز مى ، خاك بر آن ریختند. ولى چون خون یحیى به زمین ریخت به جوش آمد

بارهاى خاك بر روى آن ریختند و بصورت تل بزرگى در آمد امـا بـر   . جوشید
  . خون جوش مى زد، فراز آن تل

وج کرد و هفتـاد  خروج کرد خر» بخت نصر«خون یحیى از جوش نیافتاد تا 
افتـاد و    کشت تا خون یحیى از جوش ، هزار نفر از بنى اسرائیل را بالاى آن تل

  . انتقام خون او گرفته شد
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  اصحاب سبت
و اسئلهم عن القریه التى کانت حاضرة البحراد یعدون فـى السـبت اذتـاتیهم      

  ... حیتا نهم یوم ستبهم شرعا
  )164 :سوره اعراف(

بنى اسرائیل تعلیم فرموده بود که درایام هفته یک روز را موسى بن عمران به 
راتعطیـل    به عبادت خدا اختصاص دهند و کارهاى دنیـائى و خریـد و فـروش    

  . کنند
روز جمعه بود ولى بنى اسرائیل خواسـتند  ، روزى که براى این کار تعیین شد

دت بنـى  که روز عبادت آنها روز شنبه باشد و به همین جهت روز شنبه روز عبا
  . اسرائیل و روز تعطیل آنها شد

در مجمع بنى اسرائیل حاضر مى شد و آنها ، موسى بن عمران، روزهاى شنبه
  . را موعظه مى کرد و پند مى داد

و . سالها به این ترتیب گذشت و بنى اسرائیل روز شنبه را محترم مى شمردند
ست به کـارى  آن را مخصوص عبادت خداوند مى دانستند و در آن روز کسى د

پروردگـار    از کارهاى دنیا نمى زد و فقط به عبادت و ذکر و تسـبیح و تقـدیس   
  . مى گذشت

موسى از دنیا رفت و تغییراتى در زندگى بنى اسرائیل بوجود آمد و تحولاتى 
در میـان بنـى اسـرائیل همچنـان     ) احترام از روز شنبه(اما این روش ، ایجاد شد
  . ادامه داشت

داود فرا رسید و در آن زمان جمعى از بنـى اسـرائیل کـه در     دوران پیامبرى
در کنار دریا سکونت داشتند احترام روز شنبه را از بین بردند و بـر  » ایله«قریه 
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خلاف فرمان موسى در آن روز دست به صید ماهى زدند و آن داسـتان از ایـن   
  :قرار بود

ماهى بسیار دیده مى  کنار دریا، روزهاى شنبه که صید ماهى بر آنها حرام بود
شد و در روزهاى دیگر ماهى ها به قعر دریا مى رفتند و به ساحل نزدیک نمـى  

  . شدند
باید فکرى کرد : دور هم نشستند و با یکدیگر گفتند، دنیا پرستان بنى اسرائیل

روز شنبه کنار دریا مـاهى فـراوان و صـید    . و از این رنج و زحمت خلاص شد
ماهى ها در دل دریا مى روند و ما با زحمـت بـى    آسان است و روزهاى دیگر

  . حساب و رنج طاقت فرسا موفق به صید آنها نمى شویم
در همان مجلس تصمیم گرفتند نقشه اى بکار برند و از ماهى ها استفاده کنند 
و آن نقشه این بود که نهرها و جدولهائى از دریا منشعب کنند و ماهى هـا را در  

  . روز یکشنبه اقدام به صید آنها نمایندآن محبوس کنند و در 
روزهاى شـنبه ماهیهـا   ، همین کار را کردند و نهرهائى را از دریا جدا نمودند

آزادانه در آن نهرها مى آمدند ولى هنگام شب که ماهیها مى خواستند به دریا بر 
گردند جلو نهرها را مى بستند و آنها را در نهرها زندانى مـى کردنـد و روز بعـد    

  . مه آنها را صید مى نمودنده
آنها را نصیحت کردند و از مخالفت امر خداوند بیم ، خردمندان و متدینین قوم

مدتها به ایـن  . دادند؛ ولى نتیجه نداد و در دل آن گروه دنیا پرست تاءثیرى نکرد
ولى . ترتیب گذشت و متدینین از پند و نصیحت گنه کاران خود دارى نمى کردند

جمعى از آنها دسـت از موعظـه کـردن کشـیدند و     ، ن بى اثر بودچون نصایح آنا
چـرا اینقـدر بـه خودتـان     : سکوت کردند و حتى به نصیحت کنندگان مى گفتند
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زحمت مى دهید و چرا موعظه مى کنید کسانى را که خدا وند هلاکشان خواهـد  
  . یا به عذاب دردناکى گرفتارشان خواهد فرمود، کرد

مااین قوم را پند مى دهیم تا در پیشـگاه خداونـد    نصیحت کنندگان مى گفتند
  . معذور باشیم

بارى سخن خردمندان اثرى نکرد و آن گروه بکار خود ادامه دادند و به صید 
ماهى مشغول بودند و از این عمل اظهار خوشحال مى کردنـد و آن را مـوفقیتى   

  . براى خود مى شمردند
در آن مردم گنه کار سودى چون به این منوال روزگارى گذشت و سخن حق 

خداوند متعال آن جمعیت سرکش را به صـورت حیوانـاتى مسـخ کـرد و     ، ننمود
و تنها کسانى که نهـى  . پس از سه شبانه روز عذابى فرستاد و آنان را هلاك کرد

  . از منکر مى کردند از عذاب خدا مصون ماندند
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  عیسى و مریم
رك بکلمۀ منه اسمه عیسى ابن مریم و و اذ قالت الملائکۀ یا مریم ان االله یبش  

  جیها فى دنیا و الاخرة و من المقربین 
  )46 :سوره آل عمران(

. مادر مـریم زنـى پـاك و پارسـا بـود     . مریم دختر عمران از نسل داود است
روزى از خداى جهان در خواست کرد که به وى فرزندانى کرامت فرمایـد تـا او   

  . را به خدمت بیت المقدس بگمارد
او مریم را به . است او به اجابت رسید و خداوند مریم را به او اعطا فرمودخو

بیت المقدس برد و خداى را بخوانـد تـا مـریم و فرزنـدانش را از شـر شـیطان       
  این دعا هم به اجابت رسید و چون مریم را بـه بیـت المقـدس    . نگاهدارى کند

همه خواهان تربیـت او  در تربیت نمودن او گفتگوها شد و ، آوردند بین متصدیان
  . قرعه به نام زکریا در آمد. شدند و براى رفع نزاع قرعه زدند

زکریـا بـراى او   ، پس از رشـد مـریم  . زکریا سرپرستى مریم را عهده دار شد
. حجره اى در بیت المقدس معین کرد و مریم در آن حجره به عبـادت پرداخـت  

بزرگى بخشید ، بر زنان زمان مریم داراى مقام و رتبه عصمت بود و خداوند او را
مـریم  . و مریم در محراب عبادت بود که جبرئیل به شکل جوانى پـیش او آمـد  

  . مضطرب شد
نترس من فرشته ام و تو را بشارت مى دهم که خدا بتو پسـرى   :جرئیل گفت

کرامت مى فرماید که در دنیا و آخرت محترم باشد و در گهـواره سـخن بگویـد    
  :گفت



195 

 

 ؟میسر است با این که مردى با من تمـاس نگرفتـه اسـت    چگونه چنین امرى
  از قدرت خداى تعالى دور نیست و خدا به همـه نـوع آفـرینش     :جبرئیل گفت

  . توانا است و هر چه اراده فرماید به مجرد اراده او صورت مى گیرد
در آن حال مریم خود را حامله دید ولى ترس و اضطراب او را احاطه نمـود  

در کـار خـود   ! شوهر ممکن است فرزند آوردو آبسـتن شـود؟   که دخترى بدون
زیـرا اگرچـه مـریم    ، اندیشه مى کرد و با ناراحتى و پشیمانى سختى مواجه بـود 

سیده زنان جهان و ایمانش به خداى به سر حد کمال بود و مى دانست خداونـد  
ر او را در هر حال یارى خواهد نمود ولى از شر زبان یهودیان نـادان و لجـوج د  

اندیشه بود که در برابر طعن آنان چه کند و چه مدرکى براى تبرئه خویش ارائـه  
دهد که از زبان مخالفین بسته شود و کدام دلیلى اقامه کند که از شر آنان در امان 

  . باشد
بعضى از نویسـندگان کـه   ، در اینجا سخن بسیار است و اخبار و آثار مختلف

به پیروى از بعض نویسندگان مصرى جریـان  تاریخ و قصص انبیاء را نوشته اند 
حمل مریم را عادى شمرده و ماهها مریم را با ناراحتى هاى روحى و تـاءثرات  

شبانگاه  :درونى دست به گریبان دانسته اند ولى طبق اخبار و اقوال بزرگان شیعه
مریم در اثر نفخ جبرئیل که در گریبانش دمید باور شد و صبحگاهان وضع حمل 

  . نه ساعت که به جاى نه ماه حمل زنان متعارفى بوده است، مدت حملنمود و 
در برابر قضاى الهى تسـلیم و امـر خـود را واگـذار بـه      ، بارى مریم معصومه

  . پروردگار جهان نمود تا هنگام وضع حمل فرا رسید
، در آن بیابان. درد زائیدن او به سوى درخت خرماى خشگ شده اى کشانید

رنج وضع حمل را تحمل کـرد و کـودك زیبـایش ولادت    ، کاربدون قابله و مدد
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اى کاش پیش از این ساعت : از فشار غم واندوه این جمله رابر زبان راند. یافت
  . مرده بودم و جزء فراموش شدگان محسوب مى شدم

ناگهان مریم افسرده بانگ دلنوازى شنید که بـه او دلـدارى مـى دهـد و مـى      
از . دایت در زیر پایت نهرى روان ساخته اسـت غمگین مباش چه آنکه خ: گوید

از خرماى تازه آن فرو ریختـه  . آن آب استفاده کن و درخت خرما را حرکت ده
البته این بانگ تسلاى خاطره افسرده مریم شد ولـى  . سپس میل کن و شاد باش

  . هنوز در بیم زبانهاى گزنده معاندین بود
ز بشر را ببینى که در مقام طعن و از این جهت نیز راهنمائى شد که اگر کسى ا

ایراد به تو بر آید بگو من براى خداوند نذر صوم کـرده ام از ایـن رو بـا کسـى     
  . سخن نمى گویم

مریم کودك عزیزش را در آغوش گرفت و به سوى بیت المقدس آمـد ولـى   
هنوز چیزى نگذشته بود که یهودیـان او را دیدنـد و زبـان بـه کلمـات نـاروا و       

  . راحت کننده گشودندتهمتهاى نا
  :یهود با عبارت زشت او را مخاطب نموده گفتند

بـا آنکـه مـادرت اهـل      !مطلب تازه و امرى عجیب پیش آورده اى !اى مریم
فساد و آشنایى با بیگانگان نبود و پدرت از منکرات و کارهاى زشـت بـر کنـار    

  !؟تو چگونه روش آنها را از دست دادى و بدون شوهر فرزند آوردى، بود
: گفتنـد . مریم بى گناه به طفل نوزادش اشاره کـرد کـه از او پرسـش نماییـد    

چگونه با طفلى سخن گوئیم که قابلیت تکلم ندارد و با بچـه اى کـه در گهـواره    
  ؟است حرف بزنیم

عظمت و مقام . کودك به سخن در آمد، در آن حال به قدرت کامله پروردگار
) انجیـل (نده خدایم خدا بمـن کتـاب   من ب :ارجمند خود را اظهار داشت و گفت
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عطا فرموده و مرا پیامبر قرار داده و مرا با برکت و مبارکت فرمـوده و تـا زنـده    
  . هستم مرا به نماز و زکات و نیکى به مادرم سفارش نموده است

زیرا چنـین  . عیسى خود را معرفى کرد و پاکى مریم را اثبات کرد، با این بیان
ود از معجرات بزرگ الهى بود و جز از مادرى بزرگ و مولود خارق العاده اى خ

بوجود نخواهد آمد و خدایى که او را در چنین شـرایطى بـه زبـان آورده    ، پارسا
  . مى تواند بدون پدر نیز او را ایجاد فرماید

بر عصیان خود باقى ماندند و با ایـن آیـت   ، یهود، ولى با این شهادت صریح
نجار برنداشتند و در تاریکى جهل و عصـبیت  روشن دست از گقتار زشت و ناه

  . خود باقى ماندند
افرادى پاکى نیز بودند که با دیـدن ایـن اعجـاز بـزرگ     ، اما در گوشه و کنار

بدون شک و تردید داننستند که این نوزاد یکى از آیات بزرگ الهى است و مریم 
  . پاك و منزه است و از آلودگى برى مى باشد

بـراى  ، از میلاد مسـیح علیـه السـلام بـا خبـر شـدند      منجمین خاورزمین که 
همین که هیرودوس . زیارتش به شهر بیت المقدس آمدند و براى او تحفه آوردند

ترسید که مبادا به سلطنت او خللى وارد آید از ، پادشاه یهود خبر عیسى را شنید
  . این رو قصد قتل عیسى را نمود
به مصر عزیمت نمود و در آنجا با فرزند عزیزش ، مریم که احساس خطر کرد

خداونـد انجیـل   . عیسى را نگهدارى مى کرد تا سى سال از سن شریفش گذشت
بعد از آن به بیت المقدس آمـد و یهودیـان را بـه دیـن حـق      . را بر او نازل نمود

دعوت نمود و تا سه سال ایشان را نصیحت کرد و پند داد و احکام انجیل را بـر  
یغمبر اولوالعظم بـود بـه اذن خداونـد بـزرگ معجـزات      ایشان بیان کرد و چون پ
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زنده کردن مردگان و بینا کـردن نابینایـان و    :بزرگى براى آنان آورد که از جمله
  . شفا دادن برص داران بود

با دیدن معجزات چند تن از یهودبه وى ایمان آوردند و دیگران بـا او دشـمن   
  . حتى خواستند حضرتش را بکشند. شدند

دوازده ، ى از میان کسانى که به او گرویده و ایمان آورده بودنـد حضرت عیس
ایشـان پیوسـته پیرامـون    . نفر را انتخاب نمود که به آنها را حواریون مـى نامنـد  

آنهـا را  ، از مکتب وى بهره ور مى شدند و آن پیغمبر بزرگوار. بودند ﷒مسیح 
  . ن باب تاءکید مى فرمودبه نشر انجیل و شریعت خود امر مى نمود و در ای

علماى دنیا پرست بنى اسرائیل و یهود مى پنداشتند که بـا سـتاره درخشـان    
بازارشان کساد و ریاستشان پایان مى یابـد و دیگـر صـدقات و    ، حق و حقیقت

یعنى بـا آمـدن   . نذورات از ایشان قطع شده و به فقر و احتیاج گرفتار مى شوند
ى توانند از مردم نادان استفاده هاى سرشار سابق نماینده الهى و آسمانى دیگر نم

  . را بنمایند
در مقام بـر آمدنـد کـه آن چـراغ خـدائى را      ، بر اساس این پندار شرك آلود

خاموش کنند و با خیال راحت در دنیا خوش باشند و معجزات وى را به سحر و 
  . شعبده نسبت دادند و در گمراهى خود اصرار ورزیدند

همچون سدى آهنین در مقابـل مخـالفین بـا عزمـى     ، یسىاما وجود مقدس ع
راسخ و اراده اى محکم به نشر حقایق دین اقدام کرد و خدا را براى پشـتیبانى و  
تاءیید و کمک خود کافى مى دیـد و از سـیل مخـالفین نمیهراسـید و در مواقـع      
اجتماع به بیان احکام انجیل مى پرداخت و در بیت المقدس که مجمع زائـرین و  

عیسـى هـم از ایـن    ، واردین بود و اجتماعات در آن سرزمین بوجود مـى آمـد  



199 

 

موقیعت استفاده کرده جمعیتهاى بسیارى را راهنمائى فرمود و عده بیشـمارى در  
  . سلک انصار و یارانش در آمدند

این موضوع گرچه بر عناد یهود مى افزود و بیشتر آنش کینـه آنهـا شـعله ور    
آنها بسیار . یید الهى درخواست خداوند چه مى توان کردمى نمود اما در برابر تاء

نور خود را کامل تر مى ، کوشا و جدى که نور خدا را خاموش کنند ولى خداوند
  . گرچه کافران بدشان بیاید. نماید

  مائده آسمانى 
قال عیسى ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا و آخرنا   

  ... و آیۀ منک
  )114 :سوره مااژئده(

همانطور که راه و روش سلسله انبیاء بود که در مکاره و شداید شـکیبا و در  
نا ملایمات صبور و در برابر انکار و ایذاء معاندین و مسخره مستهزئین پـاى بـر   
، جا و ثابت قدم بودند و دست از انجام وظیفه بر نمى داشتند و با استقامت خـود 

نیز با کمـک   ﷒عیسى . ه سر منزل مقصود مى رساندندبار سنگین رسالت را ب
که در اداء رسالت و نشر انجیـل و تحمـل شـدائد شـریک او و در      )39(حواریون 

در شـهرها و  ، گرسنگى و تشنگى و رنج و تعب و غم و اندوه با او همراه بودنـد 
  . آبادیها به نشر توحید خالص و احکام انجیل مشغول شدند

ر قریه اى به تعالیم دینى مى پرداختند سپس آنجا را تـرك گفتـه   هر چندى د
به محلى دیگر رهسپار مى شدند و مردم را به نور توحید و ایمـان بـه خداونـد    
یکتا و اعتقاد به روز پـاداش بهشـت و دوزخ و دعـوت مـى نمودنـد و اخـلاق       

از زنـگ و  با پند و اندرز دلهاى جمعیت را . انسانى را در افراد تقویت مى کردند
  . گناه پاك مى نمودند



200 

 

وجـودش را  ، چون انسان از همنشین صالح و پاك بایستى قدر دانـى نمـوده  
مغتنم شمارد و در فرا گـرفتن دانسـتنیها و تقویـت فکـر از او اسـتمداد جویـد       

همچـون  ، مخصوصا انسانى که سراپا پاکى و طهارت و معنویت و فضیلت اسـت 
  . سرچشمه کمالات و اخلاق صفات حمیده بود پیامبر عزیز که ﷒عیسى 

حواریون شاید به همین مناسبت براى تقویت ایمان و یقـین خـویش و زیـاد    
کردن و نور بینش معنوى از آن منبع حیات و روح سرمدى خواهش نمودند کـه  

آنهـا را از علـم الیقـین بـه     ، با ارائه دادن آیتى از آیات قدرت حضرت احـدیت 
بـه کمـال   ، و دانش آنها را با دیدن آثار قدرت کامله خداونـد مرحله عین الیقین 

  . برساند
درخواست درستى بود ولى با لحنى نا مناسب از عیسى ، درخواست حواریون

آیـا خـداى تـو     !اى عیسى بـن مـریم  «: این مطلب را درخواست کردند و گفتند
   .».. توانائى آن را دارد که از آسمان مائده اى براى ما فرو فرستد؟

منظـور  : حواریون در پاسخ گفتند. از خدا بترسید اگر ایمان آورده اید: فرمود
ما آن است که از آن مائده آسمانى بخوریم و سبب اطمینان قلوب ما گردد و مـا  

در این موقع عیسى از درگـاه  . صدق وعده هاى تو را دانسته و گواه بر آن باشیم
آسمان براى ما مائده اى بفرست که از ! بارالها :خدا مسئلت نمود و عرضه داشت

اول و آخر ما خرسـند شـوند و آیتـى    ، براى ما مایه سرور و شادى و عید بوده
  . باشد از جانب تو و تو بهترین روزى دهندگانى

من مائده مـى فرسـتم ولـى    : خداى متعال دعاى او را مستجاب کرد و فرمود
کس از شما کافر گردد او را  هر، بدانید که پس از فرستادن مائده و دیدن این آیه

معذب به عذابى خواهم کرد که هیچ فردى از جهانیان را به چنین عذابى گرفتـار  
  . نکرده باشم
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از آسمان براى آنان مائده اى فرستاد کـه همـه از آن نعمـت بـزرگ     ، خداوند
عیسى به حواریون خطاب نمود و فرمود از ایـن مائـده میـل    . بهره مند گردیدند

  . را سپاس گوئید تا از فضل و احسانش بر شما بیفزاید کنید و خدا
حواریون هم از آن مائده به بهره کامل نائل شدند و بعدا این داسـتان زبـانزد   
خاص و عام گردید و جمعیت بسیارى با دیدن ایـن اعجـاز و آیـت بـزرگ بـه      

  . عیسى ایمان آوردند و مؤ منین به عیسى نیز ایمانشان تقویت یافت
  کوتاهى نمى کرد و با سعى و کوشـش  ، در دعوت یهود ﷒ حضرت عیسى

فوق العاده آنان را به راه راسـت و دورى از اخـلاق ذمیمـه و صـفات ناهنجـار      
تزلزلـى در اراده  ، دعوت مى فرمود و لجاجت یهود و دشمنى ها و معاندت آنان

  . نیرومند او نمى انداخت
سفانه در مغز آن مردم ومغـرورو  دعوت عیسى و کوشش شبانه روزى او متاء

نتیجه بخش واقع نشد و آنهـا بـه تکـذیب و حـق کشـى      ، سود پرست و مغرض
سبب اصلى آن همه آزارها و معاندت ها ، آرى حب ریاست. خویش ادامه دادند

زیرا مى دیدند که ریاست و سلطنت آنها در خطر و دوران سیادت ایشان در . بود
  . ان استآستانه تحول و انتقال به دیگر

  . یهود از مخالفت با آن مرد الهى که سراپا قدس و پاکى بود دست برنداشتند
  ایـن مـرد نظـم و آرامـش     : مى گفتند، حتى او را به آشوب طلبى متهم کرده

یهود مى پنداشتند . مملکت را به هم زده است و وجودش مایه فتنه و فساد است
. ین حق جلوگیرى به عمل آورنـد مى توانند با این نقشه هاى شوم از پیشرفت د

اتکایش به خداوند بود که اطمینـان داشـت کـه خداونـد      ﷒عیسى ! ولى خیر
بهترین وکیل و پشنیبان اوست و خدا به او وعده داده بود که او را از کید و مکـر  

  . دشمنان در امان خود نگه دارد
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او را به سـحر  ، یسىیهود از راه دیگر جلو آمده و براى عقیم نمودن دعوت ع
او از دیـن  : بـه عـلاوه گفتنـد   ، نسبت دادند او را به علوم غریبه منتسب نمودنـد 

موسى برگشته و شریعت و قوانین او را پشت سر انداخته و روز شنبه را احتـرام  
  . نمى گذارد

به مشورت پرداختند و مال فکر ، آنها چون در مبارزه با عیسى درمانده شدند
  . ه تصمیم قطعى درباره قتل آن پیغمبر بزرگوار گردیدناپاکشان منجر ب

ازر این رو وسائل قتل وى را فراهم ساختند و در مقام ریختن خون شریفش 
ولى دسترسى به کسى که جـا و  . بر آمده اند و به جستجوى حضرتش پرداختند  

نـاگزیر جاسوسـانى بـه اطـراف فرسـتادند و      . مکانش نامعلوم است مشکل بود
. مایان یهود براى نزدیکترین راه دستگیرى عیسى به مـذاکره پرداختنـد  روحانى ن

، را یافتند و عیسى را از او خواسـتند » شمعون الصفا«یکى از حواریین وى بنام 
امـا  . سپس بودا را دیدند که وى نیز از حواریین بود. ولى از وى چیزى نفهمیدند

بودا جاى مربى و معلـم  . از او مسیح را خواستند. مردى بود خائن و دنیا پرست
 . خود را به دشمنان نشان داد

در غار کوهى با خداى خود به مناجات مشغول بود که یهودیـان   ﷒عیسى 
به گمان خود شاهد مقصود را در آغوش گرفته و . او را گرفته و بسوى دار بردند

ار توانا فوق به مراد دل خود رسیدند و دیگر نگرانیها تمام شد اما قدرت پروردگ
همانا انجام شـدنى  ، قدرت بشر ناتوان است و اراده او وقتى به امرى تعلق گرفت

  . است و مانعى سر راه آن نخواهد بود
زیست او نیز باید بـر  ، ولادتش غیر عادى بوده. عیسى آیت بزرگ خدا است

خلاف افراد متعارف باشد در چنان موقعیت بسیار خطرناك که دشنمنان پیرامون 
، و را احاطه کرده و قصد جانش را داشتند و خونش را ریخته شده مـى دیدنـد  ا
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دست حضرت حق براى نجات عیسى دراز شـد و او را از دار اعـدام خلاصـى    
بالایش برده و زنده باقى است تا آنگاه که بـه  ) به آسمان(بخشیده به سوى خود 

بـراى   ﷒مـان  اذن خدا دوازدهمین وصى و جانشین پغیمبر اسلام یعنى امـام ز 
طبق نویـد پیغمبـر   ، نجات جهانیان و بسط عدل و داد و نشر قانون مقدس اسلام

  . ظاهر گردد ﷐ اسلام 
به زمین نـزول فرمـوده و بـه دوازدهمـین پیشـواى       ﷒عیسى ، در آن وقت
  . امام زمان به جماعت نماز خواهد گزارد، مسلمین جهان

که دست انتقام در میان است و دیر یازود مجرمین بایسـتى بـه کیفـر    از آنجا 
بـراى دریافـت   ، آن مرد خائن که بجاى تقدیر از معلم بـزرگ ، عمل خود برسند

استاد خود و استاد تمامى مردان حقیقت جو را بـه  ، پولى اندك یا نوید عطیه اى
انتقام او  دست، چون شباهت صورى با آن حضرت داشت، پاى دار اعدام فرستاد

گرفتار پاى دار کرد و در چاهى که براى عیسى کنده بـود   ﷒را به جاى مسیح 
  . خود گرفتار گردید

   ﷒نشر دین عیسى 
سى و سـه سـال از   . مى گیرند ﷒مبداء تاریخ را از تولد عیسى ، مسیحیان 

پس از آن حواریـون  سن شریف آن حضرت گذشته بود به آسمان صعود نمود و 
بعضـى  . به اطراف جهان به نشر آئین و اخلاق او پرداختنـد ، بنا به وصیت عیسى

دربیت المقدس مانده و برخى در روم آسیاى صـغیر و بعضـى در هندوسـتان و    
اماکن دیگر به نشر آئین عیسى اشتغال داشتند و بعد از حواریون نیـز اوصـیا آن   

  . حضرت به تبلیغ آن دین پرداختند
در آن وقت اکثر اروپا و مقدارى از آفریقا و آسیا در تصـرف پادشـاهان روم   

آزار ، هر یک از پیروان عیسى را مى یافتنـد ، بود و آنان که معمولا یهودى بودند
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، لیکن با شکنجه ها و آزارهایى که گروندگان بـه مسـیح مـى دیدنـد    . مى کردند
 ـ ، دست از آئین خود بر نداشته ه دعـوت دیگـران نیـز مـى     به علاوه در نهـانى ب

  . پرداختند
قسـطنطین کبیـر   ، مـیلادى  313در سـال  . با این ترتیب سیصد سال گذشـت 

امپراطور روم چون کثرت مسیحیان و شیوع این دیـن را دیـن آئـین عیسـى را     
از آن به بعد رفته رفته دین مسیح با . اختیار نمود به نشر دین عیسى موفق گشت

س از امپراطور سلاطین دیگر نیز چنین نمودنـد و  سرعت بیشتر انتشار یافت و پ
  . دین عیسى قوت گرفت
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  اصحاب کهف
  . ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من ایاتنا عججا  
  )12 :سوره کهف(

سـالیانى  . در سرزمین روم زمامدار بود، پادشاهى رعیت پرور و عدالت گستر
و سـعادت و ملـک و ملـت را    دراز رهبرى مردم را بکف با کفایت خود گرفتـه  

  . تاءمین نموده بود
در میان ملت او اختلافى ، چون عمر او بسر رسید و چشم از جهان فرو بست

بـر  » دقیـوس «پدید آمد که موجب بد بختى آنها گشت و پادشاه کشور همسایه 
  . آنها تاخب و زمام آنان را به دست گرفت و بر تخت سلطنت تکیه زد

بنا نهـاد و تشـکیلات دامنـه دارى را بـراى خـود       در آن کشور کاخى مجلل
  . فراهم نمود

از میان آن قوم شش نفر جوان خردمند و شایسـته انتخـاب کـرد و آنـان را     
  . وزراى خود گردانید و مردم را به پرستش خود دعوت کرد

طبق الوهیـت او را بـه گـردن نهادنـد و تـن بـه       ، مردم بى خرد و ملت نادان
ه در مقابل او به خاك مـى افتادنـد و او را خـداى بـزرگ     هم. عبودیت او دادند
  . خود مى خواندند

روز عید ملى آنها فرا رسید و تمـام طبقـات   . روزگارى به این ترتیب گذشت
در آن حـال کـه   . مردم و همچنین شاه و درباریان در مراسم عید شرکت جستند

ى بـه دسـت   قاصدى وارد شد و نامـه ا ، شاه و مردم سرگرم عیش و نوش بودند
  . شاه داد
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حالش منقلـب و آثـار اضـطراب در او    . شاه نامه را خواند و رنگش زرد شد
زیرا در آن نامه گزارش داده شده بود که سپاه فارس از مرزهـاى  . نمایان گشت

  . کشور گذشته و قدم به خاك روم گذاشته اند و مرتب مشغول پیشروى هستند
ز وزراء ششـگانه اثـر عجیبـى    در دل یکـى ا ، این نگرانى و اضـطراب شـاه  

او نگاه پر معنائى به رفقاى خود کرد و آنها هم با نیـروى چشـم بـه او    . گذاشت
پاسخ گفتند و در همین در همین نگاهها مطالب مهمى میان آن شـش نفـر رد و   

 . بدل شد و همین نگاهها مقدمه یک حادثه بزرگ تاریخى گردید

وزرا هـم کـه همـه    . خود بازگشتمراسم عید پایان یافت و هر کس به خانه 
چـون  . روزه جلسات انسى در خانه هاى خود داشتند همه با هم به خانه رفتنـد 

  . گفتگوى آنها در اطراف همان نگاهها بود، مجلس انس تشکیل شد
شما امـروز حـال شـاه و اضـطراب و نگرانـى او را      ! رفقا :یکى از آنها گفت

اگر او براستى خـدا مـى   ، بنده منند او مى گوید من خداى مردمم و مردم. دیدید
این عجـز  . بود از یک خبر ناگوار اینگونه ناراحت نمى شد و خود را نمى باخت

و نا توانى او مرا به شک و تردید انداخته و در وضـع عجیبـى گرفتـارم نمـوده     
  . است

این آسمان با عظمت را چـه   :من گاهى فکر مى کنم و از خودم میپرسم! رفقا
این خورشید و ماه درخشان را کدام دست توانائى به ! ؟ورده استکسى بوجود آ

  !؟گردش واداشته است
نه من بـا خـود مـى     !چرا راه دورمى رویم و از آسمان و ماه سخن مى گویم

اندیشم که چه کسى مرا از درون رحم مادرم به این جهـان آوردو روزیـم داد و   
ى انجـام داده و آن خـداى   من فکر مى کنم این کارهـا را خـدائ  . نیرویم بخشید

  . او خیلى بزرگتر از آن است که به فکر ما آید. بزرگ قطعا دقیوس نیست
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این زندگى ما با این ذلت و ننگ کـه بنـده دقیـوس باشـیم قابـل دوام      ! رفقا
بیائید از لذتهاى زودگذر دنیا چشم بپوشیم و پشت پـا بـه ریاسـت دنیـا     . نیست

  . رزشهاى گذشته استغفار کنیمبزنیم و به درگاه خدا رویم و از ل
از زبان آن مرد خردمند چنان با هیجان ادا شد که رفقـا را تحـت   ، این بیانات

تاءثیر قرار داد و همه تصمیم گرفتنـد از آن کشـور بـت پرسـت و از آن وضـع      
زندگى سـاده و بـى   ، ناراحت کننده فرار کنند و در یکى از دورترین نقاط بیابان

  . عمر خود را به پرستش خداى یگانه بگذرانندآلایشى ترتیب دهند و 
مخفیانـه از شـهر خـارج شـدند و راه     ، روز بعد آن شش نفر دوست صمیمى

چند فرسخى که از شهر دور شدند چوپـانى را دیدنـد   . بیابان را در پیش گرفتند
  . که گوسفندان خود را در بیابان مى چرانید

 ـ. از آن چوپان آب خواستند ره و سـیماى شـما آثـار    چوپان گفت من در چه
  بزرگى جلال مى بینم شما کیستید و کجا میروید؟

گفتند ما شش نفر از وزرا پادشاهیم که از ریاست و وزارت گذشته ایم و مى 
» دقیـوس »  زیرا پرسـتش  . رویم در گوشه اى به عبادت خدایکتا مشغول شویم

  . است وجدان ما راسرشکسته و ناراحت و در یک عذاب روحى گرفتار ساخته
اگر موافقت کنید من هم با شما هم عقیـده ام و مـایلم در ایـن     :چوپان گفت

رفقـا موافقـت   . و در عبادت خداوند با شما شرکت کـنم . سفر با شما شرکت کنم
چوپان گوسفندان را به صاحبش رد کرد و با آنـان همـراه شـد و سـگ     . کردند

  . چوپان هم به دنبال آنها به راه افتاد
گاه و بى گاه صدا مى کنـد و  ، اگر سگ همراه ما بیاید: یگر گفتندآنان با یکد

مردم را از جایگاه ما آگاه مى سازد باید او را از خود برانیم و با خیـال آسـوده   
سـنگ بـه   . نهراسید، تهدید کردند. نرفت، سگ را راندند. راه خود را تعقیب کنیم
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ر این دیدنـد کـه او را   بالاخره چاره د. حاضر به بازگشت نسد، سویش انداختند
  . هم با خود ببرند

چوپان رفقاى جدید خود را از کوهى بالا برد و از جانب دیگر کوه به دامنـه  
در آن نقطه درختان میوه و نهرهاى آب گـوارا  . سبز و خرم و با طراوتى رسانید

  . وجود داشت و نسیم لذت بخشى مى وزید
» کهـف «آنگاه قـدم در شـکاف   . از میوه ها خوردند و از آب گوارا نوشیدند

  . گذاشتند
رفقـا تصـمیم گرفتنـد سـاعتى     . آفتاب از شکاف کوه در آن غار تایبده بـود 

استراحت کنند تا از سختى راه و پیاده روى بیاسایند و سپس به عبادت مشـغول  
  . شوند

  خواب طولانى 
  . و لبثوا فى کهفهم ثلثماءة سنین و ازدادوا تسمعا  
  )19 :کهف(

از این تصمیم نگذشته بود که آن مردان با ایمان در کنار یکدیگر بـه  لحظه اى 
سـر خـود را روى   ، خواب عمیقى فرو رفتند و سگ چوپان هـم در کنـار درب  

نسیم مطبوع همچنان بدنشان را نـوازش مـى داد و   . دست نهاد و به خواب رفت
ن نظرى در آن غار مى افکند ولى آنـان بـدو  ، خورشید هم گاهى از شکاف کوه
  . توجه به این مورد در خواب بودند

خوابى که بیش از سیصد سال به طول انجامید و در ایـن مـدت حتـى بـراى     
از ، ولى پس از گذشتن آن بنابه اراده خداونـد . یکمتربه هم آنها به هوش نیامدند

  :خواب بیدار شدند و نظرى به اطراف خود افکندند و از یکدیگر پرسیدند
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یک نیمـه  : بعضى گفتند یک روز و بعضى اظهار کردند ؟ما چقدر خوابیده ایم
ولى مطلبى که موجب بهت شدید و حیرت آنهـا شـد خشـگ    . روز خوابیده ایم

  . شدن درختها و نابودى آنها و گرسنگى خودشان بود
فکرشان به جـائى نرسـید و سـبب    ، هر چه درباره درختها و آبها فکر کردند

بارى براى نجات از . بر آنها نامعلوم ماند، داینکه همه در یک روز از بین رفته ان
یکى از ما باید محرمانه به شهر برود و با این پول مختصرى که : گفتند، گرسنگى

داریم غذائى تهیه کند ولى اینکار باید بى سـر و صـدا انجـام شـود و کسـى از      
جریان کار ما اطلاع نیابد و گرنه ما را مى کشند یـا بـه بـت پرسـتى وادار مـى      

  . سازند
لباسـهاى مـرد   . ا برخواستاز ج، یکى از آنها که مردى آزموده و کاردان بود

چـون بـه دروازه شـهر    . چوپان را گرفت و پوشید و به سوى شهر رهسپار شـد 
همه چیـز را بـه وضـع    . قدم در شهر گذاشت. شهر به نظرش نا آشنا آمد، رسید

مغازه هـا بـه صـورت دیگـرى در     ، کوچه ها و عمارتها تغییر کرده. دیگرى دید
ایـن  . یگر شهر نیز تغییر یافته بـود لباس مردم عوض شده و خصوصیات د، آمده

با خود مى گفت خـدایا مـن خـواب مـى     . مطالب براى او موجب حیرت گردید
چرا همه چیز عـوض   ؟شهر دیگرى است، آیا راه را گم کرده ام و این شهر ؟بینم

  . شده و چرا من این مردم را نمى شناسم
ن برداشت و پولهـاى  چند دانه نا. خود را به مغازه نانوائى رسانید، به هر حال

نظرى بر آن افکند و گفت اى ، خباز پولها را گرفت. خود را به صاحب مغازه داد
این پول خرمائى است کـه مـن پریـروز    . نه :گفت ؟آیا گنج پیدا کرده اى !جوان

  . فروخته ام و از این شهر رفته ام
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ن جـوان  ای :این جواب خباز را قانع نکرد و بالاخره او را نزد شاه برد و گفت
  . گنج پیدا کرده و این پولها نشانه آن است

. ما با تـو کـارى نـداریم   . نترس و حقیقت مطلب را بگو !اى جوان :شاه گفت
خمـس آن را  ، پیامبر ما عیسى بن مریم به ما دستور داده که از پیدا کننـده گـنج  

  . اینک تو یک پنجم آن را به ما بده و به سلامت برو. دریافت کنیم
به عرض من گوش کنید من مردى از اهل این شهرم ! اعلیحضرتا :جوان گفت

. و دو روز قبل با چند از رفقاى خود براى عبادت خداوند به غار کـوهى رفتـیم  
دقیـوس بـود و مـردم را بـه     ، روزى که ما از این شهر رفتیم پادشـاه ایـن شـهر   

از شـهر  ، ما از نظر اینکه معتقد به خدائى او نبودیم. پرستش خود دعوت مى کرد
رفقاى من هم اکنون در آن غار چشم به . گریختیم و به غار کوهى پناهنده شدیم

  . راه من هستند
ما همراه تو مى آئیم تا رفقاى تو را از نزدیک ببینیم و راسـتگوئى   :شاه گفت

زیرا مطلبى که تو اظهار مى کنـى بسـیار عجیـب اسـت و     ، تو بر ما آشکار شود
  . صد سال قبل مى باشدسلطنت دقیوس مربوط به سی

جمعـى از اهـل   . شاه با جمعى از درباریان به همراهى آن جوان به راه افتادند
شهر هم که کم و بیش از جریان با خبر شده بودند به دنبال آنها از شـهر خـارج   

  . شدند
اگر شـما ناگهـان بـر رفقـاى مـن وارد       :جوان گفت، چون کناره کوه رسیدند

شـما  ، هند شد و ممکن است خطرى متوجه آنها شودآنها دچار ترس خوا، شوید
همین جا توقف کنید تا من نزد رفقایم بروم و آنها را از چگونگى مطلـب مطلـع   

  . سازم سپس شما وارد شوید
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! رفقـاى عزیـز   :جوان تنها قدم در درون کهف گذاشت و به رفقاى خود گفت
 ـ  وده بلکـه شـما   خواب شما آنطور که گمان مى کردید یک روز و یا نـیم روز نب

و  !همه چیز را دگرگون دیـدم . من به شهر رفتم. چندین قرن در آن غار بوده اید
. دقیوس جنایت کار حدود سیصد سال است مرده و بساط او بر چیده شده است

پیغمبرى از جانب خداوند به نام عیسى بن مریم برانگیخته شده و مردم پیـرو آن  
  . پیغمبر عالى مقام اند

رفتم و با وضع عجیبى روبرو شـدم پولهـاى مـن در نظـر مـردم      من به شهر 
ناشناس بود مرا به یافتن گنج متهم ساختند و به دربار شاه بردند و رفته رفته من 
این مطالب را درك کردم و معلوم شد که ما به اراده خداوند چند صـد سـال در   

هالى شهر بیرون اکنون هم شاه و هم درباریان و جمعى از ا. این کهف خوابیده ایم
  . غار اجازه ورود مى خواهند تا نزد شما آیند

  . رفقا باورشان نیامد و گمان کردند که رفیقشان آنها را گرفتار ساخته است
در آن . گفتند بیائید به درگاه خداوند دعا کنیم ما را به صورت اول برگردانـد 

مـا را از   حال دست به دعا برداشتند و از حضرت احدیت درخواست کردند کـه 
  . این ابتلا نجات بده و به صورت اول برگردان

درخواست آنان در پیشگاه خداوند پذیرفته شد و دیگر باره خداونـد خـواب   
شاه و مردم مدتى انتظار کشیدند و چـون از بازگشـت   . را بر آنان مسلط ساخت

اصحاب کهـف از نظـر   ، وارد کهف شدند ولى بنا به اراده الهى، جوان خبرى نشد
  . نان مستور بودندآ

به اشاره شـاه در آن مکـان مسـجدى سـاختند و جایگـاهى بـراى عبـادت        
پروردگار بنیان نهادند و این حادثه آیتى بود از حیات خداوند کـه بـراى توجـه    

  . مردم به قدرت پروردگار ارائه شد
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  اصحاب اخدود
  ... اذ هم علیها قعود. النار ذات الوقود. قتل اصحاب الاخدود  
  )8 :ره بروجسو(

به سلطنت رسید و زمام » حمیر«ذونواس آخرین پادشاهى است که از طائفه 
  . امور مردم را بدست گرفت

اعلام کرد در حالیکه یهودیت با ، او دین یهود را پذیرفت و آن را دین رسمى
  . آمدن عیسى بن مریم از بین رفت و خط بطلان بر آن کشیده شد

بـه  ، آغاز کرد و براى از بین بـردن آن ، مسیحذونواس مبارزه شدیدى با دین 
یهودیان را محترم میشمرد و مسیحیان را ، کوشش و فعالیت دامنه دارى دست زد

  . بیرحمانه گردن مى زد و نابود مى ساخت
دیـن  ، او تصمیم قطعى گرفته بود که دین یهود را در سراسر روى کـره زمـین  

از ، و براى انجام این مقصـود ، رداندرسمى بشر قرار دهد و سایر ادیان را نابود گ
به هر شهر و کشورى که دینى غیر از دیـن  ، هیچگونه اقدامى خوددارى نمى کرد

لشکر کشى مى کرد و اهالى آن را مجبور به استعفاء از دیـن  ، یهود وجود داشت
  . خود و پیروى از کیش یهود مى نمود

پذیرفته اند و جز چنـد   آئین مسیح را، روزى به او خبر دادند که اهالى نجران
  . همه از یهودیت روى گردانده اند، نفر انگشت شمار

چنان ذونواس را ناراحت و غضبناك کرد که خواب و آسایش بر او ، این خبر
  . حرام شد و در همان لحظه آماده جنگ با نجرانیان گردید

. به سوى نجران حرکت کـرد ، سپاه خود را تجهیز نمود و با ارتش بى شمارى
مى خروشید و براى آن مردم بینوا تصـمیم هـاى   ، ز حادثه مسیحى شدن نجرانا

  . خطرناك مى گرفت
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ذونواس . به نجران نزدیک شد و بیرون آن منطقه منزل کردند، کم کم سپاهش
چـون بـه   . ماموریتى به نجران فرسـتاد و رجـال و اشـراف آن را احضـار کـرد     

  :گفت آنان را مخاطب قرار داد و چنین، حضورش آمدند
از » دوس«بمن خبر رسیده که اهالى نجران به اغواى یک مرد مسیحى به نام 
اینک من بـا  . آئین یهودیت دست کشیده اند و کیش نصرانیت را اختیار کرده اند

این سپاه مجهز آمده ام تا دیگر باره دین یهود را در این منطقـه برقـرار سـازم و    
شـما  ، از احضار شـما آن اسـت کـه   غرض . اساس نصرانیت را از میان براندازم

تبادل نظر کنید و یکى از این ، بزرگان و خردمندان نجران بروید دور هم بنشینید
  :دو راهى که من به شما مى گویم براى خود انتخاب نمائید

  من در درجه اول به شما پیشنهاد مى کنم که به دین سابق خود یعنـى کـیش   
  . ه کنیدیهودیت برگردید و از این انحراف توب

بدانید که شما را به سـخت تـرین   ، اگر حاضر به پذیرفتن این پیشنهاد نیستید
  . مجازات مى کنم و احدى از منحرفین شما را باقى نمى گزارم، وجه

با روحیه اى قوى و بیانى محکـم کـه از یـک ایمـان راسـخ      ، بزرگان نجران
  :حکایت مى کرد در جواب آن مرد سرکش چنین گفتند

ما دین حـق را یافتـه ایـم و    . یاجى به مشورت و تبادل افکار نیستما را احت
در راه دین از هـیچ نـوع عقـوبتى بـاك نـداریم و      . پیروى آن را قبول کرده ایم

  . جانبازى در راه حق و حقیقت را بهترین افتخار مى شماریم
در ) اخـدود (ذونواس که انتظار چنین پاسخى نداشت ؛ دستور داد گودالهـائى  

در   آنگاه خود و سـپاهیانش  . در آن گودالها آتش عظیمى افروختند. ندندزمین ک
. سـپس دسـتور داد مـؤ منـین را حاضـر کننـد      . کنار گودالها به تماشا ایستادند
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مامورین او در نجران جستجو مى کردند و هر کس به آئین مسـیح ایمـان آورده   
  . مى آوردند و در میان آتش مى افکندند، بود

عـده اى را  ، گروهى را با شمشیر به قتل رسـانید ، تش سوزانیدجمعى را در آ
  . گوش و دست و پا برید و نجران را از مومنین به مسیح خالى کرد

  در این حادثه بیست هزار نفر را ذونواس از بـین بـرد و دیگـر بـاره کـیش      
  . یهودیت را در نجران برقرار ساخت

تل عام مسیحى ها را دیـد  یکى از مسیحیان نجران وقتى جریان ذونواس و ق
  . همان ساعت بر اسب راهوارى نشست و راه روم را در پیش گرفت

کوه ها و تپه ها را از زیر پا . از دشتها و بیابانها گذشت. شب و روز راه پیمود
  امپراطـور روم رسـانید و حادثـه دلخـراش     ، تا خود را به دربار قیصر، گذرانید

  . ل کرد و براى سرکوبى از او استمداد نمودنجران را مو به مو براى قیصر نق
از شنیدن حادثه نجران افسـرده شـد و بـه آن مـرد     ، چون قیصر نصرانى بود

کشور شما با ما خیلى فاصله دارد و لشگر کشى خالى از اشـکال نیسـت    :گفت
ولى من نامه اى به نجاشى پادشاه حبشه مى نویسم و سـرکوبى ذونـواس را بـه    

زیرا نجاشى هم تابع کیش مسیح است و هم با یمن و مرکـز  . عهده او مى گذارم
  . فرمانروائى ذونواس مجاور است و براى او جنگیدن با ذونواس آسان است

به این ترتیب قیصر نامه اى به نجاشى نوشت و سرکوبى ذونواس و همچنـین  
  . یارى کردن دین مسیح را از او خواستار شد
چـون بـه دربـار    . حبشه عزیمت کـرد  آن مرد نامه قیصر را گرفت و به سوى

و   نامه را تقدیم کرد و ضمنا از بى رحمى و وحشیگرى ذونـواس  ، نجاشى رسید
  . سپاهش شرحى به عرض رسانید
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، نجاشى براى جنگ با یمن آماده شد و با سپاهش از حبشه خیمه بیـرون زد 
 ـ   گ چون به حوالى یمن رسید ذونواس با لشگر خود آنها را اسـتقبال کـرد و جن

هاى خونینى میان سپاه یمن و حبشه واقع شد ولى جنگ به نفع نجاشى خاتمـه  
یافت و ذونواس و جمعى از یهودیان را از دم شمشیر گذرانید و یمن را ضـمیمه  

  . حبشه ساخت
با کشته شدن ذونواس بازار یهودیت کساد شد و دیگر باره آئین مسـیح رواج  

  . یافت و دین رسمى اعلام گردید
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  یلاصحاب ف
  . الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل  
  . الم یجعل کیدهم فى تضلیل 
  )1 :سوره فیل(

نجاشى پادشاه حبشه در راه تبلیغ دین مسـیح بـه فعالیـت زد و بـه وسـائل      
مختلف کوشید تا دین مسیح را به صورت اول برگرداند و نیروى از دست رفتـه  

  . اش را تجدید کند
بـه اندیشـه   ، م براى حج به سوى مکه مى روندوقتى دید از همه کشورها مرد

فرو رفت که کارى کند تا توجه مردم را از مکـه و کعبـه برگردانـد و ایـن تـاج      
سیادت را از قریش و اهل مکه بر باید و دلهاى مردم را به کشور خـود متوجـه   

  . نماید
بنـا نهـاد و در   ) یکى از شهرهاى یمن(بدین جهت کلیساى مجللى در صنعاء 

آن را بـه بهتـرین زینتهـا    ، ان آن منتهاى دقت را بکار برد و پس از پایانساختم
تزئین کرد و عالى ترین فرشها و پرده ها را در آن فراهم نمود به طوریکه زیبائى 

 . آن چشم را خیره و بیننده را مبهوت مى ساخت

او تصور مى کرد با بودن چنین کلیساى معظمى دیگر کسـى بـه سـوى مکـه     
  . و همه مردم حتى قریش و اهل مکه به آن کلیسا خواهند آمد نخواهد رفت

نه تنها اهل مکه به آنجا توجه نکردند بلکه اهالى یمن ، اما بر خلاف تصور او
  . به سوى مکه رفتند، و حبشه هم مکه را فراموش نکردند و باز براى حج

زور  زیرا تصرف در دلهاى مردم بـا . اینجا دیگر کارى از نجاشى ساخته نبود
  . قابل تحمیل نیست، سر نیزه محال است و عقیده
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کاروانیان همه عرب و بـراى  ، اتفاقا یک کاروان تجارتى از مکه به حبشه آمد
  . تجارت به آن کشور آمده بودند
در یکى از اطاقهاى آن کلیسا منـزل کردنـد و   ، چندین تن از کاروانیان عرب
فرامـوش کردنـد آتـش را    ، نولى وقت رفـت . چون هوا سرد بود آتش افروختند

وقتـى  . آتش به آن کلیسا رخنه کرد و حریق مدهشى بوجود آورد. خاموش کنند
سـخت  ، خبر سوختن کلیسا و علت پیدایش آن را به اطـلاع نجاشـى رسـاندند   

زده انـد و    غضبناك شد و با خود گفت عربها از راه دشمنى کلیساى ما را آتش 
  . و آن را نابود سازد قسم یاد کرد که کعبه را ویران کند
را طلبید و با لشگرى مجهز بـه انـواع   » ابرهه«بدین جهت فرمانده سپاه خود 

  . از اسب و فیل و سواره و پیاده به سوى مکه فرستاد، تجهیزات
مانند سیل بنیان کن به محل ماموریت خـود رهسـپار   ، ابرهه با آن سپاه عظیم

وسـفند و گـاو و شـتر دیـد آن را     در بین راه غارتگرى ها کرد و هر کجا گ. شد
شـترها از  . شبانى را با دویست شتر ملاقات کـرد ، در بیابان حجاز. تصرف نمود

ابرهه شترهاى عبدالمطلب را گرفـت و بـه   ، عبدالمطلب و شبان هم شبان او بود
  . راه خود ادامه داد تا در بیرون شهر مکه منزل نمود

سـپاه در اطـرافش ایسـتاده    ابرهه در خیمه خود روى تخت نشسته و سـران  
اینک عبدالمطلب رئیس مکه و سرور قریش  :بودند که دربان او وارد شد و گفت

ابرهه اجـازه داد و پـس از لحظـه اى    . بیرون خیمه است و اذن ورود مى خواهد
  . عبدالمطلب وارد شد

ابرهه وقتى او را دید بى اختیار . آثار بزرگى و عظمت در چهره او نمایان بود
ا پرید و چند قدم او را استقبال کرد و کنار خود روى تخت نشانید و مراسم از ج
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از عبدالمطلب بپـرس بـراى    :سپس به مترجم خود گفت. احترام را به عمل آورد
  ؟چه اینجا آمده اى

آمـده ام  . به من خبر رسیده که سـپاهیان تـو شـتران مـرا گرفتـه انـد       :گفت
  . درخواست کنم شتران مرا به من برگردانید

من براى خراب کردن کعبه و ویران کردن اسـاس عظمـت   ! عجبا :ابرهه گفت
به خدا قسم اگر این مرد از مـن  . او به فکر شتران خویش است، این مرد آمده ام

من به احتـرام او  ، درخواست مى کرد از همین جا برگردم و کعبه را خراب نکنم
  . بر مى گشتم

مـن  ، این خانه هم صاحبى دارد من صاحب شترها هستم و :عبدالمطلب گفت
  . خانه خود را، باید شتران خود را حفظ کنم و صاحب این خانه هم

ابرهه دستور داد شتران عبدالمطلب را رد کردند و آنگاه با سپاه خود به عـزم  
ویران ساختن کعبه به سوى شهر حرکـت کـرد ولـى هنـوز قـدم در شـهر مکـه        

بر فـراز آسـمان مکـه نمایـان     » ابابیل«نگذاشته بود که پرندگانى کوچک به نام 
حامـل  ، آن پرنـدگان . شدند و کم کم خود را بالاى سـر سـپاه ابرهـه رسـاندند    

بودند که فرق سپاهیان را هـدف مـى گرفتنـد و    » سجیل«سنگریزه هائى به نام 
سنگریزه بر سر آنها مى کوبیدند و هر سنگ ریزه اى یک تن از سـپاه ابرهـه را   

  . هلاك کرد
به جز یک نفر هـلاك شـدند و   ، ى نگذشته بود که تمام سپاه ابرهههنوز چیز

آن یک نفر به شتاب خود را به حبشه رسانید و به حضور نجاشى آمد و جریـان  
آن : نجاشـى بـا بهـت و حیـرت پرسـید     . کشته شدن سپاه را به عرض رسـانید 

  پرندگان به چه صورت بودند که سپاه مرا نابود کردند؟
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! اعلیحضرتا :آن مرد گفت، مان پرندگان در هوا پیدا شددر آن حال یکى از ه
  . این یکى از همان پرندگان خطرناك است که لشکر ما را هلاك کردند

سنگ ریزه اى بوسـیله همـان   ، سخن آن مرد به پایان رسید و در همان حال
  . پرنده بر سر او فرود آمد و در حضور نجاشى جان داد

واقـع   ﷐ نبیاء پیغمبر عالى مقـام اسـلام   این حادثه در سال ولادت خاتم ا
  . شد
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  ﷐ محمد 
  بعثت 
لقد من االله على المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم ایاتـه و    

  . یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمۀ
  )164 :سوره آل عمران(

خداونـد متعـال دیگـر پیـامبرى      قرنها از زمان عیسى مى گذشت و از طرف
جمعى پیرو موسـى و بیشـتر   ، گروهى از مردم تابع دین مسیح. مبعوث نشده بود

  . اساسا از پرستش خداى یگانه منحرف گشته بودند، مردم
بت پرستى رواج کامل یافته و خصوصا در حجاز و مکه توجه مردم بـه بـت   

روح انسانیت از میان . انىدورانى بود تاریک و ظلم. پرستى بیش از هر چیز بود
آدم کشـى و  . وحشیگرى و بربریت بر سـر مـردم سـایه افکنـده بـود     . رفته بود

عواطف مردم کشته شده و چراغهـاى  . خونریزى امرى عادى به حساب مى آمد
  . هدایت خاموش گردیده بود

دختر کشى نظام اجتمـاعى  . جزیرة العرب در دریاى بدبختى غوطه مى خورد
دزدى و سایر انحرافات ، ربا، قمار، بى عفتى، شرابخوارى. اخته بودرا به خطر اند

  . کم و بیش رواج داشت
بازار دین و معنویت و فضایل اخلاقى از رونـق افتـاده و کسـى خریـدار آن     

  . نبود
در چنین دوران تاریک و پر خفقان و در چنـین پـر فتنـه و فسـاد بـود کـه       

  :ناگهان
  ستاره اى بدرخشید و ماه مجلس شد

  دل رمیده ما را انیس و مـونس شـد       
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پیـامبر عظـیم الشـاءن و عـالى مقـام      ، براى دنیاى بشریت، پروردگار بزرگ
را برانگیخـت و او را  ) صـلى االله علیـه و آلـه و سـلم    (خاتم انبیاء محمد ، اسلام

  . مامور هدایت بشر نمود
 ـ، با بعثت رسول اکرم ک نور سعادت در افق زندگانى مردم پدیدار و دریچه نی

  . بختى به روى آنان گشوده شد
دبستان دین و مکتب عیسى بن مریم دبیرستان دیـن  ، مکتب موسى بن عمران

، بود که هر کدام به مناسبت زمان خود مبعوث شدند و بشـر را بـه طـرف کمـال    
  . سوق دادند

اما مکتب خاتم انبیاء دانشگاه عالى دین بود که نه تنها براى یک نسل بوجود 
تا آخـر  ، او را براى رهبرى و هدایت مردم روى زمین، اوند متعالبلکه خد، آمد

  . او خاتم انبیاء و آخرین پیغمبرى بود که به رسالت مبعوث گردید. دنیا فرستاد
به جاى آن که از این چراغ نورانى استفاده کنند و در پرتـو  ، بت پرستان مکه

شتند و براى خـاموش  علم مخالفت برافرا، سعادت خود را تاءمین نمایند، آن نور
  . کردن نور خدا شروع به فعالیت نمودند

گاهى با استهزاء و مسـخرگى و زمـانى بـا تهمـت هـاى نـاروا و آزارهـاى        
  . ناجوانمردانه پیغمبر را جواب مى گفتند
اهـالى آن منطقـه نـه    . به طائف رفته بود، روزى خاتم انبیاء براى اداء رسالت

جمعى را بر سر راه فرسـتادند و وقتـى رسـول     بلکه، تنها دعوت او را نپذیرفتند
او را سنگباران کردند بـه طـورى کـه خـود از     ، اکرم به سوى مکه بر مى گشت

  . پاهاى مقدسش جارى بود
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نقشه ها کشیدند و جدیت ها کردند ولى  ﷐ قریش براى کشتن رسول اکرم 
هاى مخالفین را نقش بر  نقشه، خداوند متعال به دست جمعى از مردان با حقیقت

  . آب کرد
در این مـورد براسـتى قابـل     -عموى بزرگوار پیغمبر  -فداکاریهاى ابوطالب 
کسانى که با تاریخ مفصل اسلام آشنائى دارند مى داننـد  . تمجید و ستایش است

در پیشرفت اسلام سهم  ﷒که ابوطالب و فرزند عالى مقامش امیرالمومنین على 
  . رندبزرگى دا

ایمـان آورد و دسـت ارادت بـه دسـت آن      ﷐ اول کسى که به خاتم انبیاء 
جـان خـود را در راه یـارى    ، در موارد بى شـمارى . بود ﷒على ، حضرت داد

  . پیغمبر به خطر انداخت که آیاتى از قرآن کریم شاهد زنده ما است
ز دشمنان سر سـخت پیغمبـر بـه    لیلۀ المبیت شبى است که حدود شصت نفر ا

آن شب علـى را در   ﷐ رسول اکرم . خانه اش را محاصره کردند، قصد قتل او
آن شب بـراى علـى   . بستر خود خوابانید و به راهنمائى خداوند از مکه فرار کرد

شبى خطرناك بود اما او با یک دنیا ایمان حاضر شد در بستر رسول اکـرم   ﷒
  . بخوابد و جان خود را فداى او کند

در راه اسـلام فـداکارى    ﷒یکى از صدها موردى است که على ، این مورد
  . کرد و سایر موارد را به کتب مفصل وا مى گذاریم

و دیگر غزوات شاهد و گواه فداکاریها و ، خیبر، احزاب، احد، جنگ هاى بدر
  . هستند ﷒لى از خودگذشتگى هاى پیشواى بزرگ شیعه ع

نکته دیگرى که باید در پایان این بحث یادآور شویم خدمات یک شخصـیت  
  . بزرگ و یک بانوى فداکار است
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اول بانوئى است که  ﷐ همسر با وفاى پیغمبر » ام المومنین«خدیجه کبرى 
  . دعوت پیغمبر اسلام را اجابت کرد و به او ایمان آورد

از جان و مال خود مضـایقه نکـرد و از بـذل مسـاعى     ، اه یارى اسلاماو در ر
 ﷒از پیشـرفت اسـلام مربـوط بـه خدیجـه      ، خوددارى ننمود یک سهم بزرگ

  . است
خدیجه موجب سرافرازى و روسفیدى زنان جهان شد و با خدمات گرانبهاى 

  . ارجمندترین مقام ها را احراز کرد، خود در دنیا و آخرت

  اءاسر
  بسم االله الرحمن الرحیم 
  ... سبحان الذى اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 
  ) 1: سوره اسراء(

از ام  ﷐ شب به پایان رسید و سپیده صبح نزدیک بـود کـه رسـول اکـرم     
 وضو گرفـت و چـون سـپیده   ، آب وضو خواست - ﷒دختر ابوطالب  -هانى 
نماز صبح ادا فرمود سپس ام هانى را طلبید تا امر مهمى را کـه در همـان   ، دمید

  . شب واقع شده بود به او خبر دهد
امرى که بسیار عجیب و قابل توجه بود و خداوند متعال پیغمبـر عزیـزش را   

  . به آن اختصاص داد و تشریف خاصى بود که به رسول گرامیش عطا فرمود
ا وفاى انبیا و قلباعلاقه مند و مومن به آن حضرت بـود  ام هانى که از یاران ب

  . به حضور آمد
همانطورى که مشاهده کردى من نماز عشـاء   !اى ام هانى: رسول خدا فرمود

را در اینجا خواندم سپس خداوند متعال مرا به بیت المقدس برد مـن در مسـجد   
اینجا مى خوانم اقصى نماز خواندم و اینک هم نماز صبح را چنانکه مى بینى در 
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و تصمیم دارم هم اکنون به مجمع قریش بروم تا این عنایتى را که خداى بـزرگ  
  . نسبت به من فرموده به آنها اطلاع دهم و آنها را از قدرت خداوند با خبر سازم

بـود و شـک و    ﷐ زنى با ایمان و معتقد به پیغمبرى رسول خـدا  ، ام هانى
یى خاتم انبیاء نداشت و لذا صحت این خبر نیز مانند آفتـاب  تردیدى در راستگو

دشمنى و عدوات . نزد او روشن و آشکار بود اما او قریش را خوب مى شناخت
بدین . آزارها و مسخرگیهاى آنها را دیده بود. آنان را نسبت به پیغمبر مى دانست

، مى رسـید و مـى ترسـید   ناراضى به نظر  ﷐ جهت از این تصمیم رسول خدا 
  . کفار قریش پیغمبر را استهزاء کنند و شاید هم دست به آزار او بگشایند

ام هانى لحظه اى به فکر فرو رفت آنگـاه سـر برداشـت و گفـت اى رسـول      
تو را به خدا نزد این قـوم مشـرك مـرو و ایـن     ! و اى پسر عموى عزیز !محترم

شمن هستند و بهانه اى مـى خواهنـد   آنان با تو د. حدیث را براى آنها بیان مکن
بگذار این خبر مکتوم بماند و مخـالفین دسـت آویـزى پیـدا     . که تو را آزار کنند

  . نکنند
اگر چه از روى صمیمیت و خیرخواهى ادا شد اما بـراى رسـول   ، این سخنان

  . زیرا لغت ترس براى پیغمبر مفهومى نداشت. قابل قبول نبود ﷐ خدا 
از خانه بیرون آمد و به سوى مسجد الحـرام   ﷐ رسول خدا ، ه اى بعدلحظ

بـه    ابوجهل که نظـرش  . در مسجد جمعى از قریش حضور داشتند، رهسپار شد
  :از میان جمعیت با لحن تمسخرآمیز گفت، آن حضرت افتاد

  ؟از طرف خدا تازه اى براى تو پیش نیامده
 :ابوجهـل گفـت  . وند مرا به بیـت المقـدس بـرد   شب گذشته خدا، چرا: فرمود

  :فرمود ؟دیشب بیت المقدس رفتى اینک بامداد است اینجا هستى
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در آنجـا جمعـى از پیـامبران    . آرى خداوند مرا شبانه به بیـت المقـدس بـرد   
مـن  ، موسى و عیسى بن مریم بودنـد ، از آن جمله ابراهیم. گذشته را دیدار کردم

  . تدا کردندنماز خواندم آنان به من اق
من شهادت مى  ؟آیا تو دو ماه راه را در یک شب رفتى :مطعم بن عدى گفت

فرمود  ؟دلیل صدق ادعاى تو کدامست: قریش گفتند !دهم که تو دروغ مى گویى
شترى از شتران خود را گم کـرده و  ، فلان کاروان را دیدم، دیشب در فلان وادى
ف آبى بود که روى آن را پوشـانده  در میان متاع آنها ظر. در جستجوى او بودند

  . من آب آن ظرف را خوردم و سپس روى ظرف را پوشانیدم. بودند
  ؟دلیل دیگرت چیست، این یک دلیل: قریش گفتند

  شـتر فـلان کـس رم کـرده و دسـتش      ، به فلان کاروان هم برخوردم: فرمود
ن بـر  شکسته بود شما پس از رسیدن آن کاروان از آنها بپرسید تا صدق سخن م

  . شما معلوم شود
 ؟حالا بگو کاروان تجـارتى مـا را در کجـا دیـدى    ، این هم یک نشانه: گفتند

پیشاپیش کاروان شما . چنین و چنان دیدم، فرمود کاروان شما را در وادى تنعیم
  . آن کاروان خواهد رسید، شترى به رنگ سیاه و سفید بود و هنگام طلوع آفتاب

محمد میان ما و خودش حکـم کـرد و   : گفتند، قریش که این جمله را شنیدند
صدق یا کذب سخن او تا چند لحظه ى بعد که خورشید طلوع مى کنـد آشـکار   

  . خواهد شد
این سخن گفتند و همه به سوى بیابان دویدند و بیرون شهر به انتظـار طلـوع   

  . آفتاب و رسیدن کاروان خود نشستند
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اینـک  : یکـى از آنهـا فریـاد زد   هنوز توقف آنها به طول نیانجامیده بـود کـه   
و این هم کـاروان مـا بـه     :که دیگرى از جانب دیگر گفت... خورشید طلوع کرد

  . همان هیئتى که محمد خبر داد از دور نمایان شد
دست نکشیدند و به کفر ، باز هم از عناد خود، قریش با دیدن این آیت روشن

  . و سرسختى باقى ماندند
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  هجرت
ن کفروا لیثبتوك او یقتلـوك او یخرجـوك و یمکـرون و    و اذ یمکربک الذی  

  . یمکرو االله و االله خیر الماکرین
  )41 :سوره انفال(

، در مقابل تبلیغات خاتم انبیاء و مشاهده آیات و معجزات، بت پرستان قریش
آنها فکر مى کردنـد کـه   . سرسختى نشان دادند و حاضر به قبول دین حق نشدند

ت و سروریشان پایان مى یابد و راه دخلشان بسـته مـى   اگر ایمان بیاورند سیاد
بتوانـد کـارى    ﷐ ولى در عین حال هم باور نمى کردند که پیغمبر اکـرم  . شود

تنها مسخره کـردن  ، لذا مبارزه آنها در ابتداى کار. انجام دهد و موفقیتى پیدا کند
  . انداختن بود و لبخند استهزاءآمیز زدن و احیانا سنگ بر آن حضرت

افتاده و عده اى بـه   مؤثردر دل جمعى ، دیدند تبلیغات پیغمبر، ولى رفته رفته
بدین جهت بر شدت مبارزه خود افزودند و جدا بناى اذیـت  . او ایمان آورده اند

امـا  . هم پیغمبر را آزار مى کردند و هم مومنین و گروندگان به او را. را گذاشتند
صبر و تحمل مسلمین نیز بهـت آور  ، آزارهاى مشرکیندر برابر سخت گیریها و 

از اسـلام  ، این فشارها و اذیت ها هنگامى به منتها درجه رسید کـه قـریش  . بود
آوردن مردم مدینه و بیعت آنها با رسول خدا آگاه شدند و مخصوصا شنیدند کـه  

  . دبعضى از مسلمین به سوى مدینه رفته اند و آنجا را پناهگاه خود گردانیده ان
خبر اسلام آوردن اوس و خزرج که دو طایفه بـزرگ مدینـه بودنـد آنچنـان     

جایگـاه مشـورت بـراى    (قریش را مضطرب نمود کـه بلافاصـله در دارالنـدوه    
. تصمیم قطعى اتخـاذ کننـد   ﷐ جمع شدند تا درباره رسول خدا ) کارهاى مهم

، شـیبه ، عتبـه ، ابوجهل، رثنضر بن حا :از قبیل، رجال و اشراف و سران قریش
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امیۀ خلف و جمعى دیگر دور هم نشسـتند و بـه مشـورت    ، ابوالبخترى بن هشام
  . پرداختند

 :یکى از آنان آغاز سخن کرد و دیگران را مخاطب قـرار داد و چنـین گفـت   
بـراى مـا مشـکل بزرگـى بوجـود       ﷐ امر محمد ، همانطورى که اطلاع دارید

جمعـى در مکـه بـه او    . وز به روز هم نفوذ او دامنه پیدا مى کنـد آورده است ؛ ر
گرویده اند و اخیرا مدینه را تحت نفوذ تبلیغات خود درآورده و ممکن است بـه  
نقاط دیگر هم سرایت کند و این را هم بدانید که ما او را به انواع شـکنجه هـا و   

امـا او و  . ذیـت کـرده ایـم   آزارها گرفتار نموده ایم و پیروان او را هم بى اندازه ا
خود بر نمى گردنـد و    از روش . پیروانش مانند سد آهنین و دژ پولادین هستند

  . در عقیده خود ثابت قدم هستند
اسـلام آوردن اهـل   ، آنچه از همیشه بیشتر فکر ما را به خود مشـغول داشـته  

الان اهـل مدینـه بهتـرین    . مدینه و هجرت مومنین مکه بـه آن سـرزمین اسـت   
بدون تردید در آتیه نزدیک محمـد هـم بـه    . تیبان و یار و یاور محمد هستندپش

مدینه مى رود آنگاه مشکل ما افزون مى گردد و ما ایمن نیستیم از اینکـه چنـد   
روز بعد او با سپاهى مجهز بر ما بتازد و سیادت ما را بر باد دهد و زندگى ما را 

بگیرید و هـر نظریـه اى کـه    ، شما در این مجلس هر تصمیمى دارید. بر هم زند
  . دارید اظهار کنید

محمد را در زنجیر آهنین قرار دهید و زندانش کنیـد تـا در    :ابوالبخیرى گفت
گفتند این نظریه صحیح نیست زیرا طایفـه بنـى   . گوشه زندان و زیر زنجیر بمیرد

نمـى   او را مى ربایند و ما نتیجه اى، هاشم و یاران فداکار او به هر ترتیبى باشد
  . گیریم
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او را از مکه اخراج مى کنیم و خیال همه را آسوده مـى   :ربیعۀ بن عمرو گفت
این هم درست نیست زیرا محمد هر جا بـرود بـا زبـان فصـیح و     : گفتند. سازیم

  . سخنان جذاب خود مردم را مطیع خود مى گرداند
همـراه  عقیده من آن است که از هر قبیله اى یک نفر را با خود  :ابوجهل گفت

آنگاه شبانه با شمشیر بر او بتازیم و همه با هم شمشـیرها را بـر او فـرود    . کنیم
آوریم تا خونش میان قبائل عرب تقسیم شود و کسى را یاراى جنـگ بـا تمـام    

  . طوایف نباشد
هر کـدام بـه   ، این نظریه به اتفاق آراء تصویب شد و براى انجام مقدمات کار

  . طرفى رفتند
  نازل شد و او را از تصمیم قریش  ﷐ یل بر رسول خدا همان ساعت جبرئ
، باید همین امشب که قریش خانه ات را محاصـره مـى کننـد    :آگاه نمود و گفت

  . را در بستر خود بخوابانى و شبانه از مکه خارج شوى ﷒على 
على بـا آغـوش   . داد را طلبید و مطلب را به او اطلاع ﷒على ، رسول اکرم

باز آن پیشنهاد را پذیرفت و حاضر شد براى حفظ جان پیغمبر فـداکارى کنـد و   
  . جان خود را در معرض خطر قرار دهد

خانه پیغمبر را محاصره کردند و منتظر نشسـتند  ، شب فرا رسید و کفار قریش
بـا   ﷐ پیغمبـر  . که صبح طالع شود و تصمیم خود را به مرحله عمل بگذارنـد 

اتکاء به خداوند متعال از میان آن جمع خارج شد و خداوند خواب را بـر آنهـا   
  . مسلط کرد که رسول اکرم را ندیدند

کفار مشـاهده کردنـد کـه علـى بجـاى      ، چون بامداد شد و هوا روشن گردید
  . پیغمبر خوابیده و آنها از اول شب تا صبح نگهبان على بوده اند
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کفار قریش کوشش فراوان کردند و تا جلو  ﷐ رسول خدا  براى پیدا کردن
آمدند ولى آن حضرت را ندیدند ، در آن مخفى بود ﷐ غار ثور که رسول خدا 

  . و ناامید برگشتند
رسول خدا سه روز در آن غار بسر برد و سپس به فرمان خداوند متعـال بـه   

  . سوى مدینه رهسپار شد
روز شمارى  ﷐ هل مدینه که مدتها در انتظار تشریف فرمائى پیغمبر اکرم ا

ولى آن حضرت در بیرون شهر مدینه منـزل کـرد و   . مى کردند به استقبال آمدند
  . ما وارد مدینه نخواهیم شد، به ما ملحق نشود ﷒تا پسر عمویم على : فرمود

ت رسـول خـدا طبـق دسـتور آن حضـرت ودایـع و       پس از هجر ﷒على 
دختر ، امانتهاى مردم را رد کرد و سپس با مادرش فاطمه بنت اسد و فاطمه زهرا

  . بسوى مدینه حرکت کرد، و چند نفر دیگر، رسول خدا
بى اندازه مسرور شد و آنگاه بـه اتفـاق    ﷒از آمدن على  ﷐ رسول خدا 

آغاز تاریخ مسلمین قرار داده  ﷐ شدند و سال هجرت خاتم انبیاء وارد مدینه 
  . شد
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  به مدینه ﷐ ورود پیغمبر اکرم 
  ... قد نرى تقلب وجهک فى السماء فلنولینک قبله ترضاها  
  )144 :سوره بقره(

. ام برگذار شدبا نهایت تجلیل و احتر، مراسم ورود پیامبر اسلام به شهر مدینه
  . موجى از شادى در اعماق قلوب مردم آن سرزمین بوجود آمده بود

 ولى بـا ورود رسـول اسـلام    . مى گفتند» یثرب«مدینه را ، تا پیش از آن روز

شـهر  «یعنـى  » مدینـۀ الرسـول  «نام پیشین خود را از دست داد و عنـوان   ﷐
  . را به خود گرفت» پیغمبر

تاءسیس مسـجد بـود کـه در حقیقـت     ، در مدینه ﷐ م پیامبر نخستین اقدا
  . پایگاه و مرکز تمام فعالیتها به شمار مى آمد

در راه ایجـاد وحـدت و    ﷐ کوشـش رسـول خـدا    ، در سال اول هجـرت 
اوس ، یگانگى مسلمین و ریشه کن ساختن اختلافات داخلى بین دو قبیله بزرگ

  . و بستن قراردادها با همسایگان نزدیک بکار رفت ،و خزرج
قراردادى با یهودیان اطراف مدینه به عنوان عدم تعرض امضا فرمود که بنا به 

طرفین به هیچ وجـه در صـدد آزار یکـدیگر بـر نیاینـد و همزیسـتى       ، مفاد آن
این بود ، اقدام مهمى که در این سال صورت گرفت. مسالمت آمیزى داشته باشند

افرادى که تجانس روحى و تناسب فطرى و فکرى داشتند ، به فرمان خداوندکه 
با یکدیگر برادر خوانده شدند و پیامبر اسلام میـان یـاران خـود از مهـاجرین و     

عقد اخوت برقرار ساخت و میان هر یک نفر از مهاجرین با یـک نفـر از   ، انصار
علـى  : فرمـود ، رسـید  ﷒انصار رابطه برادرى ایجاد کرد و چون نوبت به على 

  . برادر من است
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  مسلمانان تا آن هنگام به سوى بیـت المقـدس   . دومین سال هجرت آغاز شد
ولى در ابتداى این سال دسـتور  . نماز مى گذاردند و قبله اسلام بیت المقدس بود
  . رسید که مسلمین به سوى کعبه نماز بخوانند

زیـرا تـا آن   . ضربه مهلکى بشمار آمـد تغییر قبله براى یهود ضایعه اسفناك و 
قبلـه بـودن بیـت المقـدس را از مفـاخر دیـن و       ، اسرائیلیان مجاور مدینه، روز

نیـروى  ، افتخارات ملت خود مى شمردند و امید داشتند که به دلیل وحدت قبلـه 
مسلمین را ضمیمه نیروى خود کنند و مسیحیت را از شبه جزیرة العـرب ریشـه   

مذهب رسمى و آئین همگانى عرب قرار دهند ولى با ایـن   یهودیت را، کن نموده
ترتیب امیدشان یکباره قطع شد و دانستند که اسلام نیرومنـدتر از آن اسـت کـه    

  . بتوان از آن سوء استفاده کرد
براى مسلمین سـودمند  ، هر قدر مسئله تغییر قبله براى یهودگران و کوبنده بود

ز آثار این کار متوجه ساختن مسلمین بـه  زیرا یکى ا. و ارزنده به شمار مى آمد
صورت دیگرى هم در اذهـان مـردم   ، این توجه علاوه بر جنبه عبادت. مکه بود

  . پیدا مى کرد
مکه را . مسلمانان حداقل روزى پنج بار مى بایستى رو به سوى مکه بایستند

، تقـوى ، مکه اى که کعبه مسـلمین اسـت و بایـد محـیط فضـلیت     . به یاد آورند
بـه بـت   ، خانه شرك و بت پرستى و رذائل شده و خانه خدا، باشد... و اخلاص

  . خانه اى آلوده تبدیل یافته است
مسلمین را به فکر مى انداخت که به هر ترتیبى شده بایـد  ، توجه به این نکته

  جایگـاه پرسـتش   ، از وجود بتان و بت پرستان پاك و به حق، این خانه بزرگ
  . حق شود
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استقلال و اتحاد مسلمانان در جمیع ، ه از آن حاصل مى شداثر مهم دیگرى ک
زیرا خداوند دوست دارد کـه مومنـان در همـه    . حتى در جهت قبله بود، جهات

  . چیز با هم موافق و متحد باشند
  :مى فرماید 103سوره آل عمران آیه ، خداوند در قرآن کریم

االله علیکم اذ کنتم اعداء  و اعتصموا بحبل االله جمیعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمۀ 
  . فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا

همه شما به ریسمان محکم خدا چنـگ زنیـد و از تفرقـه و اخـتلاف     « :یعنى
بپرهیزید و متذکر این نعمت خدا باشید که بین شما دشمنى و عدوات حکم فرما 

  ». ر شدیدبود و او دلهاى شما را با یکدیگر الفت داد و با یکدیگر براد
به جهات مختلف متوجه ، اگر بنا بود مسلمانان در نماز خویش، به این ترتیب

و سایر امور پدیـد  ، از اختلاف جهت آنها توهم اختلاف در عقیده و روش، شوند
همه به یک سـو  ، خداوند مقرر فرمود که در حال نماز، ولى با این عمل. مى آمد

اد صورى نیز برقرار باشد و از اینجـا پـى   اتح، بایستند تا علاوه بر اتحاد معنوى
مى بریم که قانونگذار اسلام تا چه پایه اتفاق و اتحاد مسلمین را در امور خیر و 

  . کارهاى خوب دوست دارد
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  جنگ بدر
  . و لقد نصرکم االله ببدر و انتم اذلۀ فاتقوا االله لعلکم تشکرون  
  )123 :سوره آل عمران(

از شام به سـوى مکـه   ، رى به رهبرى ابوسفیانکاروان قریش با کالاهاى تجا
، این کاروان مطابق معمول باید از کنار چاهى که معروف به بدر بود. رهسپار بود

در دل رهبـر  ، عبور از این مسیر که با مدینه چنـدان فاصـله اى نداشـت   . بگذرد
سـاعتها بـود کـه ابوسـفیان سـر بـه       . کاروان تشویشى مجهول بوجود آورده بود

او مى اندیشید که مبادا مسلمانان از وضع قافله . و ترسان بنظر مى رسیدگریبان 
  . مطلع شوند و آن را مورد حمله قرار دهند

این احتمال قوى تر شد و آثارى از مسلمانان در آن حـدود  ، نزدیک چاه بدر
مـردى  ، وى براى اینکه علاج واقعه را قبل از وقوع بنماید. بدست ابوسفیان آمد

اجیر کرد که سه روزه خود را به ، که زر سرخ و یک شتر صحرا نوردرا به ده س
  . مکه برساند و اشراف مکه را از وضع راه و کاروان خبر دار سازد

آنگاه فرمان داد قافله از همانجا برگردد و از ساحل دریاى سرخ خود را بـه  
  . جده رسانید

را غـرق در  ندائى در شهر مکه به گوش مردم رسـید کـه همـه    ، سه روز بعد
مال التجاره  !اى اشراف قریش !اى مردم مکه :صاحب ندا مى گفت. وحشت کرد

بشـتابید و آنهـا را   . و پیروانش واقـع شـده اسـت    ﷐ شما مورد حمله محمد 
قریشـیان بـه تجهیـز    ، بر اثر این ندا. سرکوب کنید و کاروان خود را نجات دهید

  . نهصد و پنجاه نفر به سوى جبهه حرکت دادند سپاه پرداخته و سپاهى در حدود
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، ابوجهـل ، ولیـد بـن عتبـه   ، شیبه، عتبه :از قبیل، رجال قریش و اشراف مکه
امیۀ بن خلف و جمعى دیگر که همه از سـران قـوم   ، نوفل بن خویلد، ابوالبخترى

  . بودند در این سپاه شرکت داشتند
آنان رسید و گـزارش داد  قاصد ابوسفیان به ، چون مقدارى از مکه دور شدند

  . که قافله بدون خطر گذشته و به زودى به مکه خواهد رسید
ولـى  . دیگر دلیلى براى رفتن سپاه بـه نظـر نمـى رسـید    ، با رسیدن این خبر

. این محال است که به مکه بـازگردیم  :گفت، ابوجهل که سخت شیفته جنگ بود
سـاعتهائى بـه   ، گسـترانیم آنجا بساط میگسـارى ب ، ما باید تا لب چاه بدر برویم

خوشى بگذرانیم و به محمد و یارانش بفهمانیم که با چه نیروى عظیمـى مواجـه   
هستند و مانورهاى آنان بازى با آتش است و سرانجام خوشى براى آنها نخواهد 

  . داشت
خواه ، سایرین را نیز که با این اقدام موافق نبودند، اصرار و سرسختى ابوجهل

هه جنگ کشانید و پیامبر اسلام هم با سیصد و سـیزده تـن از   ناخواه به سوى جب
از مدینه به آن سوى آمدند و در کنار چاه بدر این دو نیـرو در برابـر   ، مسلمانان

  . هم قرار گرفتند
، سپاه اسلام که در آغاز به عزم حمله به کاروان تجـارى حرکـت کـرده بـود    

کـه از منبـع وحـى     ﷐ ولى وعده هاى رسول اکـرم  . چندان تجهیزاتى نداشت
خود را ، آنان را به حدى دلگرم ساخته بود که با کمى عدد، سرچشمه مى گرفت

  . بر دشمن غالب مى دیدند و کوچکترین ترسى در دلهاى آنان وجود نداشت
شخصا عهـده دار شـد و دسـتور     ﷐ فرماندهى این جنگ را پیامبر اسلام 

یکى پرچم مهاجرین که به مصعب بن عمیر سـپرده  . چم برافراشتندسه پر: فرمود
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رهبر قبیله خزرج و سومین پـرچم را بـه   ، پرچم دوم بدست حباب بن منذر. شد
  . سید قبیله اوس سپردند، سعد بن معاذ

قریش براى اینکه از نفرات و تجهیزات سپاه مسلمین اطلاعات کـافى داشـته   
تحقیـق پیرامـون    مأمور، س مسائل نظامى بودعمیر بن وهب را که کارشنا، باشد

عمیر بر اسبى نشست و بر فراز تپه هـائى کـه اطـراف سـپاه     . این موضوع نمود
بالا رفت و با دقت همه جانب را زیر نظر گرفت و سپس باز گشت و ، اسلام بود

  :نتیجه تحقیقات خود را به این شرح به استحضار اشراف قریش رسانید
دانسته شد که تعداد سربازان محمـد در  ، به عمل آمد پس از جستجوهائى که

، کمینى هم ندارند ولى نکته اى که نباید از نظـر دور داشـت  . حدود سیصد نفرند
من در قیافه آنها خواندم و در حرکات آنهـا دیـدم کـه    . چگونگى حال آنها است

. مثل اینکه شترانشان بار مرگ حمل کرده اند. مردمى خاموش ولى آماده مرگند
من آنها را به وضعى دیدم که فرار نمى کنند تا کشته شوند و کشته نمى شوند تـا  

اینک بر شما است که در اطراف ایـن مطلـب   . به تعداد خودشان از ما را بکشند
  . کارى سهل و ساده نیست، خوب بیاندیشید که جنگ با این قوم

عـى از  ولـى ابوجهـل و جم  . عتبه و ربیعه از اقدام به جنـگ منصـرف شـدند   
جنگ را طالب بودند و فکر مى کردند که در این جنگ ریشـه اسـلام را   ، نادانان

  . از جاى درخواهند آورد و اثرى از مسلمین باقى نخواهند گذاشت
به نزد اشراف قریش رسید و پیام آن  ﷐ در این موقع فرستاده رسول خدا 
  :حضرت را به این مضمون ابلاغ کرد

شـما خویشـان و   . ید که مرا تصمیم به مبادرت به جنگ شما نیسـت آگاه باش
از شما نیز انتظار مى رود که چندان در راه عناد . بستگان و اهل قبیله من هستید

اگـر موفقیـت   . مرا با عرب به حـال خـود بگذاریـد   . و دشمنى من قدم برندارید
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شـما  ، رآمـدم وجودم براى شما مایه افتخار است و اگر از پاى د، نصیب من بود
  . بدون تحمل رنج و محنت به آرزوى خود رسیده اید

از من بشـنوید و حـق    !اى بزرگان قریش :عتبه پس از شنیدن این پیام گفت
سـر از پیـام او   . مراعات کنید، محمد را که از شریف ترین افراد قبیله شما است

نخواهـد  پایان کارش جـز پشـیمانى   ، مپیچید و بدانید هر کس به راه لجاج برود
  . بود

  تـرس   ؟چه آشوب است بر پا کـرده اى  !اى عتبه :ابوجهل بر آشفت و گفت
عتبه در حالى که از خشم مـى   ؟مرگ بر دل تو مسلط شده و راه فرار مى جوئى

مرا جبـان   :از شتر پائین جست و ابوجهل را از اسب به زیر آورد و گفت، لرزید
جنگیم تا مردم بدانند بزدل کیسـت و  بیا تا من و تو با هم ب! ؟و ترسو مى خوانى
  ؟شجاع کدام است

اشراف قریش میانجیگرى کردند و آتش فتنـه را فـرو نشـاندند و در همـین     
هنگام جنگ میان دو نیرو آغاز شـد و از دو طـرف اشخاصـى بـه میـدان قـدم       

  . گذاشتند
نخستین کسانى بودنـد کـه بـه    ، عتبه بن ربیعه و برادرش شبیه و پسرش ولید

کارزار آمدند و از لشکر اسلام عبداالله بن رواحه و عـوف و معـود پسـران    میدان 
عتبه کـه از شخصـیت هـاى برجسـته دودمـان      . اسب به میدان جهاندند، حارث

ما شما را شایسته جنگ خود مى دانیم و جز عموزادگان خود  :گفت، قریش بود
  . کسى را حریف و کفو خویش نمى شناسیم

دند بجاى خود بازگشـتند و بجـاى آنهـا علـى بـن      آن سه نفر که از انصار بو
و حمزة بن عبدالمطلب و عبیدة بن حارث بن عبـدالمطلب پـا بـه     ﷒ابیطالب 
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این سه تن همتاى ما هسـتند و   :عتبه گفت. میدان نهادند و خود را معرفى کردند
  . شایستگى جنگ ما را دارند

. اول بازوى ولید را از جـاى درآورد  با ولید در آویخت و در حمله ﷒على 
ولید دست قطع شده خود را به سوى آن حضرت پرتاب کرد و بـه سـوى پـدر    

در بین راه با ضربت دیگرى او را از پـاى درانـداخت و    ﷒ولى على . گریخت
سپس به کمک عمویش حمزه شتافت و با یک ضربه شمشیر شیبه را به هلاکـت  

  . رسانید
 ﷒على . رث با عتبه بن ربیعه کوشیدند تا هر دو از پاى افتادندعبیدة بن حا

به قتل رسانید و عبیـده را کـه   ، به سراغ عتبه رفت و او را نیز که هنوز زنده بود
ولـى عبیـده   . آوردند ﷐ به کمک حمزه به حضور پیغمبر ، سخت مجروح بود

  . از دنیا رفت، ه بودبعدا با همان زخمى که از حریف خورد
پشت سپاه مکه را ، قتل این سه تن که هر سه نیرومندترین افراد قریش بودند

سخت مى کوشـیدند و  ، مسلمانان. شکست و قریش بکلى روحیه خود را باخت
با بیدارى و هوشیارى خـاص   ﷒على . روزگار کفار قریش را سیاه مى کردند

تاخت و دشـمنان را از پـاى مـى انـداخت و     خود به جوانب مختلف میدان مى 
  . تعداد کشته شدگان بدست او بالغ بر سى و شش نفر گردید

ابوجهل و جمعى دیگـر از سـران   ، در این جنگ علاوه بر عتبه و شیبه و ولید
قریش هم به هلاکت رسیدند و هفتاد نفر از رجال مکه هم بدست مسلمانان اسیر 

  . شدند
ه نفع مسلمانان خاتمه یافت و اولین حمله مسلحانه به این ترتیب ب، جنگ بدر

  . با پیروزى بزرگى مواجه شد، اسلام بر شرك و بت پرستى
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، و خود خواهان گردنکش، عزیزان بى جهت، فیل صفتان مکه، اشراف قریش
به وادى ، در کنار چاه بدر به زانو درآمدند و پس از یک عمر سرسختى و لجاج

  . خاموشان شتافتند
زیرا این نخسـتین بـار بـود کـه     . گ در تاریخ اسلام اثر مهمى داشتاین جن

، مسلمانان با مخالفان خود جنگ مى کردند و در نتیجه نیروى ایمان و فـداکارى 
غالـب شـدند و   ، از لحاظ عدد و تجهیزات سه برابر آنها بود، با آنکه سپاه دشمن

  . درسى سراسر عبرت به دشمنان خود دادند
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  جنگ احد
  . غدوت من اهلک تبوى ء المومنین مقاعد للقتال و االله سمیع علیمو اذ   
  )121 :سوره آل عمران(

احساس کردند که لکـه ننگـى بـه دامـن     ، بت پرستان مکه، پس از جنگ بدر
افتخار آنها نشسته که جز با انتقام از مسلمین با هیچ آبى شسته نمى شـود و تـا   

از ایـن رو  . ل خود نخواهند یافـت آرامشى در د، خونخواهى کشتگان را ننمایند
اعلام کرد که هـیچ  ، ابوسفیان که قیادت و ریاست مکه را اخیرا بدست گرفته بود

. خانواده اى از قریش حق ندارد بر کشتگان خود عزادارى کنـد و اشـگ بریـزد   
عقده هاى دل را سبک مى سازد و قدرت انتقام را ضـعیف  ، زیرا اشگها و ناله ها

  . مى کند
، ه ها باید در دلها بماند تا در وقت مناسب منفجر شود و با انفجارشاین عقد

  . آتشى از کین برافروزد که خرمن عمر دشمنان را بسوزاند
ابوسفیان سرگرم تهیه مقدمات جنگ . حدود یکسال از حادثه بدر مى گذشت

جمعى از افراد سخنور و فصیح عرب را به قبائل مختلف اعزام نمـود تـا بـا    . بود
مردم را تحریک کنند که براى خونخواهى از دشمن مشـترك  ، ح جنگ بدرتشری

  . آماده گردند
جنگ بـدر بـر پـا شـده بـود و جمعـى از       ، مال التجاره اى هم که بر سر آن

هنوز در دست ابوسفیان بود و ، به خاك غلطیده بودند، سهامداران بزرگش در آن
  . م و خونخواهى کندتصمیم گرفت که آن ثروت سرشار را صرف در راه انتقا

سپاهى نیرومند که داراى پنج هزار مـرد  ، با فعالیت هاى پى گیر و همه جانبه
میان این عده سه هزار و دویست نفر پیاده نظام بودند و . آماده گردید، مسلح بود

  . از لحاظ تجهیزات نظامى و آذوقه در بهترین شرایط قرار داشتند
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هیجانى غیر قابل وصف در میـان  ، رسیدوقتى خبر حرکت این سپاه به مدینه 
زیرا حادثه اى پیش آمده بود که نسبت به حوادث و جنـگ  . مسلمانان پدید آمد

  . هاى گذشته قابل قیاس نبود
جمعـى  . در این مورد با یاران خود به مشـورت پرداخـت   ﷐ پیامبر اسلام 

و در مدینه بماننـد تـا سـپاه    عقیده داشتند که برج و باروى مدینه را محکم کنند 
ولى گروهى دیگر معتقد بودند که . دشمن برسد و در کنار شهر به جنگ بپردازند

کار مردم ناتوان است و باید به استقبال دشمن شتافت و سـر راه بـر او   ، این کار
  . گرفت

. بـا نظـر گـروه دوم موافقـت فرمـود و فرمـان بسـیج داد        ﷐ رسول اکرم 
ولـى هنـوز   . در ابتدا بالغ بر هزار نفر بودند، ازانى که از مدینه حرکت کردندسرب

، با سیصد نفر از طرفدارانش )40(چیزى از راه نپیموده بودند که ناگهان عبداالله ابى 
دربـاره مانـدن در   (از سپاه اسلام جدا شد و به بهانه اینکه پیغمبر با عقیـده مـن   

به بقیه سپاه که  ﷐ ه بازگشت و رسول خدا به مدین، مخالفت کرده است) مدینه
. تا در کنار کوه احـد فـرو آمدنـد   ، به راه ادامه داد، به هفتصد نفر تنزل کرده بود

آنگاه به تنظیم صفوف پرداخت و لشگر را طورى تعبیه فرمود کـه کـوه احـد در    
  . پشت و کوه عینین در طرف چپ و مدینه در مقابل رو قرار داشت

در کوه عینین شکافى بود کـه احتمـال داشـت دشـمن از آن اسـتفاده کنـد و       
 بـه امـر رسـول االله    ، براى جلوگیرى از خطر محتمل. ناگهان به سپاه اسلام بتازد

در آن شکاف مستقر شدند و بـه  ، عبداالله بن جبیر با پنجاه تیرانداز ورزیده، ﷐
آنها از جـاى  ، وفقیت یا شکست سپاه اسلامآنان دستور داده شد که در صورت م
  . خود نجنبند و شکاف را خالى نگذارند
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روى به مسلمین نمود و خطابه اى که خلاصـه  ، پس از آن ﷐ رسول خدا 
  :ایراد نمود، آن چنین است
به شما آن مى گویم که خداوند به من فرمود و آن وصیت کـنم کـه    !اى مردم

  . خود مرا به آن توصیه کرد در کتاب آسمانى
، به من امر فرمود که دستورهاى او را به کـار بنـدم و از آنچـه حـرام نمـوده     

  . همیشه پرهیزکار و پاکدامن باشم. دورى گزینم
امروز شما در جایگاه مزد و پاداش خداوندى قرار گرفته ایـد و روش شـما   

، شـش و فـداکارى  شما باید خود را بر صـبر و کو . سرمشق آیندگان خواهد بود
جنگ با دشمن و تحمل زخمها کارى است دشوار و فداکارى بسـیار  . وادار کنید

  . باید تا در جنگ ها افتخار موفقیت و پیروزى نصیب شود
قدم در میدان جهاد بگذارید و مردانه بکوشید و از خداوند متعال درخواسـت  

و موفقیـت شـما    من خواهان رشد. کنید که شرف و افتخار را نصیب شما گرداند
  . هستم و از تفرقه و پریشانى شما بیمناکم

روح الامین به قلب من القا کرده که هر جاندارى تا روزى خـود را بـه طـور    
ممکن . نخواهد مرد و روزیش کم نخواهد شد، کامل در این جهان بدست نیاورد

ولى محال است از آن محروم ، است روزى مقدر خود را کمى دیرتر بدست آورد
حرص مورزید و خود را به حرام آلوده نکنیـد و  ، بنابراین در طلب روزى. گردد

زیرا آنچه سرنوشت و بهره شما است . در آن راه به معصیت خداوند اقدام ننمائید
جـز گنـاه و آلـودگى    ، به شما خواهد رسید و حرص و شتاب و بى پروائى شما

  . اثرى به بار نخواهد آورد
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منزلت سر اسـت  ، یک مومن نسبت به سایر مومنینمنزلت  !اى مردم مسلمان
بایـد سـایرین از رنـج و    ، پس اگر مومنى به سختى و مشقت افتد. نسبت به بدن

  . والسلام علیکم. رنجور و افسرده شوند، عذاب او
پرچم در دست جوانـان عبدالـدار   . سپاه قریش صفهاى خود را مرتب ساخت

ابى جهل در میسره و عمرو بن العـاص  خالد بن ولید در میمنه و عکرمۀ بن . بود
و صفوان بن امیه فرمانده سواران و عبداالله بن ربیعـه فرمانـده تیرانـدازان و بـت     

  . پیشاپیش آنان قرار داشت، که قریش از مکه با خود آورده بودند) هبل(بزرگ 
  با گروهى از زنان مکـه کـه بـراى تحریـک و تحـریص      ) زن ابوسفیان(هند 
بـه خوانـدن   ، در انتهـاى جنگجویـان قـرار گرفتـه    ، ه آمده بودبه جبه، سربازان

  . سرودهاى مهیج پرداختند
پرچم دار ، طلحۀ بن ابى طلحه، نخستین کسى که از سپاه قریش به میدان آمد

رسـول  . به میدان شتافت و او را از پاى درآورد ﷒على . مبارز طلبید. کفر بود
نفـر دوم و سـوم و   . داى تکبیـر بلنـد کردنـد   ص، خدا تکبیر گفت و مسلمانها هم

کشـته   ﷒همه بدسـت علـى   . چهارم از بنى عبدالدار پى درپى به میدان آمدند
  . شدند

در آن حال مسلمانان به . وحشت و هراسى عظیم بر دلهاى سپاهیان مکه افتاد
جمعى از آنـان  . یک حمله شدید دست زدند و صفوف دشمنان را به هم ریختند

  . ا به فرار گذاشتند و شیرازه لشگر از هم پاشیده شدپ
جانبازى مى کردنـد و صـمیمانه از   ، جنگجویان اسلام در گوشه و کنار میدان

را سـرنگون کردنـد و   ) هبـل (تا جائى که بت بـزرگ  . اسلام حمایت مى نمودند
میدان جنگ از سربازان مکه خالى شد ، رفته رفته. قواى خصم را درهم شکستند
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لمانان بـه جمـع آورى غنـائم جنگـى و ضـبط سـلاحها و امـوال دشـمن         و مس
  . پرداختند

  : یک اشتباه خطرناك
شـکاف کـوه عینـین را    ، نیروهاى احتیاطى که به دستور صریح پیغمبر اسلام 

منظـره جمـع آورى   . میدان جنگ را تماشا مى کردند، از دور، اشغال کرده بودند
آنهـا را تحریـک   ، له مادى خیره کننـده یعنى یک مسئ، غنیمت ها و اموال دشمن

کوشـش کـرد   ، عبداالله بن جبیر، فرمانده آنان. کرد که در جمع غنائم شرکت کنند
ولى موثر واقع نشـد و کـم کـم خـط دفـاعى      . که آنها را از این تصمیم باز دارد

ضعیف گردید تا به جائى رسید که فرمانده بـا چنـد تـن معـدود بـاقى      ، شکاف
  . ماندند

کسانى را کـه در  ، ل یک ستون از نیروى مکیان وارد شکاف گردیددر آن حا
  . به قتل رسانید و از پشت سر بمسلمانان حمله کرد، محل بودند

پرچم کفر دیگر باره برافراشته شد و فراریان از گوشه و کنار بـه زیـر پـرچم    
  . گرد آمدند و صفوف از هم پاشیده مسلمین را محاصره کردند

این خبـر وحشـت   ! محمد کشته شد: صداى بلند فریاد زدیکى از مشرکین با 
و این حمله شدید و غیر مترقبه موجب شد که مسلمانها پا به فرار نهادند و ، آور

علـى  . در میـان دشـمن قـرار گرفتـه بـود      ﷐ رسول خدا . از میدان گریختند
دشـمنان را  ، ر سـو مانند سپرى متحرك دور آن حضرت مى چرخید و از ه ﷒

  . دفع مى کرد
نود زخم برداشته و خون بسـیار از بـدنش ریختـه     ﷒در آن روز بدن على 

جبرئیـل کـه   . ولى از پاى درنیامد و همچنان به جهاد و دفاع ادامه مـى داد . بود
  :فریاد زد، بود ﷒شاهد فداکارى و از خودگذشتگى على 



245 

 

  لا ذوالفقار لا فتى الا على لا سیف ا 
بـه  ، تـاریخ اسـلام  . »جوانمردى جز على و شمشیرى جز ذوالفقـار نیسـت  «

تنهـا یـار و یـاور پیـامبر     ، را در روز احـد  ﷒علـى  ، شهادت دوست و دشمن
  . شناخته و شهامت و ایمان و پایدارى او را با تجلیل فراوان یاد مى کند

دشمنان با جسـارت بیشـتر   حلقه محاصره تنگ تر مى شد و ، لحظه به لحظه
ولـى چـون بـه واسـطه شـجاعت علـى       . نزدیک مى شدند ﷐ به رسول خدا 
. سـنگ مـى پراندنـد   ، برسـانند  ﷐ خود را به رسول خدا ، نمى توانستند ﷒

سـنگ  . یکى از سنگها به پیشانى پیامبر رسید و خون به صـورتش جـارى شـد   
آمـد کـه    ﷐ وسیله عتبه بن ابى وقاص بر لب و دندان رسول اکرم دیگرى به 

، ولى چون دو زره در بر داشـت . شمشیرى بر شانه او زده شد. دندانش شکست
، کارگر نیفتاد و آن پیامبر عظیم الشان با تمام این مصائب که از دشمنان مى دیـد 

گ هـدایت و نجـات آن قـوم را    بلکه از خداوند بـزر . لب به نفرین آنان نگشود
  . مسالت مى فرمود

، شـهادت حمـزه سیدالشـهداء   ، از حوادث ناگوارى که در آن روز واقـع شـد  
وى در حالى که مردانه مى کوشید و از دیـن خـدا و   . عموى بزرگوار پیغمبر بود
از پاى ، با حربه اى که وحشى به سوى او پرتاب کرد، پیغمبرش حمایت مى کرد

 وحشى پهلوى او را شکافت و جگرش را. ین افتاددرآمد و به زم

  . زن ابوسفیان به ارمغان برد، براى هند، درآورده
و بـا ایـن کـه    ، پاره اى از جگر پاك حمزه را در دهان گذاشت که ببلعد، هند

شـد و مـردم معاویـه و    » جگر خوار«چیزى از گلوى او پائین نرفت معروف به 
  . مى نامیدند» رفرزندان هند جگر خوا«اولاد او را 
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سپاهیان مکه در حالى که از موفقیـت  . جنگ احد به نفع قریشیان پایان یافت
، پیامبر اسلام. میدان جنگ را به سوى مکه ترك گفتند، خود لبخند بر لب داشتند

یارانش از گوشه و کنار به دور او جمـع  . کنار کوه ایستاده و به آن تکیه داده بود
بـا نگرانـى و    ﷐ رسـول اکـرم   . زه خبـرى نبـود  ولى از آمدن حم. مى شدند
مدتى . را براى کسب خبر و اطلاع از حمزه به میدان فرستاد ﷒على ، تشویش

  . هم خبرى نشد ﷒گذشت از بازگشت على 
ناگهـان  . شخصا به میدان قدم گذاشـت و بـه جسـتجو پرداخـت    ، رسول خدا

  . حشت آور در برابر آن حضرت آشکار شدمنظره اى هولناك و و
اشـگ از دیـدگان آن حضـرت    . حمزه را کشته اند و او را مثله کرده انـد  !آه

روزى سخت تـر و نـاگوارتر از   ، جارى شد و مطابق اخبار اهلبیت علیهم السلام
  . نبوده است ﷐ در سراسر زندگانى رسول االله ، آن روز

عباى مبارك را از دوش برداشت و بر جسد پاك و مطهر  ﷐ پیغمبر اسلام 
عموى عالى مقام خود افکند و به این وسـیله آن منظـره رقـت بـار را از انظـار      

سپس بر جنازه حمزه نماز گذارد و در آن نمـاز  . دوستان و بستگان مستور نمود
  . تخر فرمودگفت و او را به لقب سیدالشهداء مف» االله اکبر«هفتاد مرتبه 

سپس اجساد سایر شهیدان را از نقاص مختلف میدان جمع آورى کردند و بـر  
  . آنها نماز خواندند و به خاك سپردند

  : تازه داماد در آغوش شهادت
جسدى دیده مى شد که سند زنده فداکارى ، در بین اجساد پاك شهیدان احد 

دود بیسـت و چهـار   حنظله جوانى بود کـه ح ـ . و جانبازى سربازان مسلمان بود
سال از عمرش گذشته و درست در همان شبى کـه روز آن جنـگ احـد اتفـاق     

  . مقدمات زفافش فراهم شده بود، افتاد
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به این جوان اجازه فرمود که براى انجـام زفـاف در مدینـه     ﷐ رسول خدا
  . بماند و سپس به مجاهدین بپیوندد

گروهى از مسـلمین بـا   ، ادى بر پا شده بوددر ضیافتى که به عنوان ولیمه دام
داماد را بـه حجلـه   ، حضور یافتند و پس از صرف شام، اینکه عازم جنگ بودند

  . فرستادند و رفتند
حنظله را دید که زره مى پوشد و سلاح جنگ بر تـن  ، تازه عروس، سحرگاه
مگـر  : بـا حیـرت پرسـید   . این عمل براى او عجیب و باور نکردنى بود. مى کند

  !؟رسول خدا تو را از جنگ معاف نفرموده است
پس براى چه زره پوشـیده و شمشـیر   : زن پرسید. چرا :حنظله زیر لب گفت

پس مرا به که مـى   :گفت. مى خواهم به سپاه اسلام ملحق شوم :گفت! ؟بسته اى
حنظله در حالیکه صدایش از ایمان محکم و تصمیم قـاطع او حکایـت   ! ؟سپارى
  . دا مى سپارمبه خ :گفت، مى کرد

. عروس براى منصرف ساختن حنظله به گریه و التماس و زارى متوسل شـد 
در آخرین لحظات که حنظله مى خواست قدم از . ولى اثرى در اراده داماد ننمود

آنگاه با شتاب از خانه بیـرون   !لحظه اى صبر کن :زن گفت، اطاق بیرون بگذارد
خانه آورد و رو به شوهر خود کرد جست و چند تن از همسایگان را با خود به 

 :حنظله گفـت . در حضور این چند نفر اقرار کن که با من زفاف کرده اى :و گفت
  ؟اقرار مى کنم ولى منظور تو از این اقرار چیست

 :رو به حضار کرد و گفت، عروس در حالى که گریه راه گلویش را گرفته بود
نظله به سـوى بـالا پـرواز    دیشب در خواب دیدم که درهاى آسمان باز شد و ح

من مى دانم که شـوهرم از ایـن جنـگ برنخواهـد     . کرد و از نظرم ناپدید گردید
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بـه شـوهرم   ، خواستم شما گواه باشید که اگر فرزندى از من بوجود آمـد . گشت
  . حنظله متعلق خواهد بود

روى قاعده طبیعى بایـد او را  ، این موانع که بر سر راه حنظله بوجود آمده بود
ولى ایمان به خدا و عشق بـه جانبـازى کـه در اعمـاق     . تصمیم خود باز دارد از

مانند جاذبه نیرومند او را به سـوى میـدان جنـگ مـى     ، قلبش ریشه دوانده بود
آخرالامر با همسر عزیزش خداحافظى کرد و پشت پا به عیش و نـوش  . کشانید

  . دنیا زد و خود را به جبهه جنگ رسانید
مردانه به صفوف حمله مى کرد و از دین خدا حمایـت  ، دحنظله در میدان اح

وى به جـاى  . ناگاه از سپاهیان قریش نیزه خود را به شکم او فرو برد. مى نمود
، جلو رفت و با جلـو رفـتن  ، اینکه به عقب برگردد تا از فشار نیزه در امان بماند

د نزدیـک  که کاملا به قاتـل خـو  ، ولى در آخرین رمق. نیزه از پشتش به در آمد
  . با شمشیرش سر از بدن او برداشت، شده بود

تعبیـر  ، به این ترتیب حنظله به شهادت رسید و خوابى که همسرش دیده بـود 
چون این جوان موفق نشده بود غسل جنابت بجـاى  ، شد و مطابق نقل مورخین

فرشتگان آسمان وى را غسل دادند و به این جهت او را غسـیل الملائکـه   ، آورد
  . نامیدند
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  جنگ خندق
یا ایها الذین امنوا اذکروا نعمۀ االله علیکم اذ جائتکم جنـود فارسـلنا علـیهم      

  ... ریحا و جنودا لم تروها
  )10 :سوره احزاب(

بـت پرسـتان   . قریش تصمیم گرفته است درخت توحید را از ریشـه در آورد 
ران او اثـرى بـاقى   و یـا  ﷐ مکه آماده شده اند به هر قیمتى اسـت از محمـد  

ولى اقدامات گذشته آنها که به . اقداماتى کرده اند، نگذارند و به دنبال این تصمیم
  . آنها را به مقصد اصلى نرسانیده است، صورت جنگ هاى بدر و احد بوده است

ولى باز هـم عقـده قلبـى    ، قریشیان خوشحال برگشتند، اگر چه از جنگ احد
ایگاه اسلام به جاى خـود بـاقى اسـت و محمـد و     زیرا هنوز پ. آنها باز نگردید

  . یارانش به روش خود ادامه مى دهند
به مکه آمدند و با سـران  ، حى بن اخطب :از جمله، چند تن از یهودیان مدینه

  . قریش ملاقات و مذاکراتى انجام دادند
باید یک اقدام همه جانبه براى ریشه کن سـاختن اسـلام   : یهود اظهار داشتند

که در آن از قبائل مختلف عرب کمک بگیریم و ما یهودیـان هـم آنچـه    ، بنمائیم
ابوسفیان و سایر اشراف قریش از ایـن  . قدرت داریم در این راه بکار مى اندازیم

  . پیشنهاد حسن استقبال کردند و آمادگى خود را اعلام داشتند
ره و سپس یهودیان نزد طایفه غطفان رفتند و با آنها نیـز در ایـن بـاره مـذاک    

  . موافقت آنان را هم جلب نمودند
چند روز به تهیه مقدمات گذشت و آنگـاه سـپاهى عظـیم بـالغ بـر ده هـزار       

در بـین راه هـم گروهـى از    . به فرماندهى ابوسفیان از مکه حرکت کرد، جنگجو
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بـه جانـب مدینـه    ، قبائل مختلف عرب به آنها پیوستند و مانند سیلى بنیـان کـن  
  . سرازیر شدند
رسید و بـا یـاران خـود در ایـن      ﷐ کت سپاه مکه به رسول اکرم خبر حر

در کشور ما  :سلمان فارسى اظهار داشت. مورد به مشورت و تبادل نظر پرداخت
دورتـادور شـهر را خنـدق    ، معمول است که چون سپاهى عظیم به ما حمله کنـد 

پیـامبر  . مله قرار دهـد حفر مى کنیم که دشمن نتواند از همه جانب ما را مورد ح
این نظر را پسندید و مسلمانان به رهبرى آن حضرت حفر خندق را  ﷐ اسلام 

  . آغاز کردند
سپاه قریش موقعى به حدود مدینه رسید که مسلمانان از کار خنـدق فراغـت   

مکیـان از دیـدن   . یافته و مانعى بزرگ در سر راه دشـمن بوجـود آورده بودنـد   
ولـى  . زیرا ایـن کـار در بـین عـرب سـابقه نداشـت      . ار حیرت شدندخندق دچ

یعنى سلمان فارسى اظهـار و  ، وسیله یک مسلمان ایرانى، ندانستند که این نظریه
  . مورد عمل قرار گرفته است

در نظر داشتند بدون پیاده شدن در مدینه کار مسلمانان را ، جنگجویان قریش
ال خود را ناچار دیدند که خیمه ها بر سر ولى در این ح. یکسره کنند و برگردند

  . پا کنند و مدینه را محاصره نمایند
کعب بن «دیگر باره فعالیت خود را آغاز کرد و براى ملاقات ، حى بن اخطب

ولى کعب از پذیرفتن . به پاى قلعه آنها آمد، فرمانرواى یهودیان بنى قریظه» اسد
، بردار نبود و با هر نیرنگـى بـود  حى بن اخظب دست . و ملاقات او امتناع نمود

حـى بـن   ، در این ملاقـات . کعب را راضى کرد که چند لحظه با او ملاقات نماید
بخدا قسم که تو ذلت و  :کعب گفت. براى تو عزت دنیا را آورده ام :اخطب گفت

  . خوارى دنیا را آورده اى
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از  اینک قبائل نیرومند قریش و غطفان با عزمى راسـخ آمـده انـد کـه     :گفت
حال موقع آن است کـه  . اینجا باز نگردند تا کار محمد و یارانش را خاتمه دهند
  . تو هم با ما هماهنگ شوى و ما را در این راه کمک کنى

ما را به حـال  . جز وفا و نیکى چیزى ندیده ایم ﷐ ما از محمد :کعب گفت
فسون و افسانه به گـوش  به قدرى ا، اما حى بن اخطب. خود بگذار و بیرون شو

 او خواند تا موافقتش را جلب نمود و عهدنامه عدم تعرضى کـه بـا رسـول خـدا    

  . پاره کرد، امضاء کرده بودند ﷐
بـر  ، یعنى خبر پیمان شکنى یهود بنى قریظه در این موقـع حسـاس  ، این خبر

را این مطلب زی. وخامت اوضاع مدینه افزود و مسلمانان را سخت نگران ساخت
یکى آنکـه نیـروى قابـل ملاحظـه اى بـر تعـداد       . از دو سوى حائز اهمیت بود

دشمنان مى افزود و دیگر آنکه زحماتى که مسلمین در حفر خندق متحمل شده 
بى اثر مى شد و دشمن مى توانست از طریق اراضى و قلاع بنى قریظه به ، بودند

  . آسانى وارد مدینه شود

   اولین ضربه به قریش
سپاهیان مکـه احسـاس خسـتگى    . روزهاى محاصره کم کم به طول انجامید 

  . کردند و از اینکه تاکنون نتیجه اى بدست نیامده افسرده خاطر شدند
» منبۀ بن عثمان«به همراهى ، فارس یلیل، »عمرو بن عبدود«یکى از روزها 

کـه  ، بر اسبهاى خـود نشسـته و از یکـى از نقـاط خنـدق     » نوفل بن عبداالله«و 
خـود را بـه اردوگـاه مسـلمین نزدیـک      ، عرضش کمتر بود با یک پـرش اسـب  

عمرو کـه سـوابقش در میـدان هـاى جنـگ بسـى درخشـان وصـیت         . ساختند
  :فریاد زد، شجاعتش سراسر منطقه عربستان را فراگرفته بود

  نفس در سینه مسلمانان! کیست که به میدان من آید و با من زورآزمائى کند؟
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  . مه سر به زیر افکنده بودندبند آمده و ه
، عمر بن خطاب که شاید بیش از دیگران دچار اضطراب و تـرس شـده بـود   

شرحى دربـاره شـجاعت   ، براى اینکه عذرى جهت ترس خود و سایرین بتراشد
  . مردم افزود  عمرو و سوابق او به عرض رسانید و بیشتر به وحشت و هراس 

یـا بـدان   ، ه سخنان بى مـورد عمـر اعتنـائى کنـد    بى آنکه ب ﷐ رسول خدا
کیست که بـه مبـارزه ایـن بـت     : خطاب به مسلمانان کرد و فرمود، جوانى گوید

  !پرست اقدام کند؟
در آن حال که سکوت مرگبارى بر مردم حکومـت مـى کـرد و از هـیچ جـا      

آرى فقط یک صدا از حنجره پاك و معصـوم  ، یک صدا، صدائى شنیده نمى شد
  :او اظهار داشت، جواب مثبت گفت، ﷐ به نداى رسول االله ، ﷒على 

با میدان رفـتن   ﷐ هنوز رسول اکرم  !من به میدان او مى روم !یا رسول االله
که مجددا بانگ عمـر بـن عبـدود از میـان میـدان      ، موافقت نکرده بود ﷒على 

  :شنیده شد که مى گفت
! چرا کسى جواب نمى گوید؟. صدایم گرفت، من که از بس مبارز طلبیدم. اوه

مگر شما معتقد نیستید که اگر کشته شوید به بهشت مى رویـد  ! اى پیروان محمد
مقتول شما در دوزخ خواهد بود؟ آیا هیچیک از شما میل ، و اگر کسى را بکشید

  !بهشت ندارید؟
جـز مـن    ﷐ اى رسول خـدا  :خاست و گفتاز جا بر ﷒دیگر باره على 

  . کسى مرد میدان او نیست
موافقت فرمود و عمامه خود را بر سر علـى بسـت و زره    ﷐ پیامبر اسلام 

خود را بر او پوشانید و به او را بسوى میدان فرسـتاد و در عقـبش دعـا کـرد و     
  . دپیروزى او را از خداوند درخواست نمو



253 

 

على با قدمهاى محکم به سوى میدان شتافت و خود را به عمرو بـن عبـدود   
  :رسانید و به این بیان عربده هاى مستانه او را پاسخ داد

  . آرام باش که اینک جوابگوى تو بدون کوچکترین عجز به سوى تو آمد
پاسخ دهنده تو فردى با ایمان و بصیر است و پاداش خود را از خداوند مـى  

  . خواهد
  . من امیدوارم که به زودى کنار نعشت زنان نوحه گر بنشانم
  . با ضربتى که آوازه و داستانش در روزگارها باقى ماند

که از دور ناظر روبرو شدن على و عمرو بـود بـه    ﷐ رسول محترم اسلام 
  :یارانش چنین فرمود

  . برز الایمان کله الى الشرك کله 
بـا خطرنـاکترین جرثومـه    ) على علیه السـلام (مظاهر ایمان اینک عالى ترین 

  . در برابر هم قرار گرفتند) عمرو بن عبدود(هاى شرك و بى ایمانى 
عمرو که هرگز باور نمى کرد جوانى به این سن و سـال جرئـت میـدان او را    

من علـى  : فرمود ؟کیستى اى جوان از خود گذشته: با حیرت پرسید، داشته باشد
  . ب بن عبدالمطلب بن هاشم هستمبن ابیطال

خاطرات جنگ بدر و شـجاعت بـى نظیـر او را    ، عمرو که با شنیدن نام على
گفتارى دوستانه آغاز کرد که شاید بدینوسیله از جنـگ علـى و   ، بنظر آورده بود

  :لذا با لحنى خودمانى اظهار داشت. چنگ مرگ نجات یابد
ه دست من که فارس یلـیلم مـى   واقعا حیف است مانند تو جوانى ب !برادرزاده

من هیچگاه دوستى با پدرت ابیطالـب را فرامـوش   ، به خاك و خون افتد، گویند
صلاح در این است که تو بجاى خودت بازگردى تـا کسـى دیگـر بـه     . نمى کنم

  . میدان من آید
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  :تبسمى کرد و گفت ﷒على 
آید و بـا شمشـیر   ولى مرا حیف نمى آید که فارس یلیل بدست من از پاى در

دیگر آنکه ایـن سـخنان را کنـار بگـذار و راجـع بـه       . من به خاك و خون افتد
من شنیده ام که وقتـى دسـت بـه پـرده کعبـه زده      . موضوع خودمان صحبت کن

سـه  ، حریـف تـو  ، با خداى خود پیمان کردى که هر گاه در میدان جنگ، بودى
 :عمرو گفت. را برآورىاگر بتوانى هر سه و گرنه یک خواهش او ، خواهش کند

  . چنین بوده است
بایـد حـداقل   ، اینک من از تو سه خواهش دارم و روى پیمان خودت: فرمود

  . به یکى از آن سه عمل کنى
اول آنکـه دسـت از شـرك و بـت     : فرمـود ! کدام است سه حاجت تو؟ :گفت

را پیامبر حق  ﷐ محمد. پرستى بردارى و راه توحید و یکتاپرستى را برگزینى
  . بدانى و در میان جامعه مسلمین با عزت و سعادت زندگى کنى

  . دومى را بگو. اجابت این خواهش براى من غیر ممکن است :گفت
مـا را  . دوم آنکه از جنگ با ما بگذرى و از راهى که آمده اى برگردى :گفت

، بـر حـق نباشـد    ﷐ اگر محمد. با این اعراب خونخوار به حال خود بگذارى
عربها کار او را فیصله مى دهند و مسوولیت جنـگ بـا او هـم از شـما برداشـته      

  . خواهد شد
ولى متاءسـفانه بـراى   . عاقلانه و قابل پذیرش است، این پیشنهاد :عمرو گفت

زیرا زن و مرد مکه مرا هنگـام حرکـت بـه    . در این موقع امکان پذیر نیست، من
» . فارس یلیل به جنـگ محمـد مـى رود   «: و مى گفتند یکدیگر نشان مى دادند

اینک اگر برگردم سیل ملامت و سرزنش از همه جانب به سوى من روان خواهد 
  ؟بگو پیشنهاد سومت چیست. شد
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سومین خواهشم آن است کـه پیـاده شـوى تـا بـا یکـدیگر        :گفت ﷒على 
  . زیرا من پیاده هستم. بجنگیم

اسـب پیـاده شـد و در حـالى کـه از قـوت قلـب و        از ، عمرو با یک جستن
به سوى او شتافت و شمشیر خود را بـر  ، خشمگین بود ﷒صراحت لهجه على 
این ضربت آنچنان سهمگین بود که سپر از هم درید و مقدارى . سرش فرود آورد

  . را شکافت ﷒از سر على 
ا برق آسا بست و پیش از آنکـه  زخم سر خود ر، بدون فوت وقت ﷒على 

با یک ضربه شمشـیر پاهـاى او را قطـع    ، فرصت حمله مجدد به عمرو داده شود
  . کرد

گرد و غبارى غلیظ آن نقطه میـدان  . تنه سنگین عمرو با شدت بر زمین افتاد
آنچـه اکثریـت   . بطورى که هیچیک از دو حریف دیده نمـى شـدند  . را فراگرفت

  . بود ﷒یروزى عمرو و کشته شدن على پ، مردم احتمال مى دادند
سکوتى پر حیرت بر دو سپاه مسلط گشـته و همـه در انتظـار نتیجـه جنـگ      

ولى ناگهان نـداى االله اکبـر در دشـت و    . لحظه اى به این صورت گذشت. بودند
  . نداى على بود، این ندا. بیابان طنین انداخت
. وضع میدان روشن شد. کشاند گرد و خاك را به یک سو. نسیم ملایمى وزید

در حالى که سر بریده عمرو را بـه دسـت داشـت و    ، با فتح و پیروزى ﷒على 
  . آمد ﷐ به سوى پیامبر اسلام ، قطرات خود از شمشیرش به خاك مى افتاد

  :فرمود ﷐ رسول خدا
   .. قلین الى یوم القیمۀضربه على یوم الخندق افضل من عباده الث 

ضربت على در روز خندق گرانبهاتر اسـت از عبـادت جـن و انـس تـا روز      
اسـاس  ، زیرا اگر فداکارى على در آن روز نبود. قیامت و این گفتار مبالغه نیست
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ویـران مـى شـد و اثـرى از     ، اسلام به دست عمرو بن عبدود و سربازان احزاب
  . خداپرستى باقى نمى ماند

   ک نظامىیک تاکتی
منبـۀ بـن عثمـان و    . پشت نیروى قریش را درهم شکست، کشته شدن عمرو 

با دیدن پیکـر خـونین او   ، نوفل بن عبداالله که همراه عمرو از خندق جسته بودند
نوفل هنگام فرار در خندق افتاد و مسلمانان به او سنگ مى . پا به فرار گذاشتند

 . کشته شد ﷒زدند و آخر کار او هم با شمشیر على 

مدینه را در محاصره داشـت و مسـلمانان   ، شبى از شبها که هنوز قواى دشمن
مردى به نـام نعـیم بـن مسـعود از طایفـه      ، سخت ترین حالات را مى گذراندند

  :شرفیاب شد و اظهار داشت ﷐ غطفان به حضور رسول اکرم 
ى هیچکس از مسلمانى مـن اطـلاع   من اسلام اختیار کرده ام ول !یا رسول االله

رسول . اطاعت مى کنم، به هر چه فرمان دهى. اینک من در اختیار شمایم. ندارد
برو و در خفا به اسلام خدمت کن و در صورتى که بتوانى بین : فرمود ﷐ خدا

  . دشمنان تفرقه انداز
حلقه در را به صدا  .نعیم خداحافظى کرد و یکسر به کنار قلعه بنى قریظه آمد

بنى   رئیس ، درآورد و پس از لحظه اى به درون قلعه راه یافت و با کعب بن اسد
  :قریظه به مذاکره پرداخت و در خلال سخنانش چنین گفت

  شما سوابق دوستى مرا با خودتان مى دانید و من در چنین لحظات حسـاس  
م کـه مطـالبى را   وظیفـه خـود دانسـت   ، که خطرى عظیم شما را تهدید مـى کنـد  

  . گوشزدتان کنم
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سپاه قریش و نیروى غطفان که اینک مدینه را محاصره کرده اند و شما هم با 
چه غالب شوند و چـه  . هیچیک ساکن این منطقه نیستید، آنها هماهنگ شده اید

  ... ولى شما. به وطن خود باز مى گردند، مغلوب
اگـر  : به من بگوئیـد . دآرى شما با محمد همسایه و ساکن این سرزمین هستی

تکلیف شما چه مى شود و شما با محمـد چـه   ، قریش شکست خوردند و رفتند
تعهـدى بـه     آیا قریش ! شما با کدام تضمین با قریش پیوسته اید؟! خواهید کرد؟

 !شما سپرده است که تنهایتان نگذارد و بدست دشمنتان نسپارد؟

 ـ، من معتقدم شما براى اطمینان از عواقب کـار  د تـن از رجـال و اشـراف    چن
تـا در  . قریش و غطفان را بگیرید و به عنوان گروگان در قلعـه خـود نگهداریـد   

  . آنها مجبور به یارى شما باشند، صورت بروز حوادث نامطلوب
این سخنان را نعیم با حرارتى زایدالوصف و لحنى کاملا صـمیمانه ادا کـرد و   

، از خواب گرانى بیدار شـده باشـند   آنها مثل اینکه. اثرى عمیق در یهودیان نمود
  . از راهنمائى هاى نعیم تشکر کردند و تصمیم گرفتند به آن عمل کنند

نعیم پس از آن به سوى سپاه قریش آمد و ملاقاتى با رجال و اشراف مکه به 
  :در این ملاقات به ابوسفیان و سایر سران سپاه چنین گفت. عمل آورد
گزارش خیلى مهم و محرمانه اى به دسـت  . من از دوستان شما هستم !آقایان

بدیهى اسـت کـه شـما هـم در     . آورده ام که لازم بود فورا شما را را مطلع سازم
  . حفظ این راز بزرگ و پنهان نگاهداشتن آن کوتاهى نخواهید کرد

شنیده ام که یهودیان بنى قریظه از پیمان شکنى خود پشیمان شده اند و براى 
ما از کار خود شرمنده ایـم  «: حمد تماس گرفته و گفته اندبا م، جبران این لغزش

و در مقابل حاضریم چند تن از رجال قریش را بـه عنـوان گروگـان بگیـریم و     
هم بـه   ﷐ محمد» . با قریشیان بجنگیم، تسلیم شما کنیم و آنگاه به اتفاق شما
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اینـک  . صـمم هسـتند  این پیشنهاد راضى شده و یهودیان به اجراى ایـن نقشـه م  
از اقـدام بـه ایـن کـار     ، از شما گروگان خواستند، وظیفه شما است که اگر یهود

  . خوددارى نمائید
سپس نعیم با رجال قریش خداحافظى کرد و به دیـدار سـران قبیلـه غطفـان     

در آنجا هم پس از شرح دوستى و وفـادارى و خویشـاوندى خـود بـا     . شتافت
، قریش گفته بود در میان نهاد و آنها را از خیانت یهود بیاناتى مانند آنچه با، آنان

  . سخت بیمناك و هراسان نمود
قریش هیئتى را به ریاست عکرمۀ ابى جهـل نـزد   ، روز بعد که روز شنبه بود

، توقف ما در این بیابـان بـه طـول انجامیـد     :یهودیان فرستادند و پیغام دادند که
همـین امـروز آمـاده    . درنگ نیست حیوانات ما هلاك شدند و بیش از این جاى

  . باشید که کار را یکسره کنیم
امروز روز شنبه است و ما روز شنبه بـه هـیچ کـارى    : یهودیان اظهار داشتند

تا شـما چنـد   ، به علاوه ما اساسا شرکت در جنگ نخواهیم کرد. اقدام نمى کنیم
ه کمک شـما  تا ما در این جنگ ب، تن از بزرگان خودتان را به ما گروگان بدهید

  . بشتابیم
راستى گفتار نعیم بن مسعود را بر قریش آشـکار سـاخت و   ، این سخن یهود

در   یهودیان هم از امتناع قـریش  . یک نفر را هم به شما نخواهیم داد: آنها گفتند
سپردن گروگان به پیش بینى نعیم آفرین گفتند و دانستند او درست گفته است و 

دو نیروى ضد اسلامى افتاد و بالنتیجـه مقـدار قابـل    به این ترتیب اختلاف میان 
  . کاسته شد، ملاحظه اى از قدرت خصم

هوا رو ، از ابتداى شب. جنگى هم واقع نشد و شب فرا رسید، آن روز گذشت
رفته رفته هوا به قدرى سرد شـد کـه   . به سردى گذاشت و باد هم وزیدن گرفت
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ت خود افـزود تـا حـدى کـه     باد هم بر شد. قریش در خیمه ها آتش افروختند
آتشها را پراکنده ساخت و زندگى قریش ، طنابها پاره شد. خیمه ها را از جا کند

  . را بر هم زد
مرتبا در پیشگاه خداوند به راز و نیاز مشـغول   ﷐ در آن شب رسول اکرم 

 ـ  . بود و براى دفع شر قریش از حق تعالى استمداد مى کرد ى حذیقه بـن یمـان م
بـه سـپاه   ، براى کسب خبـر ، در آن دل شب ﷐ به دستور پیامبر اسلام : گوید

  . قریش آمدم و خود را به خیمه ابوسفیان رساندم
خیمه ها به هـم ریختـه و همـه    . همه از سرما مى لرزیدند. وضع عجیبى بود

. تلـف شـدند  حیوانات ما . مى بینید« :ابوسفیان به اطرافیانش گفت. آشفته بودند
مـن  . این باد سرد خودمان را هم خواهد کشـت . بنى قریظه با ما مخالفت کردند

» . اینک من آماده بازگشت بـه مکـه ام  . معتقدم ماندن ما در اینجا مصلت نیست
، سایرین هم به متابعـت او . این سخن بگفت و بر شتر خود نشست و به راه افتاد

، امى که مسلمانان را به جان آورده بـود شبانه کوچ کردند و مدینه از محاصره نظ
  . نجات یافت

. کسى در اطراف مدینه دیده نمى شـد ، از سپاه نیرومند قریش، صبح روز بعد
رفت و آمد مـى کردنـد و شـهر    ، مسلمین با چهره هاى خندان و دلهاى شادمان

  . مدینه وضع عادى خود را باز یافته بود
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  یهود بنى قریظه
هم من اهل الکتاب من صیاصیهم و قـذف فـى قلـوبهم    و انزل الذین ظاهرو  

  ... الرعب
  )27 :سوره احزاب(

  عموما روى اسـاس  ، نسبت به ملتهاى غیر مسلمان ﷐ روش پیامبر اسلام 
همزیستى مسالمت آمیز پى ریزى شده و بخصوص نسبت به کسانى که بـا آنـان   

  . ردبه تمام تعهدات خود وفا مى ک، پیمانى داشت
 رسـول محتـرم اسـلام    ، تاریخ نشـان نمـى دهـد کـه حتـى در یـک مـورد       

چگونـه چنـین کنـد در    . قرارداد خود را نقص و پیمان شکنى کـرده باشـد   ﷐
وفاى به عهد و پاى بنـد بـودن بـه    ، حالیکه یکى از اساسى ترین مقررات اسلام

  . تعهدات است
ه یک فرد با ایمان و مسلمان مى داند اسلام وفاى به عهد را جزء صفات لازم

و پیامبر اسلام از همه مسلمین در راه عمل کردن به مقررات قـرآن جـدى تـر و    
اما در مورد یهودیان بنى قریظه مسئله صـورت دیگـرى بـه خـود     . قاطع تر بود

 ولى پیمان خود را شکستند و، هم پیمان بودند، ﷐ آنان با رسول اکرم . گرفت
درست این پیمان شکنى در وقتى واقع ، بطورى مشروحا در فصل سابق بیان شد

یعنى در زمانى که اسلام و . شد که مدینه در محاصره نیروى خطرناك دشمن بود
حساس ترین لحظات زندگى خود را مى گذراندنـد و سرنوشـت آنـان    ، مسلمین

  . بسى مبهم و آینده آن تاریک به نظر مى رسید
موضوع قریش منتفى شد و نیروى آنـان بـا ذلـت از خـاك     درست است که 
ولى از کجا مى توان اطمینان پیدا کرد که مجددا سپاه مکـه  ، مدینه خارج گردید

مدینه را به محاصره نکشند؟ و باز از کجـا  ، با نیروهاى دیگرى از دشمنان اسلام
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 ـ ا دشـمنان  مى توان اطمینان یافت که یهودیان بنى قریظه دیگر باره علیه اسلام ب
  همکارى نکنند؟

مساله یهود پیمان شکن را به منزله یک غده سـرطانى  ، با توجه به این نکات
باید دانست که در کنار مدینه قرار گرفته و هـر لحظـه امکـان خطـر و احتمـال      

اینجا است که باید این عضو فاسد بریـده شـود و   . همدستى با دشمنان مى رفت
  . گردد ریشه این سرطان براى همیشه خشگ

بـه فرمـان   ، عصر همان روز که تازه مدینه از محاصره قریش بیرون آمده بود
سپاه مسلمین به سوى قلعه بنى قریظه به حرکت درآمد و نماز  ﷐ رسول اکرم 

  . عصر را در کنار قلعه خواندند
رى یهود بنى قریظه در محاصره قرار گرفتند و این محاصره بنا به نوشته بسـیا 

درهاى قلعه بسته بـود و  . از مورخین بین پانزده تا بیست و پنج روز طول کشید
  . جنگ بوسیله پرتاب تیر و سنگ جریان داشت

رفته رفته یهود بنى قریظه از محاصره به تنگ آمدنـد و بـه مـذاکره متوسـل     
نتیجه مذاکره آن شد که یک نفر را یهودیان به عنوان حکم انتخاب کننـد  . گشتند
برگزیند و حکمین در مورد یهود و مسـلمین   ﷐ نفر را هم رسول اکرم  و یک

  . راى دهند و طرفین در برابر راى آنها تسلیم باشند
، سعد بن معاذ را که با آنها سابقه دوسـتى داشـت  ، یهودیان پس از تبادل نظر

بـه عنـوان   پیامبر اسلام هم به حکومت سعد بن معاذ راضى شد و وى . برگزیدند
  . حکم از جانب طرفین انتخاب گردید

مردى مسـلمان و پایبنـد   ، سعد در عین حال با یهودیان سوابق دوستى داشت
مقررات قرآن و علاقمند به حفظ حقوق مسلمین بود و با توجه به وضع طـرفین  

  . باید قضاوتى کند که عاقلانه باشد و مخاطرات بعدى را نیز از بین ببرد
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صـدها نفـر از مسـلمین و    . مخصـوص حکومـت ایسـتاد   سعد روى سکوى 
، زیرا هر چه از زبان او شنیده مى شـد . یهودیان چشم به دهان وى دوخته بودند

  . حکمى قاطع و تغییرناپذیر بود
او در یک لحظه تمام اوضاع و احوال را در نظر گرفت و ارزیابى کرد و براى 

  :اه به نظرش رسیددو ر، پایان دادن به مساله یهود و رفع خطر آنها
یکى آنکه یهودیان طریق اسلام پیش گیرند و مانند تمـام افـراد مسـلمین از    

و ، مالشـان ، جانشـان . مزایاى اسلام و مصونیت هاى اسلامى برخـوردار شـوند  
اگـر  . ناموسشان در پناه اسلام قرار گیرد و دولت اسلامى حافظ منافع آنان باشد

ندارد که جلو خطر یهود را بگیـرد و حتمـا   هیچ طریقى وجود ، از این راه نروند
  . باید از بین بروند

  :نظریه خود را چنین اظهار داشت، سعد با صداى بلند که طرفین مى شنیدند
در پنـاه اسـلام   ، حکم من این است که اگر یهودیان بنى قریظه مسلمان شوند

و بـه سـوى نیسـتى    ، مصون باشند و اگر طریق لجاج و عناد را رها نمـى کننـد  
  . هلاکت رهسپار گردند

یهودیان تسلیم نشدند و کیفر پیمان شکنى و ناجوانمردى خود را چشـیدند و  
  . از وجود چنین منشا فسادى نجات یافت) مدینه(به این ترتیب پایگاه مسلمانان 

، اشاره به این نکته لازم است که برخى از نویسندگان خارجى، در پایان بحث
به عنوان نقطه ضعفى از اسلام یاد مـى کننـد و آن را   موضوع یهود بنى قریظه را 

  . به صورت حربه اى علیه اسلام بکار مى برند
مسائل تاریخى را نادیده گرفتـه و حقـایق را عمـدا بدسـت     ، این نویسندگان
  . نظر خود را تامین کنند، تا بتوانند با تغییر و تحریف، فراموشى میسپارند
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اکثر نویسـندگان خـارجى کـه کتابهـاى بـه      : جوانان مسلمان باید توجه کنند
اسلام «یا » زندگانى پیشوایان اسلام«یا » تمدن اسلام«یا » تاریخ اسلام« :عنوان
نوشته اند اگر چه به ظاهر ماسک دوستى و خاورشناسى و ، و نظائر آن» شناسى

اسلام شناسى به صورت دارند ولى دشمنانى هستند که در لابـلاى نوشـته هـاى    
هایى به اسلام و مسلمین زده و مى زنند و ذهن جوانان مسـلمان را  ضربه ، خود

  . مشوب مى سازند
  . از دشمن انتظار دوستى داشتن خطاست، آرى
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  پیمان عدم تعرض
لقد رضى االله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم مـا فـى قلـوبهم      

  . فانزل السکینه علیهم و اثابهم فیحا قریبا
  )18 :سوره فتح(

به عزم زیارت بیت االله الحرام و انجـام مناسـک حـج بـه      ﷐ پیامبر اسلام 
از ، تن به شـمار مـى آمـد    1520اتفاق گروهى از مسلمین که تعداد آنان بالغ بر 

  . مدینه خیمه بیرون زد و در مسجد شجره حرام بست
ى انتظار نمـى  ول، روابط حسنه اى برقرار نبود، با آنکه میان مسلمین و قریش

، که مورد احترام قاطبه عرب است) ذى قعده(رفت که مشرکین مکه در ماه حرام 
ولى چون به . مانع شوند، آن هم فقط به منظور عبادت، از ورود مسلمانان به مکه

بـه  ، پیام تهدیدآمیزى از قریش توسـط بـدیل بـن ورقـاء    ، منزل حدیبیه رسیدند
  . رسید ﷐ رسول اکرم 

قریش در این پیام جنگجویانه خود صریحا یادآور شده بودنـد کـه بـه هـیچ     
  . قیمت اجازه نخواهند داد احدى از مسلمین به خاك مکه قدم بگذارند

 رسـول اکـرم   . این پیـام نگرانـى شـدیدى در میـان مسـلمانان بوجـود آورد      

ال قـریش تمـاس   کرد که به مکـه رود و بـا رج ـ   مأمورعمر بن خطاب را  ﷐
و مـا  ، لشکرکشى و جنگ نیسـت ، بگیرد و به آنها بفهماند که مقصود از این سفر

موافقت آنان را بـراى ورود  ، فقط براى زیارت کعبه آمده ایم و در صورت امکان
عمر به نام اینکه مردى ضعیف است و قبیله او هم قبیلـه اى  ، مسلمین جلب کند
  . یت عذر خواستورمأماز انجام ، گمنام و ذلیل هستند
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یت یافت و با ده تن از مسلمانان براى انجام مذاکره بـه  مأمورعثمان بن عفان 
آنها را توقیف کردند و در ، قریش به جاى احترام از نمایندگان پیغمبر. مکه رفت

  . کشته شدند، خارج انتشار دادند که فرستادگان محمد
انان ایجاد نمود و رسول هیجانى عظیم و غیر قابل توصیف در مسلم، این خبر

سپس در همان نقطـه زیـر   . سوگند یاد کرد که از قریش انتقام بگیرد ﷐ اکرم 
درختى نشست و مسلمانان با آن حضرت بیعت کردند که در این راه تا پاى جان 

  . ایستادگى کنند
د قـریش بـه   دستور داد هر چـه مـى تواننـد از افـرا     ﷐ سپس رسول خدا

  . در همان شب پنجاه نفر از قریشیان بوسیله مسلمین اسیر شدند. اسارت بگیرند
در مکه بى اندازه مهم تلقى شـده و قریشـیان   ، اسیر شدن پنجاه نفر از قریش

  . بخاطر نجات این گروه موافقت کردند که مسلمانان بازداشت شده را آزاد نمایند
 ﷐ ا فرستادند که با رسول اکرم سپس سهیل بن عمرو و حفص بن احنف ر

بـه    این دو تن به عنوان نماینده قـریش  . درباره امضاء قرارداد صلح مذاکره کنند
  . باز یافتند ﷐ پیشگاه رسول االله 

به رسم جاهلیت سلام کرد ، سهیل که از بت پرستان متعصب و نادان مکه بود
یت دارم با شما پیمان عدم تعرض یا قـرارداد  مأمورریش من از جانب ق :و گفت

  . صلح امضاء کنم
قلم به دست گرفت و بر روى ، ﷒امیرالمومنین ، ﷐ به دستور رسول خدا
  :صحیفه اى چنین نوشت

  بسم االله الرحمن الرحیم
مـى  رحمـن و رحـیم ن  ، مـا  :سهیل که چشمانش به این نام مقدس افتاد گفت

آغـاز  » بسمک اللهـم «باید این قرارداد بر طبق روش جاهلیت با جمله . شناسیم
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جملـه  » بسم االله الـرحمن الـرحیم  « :با این پیشنهاد موافقت شد و به جاى. شود
  . نوشته شد» بسمک اللهم«

  :عهدنامه را با این جمله آغاز کرد ﷒على 
  ... ریشهذا ما اصلح محمد رسول االله و الملاء من ق 

اگر . این تازه اول حرف است، با جمله رسول االله مخالفیم :سهیل داد کشید که
ایـن کلمـه را   . ما محمد را رسول االله مى دانستیم دیگر اختلافات و نزاعى نبـود 

  . حذف کنید
ولـى پیغمبـر آن را بـه    ، به حذف جمله رسول االله راضى نمى شـد  ﷒على 

محمد بـن عبـداالله و بـالاخره    : جاى آن نوشته شددست خود حذف فرمود و به 
  :قرارداد صلح به این صورت تنظیم شد

سهیل بن عمرو ، بموجب این عهدنامه محمد بن عبداالله و نماینده قبائل قریش
  :قراردادى به شرح زیر بین خود منعقد ساختند

مدت این پیمان ده سال است و در طول این مـدت هیچیـک از طـرفین     - 1
سبت به یکدیگر و نسـبت بـه هـم پیمانـان یکـدیگر نخواهنـد کـرد و        تعرضى ن

مسلمانان و قریش نسبت به مال و جان و آبروى خود از تعرض دیگرى مصـون  
  . خواهند بود

مسافرت افراد قریش و مسلمین بـه شـهرهاى یکـدیگر آزاد و طـرفین      - 2
  . مصونیت کامل خواهند داشت

اجداد خود برگردد و بـت پرسـتى    هر فردى از مسلمین بخواهد به کیش - 3
آزاد است و همچنین هر فردى از بت پرستان کـه متمایـل بـه اسـلام     ، پیشه کند

مى تواند آزادانه تصمیم بگیرد و هر کس در انتخاب دین آزادى کامل دارد ، شود
  . و کسى حق تعرض نسبت به او نخواهد داشت
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یات سیاسى خـود بـا   بنا به مصالح و مقتض، سایر قبائل عرب حق دارند - 4
آن قبیله ها هم ، عهد دوستى ببندند و به موجب همین قرارداد، هر یک از طرفین

  . از هر گونه تعرض و آزار در امان خواهند بود
بدون اجازه ولى خود مسـلمان  ، هر جوانى از قریش، بموجب این پیمان - 5

ولى هـر  . دانندمشرکین حق دارند او را به مکه برگر، شود و به مدینه هجرت کند
مسـلمین حـق اسـترداد و    ، مسلمانى که از اسلام بگریـزد و بـه بتهـا پنـاه ببـرد     

  . برگرداندن او را نخواهند داشت
مسلمانان در مکه براى اجراى مراسم دینى خود آزادنـد و بـدون آنکـه     - 6

حق دارند نماز بخوانند و رسما بـا آئـین اسـلام    ، مورد تحقیر و آزار قرار گیرند
  . کنند زندگى

محمد بن عبداالله و یارانش از انجام حج در ذیحجـه ایـن سـال محـروم      - 7
ولى در سال آینده مى توانند بدون کـوچکترین تعرضـى از طـرف    . خواهند شد

بـیش از سـه روز    :به شرط آنکـه . به مکه آیند و حج خود را بجا آورند، قریش
سـلاح  ، ورود بـه مکـه   در مکه نمانند و هنگام) روزهاى ترویه و عرفه و قربان(

هاى جنگى با خود نداشته باشند و تنها هر کس حق دارد یک شمشیر بـا خـود   
  . داشته باشد

بـه   ﷐ پیمان عدم تعرض به این ترتیب به امضـاء رسـید و رسـول اکـرم     
مسلمانان دستور داد در همان جا قربانیان خود را ذبـح کننـد و سـر بتراشـند و     

  . به مدینه شوند آماده بازگشت
زیرا آنها فکر مى کردند . بى اندازه ناگوار بود، قبول این فرمان براى مسلمانان

که این قرارداد صددرصد به نفع مشرکین مکه تنظیم گشته و منـافع مسـلمین در   
ولـى چـون   . بلکه آن را نوعى شکست تلقى مـى کردنـد  ، نظر گرفته نشده است
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دارد سر مى تراشد و شتران خود را دستور داده نحر  ﷐ دیدند که رسول اکرم 
  . ناچار اطاعت کردند و جامه هاى احرام را از تن درآوردند، کنند

نارضایتى مسلمین از صلح حدیبیه به حدى بود که مطابق نقل فاضل حنبلـى  
  :که در جمع بین الصحیحین مى نویسد

  الا یوم الحدیبیه  ما شککت فى نبوة محمد قط :قال عمر بن الخطاب 
صـلح  (مگـر در روز حدیبیـه   ، هرگز در نبوت محمد شک نکردم :عمر گفت

  . که سخت در پیامبرى محمد به شک افتادم) میان قریش و اسلام
مسلمانان را دلدارى داد و آنان را به عنایـت خداونـد    ﷐ بارى رسول خدا

ى پس از گذشتن مدتى دریافتند کـه  ول. دلگرم فرمود و به سوى مدینه بازگشتند
  . تمام مواد عهدنامه به نفع مسلمانان بوده است

چون از جانب قریش . زیرا این قرار داد آرامشى براى مسلمانان بوجود آورد
از این فرصت استفاده کرد و در انتشار اسـلام   ﷐ در امان بودند و رسول خدا  

  . کوشید
فتحى بـدین  ، در اسلام پیبش از آن: اریخ اسلام مى گویدمطابق نقل ت، زهرى

وقتى صـلح واقـع شـد و جنـگ و نـزاع میـان قـریش و        . بزرگى رخ نداده بود
با فراغت بـا همـدیگر   ، مسلمانان از بین رفت و مردم از یکدیگر اطمینان یافتند

رفت و آمد مى کردند و هرکس اندك شعورى داشت و با مبادى اسلام آشنا مى 
عده کسانى کـه  ، اسلام مى آورد و در ظرف دو سال پس از قرارداد حدیبیه، شد

، از همه کسانى که در ظـرف سـالهاى پـیش اسـلام آورده بودنـد     ، اسلام آوردند
  . بیشتر بود
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  سقوط آخرین پایگاه یهود
عنکم و   وعدکم االله مغانم کثیرة تاخذونها فعجل لکم هذه و کف ایدى الناس   

  ... ینلتکون آیۀ للمومن
  ) 20 :سوره فتح(

به مدینه هجرت کـرد و آنجـا را مرکـز نشـر      ﷐ از روزى که پیامبر اسلام 
 یهودیــان اطـراف مدینــه احسـاس کردنــد کـه محمــد   ، تعـالیم اســلام قـرار داد  

براى آنها رقیب نیرومندى خواهد شد و دیرى نمى گذرد که عظمـت دیـن    ﷐
، ر عربستان سایه خواهد انداخت و نفوذ دین یهود و مسیح را متزلزلبر سراس، او

بدین جهت همواره میان یهود و مسلمین نزاع و اختلاف . بلکه نابود خواهد نمود
  . و دشمنى وجود داشت

حسادت یهودیان موقعى شدت پیدا کـرد کـه دیدنـد روز بـه روز بـر تعـداد       
فزوده مى شود و مردم دسته دسته به سوى اسلام ا ﷐ مسلمین و پیروان محمد

  . ترسى عظیم در دل آنها پدید آمد، در آن هنگام علاوه بر حسد. رو مى آورند
بر ضـد اسـلام توطئـه مـى     ، از گوشه و کنار علیه السلام به فعالیت پرداختند

اگر کسـى  . چیدند و دیگران را به دشمنى و جنگ با مسلمین تحریک مى کردند
مطالـب  ، پرسشـى مـى کـرد   ، مطالب تورات که درباره پیغمبر اسلام بود راجع به

تورات را تحریف مى کردند و تغییر مى دادند و حق را به باطل مى آمیختنـد تـا   
  . دوستى مشرکین را جلب کنند و از عظمت اسلام بکاهند

روش ظالمانه یهود را در مـورد تحریـف تـورات    ، قرآن کریم در چندین آیه
مـورد سـرزنش قـرار داده و    ، ن مردم و حسد بردن به بنـدگان خـدا  گمراه نمود

  . نکوهش فرموده است
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تـا حـد   ، در برابر توطئه ها و دشمنى هـاى یهـود   ﷐ رسول محترم اسلام 
رسوم . آنها را مورد مهر خود قرار مى داد. امکان چشم پوشى و اغماض مى کرد

. به پیمان هائى که با آنها داشت وفادار بودنسبت . دینى آنان را محترم مى شمرد
دیگـران را بـه   ، اگر یکى از یهودیان بر خلاف عهد و پیمان خود عمل مى کـرد 

  . گناه او کیفر نمى فرمود
دو تن یهودى بودند که خیانت بزرگى ، کعب بن اشرف و سلام بن ابى الحقیق
قط به مجازات آنها اکتفا کـرد و  ف ﷐ نسبت به مسلمان ها کردند و رسول خدا

  . متعرض سایر یهودیان نشد
چون بر آنها مسلط مى شـد در  ، اگر طایفه اى از یهود پیمان شکنى مى کردند
چنانکه در مورد بنى نضیر عمل . مجازاتشان اعتدال و عدالت را مراعات مى کرد

، بودنـد  یا به حکم کسى که یهودیان او را به عنوان حکمیت انتخـاب کـرده  . کرد
ولـى خرابکـارى و توطئـه    . چنانکه در مورد بنى قریظه واقع شد. راضى مى شد

  . یهود رفته رفته به جاى خطرناك کشید
. مسـلمین را از میـان بردارنـد   ، آنان تصمیم گرفتند براى حفظ موقعیت خـود 

یکبار قبائل عـرب را بـر ضـد اسـلام     . یکبار در صدصد بودند پیغمبر را بکشند
پیمان خود را شکستند و با دشمنان اسلام ، در حساس ترین مواقع. متفق نمودند

موثر واقع نشـد و خداونـد دیـن    ، ولى هیچ کدام از این اقدامات. همدست شدند
  . خود و پیغمبر خود را حفظ کرد

یهودیان خیبر از یهودیان فـدك و تیمـا و   ، وقتى فعالیتهاى گذشته بى اثر بود
  . یکباره به مدینه بتازند و کار مسلمین را تمام کنندوادى القرى استمداد کردند تا 
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بدسـت  ، یک نفر یهودى که ماموریت مخفـى داشـت و جاسوسـى مـى کـرد     
دستگیر شد و در بازجوئى اقرار کـرد کـه فعالیتهـائى در     ﷒امیرالمومنین على 

  . زمینه ایجاد هماهنگى بین یهود فدك و خیبر داشته است
عـلاق واقعـه را   ، توقف جایز نبود و به حکم عقل و منطق، با افشاء این خبر
فرمان بسیج داد و سپاه اسلام به سوى  ﷐ رسول اکرم . قبل از وقوع باید کرد
  . خیبر رهسپار گردید

برخى از نویسندگان خارجى و خاورشناسـان غربـى کـه از نوشـتن تـاریخ      
کوشیده اند به جنگ هاى رسـول   ،مقاصد شوم سیاسى و استعمارى دارند، اسلام
بدین جهت حقایق تاریخى . را رنگ کشور گشائى و غارتگرى بزنند ﷐ اکرم 

گفته هاى مورخین را تحریف کرده اند و ، را نادیده گرفته و در بسیارى از موارد
  . دروغها و تفسیرهاى بى اساس بر آن افزوده اند

ققـین و مطلعـین مخفـى نیسـت و بطـور      غرض این نویسندگان خائن بر مح
، دشمنى با اسلام و مسلمین و ضربه زدن بر آئین آسمانى :خلاصه مى توان گفت

  . هدف اصلى آنان از تالیف و نگارش این کتب است
در ، در عصر خودمان نظائر این دروغ ها و یاوه سرائى ها را زیاد مـى بینـیم  

یسندگان استعمارى آنقـدر مطلـب را   برخى از نو، مورد قیام نازیها علیه یهودیان
  . بزرگ جلوه دادند که حتى بعضى از نویسندگان ایرانى هم به اشتباه افتاده اند

ولى ارقام سرسـام آورى  . راست است که نازیها عده زیادى از یهود را کشتند
  . کاملا بى اساس است، که بعضى از نویسندگان منتشر ساخته اند

اوز از شـش میلیـون یهـودى در کشـتارگاه هـاى      اینان ادعا مى کنند که متج
در حالیکه آمار دقیق یهودیـان اروپـا   . آلمان نازى کشته و سوخته و نابود شدند

عـدد آنـان را در حـدود شـش     ، قبل از قیام نازیها موجود است و در این آمـار 
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اکثر آنان قبل از گرفتار شـدن بـه چنـگ نـازى هـا بـه       . میلیون ضبط کرده اند
ر پناهنده شدند و جمع کشته شدگان یهود از کوچک و بـزرگ و  کشورهاى دیگ

این قبیل دروغها به منظورهاى . زن و مرد در حدود دویست هزار تن بوده است
آنـرا نقـل و انتشـار    ، بدون تحقیق، ولى بیشتر نویسندگان. خاصى جعل مى شود

  . مى دهند
قل کردیم و حقیقت تاریخ همان است که ن، در مورد خیبر و لشکرکشى اسلام

چنـان ضـربه اى بـر    ، قطعا یهودیان، در واقع اگر این پیش گیرى انجام نمى شد
  . مسلمین وارد مى ساختند که جبران ناپذیر بود
یهودیان به قلعه ها پناهنده شدند ، چون سپاه اسلام به حدود قلعه خیبر رسید

روایـات  مطـابق  . فقط یک راه براى انجام جنـگ بازگذاردنـد  . و درها را بستند
پرچم جنگ را به دست ابى بکر سـپرد   ﷐ روز اول رسول اکرم ، شیعه و سنى

وى با نیروى اسلام تا پاى قلعه رفـت و از درون  . و او را فرمانده لشکر ساخت
ابـوبکر پـا بـه فـرار     ، مرحب به مبارزه بیرون شتافت و در اولین برخـورد ، قلعه

عمـر   ﷐ رسول خدا، پس از او. م نیز بگریختندگذاشت و با فرار او سپاه اسلا
بلکه لکه ذلتى که ، او تصمیم داشت که نه تنها فرار نکند. را فرمانده سپاه گردانید

ولى افسوس کـه او نیـز مـرد میـدان     . بزداید، ابوبکر به دامن مسلمین افکنده بود
بت مرگ را تلخ مـى  در حمله اول خطرر مرگ را احساس کرد و چون شر. نبود
  . از میدان گریخت و سپاهیان نیز فرار کردند، یافت

این نکته نیز ناگفته نماند که فرار کردن این دو نفر را عموم مورخین شـیعه و  
ابـن ابـى الحدیـد کـه از     . سنى نقل کرده و جزو وقایع انکارناپذیر تاریخ اسـت 

  :دانشمندان سنى است در قصیده فتح خیبر چنین مى گوید
  و مــــا انــــس لاانــــس تقــــدما

ــوب       ــا ح ــد علم ــر ق ــا و الف   و فرهم
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ــا   ــا به ــد ذهب ــى و ق ــۀ العظم   و للرای

  ملابـــس ذل فوقهـــا و جلابیـــب       

   
ــمردل    ــى ش ــن آل موس ــلهما م   یش

  طویــل نجــاد الســیف اجیــد یعبــوب     

   
  یمـــج منونـــا ســـیفه و ســـنانه   

  و یلهــب نــارا عمــده و الانابیــب        

   
  عـــذرتکما ان الحمـــام لمـــبغض  

ــوب       ــنفس محب ــنفس لل ــاء ال   و ان یق

   
  :این دانشمند سنى در این اشعار مى گوید

ابوبکر و (هرچه را فراموش کنم این حادثه را فراموش نمى کنم که آن دو نفر 
در حالیکه مـى  ، فرمانده سپاه اسلام شدند و فراموش نمى کنم فرار آنها را) عمر

  . گناه بزرگى است، دانستند فرار از میدان جنگ
ولـى لبـاس ذلـت و بـدنامى بـر آن      ، دنـد پرچم مقدس اسلام را به میدان بر

  . پوشاندند
یکى از پهلوانان یهود که شمشیرى بلند در دست داشـت و بـر اسـبى نجیـب     

  . بر آنها حمله کرد، نشسته بود
  . از شمشیر و نیزه اش مرگ مى بارید و آتش زبانه مى کشید

وض زیرا مرگ ناگوار و مبغ. ولى من عذر شما را در مورد فرارتان مى پذیرم
  . است و هر کسى میل دارد زنده بماند وبکام مرگ نرود  

از این حوادث رنج مى بـرد و انتظـار فرمـان آسـمانى را      ﷐ رسول اکرم 
بـه همـین   ، داشت و در آن حال فرمان الهى رسید که کار جنگ را یکسـره کنـد  

  :جهت فرمود
 و رسـوله و یحبـه االله و   لاعطین الرایۀ غدا رجلا کرارا غیـر فـرار یحـب االله    

  . رسوله
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این پرچم را فردا به مردى خواهم سپرد که پى در پى حمله کنـد و هرگـز از   
خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول . میدان جنگ قدمى به عقب برندارد

  . هم او را دوست دارند
 به درد چشم مبـتلا و از شـرکت در جنـگ محـروم     ﷒در آن روزها على 

  . باشد ﷒على ، لذا کسى باور نمى کرد که این کرار غیر فرار. مانده بود
دوخته شده بود و همـه آرزو   ﷐ روز بعد همه چشم ها به دهان رسول االله 

  . داشتند که پرچم بدآنهاسپرده شود تا این افتخار نصیب آنان گردد
را به حضور  ﷒على ، ﷐ ول اکرم زیرا رس. انتظار مردم زیاد طول نکشید

  . طلبید و نفسى جان بخش به چشمان او دمید و پرچم اسلام را به وى سپرد
مرحب که در دو قسمت اول جنگ برنده . به پاى قلعه خیبر شتافت ﷒على 
  :سر راه را بر او بست و رجزى به این مضمون خواند، شده بود
، مرحب پهلـوان ، مرحب مسلح. شینان مى دانند که نام من مرحب استخیبرن

  . مرحب آزموده
  :دست به شمشیر برد و فرمود ﷒على 

مانند شیر بیشه ها هستم و دیدارم . منم آنکه مادرم مرا حیدر نام گذارده است
  . وحشت آور است

شمشـیرها   مرحب چنان خود را آماده و مجهز کرده بود کـه از فـرود آمـدن   
زیرا علاوه بر کلاه خود پولادین و دو عمامه که بـر سـر   . خاطرى آسوده داشت

یک قطعه سنگ که در وسطش سـوراخى بـود و شـباهت بـه سـنگ      ، بسته بود
روى کلاه خود گذاشته و میله کلاه خـود را از سـوراخ آن   ، آسیاى دستى داشت

نها بگذرد و بر او لطمه و در حقیقت باور کردنى نبود که شمشیرى از آ، گذرانیده
  . اى وارد سازد
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با چنان نیروئى فرود آمد که سنگ و کلاه خود و مغـز   ﷒ولى شمشیر على 
  پرغرور او را شکافت و از سینه زره پوشیده او نیـز گذشـت و بـه زنـدگانیش     

  . خاتمه داد
 با مرگ مرحب قلعه قموص سقوط کرد و یهودیان به قلعـه گریختنـد و در را  

خود را به در رسانید و بـا سـر انگشـت خـود آن را از جـاى       ﷒على . بستند
  . انداخت، برکند و مانند پلى بر روى خندقى که دور تا دور قلعه بود

ربیـع بـن ابـى    ، حـارث ، عنتره :پسى از مرحب هفت یهودى دیگر به نامهاى
از دلاوران و  ضحیج و داود بن قـابوس کـه همـه   ، یاسه، مرة بن مروان، اسحاق

از  ﷒به میدان شتافتند و یکى پس از دیگرى به دست على ، جنگجویان بودند
  . پاى درآمدند

بدین ترتیب مهمترین پایگاه یهودیان به دست مسـلمین افتـاد و خطـرى کـه     
  . بر طرف گردید، همواره اسلام و مسلمین را تهدید مى کرد
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  ماجراى فدك
رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکـاب ولکـن   و ما افاء االله على   

  . االله یسلط رسله على من یشاء و االله على کل شى ء قدیر
  )6: سوره حشر(

از نظـر  . فدك دهکده سبز و خرمى بود که در نزدیکى هاى خیبر قرار داشت
سـاکنین فـدك کـه    . باغها و نخلستان ها قریه اى غنى و آباد محسوب مى شـد 

  . عموما یهودى بودند، بودندمالکین آن 
سقوط کرد و رهبر ، وقتى قلعه هاى عظیم خیبر که تکیه گاه کلیه یهودیان بود

سایرین فهمیدنـد  ، به خاك و خون غلطید ﷒بدست تواناى على ، آنان مرحب
بـدین جهـت بـدون    . که مبارزه با اسلام به قیمت نابودى آنها تمام خواهـد شـد  

یم شدند و کلید قلعه هاى خود را بدسـت پیـامبر اسـلام    جنگ و خونریزى تسل
  . سپردند

مجددا زمین ها را . نیز با نهایت بزرگوارى با آنها رفتار کرد ﷐ رسول اکرم 
، به این شرط که هر گاه اراده کـرد . مطابق درخواست آنها به خودشان اجاره داد

 ـ . از فدك رفع ید کنند و بروند ه اگـر آنـان آئـین اسـلام را مـى      بدیهى اسـت ک
املاك و اموال آنها به خودشان تعلق داشت و هیچ گونه زیانى متوجـه  ، پذیرفتند

  . ایشان نمى شد
آنچه به وسیله جنگ و لشکرکشـى بـه عنـوان غنـائم     ، مطابق مقررات اسلام
همه سربازان مسـلمان در آن سـهیم بودنـد و بـین آنـان      ، جنگى بدست مى آمد

جنگـى در کـار نبـود و خداونـد بـدون      ، ولـى در مـورد فـدك   . تقسیم مى شد
سرزمین هاى فدك را به پیغمبـرش ارزانـى داشـت و بـدین جهـت      ، لشگرکشى

  . بود ﷐ املاك فدك متعلق به شخص رسول اکرم ، مطابق نص قرآن کریم
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  :قرآن کریم در این باره چنین مى گوید
ا اوجفتم علیه من خیل و لارکاب و لکن االله و ما افاء االله على رسوله منهم فم 

ما افاء االله على رسوله من . یسلط رسله على من یشاء و االله على کل شى ء قدیر
اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السـبیل کـى   
 لایکون دولۀ بین الاغنیاء منکم و ما آتیکم الرسـول فخـذور و مـا نهـیکم عنـه     

  . فانتهوا و اتقوا االله ان االله شدید العقاب
  )6 - 7آیه : سوره حشر(

پس شما در ، و آنچه از املاك کفار را خداوند به پیغمبرش واگذارده«- :یعنى
ولى خداوند پیـامبرانش  ، رنج لشگر کشى و جنگ تحمل نکرده اید، تحصیل آن

بر همه چیز قـادر   مسلط خواهد کرد و خداوند، را بر آنچه مشیت او تعلق گرفته
، واگذاشـته   آنچه خداونـد از غنـائم کفـار ده نشـین بـه رسـولش       . و توانا است

مخصوص خدا و رسول و خویشـاوندان رسـول و یتیمـان و مسـکینان و از راه     
آنچه پیغمبر به شـما  . تا این غنیمت ها به چنگ ثروتمندان نیفتد. واماندگان است

ى کرده بپرهیزید و نسبت به خداوند بـا تقـوا   قبول کنید و از آنچه نه، دستور داده
  . همانا عذاب او شدید است. باشید

بلکه سنى ها ، نه تنها مفسرین و دانشمندان شیعه» ذى القربى«در تفسیر کلمه 
را ذکر مى کننـد و بـر طبـق فرمـان      ﷒نیز نام على و فاطمه و فرزندان فاطمه 

بخشـید و   ﷒اراضى فدك را بـه دختـرش فاطمـه     ﷐ رسول اکرم ، خداوند
و ام ایمن و یکى از غلامان پیغمبـر   ﷒سندى هم نوشته شد که به امضاء على 

  . رسید
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ــدگانى رســول االله  ــا پایــان زن فــدك در تصــرف فاطمــه  ﷐ از آن روز ت
امه اى که به عثمان بن حنیـف نوشـته از   بود امیر المومنین علیه السلام در ن ﷒

  :آن دوران چنین یاد مى کند
قوم و   بلى کانت فى ایدینا فدك من کل ما اظلته السماء فشحت علیها نفوس  

  . سخت عنها نفوس قوم آخرین
ابـوبکر و عمـر   (تنها فدك در دست ما بود که گروهـى  ، آرى زیر این آسمان

دیگـران  ) از تصرف ما به ظلم خارج ساختندو (بر آن بخل ورزیدند ) یاران آنها
بخشش نموده و از آن چشم پوشیدند و خداوند ) خود آن حضرت و اهل بیتش(

  . بهترین حاکم است
غوغاى خلافت بر پـا شـد و بـا    ، که چشم از جهان پوشید ﷐ رسول اکرم 

ب اینجـا  سقیفه بنى ساعده تشـکیل گردیـد و عج ـ  ، توطئه ها و نقشه هاى قبلى
است که جسد پاك پیغمبر هنوز به خاك سپرده نشده بود کـه ابـى بکـر و عمـر     

 سخت و به تکاپو و فعالیت افتادند و با اینکه رسـول خـدا  ، براى ربودن خلافت

را بـه جانشـینى خـود تعیـین      ﷒با کمال صـراحت علـى   ، در روز غدیر ﷐
همه را نادیده گرفته و با حیله و نیرنگ بر ، رفته بودفرموده و از همه آنها بیعت گ

  . مسند خلافت تکیه زدند
، براى اینکه خلافت آنها محکم و بنیان حکومت بى اساسشان نیرومنـد شـود  

در پایـان جلسـه تصـمیم    . دور هم نشستند و به تبادل نظر و مشورت پرداختنـد 
بیرون آورند تـا بـراى علـى     ﷒گرفته شد که فدك را از تصرف على و فاطمه 

زیرا کارگرترین وسـیله بـراى   . قدرت مبارزه با دستگاه خلافت باقى نماند ﷒
مردم که بندگان ، از پول خالى شد ﷒پول است و وقتى دست على ، هر مبارزه
  . او را کمک و مساعدت نخواهند کرد، پول هستند
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. شد و در اختیار کارگردانان دولت ابوبکر درآمـد گرفته  ﷒فداك از فاطمه 
ولى . شهودش را معرفى کرد، براى احقاق حق و اثبات مالکیت خود ﷒فاطمه 

 مـن از رسـول خـدا    :ابى بکـر گفـت  . از طریق قوانین ارث جلو آمد. رد کردند

  :شنیدم که فرمود ﷐
  . نحن معاشر الانبیاء لانورث 

  ». پس از خود ارث باقى نمى گذاریم، ما پیغمبران«:یعنى
ابن ابى الحدید که از نامش بارها یـاد شـده و بـه حـق و     «:فاضل مى نویسد

معتقد است کـه ابـوبکر خیلـى    ، استحقاق در صف فحول علماى عامه قرار دارد
سـهل اسـت کـه    . نداشـت  -صلوات االله علیها  -زیاد دل خوشى از فاطمه زهرا 

کینه اى در سینه مى پرورانید و تـا رسـول    ﷐ به دختر پیغمبرمحرمانه نسبت 
. مجالى نداشت که این کینه نهفتـه را ابـراز بـدارد   ، در قید حیات بود ﷐ اکرم 

هم دختـرش  ، کسى که تخم این کینه را در سنیه ابوبکر کاشته و پرورش داده بود
  . عایشه بود

 ﷐ ى بود که پس از رحلت خدیجه به عقد رسول اکـرم  عایشه نخستین زن
  . در آمده بود و تقریبا بى درنگ جاى خدیجه را گرفته بود

همیشه اخـتلاف  ، میان او و فاطمه زهرا که بیش و کم همسن و همسال بودند
را تـا درجـه    ﷒که دختـرش فاطمـه زهـرا    ﷐ اما رسول اکرم . بر قرار بود

بزرگترین و شریفترین زنان جهان بالا مى برد و او را یک زن فوق زنان دینا مى 
عایشه هم جرات . محال بود به گله گذارى هاى زنانه عایشه گوش بدهد، شمرد

را با دشمنى در حضور رسالت بـه زبـان بیـاورد و از     ﷒نمى کرد اسم فاطمه 
  . ا و حکایتهاى خود را ناگفته بگذاردطرفى هم نمى توانست شکایته
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به ناچار هر روز یکبار پیش پدرش مى رفـت و تـا مـى توانسـت از دسـت      
  . شکایت مى کرد ﷒زهرا

اهل درد دل گفتن و درد دل . ابوبکر هم طبعا مردى بود که خوى زنانه داشت
مى نشسـت  ولى علاوه بر آنکه . شنیدن و اشگ ریختن و نفرین و ناله کردن بود

 ﷒علاوه بر آنکه وى را به مبـارزه زهـرا  ، و به درد دل دخترش گوش مى داد
محرمانه چپ چپ مى نگریست و پى فرصـت مـى گشـت کـه ایـن زهرهـاى       
جوشان و خروشان را از سینه اش بریزد و در این هنگـام کـه بـه پیـام فاطمـه      

رارسیده و فرصـت خـوبى بـه    احساس کرد روز انتقام ف، جواب مى داد ﷒زهر
. شـفا بدهـد   ﷐ چنگ آمده که سینه داغدارش را به آزردن دختر رسول اکرم 

  :حدیث مجعول
  نحن معاشر الانبیاء لانورث درهما و لادینارا  

. حدیثى است که به اجماع علماى اسـلام جـز ابـوبکر راوى دیگـرى نـدارد     
  . مى دانند علماى عامه هم این خبر را خبر واحد

یعنى مردى که خلافت را از دسـت اهـل بیـت    ، آرى ابوبکر یعنى پدر عایشه
یعنى مردى که به خاطر دخترش نسبت به دختر شوهر وى بـا دیـده   ، روبده بود

مـا  : فرمـود  ﷐ روایت کرده کـه رسـول اکـرم    ، عداوت و بغض نگاه مى کرد
  . گذاریم پیامبران درهم و دینارى به میراث نمى

، است و حجیتش بسیار ضعیف اسـت » خبر واحد«علاوه بر آنکه این حدیث 
  . با کلام االله معارضه مى کند

در قرآن کریم آیات ارث بى هیچ گونه استثنا نزول یافته و در آنجا پروردگار 
  :مى فرماید ﷐ متعال به رسولش 

  )11: سوره نساء( نثیین یوصیکم االله فى اولادکم للذکر مثل حظ الا 
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  :و مى فرماید
  )75 :سوره انفال( و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب االله  

  :و مى فرماید
سوره ( . ان ترك خیرا الوصیۀ للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا على المتقین

  )180آیه ، بقره
 ـ، و علاوه بر عموم این آیات که بى استثنا در مورد ارث ت و قضـاوت  حکوم

در همـین  ، آموزش و راهنمائى مى کند، دارد و به عموم مسلمانان درباره میراث
در آنجا کـه از قـول زکریـا در    . قرآن مجید از میراث گذارى انبیاء یاد مى شود

  :سخن مى گوید، 6آیه ، سوره مریم
  رب هب لى من لدنک ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا  

یعنى وارث ببخش تـا از مـن و از آل   ، یعنى فرزند، »ولى«من یک خدایا به 
  . یعقوب میراث ببرد

  :درباره داود و سلیمان مى گوید، 16آیه ، باز هم در سوره نمل
و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا مـن کـل    
  . شى ء

ریا و داود از خـود میـراث   پیامبران الهى همچون زک، به نص این آیات بینات
گذاشته بودند و یحیى و سلیمان که دو پیغمبر خدا بودند از پدران خـود میـراث   

  . بردند
در مسـجد مدینـه   . تمام کوشش خود را بکار بـرد  ﷒فاطمه ، در عین حال

امـا متاسـفانه   . از پشت پـرده گفـت  ، نطق مفصلى ایراد کرد و حقایق را بى پرده
مـانع از آن شـد کـه    ، اى رئـیس دولـت و دنیـا پرسـتى مـردم     عوام فریبـى ه ـ 

  . بتواند حق خود را بگیرد و فدك را از دست غاصبین خارج کند ﷒زهرا
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بدین جهت با دلى افسرده و خاطرى آزرده در خانه نشست و قسم یـاد کـرد   
  . که دیگر با ابوبکر سخن نگوید و بر او نفرین کرد

از عایشـه نقـل مـى    ، در صحییح خود، عامه است بخارى که از علماء بزرگ
خشمگین شد و از ابى بکر بـه حـال خشـم     ﷒پس از آن روز فاطمه  :کند که

  . دورى گزید و همچنان نسبت به ابوبکر غضبناك بود تا از دنیا رفت
فدك به همان ترتیب در دست ابوبکر و خلفاى بعد از او باقى ماند و بنى امیه 

میان خود دست به دست مى گرداندند تا نوبت خلافـت بـه عمـر بـن      نیز آن را
  . برگردانید ﷒وى آن را به اولاد فاطمه . عبدالعزیز رسید

دیگر بـاره فـدك را از دسـت    ، خلفاى اموى، پس از مرگ عمر بن عبدالعزیز
  لعبـاس  ابوا، تا در دوران خلفاء بنى عبـاس . خارج ساختند ﷒فرزندان فاطمه 

دو . پسرش مهدى برگردانیـد . منصور عباسى پس گرفت. سفاح آن را برگردانید
گرفت   متوکل عباسى پس . مامون برگردانید. پسرش موسى وهارون پس گرفتند
  . واگذار کرد، و سود آن را به عبداالله بن عمر بازیار

نقـل   این بود فشرده اى از ماجراى فدك که تاریخ اسلام تمام جزئیات آن را
  . کرده و در معرض قضاوت روشندلان و بى نظران قرار داده است
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  نداى جهانى
قال یا ایها الناس انى رسول االله الیکم جمیعا الـذى لـه ملـک السـماوات و       

  )158 :سوره اعراف( ... الارض لا اله الا هو یحیى و یمیت
ن جهـانى  زیرا اسلام دی. وقت آن رسیده که نداى اسلام بگوش جهانیان برسد

بایـد  . از طرف ایزد متعال نازل گشته است، است و براى سعادت و سیادت ملتها
سلاطین و روساى کشورها از این دعوت آسمانى مطلع شـوند و از ایـن برنامـه    

  . هاى مترقى و آزادى بخش استفاده کنند
رت با اصحاب خود بـه مشـو  ، مطابق معمول ﷐ به این منظور رسول اکرم 

پرداخت و تصمیم گرفته شد که بوسیله نامه هائى سـران ممالـک را بـه اسـلام     
  . دعوت کنند

 مــورخین نامــه هــاى بســیارى درج کــرده انــد کــه از جانــب رســول اکــرم 

  :نامه اى به. به زمامداران کشورها نوشته شد و عمده آنها به قرار زیر است ﷐
  . هنجاشى اول پادشاه کشور حبش. 1
  . نجاشى دوم که پس از مرگ نجاشى اول به سلطنت رسید. 2
  . خسرو پرویز شاهنشاه ایران. 3
  . هرقل امپراطور روم. 4
  . کشور روم) پاپ اعظم(ضغاطر . 5
  . مقوقس پادشاه کشور مصر. 6
  . حارث بن ابى شمر غسانى زمامدار اردن. 7
  . هوذة بن على زمامدار یمامه. 8
  . مدار بحرینمنذربن ساوى زما. 9

  . زمامداران نجران. 10
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نامه هاى متعددى دیگر که بـه سـران قبایـل حمیـر و بزرگـان یمـن و       . 11
  . حضرموت و غیر آنها ارسال شد

  :و مضمون آن چنین بود، اولین نامه به نام نجاشى پادشاه حبشه ارسال شد
  بسم االله الرحمن الرحیم«

  ۀمن محمد رسول االله الى النجاشى ملک الحبش
  اما بعد

  فانى احمد الیک االله الذى لا اله الا هو الملک القدوس السلام المومن المهیمن
  اشهد ان عیسى بن مریم روح االله و کلمته القیها الى مریم البتول الطیبۀ الحصینۀ

  فحملت بعیسى فخلقه من روحه و نفخه کما خلق آدم بیده
  ، على طاعته و انى ادعوك الى االله وحده لاشریک له و الموالاة
  و ان تتبعنى و تؤ من بالذى جائنى فانى رسول االله

  و قد بعث الیک ابن عمى جعفرا و معه نفر من المسلمین
  فاذا جائک فاقرهم و دع التجبر

  و انى ادعوك و جنودك الى االله تعالى
  فاقبلوا نصیحتى و السلام على من اتبع الهدى. و قد بلغت و نصحت

  محمد رسول االله 
  :نامهترجمه 

بسوى نجاشى ، نامه ایست از محمد پیامبر خدا. بنام خداوند بخشنده مهربان«
. من حمد و ثناى خداونـد را بـه حضـورت مـى فرسـتم     . اما بعد. پادشاه حبشه

پـاك و منـزه از تمـام عیـوب و     ، خداوندى که پادشاه بر حق و بى نیـاز مطلـق  
هم که عیسى بن مـریم  داناى بر آشکار و نهان مردم است و گواهى مى د، نقائص

همـانطور  . مخلوق و کلمه خدا است که آن را به مریم عفیف و پارسا القا فرمـود 
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وى را نیـز بـى حاجـت پـدر در     ، که آدم را بى حاجت به پدر و مادر خلق کرد
  . رحم مادر پرورش داد و بوجود آورد

من تو را به سوى خداوند یگانه و بى شریک مى خـوانم و   !اى پادشاه حبشه
از تو همى خواهم که با طاعت و عبادت وى برخیزى و مرا پیـروى کنـى و بـه    

عموزاده ام . همانا من فرستاده خداوندم. ایمان آورى، دینى که بر من نازل گشته
چون نزد . جعفر و چند تن از مسلمانان را به کشور تو و به حضور تو فرستاده ام

ذار و من تو را و سپاه تـو را بـه   آنان را پذیرائى کن و سرکشى را فروگ، تو آیند
من به موجب این نامه رسالت خود را ابلاغ . سوى خداوند متعال دعوت مى کنم

نصیحت مرا بپذیرید و درود و تحیت بر آنکـس کـه   . و حق نصیحت ادا کرده ام
  ». حقیقت جو و هدایت طلب است

نقـش  » محمد رسول االله«:جمله، که بر نگین آن ﷐ نامه به مهر رسول اکرم 
  . توشیح شد و بوسیله عمر و بن امیه به دربار نجاشى ارسال گردید، شده بود

درباریان به او . عمرو خود را به دربار نجاشى رسانید و تقاضاى ملاقات کرد
وى . از مراسم تشرف به حضور شاه این است که بایـد او را سـجده کنـى   : گفتند

ذات   سـجده مخصـوص   ، ابق عقیده و آئـین مـا  مط :نپذیرفت و اظهار داشت که
، لایزال الهى است و براى کسى جز واو روا نیست و اگر در این کار مجاز بـودیم 

  . در درجه اول پیامبر عظیم الشاءن خود را سجده مى کردیم
ولى با کمال . او را به حضور شاه بردند، چون اصرار درباریان به جائى نرسید

ملوکانه رسید و در همانجا نطق مختصـرى بـه ایـن     آزادى و رشادت به حضور
  :شرح ایراد کرد
  . م ابلاغ کنممأمورباید انجام دهم و آنچه را . مرا وظیفه اى است !اعلیحضرتا
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تو را نیز وظیفه اى است که سخنان مرا گوش کنى و بـه مطالـب مـن توجـه     
در حقیقـت از  ، تو از نظر عواطفى که نسبت به ما مسلمانان داشته و دارى. نمائى

در حقیقت از تـو  ، خود ما هستى و ما هم از نظر اعتماد و وثوقى که به تو داریم
بـه آن  ، زیرا گذشته نشان داده است که هر نیکى از تو انتظار داشـته ایـم  . هستیم

از آن محفوظ مانده ایم و ، رسیده ایم و در هر ناملایمى امید عنایت مى برده ایم
اینکه انجیل کتاب . رسالت پیامبر خود نزد تو داریم پیش از این هم سندى براى

گواهى غیر قابل انکار و داورى حقیقت گو است که بـر پیـامبر ى   ، آسمانى شما
پیغمبر اسلام شهادت مى دهد و این فرصتى است براى تو که از این فضل الهـى  
 بهره اى بردارى و از موقعیت استفاده کنى و در صورتیکه این دعوت حـق را رد 

  . همانند یهودیانى خواهى بود که دعوت عیسى بن مریم را رد کردند، کنى
نه تنها تو بلکه سایر سلاطین و عموم مردم را بـه   ﷐ پیامبر بزرگوار اسلام 

ولى ، سوى حق دعوت کرده و فرستادگانش را به کشورهاى جهان فرستاده است
نیست و از تو چنان مطمئن است کـه از  به تو چندان امیدوار است که به دیگران 

زیرا نکوئى هائى که در گذشته به مهاجرین مسـلمان کـرده اى ایـن    . سایرین نه
  . امید را بوجود آورده است

اثـرى عظـیم در   ، سخنان متین و عاقلانه عمرو که با کمال فصـاحت ادا شـد  
  . به طوریکه سراسر مجلس را سکوت مطلق فراگرفت. حاضرین گذاشت

  . به سوى پادشاه رفت تا نامه را تسلیم کند، از پایان سخنانش وى پس
نامه را گرفت و بـر سـر روى   ، شاه باحترام آن گرامى نامه از تخت پائین آمد

آنگاه روى زمین نشست و فرمان داد فورا نامه را بـه زبـان حبشـى    . خود کشید
  . ترجمه کردند
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قلـبش را احاطـه کـرد و     نورانیـت اسـلام  ، .چون متن نامه را از نظر گذرانید
 اگــر مــى توانســتم بــار ســفر مــى بســتم و بــه ســوى محمــد  :اظهــار داشــت

الله صلى سپس در خلوت عمروبن امیه را به حضور طلبید و . مى رفتم وآله عليه ا
همان پیغمبـرى اسـت کـه مسـیحیان و     : من گواهى مى هم که پیامبر شما :گفت

ن عمران راجع بـه آمـدن عیسـى    یهودیان انتظار او را دارند و خبرى که موسى ب
داده درست مانند بشارتى است که عیسى بن مریم راجع بـه آمـدن پیغمبـر داده    

بیانات تو روشن تر از خبر دادن عیسى نیسـت ولـى یـاران مـن در ایـن      . است
مهلتى ده افرادى فراهم سازم و دلهائى براى پذیرش این . انگشت شمارند، کشور

  :را نوشت ﷐ پاسخ نامه رسول اکرم  آنگاه. دعوت آسمانى نرم کنم
  بسم االله الرحمن الرحیم

  الى محمد رسول االله من النجاشى 
الذى لاالـه الا هوالـذى هـدانى    . سلام علیک یا نبى اله و رحمۀ االله و برکاته 

  . »... للاسلام
قـدم داشـت و   را بـر نـام خـود م    ﷐ در این نامه نجاشى نام رسول اکـرم  

ضـمنا  . صریحااعلام نمود که اسلام پذیرفته و در سلک مسلمانان در آمده اسـت 
را نیز به حضورآن حضرت فرستاد و اعـلام داشـت کـه اگـر     ) ارها(فرزند خود 
مشرف  ﷐ خود در مدینه حضور رسول االله ، دستور فرماید ﷐ پیغمبر اکرم 

  . شود
نیز از جانب نجاشى رهسپار مدینه شدند و مکاتبـات دیگـرى نیـز     دو هیئت

جریان یافت و به هر حال نجاشى و جمعى از مـردم   ﷐ میان او و رسول االله 
  . حبشه به اسلام گرویدند
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، اولین نتیجه اى که اسلام آوردن نجاشى براى کشور و ملـت حبشـه داشـت   
آن مستعمره روم به شمار مى آمد و همه سـاله   زیرا پیش از. استقلال حبشه بود

حاضر نشـد  ، ولى نجاشى پس از مسلمان شدن. مى بایست مبالغى باج بپردازند
  . چیزى به روم بدهد و سوگند یاد کرد که به هیچ قیمت باج ندهد

  بـرادرش  : این خبر به امپرطور روم رسید ولى اقـدامى علیـه نجاشـى نکـرد    
ده تست به حال خود وا مى گذارى که خراج نپردازد و آیا نجاشى را که بن :گفت

پیرو آئین دیگرى شود؟ نجاشى مردى است که به مذهبى تمایل پیدا کـرده و آن  
بـه خـدا سـوگند اگـر      ؟من درباره او چه اقدامى کنم :را براى خود اختبار نموده
  . من هم مى رفتم :همان راهى که نجاشى رفته: سلطنتم به خطر نمى افتاد

عى از درباریان خائن که اسلام آوردن نجاشى را بر خلاف منافع و مصالح جم
افکار عمومى را علیه او تحریک کردند و مردم عوام ، شخصى خود مى پنداشتند

  . را بر او شورانیدند
  تظاهرات شدیدى علیه پادشاه انجام گرفت و او براى خاموش ساختن آتش 

خدائى جز خـداى یگانـه نیسـت و     شهادت مى دهم که :فتنه روى کاغذ نوشت
محمد بنده و پیامبر اوست و گواهى مى دهم که عیسى نیز بنده و فرستاده خدا و 

  . کلمه مقدس الهى بود که به مریم القا فرمود
اى  :سپس کاغذ را در گریبان خود پنهان نمود و برابر جمعیـت آمـد و گفـت   

: ؟ گفتند!به شما نبوده امآیا من در گذشته مهربان ترین مردم نسبت  !ملت حبشه
روشن پسـندیده  : ؟ گفتند!روشن من تاکنون با شما چگونه بوده است :گفت! چرا

پـس ایـن تظـاهرات مـى گویـد       :گفت. اى بوده و ما هیچ گونه شکایتى نداریم
مـا مـى   : پس شما چه مـى گوئیـد؟ گفتنـد    :نجاشى گفت !عیسى بنده خدا است

ى کاغذى که در جامه خود پنهـان  نجاشى دست رو. گوئیم عیسى پسر خداست
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بخدا قسم من هم عقیده دارم که عیسى همین است و  :گذاشت و گفت، کرده بود
نه آنچـه تظـاهر کننـدگان مـى     ، مقصودش مضمون کاغذ بود( !غیر از این نیست

  . دست از تظاهرات برداشتند و متفرق شدند، مردم با شنیدن این بیانات) گفتند
نقش بر آب شد خداوند متعال او را ، و دشمنان نجاشىدر نتیجه نقشه خائنین 

  . از گزند مخالفین نگهدارى فرمود
نامه اى بود براى ، فرستاده شد ﷐ دومین نامه اى که از جانب پیامبر اسلام 

  . خسرو پرویز شاهنشاه ایران
  :متن نامه چنین بود

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ى کسرى عظیم فارس ال، من محمد رسول االله

  ، سلام على من اتبع الهدى
  و آمن باالله و رسوله

  ، وحده لاشریک له، و شهد ان لا اله الا االله
  ، و ان محمدا عبده و رسوله

  ادعوك بدعیۀ الاسلام
لانذر من کـان حیـا و یحـق القـول علـى      ، فانى انا رسول االله الى الناس کافۀ

  الکافرین
  . ثم المجوسفان ابیت فعلیک ا، اسلم تسلم

  محمد رسول االله 
  :ترجمه نامه

بسـوى  ، نامه ایست از جانب محمد فرستاده خدا. بنام خداوند بخشنده مهربان
درود بر آنکس که به راه هدایت قدم گذارد و بـه  ، رهبر و زمامدار ایران، کسرى
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خدا و رسولش ایمان آورد و گواهى دهد که معبودى جز ذات یکتاى الهى قابـل  
من . ست و بى شریک و بى همتا است و محمد بنده و فرستاده اوستپرستش نی

زیـرا مـن رسـول خـدایم کـه بـراى       . تو را به اسلام و کلمه حق دعوت مى کنم
آمده ام تا زنـده دلان را از عـذاب دردنـاك    . راهنمائى ملت ها فرستاده شده ام

، بیان حقیقت پس از، الهى بیم دهم و بر انان که قلبى مرده و جانى افسرده دارند
دعوت حـق را بپـذیر و در برابـر اسـلام      !تو اى پادشاه ایران. حجت تمام شود

و گرنـه مسـؤ لیـت    ، تسلیم شو تا از عذاب هاى دنیا و آخـرت مصـون بمـانى   
  . گمراهى مجوسان به گردن تو خواهد بود
  . به دربار ایران فرستاده شد، این نامه توسط عبداالله بن حذاقه سهمى

  . مانند سایر کشورها وضعى نابسامان داشت، گار ایران همدر این روز
همـه  . از هیچ جانب نور امیدى نمى درخشید و بوى نجاتى شنیده نمـى شـد  

در آن هنگام ستاره اى بدرخشـید و  . درها مسدود و همه راه ها کوبیده شده بود
 پیـامبر اسـلام   . ماه مجلس شد و دست غیب براى نجات ملت هـا دراز گردیـد  

براى راهنمائى خلق ها برانگیخته و اینک پیک سعادت به سوى ایران مـى   ﷐
  . آید و از گرد راه مى رسد

پس از تحمل رنج ها و مشقت ها خود را به دربار  ﷐ فرستاده رسول اکرم 
 ـ. پادشاه ایران رسانید ر دربارى که در دنیاى آن روز از نظر عظمت و زیبائى نظی

  . نداشت
آنان موضـوع را بـه   . عبداالله وارد شد و مطلب رابا درباریان در میان گذاشت

وى دستور داد مجلس را آراسـتند و اذن ورود بـه نماینـده    . اطلاع شاه رساندند
  . داد ﷐ رسول اکرم 
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ولى آن تواضع و تذللى که دیگـران در  . عبداالله به مجلس خسرو پرویز درآمد
پرویز به یکى از حاضـرین اشـاره   . ابراز نکرد، ر شاه از خود نشان مى دادندبراب

 ﷐ من از جانب رسـول خـدا   :او گفت. کرد که نامه پیغمبر را از عبداالله بگیرد
پرویـز  . م که نامه را به دست شاه بدهم و بـه دسـت دیگـرى نخـواهم داد    مأمور

  . ه را به دست او دادموافقت کرد و عبداالله جلو رفت و نام
نامه را از دست عبداالله گرفت و به مترجم دربار دسـتور داد فـورا آن را   ، شاه

پیامبر خـدا  ، ﷐ نامه ایست از محمد«یعنى جمله ، اولین فراز نامه. ترجمه کند
براى شاه ایران جمله اى ناگوارتر از ایـن نبـود   . ترجمه شد» ... به سوى کسرى

شاه سخت برآشفت و چنان غضـبناك  . نام خود را بر نام او مقدم بدارد که کسى
صاحب این نامه کیست که نام خود را بر نـام مـن    :شد که فریادى کشید و گفت

سپس دست برد و نامه را از دست مترجم گرفت و آن را پاره  ؟مقدم داشته است
  . آن مفهوم گرددحتى اجازه نداد که تا آخر نامه خوانده شود مطلب . پاره کرد

خسـرو پرویـز از آن   ، نامه رسان را نیز از مجلس راندنـد و بـه ایـن ترتیـب    
او را از درك حقیقـت و  ، موقعیت حساس استفاده نکرد و کبر و غرور و نخـوت 

  . پیمودن راه سعادت باز داشت
  عبداالله توقف در مدائن را مصلحت ندید و بلافاصـله راه مدینـه را در پـیش    

بـه  ، آنچه را مشاهده کـرده بـود  ، رسید ﷐ ه حضور رسول خداچون ب. گرفت
  . عرض رسانید

از روش ناپسند خسرو پرویز برنجید و با این جمله به او نفـرین   ﷐ پیغمبر
پادشاهى و سلطنت او را به کیفـر پـاره کـردن     !خداوند(» اللهم مزق ملکه«:کرد

  ). ننامه من از هم متلاشى ک
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عمل دیگرى انجام داد که ، خسرو پرویز علاوه بر پاره کردن نامه پیامبر اسلام
نامه اى به این مضمون به پادشاه یمن که آن روز . در سرنوشت او بى تاءثیر نبود

مردى از قریش در مکه ادعاى پیغمبرى کرده  :نوشت، جزء مستعمرات ایران بود
با رسیدن این . بر نام من مقدم داشته استو به من نامه اى نوشته که نام خود را 

اگـر  . ین خود را به سوى او بفرسـت کـه او را توبـه دهنـد    مأمورنامه دو نفر از 
  . سر او را ببرند و براى من بفرستند، حاضر نشد توبه کند

یکـى از قهرمانـان   ، باذان پادشاه یمن چون از فرمان شاهنشاه ایران مطلع شد
هم مرد شمشیر بود و هم اهل قلم به همراهى یک ایرانى خود را به نام بابویه که 

کرد که به حجاز بروند و نامه اى هم بـه حضـور رسـول     مأموربه نام خرخسره 
الله صلى اکرم  نوشت و فرمان خسرو پرویز را هم با آن ضمیمه کرد و  وآله عليه ا

در ، بـر در انجام این ماموریت نهایت هوشیارى را به کار ب :ضمنا به بابویه گرفت
اگر او را دروغ گـو  . امر محمد خوب دقت کن و رسیدگى و تحقیق به عمل آور

دستگیرش کنید و به دربار ایـران بفرسـتید و اگـر راسـتگویش     ، و شیاد دانستید
  . به من گزارش دهید، دیدید

 ان بـه مکـه و از آنجـا بـه مدینـه رفتنـد و بـه حضـور رسـول اکـرم           مأمور

یت خود را به عـرض رسـانید و اظهـار داشـت کـه      مأموربابویه . رسیدند ﷐
اینـک  . پادشاه ایران به پادشاه یمن دستور داده که تو را به دربار ایـران بفرسـتد  

پادشاه یمن نامه اى دربـاره تـو بـه خسـرو     ، اگر در برابر این حکم تسلیم باشى
ه خود و قوم و گرن. پرویز خواهد نوشت تا از تو بگذرد و مورد عفوت قرار دهد

زیرا قدرت پادشـاه ایـران بـر کسـى پوشـیده      . خودت را به هلاکت رسانیده اى
  . نیست
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آنـان را  ، بدون آنکه به سخنان تهدیدآمیز آنها اعتنائى کنـد  ﷐ رسول اکرم 
به اسلام دعوت کرد و آیاتى از قرآن کریم که مشتمل بر نعمـت هـاى بهشـت و    

ولـى از  ، آنها این دعوت را نپذیرفتند. ایشان قرائت فرمودبر، عذابهاى دوزخ بود
و اثر بیاناتش ترس و وحشتى مجهول بـر آنهـا    ﷐ هیبت مجلس رسول اکرم 

، بدین جهت تقاضا کردند که اگر با ما به دربار ایران نمى آئـى . مستولى شده بود
  . رگردیمجواب نامه پادشاه یمن را بنویس تا ما به کشور خود ب

بـه ایشـان فرمـود     ﷐ یک روز رسول اکـرم  . چند روزى به انتظار گذشته
روز بعـد آنهـا بـه امیـد جـواب      . بامداد فردا نزد من آئید تا با شما سخن گـویم 

بـه آنهـا فرمـود دیشـب پروردگـار مـن        ﷐ رسول خدا. حضور پیغمبر رفتند
شما به یمن . ل او به دست فرزندش شیرویه اجرار شدزمامدار شما را کشت و قت

. برگردید و به پادشاه خود بگوئید که دین من کشور خسروان را خواهـد گرفـت  
سلطنتش دوام خواهد یافت وگرنه در انتظـار سرنوشـتى   ، اگر او دین مرا بپذیرد

  . مانند خسرو پرویز باشد
ولـى گفتـه   . مبهوت شـد  از این سخنان، بابویه که مردى عاقل و دانشمند بود

را با قید تاریخ در کاغذى ضبط کـرد و سـپس بـا تفـاق      ﷐ هاى رسول خدا
  . همسفر ایرانیش خاك حجاز را بمقصد یمن ترك گفت

شـاه  . تمام مشاهدات خود را نقل کردند، چون به حضور پادشاه یمن رسیدند
مطالبى پرسید و ضمنا سـوال کـرد آیـا     ﷐ درباره وضع زندگى پیغمبر اسلام 

هـیچ محـافظ و نگهبـانى    . نـه : گفتنـد  ؟محمد دربان و شرطه و پاسبانى داشـت 
ولى ابهت و عظمتى بى نظیر و . زندگیش خیلى عادى و بدون تکلف بود. نداشت

اما هیچ پادشاهى ، با اینکه در زى سلاطین نبود. هیبت و وقارى بى مانند داشت
، با این توضیحاتى که شما مى دهیـد  :باذان گفت. او ندیده ایم را در عظمت شبیه
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صبر مى کنم تا ببینم ، ولى براى اطمینان بیشتر. من محمد را پیغمبر خدا مى دانم
اگر آنچه گفته مطابق واقع . آنچه درباره قتل خسرو پرویز گفته راست است یا نه

ش فکـرى مـى کنـیم و    دربـاره ا ، قطعا فرستاده خدا است و اگر دروغ بـود ، بود
  . آخرین تصمیم را مى گیریم

بـه فاصـله چنـد روز نامـه اى از     . انتظار پادشاه یمن زیاد به طول نیانجامید
من بخـاطر مصـالح   : فرزند خسروپرویز رسید و در آن چنین نوشته بود، شیرویه

او بزرگان کشـور را کشـته و تفرقـه میـان ملـت      . ملت و مملکت پدرم را کشتم
با رسیدن این نامه از مردم یمن براى من بیعت بگیر و راجع بـه آن  . دانداخته بو

کسى که در حجاز ادعاى پیغمبرى کرده و پدرم دستور بازداشتش را به تـو داده  
  . هیچ گونه اقدامى نکن و وى را به حال خود بگذار، است

مطابق با شبى بود که رسول ، تاریخ کشته شدن پرویز که در نامه قید شده بود
یعنى ساعت شش از شب سه شـنبه  . به فرستادگان باذان فرموده بود ﷐ اکرم 

  . دهم جمادى الاول سال هفتم هجرت
با رسیدن این نامه هیچ گونه تردیدى باقى نماند و پادشاه یمن قلبا به اسـلام  

بـه  جمعى از ایرانیان مقیم یمن نیزى اسلام را پذیرفتنـد و  . گروید و مسلمان شد
  . به مدینه آمدند ﷐ فرمان شاه هیئتى براى تشرف به حضور پیامبر اسلام 

استقلال و تمامیت آن کشور تامین شد و از ، در اثر مسلمان شدن پادشاه یمن
  . زیر نفوذ و استعمار دربار ساسانى نجات یافت
، به سران کشورها نوشته شـد  ﷐ دیگر نامه هائى که از جانب پیامبر اسلام 

  . نامه اى به امپراطور روم هراکلیوس بود
  :متن نامه این است

  بسم االله الرحمن الرحیم
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  الى هرقل عظیم الروم، من محمد رسول االله
  سلام على من اتبع الهدى

  اما بعد
  فانى ادعوك بدعایۀ السلام

  ، یوتک االله اجرك مرتین، اسلم تسلم
  ، اثم الاکارینفان تولیت فانما علیک 

  و یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمۀ سواء بیننا و بینکم
  ان لا نعبد الا االله و لا نشرك به شیئا

  و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون االله
  فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

  محمد رسول االله 
بـداالله  نامه ایسـت از محمـد بـن ع   . بنام خداوند بخشنده مهربان :ترجمه نامه

درود بر کسى که بـه راه هـدایت   . بسوى هرقل بزرگ کشور روم) فرستاده خدا(
دیـن  . همانا من تو را بسوى اسلام دعوت مى کـنم . گام نهد و از آن پیروى کند

اسلام را بپذیر تا از گرفتارى هاى دنیا و آخرت مصون مانى و خداوند هم دوبار 
تـو را پـاداش   ) ه جهت قبول اسلامیکى براى ایمان به عیسى بن مریم و یکى ب(

تو خواهـد    گناه گمراهى ملتت به دوش ، دهد و اگر از این دعوت سرپیچى کنى
بیائید بسوى کلمه و هدفى که میـان مـا و شـما     !اى پیروان تورات و انجیل. بود

جز خداوند معبودى نگیریم و چیزى را با او شریک نسـازیم و  . مورد قبول است
، اگر از این دعوت روگردانیـد . دیگر را عنوان ربوبیت ندهیمبعضى ، بعضى از ما

  محمد رسول االله. پس گواهى دهید که ما مسلمانان تسلیم این عقیده ایم
  . این نامه توسط دحیۀ بن خلیفه کلبى فرستاده شد
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) از توابـع شـام  (ابتدا نزد حاکم بصـرى   ﷐ وى مطابق دستور رسول اکرم 
آنجا عدى بن حاتم را با وى همراه کرد و هر دو را بسوى پادشـاه  رفت و حاکم 

  . روم روانه ساخت
خود را معرفى کردند و تقاضاى ملاقـات  ، وقتى آن دو به دربار قیصر رسیدند

دحیـه  . درباریان او را پس از انجام تشریفاتى به حضور پادشـاه بردنـد  . نمودند
  . پیش رفت و نامه را بدست قیصر داد

مترجم اولین جمله نـام را  . ه را گرفت و دستور داد آن را ترجمه کنندشاه نام
بسوى هرقـل  ، نامه ایست از محمد رسول خدا«:ترجمه کرد، که این مضمون بود

برادرزاده شاه که جوانى خام و خودپسند بـود از اینکـه پیغمبـر    » ... بزرگ روم
ینه مترجم زد و نامه برآشفت برس، اسلام نام خود را بر نام شاه مقدم نوشته است

  . را از دستش کشید که پاره کند
قیصر از این عمل جسورانه برادرزاده خود ناراحت شد و او را سرزنش کـرد  

مى خواهى نامـه اى  . تو یک نادان کوچک یا دیوانه بزرگى هستى! پسر :و گفت
 به جان! ؟را که هنوز ترجمه نشده و من از موضوع آن مطلع نشده ام را پاره کنى

سزاوار است که نـام خـود را   ، خودم قسم اگر نویسنده این نامه پیغمبر خدا باشد
  . بر نام من مقدم بنویسد

یکى از اساقفه و دانشمندان دینى مسیح کـه در  . مترجم بقیه نام را ترجمه کرد
  :با صداى بلند گفت، پس از شنیدن مطالب نامه، مجلس حضور داشت

  . و عیسى الذى کنا منتظره هو و االله الذى بشر نا به موسى 
بخدا قسم او همان پیغمبرى است که موسى و عیسى مژده آمدن او را بـه مـا   

قیصر نگاهى به اسقف مزبور افکند و نظر . داده اند و ما مدتها در انتظارش بودیم
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او اظهار داشت من شخصـا محمـد   . خواست ﷐ او را در مورد نامه رسول االله 
  . ق و از او پیروى مى کنمرا تصدی

براى من نیز واضع و مسلم است که محمد بن عبداالله همان پیغمبر  :قیصر گفت
ولى فعلا مرا آن توانائى نیست که . موعود است که مسیحیین در انتظارش هستند

سلطنت و مملکت از دسـتم مـى روم و   ، از او پیروى کنم و اگر دین او را بپذیرم
  . خواهند گذاشترومیان هم مرا زنده ن

، بـراى قیصـر مسـلم بـود     ﷐ در عین حال که صدق گفتار پیغمبر اسـلام  
نامـه اى بـه یکـى از    . فعالیت هاى دیگرى نیز براى اطمینـان بیشـتر انجـام داد   

دانشمندان بزرگ مسیحى که در رومیه ساکن بـود نوشـت و از او خواسـت کـه     
او در جواب نوشت همانـا  . اخیتارش بگذارد اطلاعاتى راجع به پیغمبر اسلام در

) یهودیـان و مسـیحیان  (پیغمبر موعودى است که اهـل کتـاب   ، محمد بن عبداالله
  . او را تصدیق کن و به او ایمان بیاور. انتظار او را دارند

ضمنا به یکى از وزراى خود دسـتور داد کـه در شـهرهاى شـام و فلسـطین      
کسى را نزد من آور تا ، ن کشورها آمده اندجستجو کن و از مردم حجاز که به ای

  . درباره محمد از او سوالاتى بکنم
 به ابوسفیان پدر معاویه که از دشمنان سرسخت پیغمبر اسلام ، بر حسب اتفاق

. وى با عده اى از اهالى مکه براى تجارت به شام رفته بـود . بود برخوردند ﷐
  . حضور بردند ین قیصر همه آنها را بهمأمور

قیصر بر تخت سلطنت تکیه زده و گروهى از رجال و شخصیت هاى مملکتى 
. شاه را سجده کردند، بر طبق معمول مردم، وقتى مکیان وارد شدند. نزدش بودند

از این عده بپرس که کدامیک بـا محمـد کـه ادعـاى      :قیصر به مترجم خود گفت
  !خویشاوندى و بستگى دارند؟، پیغمبرى کرده
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یعنى از (من با او قرابت و خویشاوندى دارم و او عموزاده من  :وسفیان گفتاب
شاه ابوسفیان را نزدیک خود طلبید و دسـتور داد سـایر عربهـا    . است) قبیله من

مـن شـما را در اینجـا     :مترجم به امر قیصر به آنها گفـت . پشت سر او ایستادند
، خـلاف حقیقـت گفـت    آوردم تا اگر ابوسفیان در لابلاى سخنانش مطلبـى بـر  
  . سخنش را قطع کنید و مراقب باشید که دروغ نگوید

  :پرسش ها از طرف قیصر بوسیله مترجم به این شرح آغاز شد
حسب و نسب این مرد که ادعاى پیغمبرى کرده و براى من نامـه نوشـته    :شاه

  ؟در میان شما چگونه است
سـب بـزرگ و از   محمد بن عبداالله در میـان مـا داراى حسـب و ن    :ابوسفیان

  . خاندان بزرگ و شریف است
  ؟آیا قبل از محمد هم کسانى در حجاز ادعاى پیغمبرى کرده اند یا نه :شاه

هیچ کس چنین ادعائى نکرده و تنها اوست کـه چنـین بسـاطى    . نه :ابوسفیان
  . برپا کرده است

آیـا قـبلا او را دروغگـو مـى      ؟سابقه محمد در میان شما چگونه اسـت  :شاه
  ند یا راستگو؟دانست

سابقه او در راستى و درستى مشهور اسـت و هرگـز کسـى از وى     :ابوسفیان
  . دروغ و خلاف ندیده است

  ؟آیا در میان پدران و نیاکانش پادشاهى وجود داشته یا نه :شاه
  . نه هیچ یک از پدران و اجداد او پادشاه نبوده اند :ابوسفیان

  ؟محمد از نظر عقل و خرد چگونه است :شاه
از نظر عقل و خرد بر او خرده اى نتوان گرفـت و مـردى خردمنـد     :ابوسفیان

  . است
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آیـا اعیـان و   . کسانى که به او ایمان آورده اند از چـه طبقـه اى هسـتند    :شاه
  !؟اشرافند یا طبقات زحمتکش و محروم

  . پیروان او را بینوایان و ضعفا تشکیل مى دهند :ابوسفیان
  ان او افزوده مى شود یا رو به کاهش مى رود؟با مرور زمان بر پیرو :شاه

  . روز به روز بر تعداد مسلمانان و پیروان او مى افزاید :ابوسفیان
  آیا پس از گرویدن به او کسى از دینش بر مى گـردد و او را نکـوهش    :شاه

  مى کند یا همه در پیروى او ثابت و استوارند؟
نمـى گردنـد و حتـى در برابـر     ابوسفیان هیچ کدام از پیـروان او از دیـنش بر  
  . آزارهاى دشمنان بر عقیده خود پایدارى مى کنند

محمد به عهدها و پیمان هاى خـود وفـادار اسـت یـا نـه و آیـا بـراى         :شاه
  ؟پیشرفت کار خود به خدعه و نیرنگ متوسل مى شود یا نه

ولى فعلا ما بـا او عهـد و پیمـان    . خدعه و مکرى در کارش نیست :ابوسفیان
  . نمى دانم در آینده نسبت به آن چگونه رفتار خواهد کرد. داریم) ن حدیبیهپیما(

جنگ ها و نزاع هاى میان شما و او چگونه انجام مى شـود و پیـروزى    :شاه
  ؟با کدام طرف است

. در بعضى از جنگها پیروزى با ما اسـت و در برخـى بـا او اسـت     :ابوسفیان
در آن جنگ شرکت نداشتم ولى در یکبار او در جنگ بدر بر ما غالب شد و من 
بسـیارى از یـارانش را   ) جنگ احد(جنگ دیگرى که ما به شهر او حمله کردیم 

  . کشتیم و شکم دریدیم
محمد مردم را به چه چیز دعوت مى کند و اسـاس دعـوتش روى چـه     :شاه

  ؟مسائلى استوار است
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گویـد نمـاز   مى . او مى گوید خدا را بپرستید و شرك به او نیاورید :ابوسفیان
مى گوید با عفـت  . به مستمندان انفاق کنید. راستگو باشید. زکات بدهید. بخوانید
  . عهد و پیمان را رعایت نمائید و در اداء امانت کوتاهى نکنید. باشید

پرسش هاى پادشاه روم به همین جا پایان یافت و سپس بوسیله مترجم خود 
  . و همراهانش رسانید منظورش را از این سوالات به اطلاع ابوسفیان

، اینکه از حسب و نسب محمد پرسیدم و تو جـواب مسـاعد دادى   :شاه گفت
  . آن است که انبیاء و پیامبران الهى حتما باید از خانواده اصیل و شریف باشند

براى این بود کـه اگـر کسـى    . پرسیدم قبل از او کسى ادعاى نبوت کرده یا نه
ال مى رود که محمد نیز از ایـن نقشـه پیـروى    پیش از او این ادعا را کرده احتم

  . کرده باشد
بدان جهت ، اینکه از راستگو بودنش پرسیدم و تو او را راستگو معرفى کرداى

هرگـز  ، بود که اگر کسى در امور دنیا و جریان زندگى خود به مردم دروغ نگوید
  . بر خدا دروغ نخواهد بست

براى این کـه اگـر یکـى از    ، یا نهپرسیدم آیا از پدران او کسى سلطنت داشته 
امکان دارد که وى میراث پدرى را مطالبه مى کند و داعیه ، پدران او پادشاه بوده
  . پادشاهى بر سر دارد

اینکه از خصوصیات پیروانش پرسیدم بدان جهت بـود کـه پیـروان انبیـاء را     
این ، ریخبیشتر طبقه محروم و ضعفاى اجتماع تشکیل داده اند و در تمام ادوار تا

  . طبقه بر سایر طبقات در خداشناسى پیشقدم بوده اند
آن است کـه دعـوت   . سبب اینکه پرسیدم پیروانش رو به فزونى هستند یا نه

  . پیامبران همواره رو به ترقى مى باشد تا کار رسالت خود را به پایان برسانند
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مبران آن است که در میـان پیـا  ، سوال دیگر من که در مورد روش محمد بود
آسمانى هرگز مکر و حیله وجود ندارد و همچنین در مورد سوال از وضع جنگ 
هاى شما با او بدان جهت بود که پیغمبـران گـاهى غالـب مـى شـوند و گـاهى       

 . ولى پیروزى واقعى و پایان موفقیت آمیز نصیب آنها است. مغلوب

حمـد  بر من مسـلم شـد کـه م   . در مورد تعلیمات او پرسیدم و تو شرح دادى
زیرا تمام انبیاء مردم را به پاکى و فضیلت دعوت کـرده و از  . فرستاده خدا است

راسـت گفتـه   ، اگر آنچـه دربـاره او گفتـى   . زشتى ها و ناپاکى ها نهى نموده اند
مالـک  ، دیرى نخواهد گذشت که همین نقطه اى را که من بر آن نشسته ام، باشى

سلسله انبیاء باقى مانده و خواهـد   خواهد گردید و من مى دانستم که پیغمبرى از
اما احتمال نمى دادم از میان شما برانگیخته شود و اینک هم اگر براى مـن  . آمد

امکان داشت به جانب او مى رفتم و به خـدمتش مشـرف مـى شـدم و اگـر در      
  . خدمتش بودم با کمال افتخار پاى او را مى شستم

علاقه خود را نسبت بـه   پادشاه روم در این مجلس با کمال صراحت عشق و
اظهار داشت و پیامبرى او را تصدیق کـرد و پـس از    ﷐ رسول محترم اسلام 

آن هم با برخى از روحانیین مسیحى درباره قبول اسلام مذاکره نمود و در چنـد  
ولى دانشمندان مسیحى او را . مورد با ملت روم نیز سخنى از اسلام به میان آورد

  . د و ملت نادان روم سر به شورش برداشتندمنع کردن
از آن به بعد هرقل براى حفظ مقام خود مبارزه با اسلام و مسلمین را آغاز و 

کرد کـه   مأمورین و بازرس هائى مأموربه طورى که جمعى از مورخین معتقدند 
و بـا اشـخاص    ﷐ در سر راه ها مراقـب باشـند و از روابـط پیغمبـر اسـلام      

  . مخصوصا با رؤ سا و بزرگان جلوگیرى کنند
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به نام حارث بن عمیر ازدى در سرزمین موته ، یکى از نامه رسان هاى پیغمبر
، ین پادشاه روم بـود مأمورنزدیک شام بدست شر حبیل بن عمر و غسانى که از 

  . گرفتار و به دستور او کشته شد
بى اندازه متاءثر شد ، رسید ﷐ چون خبر کشته شدن حارث به رسول اکرم 

و تصمیم گرفت از قاتلین حارث خونخواهى کند و در دنبال همین تصمیم جنگ 
  . واقع شد، موته که بعدا شرح آن را خواهیم نوشت

به عنوان پاپ اعظم نگاشـته   ﷐ نامه دیگرى از جانب رسول محترم اسلام 
  . شد

کـه بـه   » پاپاس«لیک ها است و از کلمه یونانى پاپ لقب رئیس و رهبر کاتو
مـیلادى   726از وقت عروج عیسى بن مریم تا سـال  . نقل شده، معنى پدر است

قمرى پاپ ها یکى پس از دیگرى به ریاست کلیسـا و زعامـت    108برابر سال 
ولـى از ایـن   . روحانى انتخاب مى شدند و فقط در امور دینـى دخالـت داشـتند   

در امور سیاسى نیز دخالـت کـرد و در انتخـاب یـا برکنـارى      تاریخ به بعد پاپ 
  . فرمان روایان فعالیت هائى داشت

جنگ هاى صلیبى که بین مسلمین و مسیحیان روى داد و دویست سال طول 
به تحریک پاپ شروع شد و بطـور خلاصـه در تمـام شـؤ ون زنـدگانى      ، کشید

مورد دانشـمندان   مسیحیان پاپ دخالت هاى بى مورد مى کرد و به خصوص در
. شـدت عمـل نشـان داده مـى شـد     ، و نظرات آنها که با انجیل تطبیق نمى کـرد 

بوجود آمد تا جلـوى افکـار دانشـمندان را    » انگیزیسیون«سازمان تفتیش عقاید
گرفتار کلیسا و پاپ ، چه بسیار دانشمندانى به واسطه نظریات علمى خود. بگیرد

ولى آخر الامـر در  . ا از دست دادندو آن سازمان خطرناك شدند و جان خود ر
کلیسا شکست خورد و مجددا پاپ به جایگاه اولیـه  ، برابر پیشرفت علم و دانش
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برگشت و از صـحنه سیاسـت و فعالیـت    ، یعنى دخالت در امور دینى فقط، خود
  . هاى مملکتى برکنار شد

قمـرى شـهر رم    431میلادى برابر سال  1309مرکز فرمانروایى پاپ تا سال 
ولى پاپ کلمان پنجم مقر ریاست روحانى را به شهر آوینیون فرانسه انتقـال  . ودب

  . داد
میلادى براى دعوت مردم بـه رم رفـت و    1377پاپ گروار یازدهم در سال 
اهالى شهر آوینیون فرانسه اقدام به انتخاب پاپ ، چون وى چشم از جهان پوشید

همین جهت تـا هفتـاد و یـک    نمودند و در رم نیز پاپ دیگرى انتخاب شد و به 
سال میان پاپ هاى این دو شهر اختلاف و نزاع وجود داشت و همـین اخـتلاف   

پیـروان مسـیح بـه دو فرقـه     ، سبب شد که قدرت کلیسا کاسته و عـلاوه بـر آن  
  . تقسیم شدند» پروتستان «و» کاتولیک«

را دانشـمندى   ریاست روحانى مسیحیین ﷐ در زمان پیغمبر محترم اسلام 
بـه عهـده داشـت و سـایر     ، مى نامیدنـد ) ENOR(» انر«به نام ضغاطر که او را

علماى مسیحى از او پیروى مى کردند و نفوذش در میان تمام طبقات مسـیحیین  
به حد کامل بود و برخى از مورخین مى گویند کـه وى از پادشـاه روم در نظـر    

  . مردم محترم تر و گرانقدرتر بود
نامه اى هم ، امه اى که از طرف پیامبر اسلام به قیصر روم نوشته شدبا همان ن

نگاشته شد و هر دو نامه توسط دحیه کلبـى  » اسگوتر«با پاپ اعظم روم ضغاطر
  . ارسال گردید

  :متن نامه چنین بود
فان عیسى بن مریم روح االله و کلمتـه  . اما على اثر ذلک. سلام على من آمن 

و انى اومن باالله و ما انزل الینا و مـا انـزل الـى ابـراهیم و     القاها الى مریم الزکیۀ 
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اسماعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتى موسـى و عیسـى و مـا اوتـى     
النبیون من ربهم لانفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و السلام على من اتبـع  

  . الهدى
همانـا  . از درودپس . درود و تحیت بر آن کسى که به خدا ایمان آرد«:ترجمه

عیسى بن مریم روح و کلمه مقدس خداوند است که او را به مریم القـا فرمـود و   
من ایمان دارم به خدا و به آنچه از طرف او به ما نازل شده است و بـه آنچـه از   
جانب او به ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و اسباط نازل گشـته اسـت و   

ما . به موسى و عیسى و سایر پیامبران داده شد، ایمان دارم به آنچه از طرف حق
درود . میان پیغمبران الهى فرقى نمى گذاریم و ما تسلیم ذات اقدس الهى هسـتیم 

  ». بر آنکس که به راه هدایت ثابت قدم باشد
تنها به تصدیق انبیاء عظام و بیان مقام واقعى ، در این نامه رسول محترم اسلام

درباره سایر مسائل بحثى به میان نیاورد ولى همین  عیسى بن مریم اکتفا فرمود و
  . نامه مختصر اثرى عمیق در قلب پاپ اعظم گذاشت

وى پس از مطالعه آن قـدرى تاءمـل   ، نامه را به دستش داد، وقتى نامه رسان
  :کرد و سپس به سفیر پیغمبر گفت

  و االله ان صاحبک نبى مرسل نعرفه بصفته و نجده فى کتابنا  
که صاحب تو پیغمبر مرسل است و ما مسیحیان او را با وصفش  بخدا سوگند

  . مى شناسیم و در کتاب خود نام و مشخصات او ا مى یابیم
مـردم  . لباس پاکیزه پوشید و عصازنان به کلیسا آمـد ، پاپ پس از این بیانات
پـاپ در حالیکـه   . مراسم احترام را به عمل آوردنـد ، که در انتظار مقدم او بودند

  :ه و تکیه به عصا داده بود با بیانى محکم چنین گفتایستاد
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نامه اى از احمد به ما رسیده و ما را به سوى خدا دعوت کرده  !اى ملت روم
من شهادت مى دهم که خدائى جز خداى یگانه نیست و محمـد پیغمبـر و   . است

  . فرستاده او است
ا پرست را همین چند جمله کافى بود که جمعى نادان و متعصب و گروهى دنی

شورشى بر پا شد و هیچانى عظیم در کلیسا بوجود آمـد و  ، علیه او تحریک کند
کار به جائى رسید که آن مرد واقع بین و خداپرست را در داخل کلیسا کشـتند و  

 . در ردیف شهداء اسلام ثبت گردید، به این ترتیب نامش

شـد کـه   موجـب  ، گشته شدن پاپ با آن موقعیت و احترامش در میان مـردم 
بـا اسـلام و   ، پادشاه روم از قبول اسلام سر برتافت و بـراى حفـظ مقـام خـود    

  . مسلمین به جنگ پرداخت
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  جنگ موته
من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا االله علیه فمنهم من قضى نحبـه و مـنهم     

  من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا 
  )23 :سوره احزاب(

جنایت با هیچ یک از اصول اخلاقى و  این. نامه رسان پیامبر اسلام را کشتند
از ناجوانمردى رومیان سخت  ﷐ رسول محترم اسلام . انسانى تطبیق نمى کرد

برآشفت و براى حارث بن عمیر که بدست شر حبیل بن عمرو غسانى در اراضى 
افسرده خاطر گردید و تصمیم به انتقـام گرفـت و مقـدمات    ، شام کشته شده بود

  . وته فراهم گشتجنگ م
. فرمان جهاد داده شد و سه هزار سرباز مسلمان آماده حرکت به جبهه شـدند 

 ﷒بـرادر امیرالمـومنین   ، فرماندهى قوا را به جعفربن ابیطالب ﷐ رسول خدا
زید بن حارثه فرمانده سپاه خواهد بود ، سپرد و فرمود اگر به جعفر آسیبى رسید

عبداالله بن رواحـه فرمانـدهى قـوا را بـه عهـده      ، راى او پیش آمدى کردو اگر ب
سربازان مسلمان از میان ، خداهد گرفت و در صورتى که او هم به شهادت رسید
  . خودشان کسى را براى فرماندهى خود انتخاب کنند
» داعثنیـۀ الـو  «آنها را تا ﷐ سپاه اسلام از مدینه حرکت کرد و رسول اکرم 

بدرقه کرد و در آنجا فرماندهان و سربازان را مخاطب قرار داد و این بیانـات را  
  :در برابر سه هزار مرد مسلح ایراد فرمود

به شما اى سربازان اسلام توصیه مى کنم که با تقوى و خویشـتندار باشـید و   
رعایـت صـفا و عـدل و احسـان را     ، نسبت به سایر مسلمین که با شما هسـتند 

به نام خدا و به یارى او بسوى جبهه جنگ پیش روید و با دشمنان خدا . دبنمائی
  . و دشمنان خودتان مردانه بجنگید
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گاه   به مردمى برخورد مى کنید که در صومعه ها و پرستش ، شما در این سفر
  هاى خود سرگرم عبادت و از اجتماع برکنارند و به هیچ حزب و دسته اى

. د و هیچ گونه تعرضـى نسـبت بـه آنهـا ننمائیـد     هوشیار باشی. بستگى ندارند
  . مزاحمشان نشوید. ایشان را نکشید

کودکـان و  . به قتل نرسانید، زنان و بانوان را که پرورش دهنده نسل آینده اند
درختى را که مى تواند به حال جامعه سـودمند  . اطفال را از دم شمشیر نگذرانید

ویـران  ، و آسـایش مـردم اسـت    ساختمانى که موجـب رفـاه  . قطع نکنید، باشد
  . نسازید

مـردم  ، اول. تا جایگاه شهادت حارث پیش برویـد : پس از ازن بیانات فرمود
با آنها بجنگیـد و سرکشـان را   ، اگر سر برتافتند. را به پذیرش اسلام دعوت کنید
  . به سزاى عمل زشتشان برسانید

اراضى شـام تـرك    مدینه را به سوى، سپاهیان اسلام با اتکاء به نیروى ایمان
خبر تمرکز نیروهـاى  . فرود آمدند» معان«پس از طى منازل در سرزمین . گفتند

  . اسلام در ارض معان به اطلاع شرحبیل رسید
سربازانى را ، وى به گمان اینکه مى تواند به آسانى سپاه اسلام را منهزم سازد

اسـلام   مقابـل نیروهـاى  ) سـدوس (به فرماندهى بـرادرش  ، که در اختیار داشت
  . گریختند  سدوس گشته شد و سپاهیانش ، ولى در لحظات اول جنگ. فرستاد

احساس کرد موضوع مهم تر از آن است که بتـوان آن را سرسـرى   ، شرحبیل
گرفت و بدین جهت بقلعه خود پناهنده و متحصـن گردیـد و گـزارش وقـایع را     

  . فورا براى پادشاه روم نوشت و از او استمداد کرد
مرکب از رومیان و شامیان آماده کـرد و بـه   ، هزار سرباز جنگجو صد، قیصر

رسیدن این همه نیرو که با سـلاح هـا و وسـائل کامـل     . سوى جبهه اعزام نمود
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مسـلمانان را  ، مجهز بودند و تعداد آنها متجاوز از سى برابر سربازان اسـلام بـود  
بودنـد کـه   جمعى معتقد . مضطرب ساخت و در اقدام به جنگ دچار تردید نمود

کسـب    اطـلاع داد و از پیشـگاه مقدسـش     ﷐ باید جریان را به رسول اکـرم  
گروهى دیگر عقیده داشتند کـه بایـد جنـگ را شـروع کـرد و بـا       . تکلیف کرد

  . استقامت و پایدارى انجام وظیفه نمود
نطق  )عبداالله بن رواحه(یکى از افسران رشید اسام که بعدا فرمانده لشکر شد 

او در ضمن . مهیج و آتشینى ایراد کرد و به تمام تردیدها و دو دلى ها خاتمه داد
  :بیاناتش گفت

شمااز چیزى کراهت داریـد کـه بـراى همـان از وطـن       !اى سربازان مسلمان
شما براى درك فیض شهادت این همه راه پیمـوده و ایـن همـه    . بیرون آمده اید

ر هیچ نبردى به اتکاء قوا و نیروهاى مسـلح  ما مسلمانان د. رنج تحمل نموده اید
دین ماست کـه خداونـد   ، نیروى ما و نقطه اتکاء ما. و کثرت سرباز نجنگیده ایم

در جنگ با این مردم نیز . ما را گرامى داشته و سرافراز فرموده است، بوسیله آن
  . یکى از دو فیض بزرگ را بدست خواهیم آورد یا بر آنها غلبه کنند

از قراء بلقا صف آرائـى کردنـد و سـپاه اسـلام     » مشارف«در قریه سپاه روم 
از اراضى شام صفوف خـود را مـنظم سـاختند و میـدان جنـگ در      » موته «در

  . سرزمین موته قرار داده شد
دو سپاه در برابر هم موضع گرفتند و فرمانده نیروهاى اسلام جعفربن ابیطالب 

حملات وى چنان . فوف دشمن تاختفرمان حمله داد و خود نیز بى باکانه بر ص
صف هـا را  . خیره کننده بود که براى دشمنان نیز موجب شگفت و حیرت گردید

این پیش روى آنقدر ادامه یافت کـه  . یکى از پس دیگرى شکافت و پیش رفت
پـرچم  ، دست راست او قطع شد. وى در میان دریاى لشکر دشمن ناپدید گشت
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پـرچم را بـا   . دست چپش نیز قطع شد. اشتاسلام را با دست چپش برافراشته د
. حدود نوزده زخم بربدنش وارد شـده بـود  . بازوان خون چکان خود نگه داشت

دشـمنان بـدن   . خونریزى شدید و قطع شدن دستها او را از ادامه جنگ بازداشت
آن مرد فداکار و از خود گذشته را با نوك نیزه ها بـه هـوا بـالا بردنـد و بـدین      

بیطالب بزرگ ترین درس شهامت و ثبات قدم را به جهانیان یاد ترتیب جعفربن ا
  . داد

قدم جلو گذاشـت و پـرچم را بدسـت گرفـت و     ، فرمانده دوم، زیدبن حارثه
در این حمله آنقدر کشید که نیزه اش خورد شد و بـاز  . حمله شدیدى آغاز کرد
  . تا جام شهادت را باافتخار و سربلندى نوشید، هم به جنگ ادامه داد

به نوبه خود فـداکارى و کوشـش بسـیار    ، عبداالله بن رواحه نیز، فرمانده سوم
  . کرد تا به شهادت رسید

به عنوان امیر لشکر تعیـین فرمـوده بـود و     ﷐ این سه نفر را پیامبر اسلام 
از گوشه و کنـار نظرهـا بـه خالـدبن     . حالا باید خود مردم کسى را انتخاب کنند

، متوجه گردید و او بـه عنـوان فرمانـده انتخـابى    ، زه مسلمان شده بودولید که تا
  . رهبرى جنگ را به عهده گرفت

فنون لشکرکشى و تاکتیک هاى نظـامى را  . خالد مردى شجاع و جنگجو بود
صفوف سربازان اسلام را بـه  ، پیش از آنکه فرمان حمله بدهد. خوب مى دانست

  . وضع خاصى منظم ساخت و دستور حمله داد
روزهاى بعد هم روش هاى دیگرى که از ابتکـارات او بـود در طـرز تنظـیم     

براى مسلمانان نیروهاى تازه ، صف ها به کار مى برد که دشمنان گمان مى کردند
نفسى رسیده است و به این ترتیب توانست انتقام خون قربانیان موته را بگیـرد و  

  . سپاه نیرومند روم را وادار به عقب نشینى کند
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از میدان گریختند و سربازان اسلام به تعقیب آنان ، رومیان با تحمل خساراتى
ولى نتیجه این جنگ مجموعا براى عموم مسـلمانان رضـایت بخـش    . پرداختند

زیرا مسلمانان چندین قربانى باارزش داده بودند و پیروزى درخشانى هـم  . نبود
بدین جهـت وقتـى    .کسب نکرده بودند، که در سایر جنگ ها بدست مى آوردند

 خالدبن ولید با سپاه اسلام به مدینـه بازگشـت و مـورد اسـتقبال پیغمبـر اکـرم       

بـه  . در قیافه مستقبلین ناراحتى و تاءثر موج میـزد ، و سایرین قرار گرفت ﷐
طوریکه رسما خالد و سربازان را مورد تحقیر و ملامت قرار دادند و فریـاد مـى   

از شهادت در راه خدا گریختند؟ و برخى پا رااز ایـن   !ن فرارىاى سربازا: زدند
هم بالاتر گذاشتند و به صورت جنگجویان موته خـاك مـى پاشـیدند و اظهـار     

  . انزجار مى کردند
هیچ سپاهى به اندازه سـپاه موتـه مـورد اهانـت و     : ابن ابى الحدید مى گوید

، ه خانه خودشان رفتنـد حتى بعضى از سپاهیان موته وقتى ب. تحقیر قرار نگرفت
اهل خانه در به روى آنان نگشودند و اعتراض مـى کردنـد کـه تـو چـرا ماننـد       

کار اهانت به جائى رسید کـه بعضـى از لشـگریان خانـه     ! ؟دیگران کشته نشدى
از لشگریان حمایـت کـرد و بـه مـردم      ﷐ نشین شدند و بالاخره رسول اکرم 

بلکه آنان جنگجویانى هستند که بر صفوف دشمن . یستندآنها فرارى ن. نه: فرمود
  . تاخته اند و به دین خدا خدمت کرده اند

ولـى در دل رومیـان   ، با اینکه نتیجه این جنگ از نظر مسلمین درخشان نبود
زیرا مقاومت سه هزار نفر در برابر صد هزار نفر و یـا  . اثرى عظیم باقى گذاشت

یک امر غیر ، ر سیصد هزار نفر جنگجوى رومىبه قول برخى از مورخین در براب
عادى بود و در عین حال موفق شدند دشـمن راوادار بـه فـرار و عقـب نشـینى      

  . نمایند
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این استقامت ها و این فداکارى ها ثمره ایمان راسخ مسلمین ، این موفقیت ها
، و نتیجه عنایات خداوند متعال بود کـه بـا عـددى کمتـر و تجهیزاتـى نـاچیزتر      

  . آرى. انى قوى تر را از پاى درمى آوردنددشمن
  کم من فئۀ قلیلۀ غلبت فئۀ کثیرة باذن االله  
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  انفاق در حال رکوع
انما ولیکم االله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و   

  . هم راکعون
  )55 :سوره مائده(

هـر گوشـه مسـجد     در. بر مسجد مدینه فضائى روحانى و ملکوتى حاکم بود
  . مسلمانى بعبادت و بندگى خدا اشتغال داشت
جمعى در حال قیام بودنـد و گروهـى   . بعضى نماز مى خواندند و برخى قرآن

، آهنگ دلنشین و آواى روحبخش مناجات و راز و نیاز بـا خـدا  . در حال قعود
  . فضاى مسجد را پر کرده و هر تازه واردى را مجذوب مى ساخت

به پرسـش هـاى مـردم    . عالیقدر اسلام نیز در مسجد حاضر بودآنروز پیامبر 
پاسخ مى گفت و با دقت و مراقبت فراوانى که لازمه یک رهبر الهـى و آسـمانى   

  . همه کس و همه چیز را زیر نظر داشت، است
به امید دریافت کمکى از مردم قدم به مسجد گذاشت و ، مردى بینوا و نیازمند

وضع پریشان و نابسامان خـود را شـرح داد و از   ، ندبا صداى بلند که همه شنید
مسلمانان که دستور دینشان آنان را موظف به یارى محرومان نموده درخواسـت  

  . کمک کرد
لحن تاءثر آور کلام او حاکى از درد و رنج فراوان او بود و بخوبى نشان مـى  

  . داد که فشار زندگى او را وادار به استمداد از مردم کرده است
سکوت کرد و به انتظـار عکـس العمـل حاضـران و     ، پس از بیان مطالبش او

  . اقدام خیر خواهانه آنان ایستاد
او کـه از  . اما هیچکس به او توجهى نکرد و هیچ دستى بسـوى او دراز نشـد  

خداوندا شاهد بـاش مـن در    :مردم ناامید شده بود رو بسوى آسمان کرد و گفت
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ان کمک خواستم ولى هـیچکس بمـن کمکـى    مسجد پیامبر تو آمدم و از مسلمان
  . نکرد و کسى بارى از دوشم بر نداشت

دسـت  ، امیرمؤ منان على علیه السلام که مشغول نماز و در حـال رکـوع بـود   
بسوى آن مرد دردمنـد  ، راست خود را که در انگشت کوچکش انگشترى داشت

نـان بـا   دراز کرد و او انگشتر را از انگشـت آنحضـرت بیـرون آورد و لبخنـد ز    
  . خاطرى شد و مسرور از مسجد بیرون رفت

رو بـدرگاه خـدا آورد و   ، که از دور ناظر این مـاجرا بـود   ﷐ رسول اکرم 
برادرم موسى از تو درخواست کرد که بـاو شـرح صـدر    ! خداوندا :عرضه داشت

م عطا کنى و کارها را براو آسان گردانـى و بـه او بیـانى روان ببخشـى تـا مـرد      
را بفهمند و برادرش هـارون را وزیـر و پشـتیبان و شـریک در انجـام        سخنش 

رسالتش قرار دهى و تو درخواست هاى او را پذیرفتى و آنچه خواسته بود بـاو  
  . عطا کردى
اللهـم    :پیامبر و برگزیده تو هستم عرضه مى دارم، محمد، اینک من! خداوندا

اشدد بـه  . یرا من اهلى علیا اخىاشرح لى صدرى و یسرلى امرى و اجعل لى وز
  . ظهرى

، بمن شرح صدر عطا کن و کارها را برایم آسان گردان و از خاندانم! خداوندا
  . على را وزیر من قرار بده تا بوسیله او پشتم قوى و محکم گردد

و خود یکـى از   ﷐ ابوذر غفارى که از یاران راستین و با وفاى رسول خدا
  :ر مسجد بود مى گویدحاضران د

هنوز دعاى پیامبر اکرم بپایان نرسیده بود که جبرئیل امین نازل شد و این آیه 
  :را از جانب خداوند بر آنحضرت فرو خواند
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انما ولیکم االله و رسولۀ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکـوة و   
  . هم راکعون
خدا است و پیـامبر او و کسـانى   ، نهمانا ولى و سرپرست شما مسلمانا :یعنى

  . که ایمان آورده و اقامه نماز مى کنند و در حال رکوع زکات مى دهند
این ماجراى جالب را متجاوز از سى نفر از مفسران و بزرگـان اهـل سـنت و    
همه مفسران شیعه در تفاسیر خود نقل کرده اند و این آیه شریفه که آیـه ولایـت   

امامت و ولایـت  ، یاتى است که بعنوان یک نص قرآنىیکى از آ، نامیده مى شود
  )41(. على عع را اثبات مى کند
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  فتح مکه
  بسم االله الرحمن الرحیم 
  اذا جاء نصر االله و الفتح و رایت الناس یدخلون فى دین االله افواجا 
  )1: سوره نصر(

و  ﷐ که در سال هفـتم هجـرت بـین رسـول خـدا     » حدیبیه«پیمان صلح 
نماینده قریش به امضاء رسید بر مبناى عدم تعرض طرفین نسـبت بـه یکـدیگر    

در آن عهدنامه تصریح شده بود که نه از طرف مسـلمانان نسـبت   . بسته شده بود
به قریش و وابستگان قریش تعرضى واقع شود و نه از جانب قریش نسـبت بـه   

  . مسلمین و هم پیمانان مسلمین تجاوزى انجام گیرد
و هـم پیمـان   » خزاعه«که نام یکى ، یله در اراضى مکه سکونت داشتنددو قب

  . قرار داشت  که تحت الحمایه قریش » کنانه«رسول خدا بود و دیگرى طایفه 
اشعارى در هجو پیغمبـر اسـلام سـروده و در    ، یک روز مردى از طایفه کنانه

جلـو  ، ان بودیکى از افراد طایفه خزاعه که وابسته به مسلمان. مجلسى مى خواند
ولـى شـاعر گـوش بـه اعتـراض وى نـداد و       . رفت و به آن شاعر اعتراض کرد

جوان خزاعى که سخت خشمگین شده . همچنان به خواندن اشعار خود پرداخت
دهـان و بینـى او را درهـم    ، به وى حمله کرد و با مشت گـره کـرده خـود   ، بود

  . شکست
برآشفتند ولى چون قدرت ، بود طایفه کنانه از این اهانتى که با شاعر آنها شده

محرمانه به مکه رفتند و از قـریش  ، حمله به طایفه خزاعه را در خود نمى دیدند
بـه آنهـا   ، داشـتند   رجال قریش هم با اینکه پیمان عدم تعـرض  . استمداد کردند

کمک مالى کردند و علاوه بر آن جمعى از سرگشان و فتنه جویان قـریش ماننـد   
صفوان امیه و مکرزبن ، حویطب بن عبدالعزى، ن ابى جهلعکرمۀ ب، سهیل عمرو
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حنص با لباس ناشناس و صورتهاى بسته به قبیله کنانه رفتند و داوطلبانه با عده 
به طایفه خزاعه حمله بردند و بیست تـن از خزاعـه را بـه    ، اى از افراد آن قبیله

نـت بـراى   قتل رساندند و سپس به مکه برگشتند و امیدوار بودنـد کـه ایـن خیا   
  . همیشه پنهان بماند

سخت مضطرب شد و گفـت بـدون   ، ابوسفیان که از دیگران سیاستمدارتر بود
تردید این خبر بن محمد خواهد رسید و او هم قطعا خون بنى خزاعـه را نـاچیز   

مصلحت این است که من به مدینه بـروم  . نخواهد شمرد و ساکت نخواهد نشست
اینکه او از ماجراى اخیر مطلع شـود بـه هـر     و با محمد گفتگو نمایم و پیش از
  . ترتیبى شده پیمان را تمدید کنم
ولى پیش از آنکـه  . به سوى مدینه رهسپار شد، ابوسفیان به دنبال این تصمیم

رسـیدند و   ﷐ بزرگان طایفه خزاعه به حضـور رسـول اکـرم    ، به مدینه برسد
شرح پیمـان شـکنى قـریش و    ، ه داشتعمروبن سالم که رهبرى آنان را به عهد

 رسـول اکـرم   . حمله بنى خزاعه و قتل و غـارت ایشـان را بـه عـرض رسـانید     

  . قول مساعدت به وى داد ﷐
بـدیل بـن   «یک هیئت دیگر از قبیله خزاعه بـه همراهـى   ، به فاصله کوتاهى

ى قـریش و قتـل و غـارت    رسیدند و عهد شکن ﷐ خدمت پیغمبر اکرم » ورقا
خدا یاریم نکند اگـر از  : فرمود ﷐ رسول خدا. خزاعه را به استحضار رساندند

  . یارى خزاعه دست بکشم
از آن طرف ابوسفیان هم به مدینه وارد شد و ابتدا به خانه دخترش ام حبیبـه  

 ـ . بود رفت ﷐ که همسر رسول خدا رش ندیـد و مـورد   روى خوشـى از دخت
. نزد ابوبکر و عمر رفت که آنها با پیغمبـر اسـلام صـحبت کننـد    . تحقیر واقع شد
. ندادند  و فاطمه زهرا پناه برد ولى هیچ یک پناهش  ﷒به على . حاضر نشدند
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برگردانـد و از    ولى آن حضـرت رو از سـخنش   . خودش به حضور پیغمبر رفت
  . مجلس خارج گردید

مدینه را ترك گفـت  ، فیان از فعالیتها و تلاشهاى خود نتیجه نگرفتچون ابوس
  . و به مکه بازگشت

بـه مسـلمانان دسـتور داد خـود را      ﷐ پیغمبر اکرم ، پس از رفتن ابوسفیان
هیچ کس از تصمیم رسول االله مطلع نبود و احـدى نمـى   . براى سفرى آماده کنند

ولى در عین حال که هدفت و . ت خواهد رفتدانست که آن حضرت به کدام سم
احتمال قوى مى رفت که مقصود حمله بـه مکـه   ، بر هیچ کس معلوم نبود، مقصد
  . باشد

روى همین احتمـال  ، بود ﷐ حاطب بن ابى بلهقه که از اصحاب رسول خدا
له نامـه را بـه وسـی   . نامه اى به مکیان نوشت و آنها را در جریان کـار گذاشـت  

را احضار کرد و چند نفـر را   ﷒على ، ﷐ پیغمبر اکرم . کنیزکى ارسال داشت
زنى را مى ، در داخل باغى. »خاخ«با او همراه نمود و فرمود بروید در سرزمین 

نامه را از او بگیرید و خودش را . بینید که حامل نامه اى است براى سران قریش
  . رها کنید
به اتفاق همراهانش به همان نشـانى آمدنـد و بـه بـاغ رسـیدند و       ﷒على 

اثـاث او را بررسـى   . ولى او جدا موضوع نامـه را انکـار کـرد   . کنیزك را یافتند
شمشـیر  ، گفت بخدا قسم که پیغمبر اسلام دروغ نگفتـه  ﷒على . نیافتند، کردند

. بایـد سـرت را در اینجـا بگـذارى    نامه را بـده وگرنـه    :کشید و به آن زن گفت
دست برد و از میان گیسوان بافته خـود  ، کنیزك که قاطعیت و خشم على را دید

  . نامه را بیرون آورد و تسلیم نمود
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را ) نویسنده نامه(آن حضرت حاطب . آوردند ﷐ نامه را حضور رسول االله 
 یـا رسـول االله    :گفـت  ؟وشـتى احضار کرد و پرسید به چه منظور ایـن نامـه را ن  

به کفـار قـریش   . از اسلام روگردان نشده ام. بخدا قسم سوء نیتى نداشته ام ﷐
خواسـتم  ، ولى چون زن و بچه هـاى مـن در مکـه هسـتند    . هم علاقه اى ندارم

رسـول  . خدمتى به قریش کرده باشم تا نسبت به عائله من خوش رفتـار باشـند  
  . عذر او را پذیرفت و از لغزش او درگذشت ﷐ اکرم 

مسلمانان براى سفر آماده شدند و از مدینه خیمه بیـرون  ، در خلال چند روز
ولى این اقدام . کار بى سرو صدائى نبود، بسیج یک سپاه دوازده هزار نفرى. زدند

. چنان محرمانه صورت گرفت که کوچک ترین خبرى به اطـلاع مکیـان نرسـید   
کارى از آنها سـاخته نبـود و نیـروى مقاومـت و     ، ه اگر هم مطلع مى شدندگرچ

  . مبارزه را به هیچ وجه نداشتند
و   یک منزلى مکه فرود آمد و تا آن لحظه قریش » مرالظهران«سپاه اسلام در

ولى سراسر مکه را اضـطراب و تشـویش   . اهل مکه در بى خبرى بسر مى بردند
مى کردند کـه    آینده خود بیمناك بودند و احساس سران قریش از . فراگرفته بود

اما احتمال نمى دادند که از طرف مدینه مورد حمله قـرار  . خطرى در پیش دارند
  . بگیرند

ابوسفیان به همراهى دو تن از دوستانش قدم زنان . شب بیستم ماه رمضان بود
. شـدند مسافت زیادى از مکـه دور  . و صحبت کنان از دروازه مکه بیرون آمدند

روى تپه اى بلند رسیدند و ناگهان در پشت تپه منظره اى دیدند که هـر سـه بـر    
سراسر بیابان را خیمه هاى سربازان پرکرده و در برابـر هـر   . جاى خشک شدند

خیمه آتشى افروخته شده و در آن تاریکى شب دورنماى آسمان پرستاره را پیدا 
  . کرده بود
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  !!؟است و این سپاه از کجا است چه خبر: ابوسفیان از رفیقش پرسید
به گمان من طایفه خزاعه هستند و مى خواهند به مکه شبیخون  :رفیقش گفت

ایـن نیـرو و ایـن    . هرگـز  ؟خزاعه :ابوسفیان با تحقیر گفت. بزنند و انتقام بگیرند
  . تجهیزات به طایفه قلیل و ذلیلى همچون خزاعه تعلق نخواهد داشت

نشسته و در  ﷐ مطلب که بر مرکب رسول االله در این موقع عباس بن عبدال
بیایند و ، آن بیابان جستجو مى کرد که کسى را پیدا کند و به اهل مکه پیغام دهد

بـه آنهـا برخـورد و صـداى ابوسـفیان را      ، امـان بخواهنـد   ﷐ از پیغمبر اکرم 
را تشـخیص داد و بسـوى او   ابوسفیان نیز صـدا عبـاس   . او را صدا زد. شناخت

است  ﷐ اینک رسول خدا :عباس گفت! ؟چه خبر است: با نگرانى پرسید. آمد
که با دوازده هزار مرد جنگى بسوى شما آمده است و شما را طاقـت مقابلـه بـا    

ابوسفیان پرسید پس چه باید کرد؟ گفت بیا ردیف من سوار شـود تـا   . آنهانیست
  . پیغمبر ببرم و برایت امان بگیرمتو را به حضور 

عمر که چشمش بـه او افتـاد بـه    . ابوسفیان سوار شد و به اردوگاه اسلام آمد
 خواسـت خـود را بـه رسـول خـدا     ، واسطه سوابق عدواتى کـه بـا وى داشـت   

رسانید   ولى عباس پیش از او به عرض . برساند و اجازه کشتن او را بگیرد ﷐
فیان را امان داده ام و مستدعى هستم که عنایت بفرمائید و امان مـرا  که من ابوس

  . مورد قبول قرار دهید
ابوسـفیان گفـت   . اسلام را بپذیر تا سالم بمانى: رسول خدا به ابوسفیان فرمود

عمر  ؟چه کنم، که بت هاى محبوب و مورد احترام من هستند» عزى«و» لات«با
  :گفت
  اسلخ علیهما 
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چقـدر  . اف بر تو :ابوسفیان با لحنى اعتراض آمیز گفت. »بریز بر آنها کثافت«
  !؟چرا نمى گذارى با پسر عمویم صحبت کنم ؟بدزبان و زشتگوئى

ابوسفیان شب را در خیمه عباس بسر برد و بامداد به حضور پیغمبر ، سرانجام
مسلمان شد و امان گرفت و به علاوه . بار یافت و چاره اى جز قبول اسلام ندید

پیغمبر اکرم فرمود هر کس به خانه ابوسفیان پنـاه ببـرد در   ، ا بر تقاضاى عباسبن
  . امان خواهد بود

دسـتور داد سـپاه بـه جانـب مکـه حرکـت کننـد و         ﷐ سپس رسول خدا
ابوسفیان را در سر راه لشکر در محل تنگى قرار دهند که عظمت نیروى اسـلامم  

  . خرابکارى و آشوب طلبى در سر نپروراندرا خوب درك کند و دیگر خیال 
دسته جات مختلف سپاه اسلام از کنار ابوسفیان گذشتند و چشم او از دیـدن  

پس از آن ابوسفیان خـود  . آنهمه سرباز مسلح و تجهیزات جنگى خیره شده بود
قریش دیدند ابوسفیان سراسیمه مى آید و از دور هـم گـرد و   . را به مکه رسانید

  چه خبر؟: از او پرسیدند. ضا را تیره و تار کرده استف، غبار سپاه
. اینک محمد است که با سپاهى چون دریـاى بیکـران فـرا مـى رسـد      :گفت

هر کس به خانه من درآید در امان است و هر کس سـلاح جنـگ   ! دانسته باشید
در امان است و هر کس به خانه خود برود و در ببندد در امـان  ، از خود دور کند

  . کس به مسجد الحرام پناهنده شود در امان است است و هر
از ، در این هنگام سپاه اسلام که به دسته هـاى مختلـف تقسـیم شـده بودنـد     

 دروازه هاى شمال و جنوبى و شرقى و غربى مکـه وارد شـدند و رسـول خـدا    

به شهر مکه قـدم گذاشـت و   ، در حالیکه به خواندن سوره فتح مشغول بود ﷐
خانه خدا را طواف کرد و استلام حجر نمود و صـدا  . سر به مسجد الحرام آمدیک
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به دنبال تکبیر او تمام سپاهیان اسـلام تکبیـر گفتنـد و نـداى     . به تکبیر بلند کرد
  . توحید در سراسر شهر و دشت و بیابان طنین انداخت

ز آن آلودگیهـا  به شکستن بتها و تطهیـر خانـه خـدا ا    ﷐ آنگاه رسول خدا
  :با چوبدستى خود آنها را به زمین مى افکند و مى فرمود. پرداخت

  . جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ما یبدى ء الباطل و ما یعید 
همه سرنگون شدند و تنها چند بت بزرگ که بـر  ، بتهاى که در دسترس بودند
  . باقى ماند، فراز خانه کعبه نصب شده بود

دسـتور داد کـه پـاى خـود را روى شـانه او       ﷒به علـى   ﷐ ول خدارس
مطابق دستور عمل کرد و  ﷒على . بگذارد و بالا رود و باقیمانده بتها را بشکند

آنگاه بـراى رعایـت   . بر شانه آن حضرت بالا رفت و بت ها را سرنگون ساخت
سـبب تبسـم را    ﷐ رسـول خـدا  . تبسمى نمـود ادب خود را بر زمین افکند و 

یا رسول االله از جائى بسیار بلند خود را بر زمین افکندم و آسـیبى   :گفت. پرسید
چگونه آسیب ببینـى در حالیکـه محمـد تـو را برداشـته اسـت و       : فرمود !ندیدم

  )42(. جبرئیل تورا فرو گذاشته است
را گشود و دسـتور داد تمـام عکسـها و    سپس کلید خانه کعبه را گرفت و در 

، تصویرهاى انبیاء و ملائکه را که بدست مشرکین در خانه خدا نقـش شـده بـود   
  . محو کردند

رجال قریش و ، سرگرم شکستن بتها بود ﷐ در همان حال که رسول اکرم 
و در سرکشان مکه در برابر مسجد الحرام با قلبى لرزان و هراسناك صف کشیده 

  . انتظار سرنوشت مجهول خود بودند
. در این لحظات باید سرنوشت این گروه تعیـین شـود  . لحظات حساسى است

درگذشـته  ، ایـن جماعـت  . یک اشاره کافى است که به زندگى آنها خاتمه دهـد 
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جنگ ها و فتنه ها بپـا  . پیغمبر اسلام را شکنجه ها داده اند. کجروى ها کرده اند
آنها را مورد مـؤ اخـذه قـرار     ﷐ اگر رسول اکرم . ریخته اندکرده اند و خونها 

ولى باید منتظر باشند تـا  . کارى عادلانه کرده است، دهد و از ایشان انتقام بگیرد
  . درباره آنها چه گوید و چه دستور صادر کند ﷐ رسول اکرم 

دربـاره  : و بـه آنهـا فرمـود    در آن وقت پیغمبر اکرم برابر صف قـریش آمـد  
سـخن بـه خیـر مـى     : خودتان چه مى گوئید و از من چه انتظارى دارید؟ گفتند

برادر بزرگـوار و بـرادرزاده بزرگـوارى هسـتى و     . گوئیم و انتظار خیر مى بریم
به حال آنها متاءثر و چشمانش پر  ﷐ رسول اکرم . اینک بر ما دست یافته اى

من همان سـخن  : پیغمبر فرمود. مکلیان نیز با صداى بلند گریستند .از اشک شد
  :گویم که برادرم یوسف گفت

  . لاتثریب علیکم الیوم یغفر االله لکم و هو ارحم الراحمین 
خداوند شما را مورد بخشش قرار مى دهد و او بخشـنده  . باکى بر شما نیست
  . بروید شما را آزاد کردم. ترین بخشندگان است

بلال موذن مخصوص پیغمبر بـر بـام کعبـه اذان    ، نگام نماز رسیده بودچون ه
پس از آن گروهى از قریش . نماز را به جماعت گذارد ﷐ گفت و رسول اکرم 

با میل و رغبت به حضور پیغمبر رسیدند و اسلام را پذیرفتند و بیعـت کردنـد و   
دست در قدح آبى زدند و آن  ﷐ رسول اکرم ، چون نوبت بیعت به زنان رسید

دسـت در  ، هر که مى خواهد با من بیعت کند: را میان بانوان فرستادند و فرمودند
  . این قدح بزند زیرا من با زنان مصافحه نمى کنم

تسـلیم شـد و آخـرین امیـد     ) مکـه (به این ترتیب مرکز فعالیت هاى قریش 
در این موقع زمزمه اى میان جماعت انصار . دشمنان اسلام به ناامید مبدل گردید

سر بگوشى باهم صحبت مى کردند که اینک پیغمبر اکـرم بـه وطـن    . بوجود آمد
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آیا مارا رها مى کند و در مکه مى ماند یا با ما به مدینه مراجعت ، خود بازگشت
 چه مى گوئیـد؟ انصـار از گفـتن خـوددارى    : پرسید ﷐ مى کند؟ رسول اکرم 

زنـدگى  . معاذاالله: فرمود. ولى به اصرار آن حضرت مطلب را اظهار نمودند. کردند
من شما را رها نمى کنم و در . من زندگى شما است و مرگ من مرگ شما است

نیز به وعده  ﷐ انصار از این مژده مسرور شدند و رسول اکرم . اینجا نمى ماند
  . خود وفا فرمود
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  داستان حنین
لقد نصر کم االله فى مواطن کثیرة و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلـم تغـن     

  ... عنکم شیئا
  )26 :سوره توبه(

  بـراى مشـرکین قـریش    . آخرین پایگاه قریش سقوط کـرد . مکه گشوده شد
اثـرى جـز هلاکـت و بـدبختى     ، مسلم گردید که دیگر مقاومت در برابـر اسـلام  

کـه در طـائف   » ثقیف«و» هوازن«گ و نیرومندولى دو قبیله بزر. نخواهد داشت
خود را از قریش مجهزتر و قوى تر مى شمردند و به همین جهت ، بسر مى بردند

رهبر هوازن جمع آمدند و با چهار هـزار مـرد   ، بزرگان قبیله نزد مالک بن عوف
زنان و فرزندان و چهار پایان خود را ، در این بسیج. جنگجو آماده حرکت شدند

  . دادند نیز حرکت
آنان جواب . از قبیله بنى سعد استمداد کرد، براى تقویت نیروهاى خود، مالک

دوران شیر خوارگى و رضاع خود را در قبیله ما گذرانـده   ﷐ گفتند که محمد
پى در . وى دست بردار نبود. هرگز با او به جنگ برنمى خیزیم. و رضیع ما است

اتبه و مذاکره کرد تا جمعى از آنها را فریب داد و با خود پى با افراد آن قبیله مک
  . همراه نمود

پیرمردى سابقه دار و دنیا دیده که به واسصطه پیرى نابینا شـده  ، دریدبن صمه
اینک شما در چه زمینـى  : از همراهانش پرسید. در آن لشکر حضور داشت، بود

ولى بـه  . راى جنگجاى مناسبى است ب :گفت. در وادى اوطاس: هستید؟ گفتند
  مى رسد؟  چه مناسبت صداى چهارپایان و گوسفندان به گوش 

  ؟این گریه بچه ها و زنها از کجا است
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تمـام زنهـا و کودکـان و چهارپایـان را     ، مالک بن عـوف ، رئیس قبیله: گفتند
از زن و بچه و اموالش دفاع کند و مردانه بـراى حفـظ   ، حرکت داده تا هر مردى

بخداى کعبه قسم که مالک بزچران است و از رموز جنگ بى  :گفت. آنها بکوشد
  :درید به او گفت، وقتى مالک آمد. او را نزد من آورید. خبر

باید با هوشیارى در هـر  . تو امروز ریاست قومت را به عهده دارى !اى مالک
دستور بـده کـه زنـان و کودکـان بـه      . کسى از آینده خبر ندارد. کارى اقدام کنى
تو با مردان جنگجو . چهارپایان را نیز به محل خود ببرند. بازگردند جایگاه خود

آوردن قبیلـه  ، اگـر موفقیـت یـافتى   . و سربازان مسلح خود با دشمن روبرو شو
مالـک  . از رسوائى زنان و همسران در امانى، آسان است و اگر شکست خوردن

  . لت نکندر این کارها دخا. تو پیر شده اى و عقل و خردت زایل گشته :گفت
در مکه گذشته بود که خبر حرکت این  ﷐ پانزده روز از توقف رسول اکرم 

پیغمبر با دوازده هزار مسلمان بـراى سـرکوبى آن قـوم از    . سپاه به عرض رسید
  . مکه خارج شدند

سپرده شد و سـایر کسـانى کـه در فـتح مکـه       ﷒پرچم بزرگ بدست على 
  . در این جنگ نیز همان پرچم را بدست داشتند، پرچم دار بودند

برخلاف جنگ هاى گذشته که همیشه تعداد مسلمانان کمتر از کفـار بـود در   
این جنگ از نظر عدد و تجهیزات فزونى قابل توجهى داشتند و به همـین جهـت   

عچب لشـکرى   :نخوت و غرورى در بعضى از افراد پیدا شد و حتى ابوبکر گفت
  !گز شکست نخواهیم خوردما هر. جمع شده

و با افراد بنى سلیم پیشـاپیش سـپاه   ، خالدبن ولید که فرمانده طلایه سپاه بود
با حمله ناگهانى قبیله هـوازن  ، هنگام عبور از پیچ و خم دره اى، حرکت مى کرد

بدون ، این حمله چنان غیر منتظره و وحشت آور بود که ستون طلایه. روبرو شد
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فـرار آنهـا در روحیـه سـایر     . مقاومتى از هـم پاشـید   هیچ گونه عکس العمل و
  . اثر نامطلوبى گذاشت و همه پا به فرار گذاشتند، مسلمانان که از عقب مى آمدند

که پرچم را بدست داشت با چند نفر از بنى هاشم کـه عددشـان از    ﷒على 
ــرد     ــى ک ــاوز نم ــت تج ــتان دو دس ــدد انگش ــرم   ، ع ــول اک ــور رس  در حض

عبـاس بـن   : باقى ماندند و به جنگ ادامه دادند و آنهـا عبـارت بودنـد از    ﷐
نوفـل بـن   ، ابوسفیان بن حـارث بـن عبـدالمطلب   ، فضل بن عباس، عبدالمطلب

عبد االله بن زبیر بن عبدالمطلب عتبۀ بن ابـى لهـب کـه    ، ربیعۀ بن حارث، حارث
م ایمـن کـه در همـان    همه از بنى هاشم بودند و شخص دیگرى به نام ایمن بن ا

از پیش روى  ﷒و على  ﷐ اینان در سه طرف رسول اکرم . ماجرا کشته شد
  . آن حضرت مى جنگید

، به عباس که صدائى قوى داشت، که فرار مسلمانان را دید ﷐ رسول اکرم 
اى اصـحاب  ! مهاجر و انصاراى گروه : فرمان داد بر تپه اى بالا رفت و فریاد زد

اینـک رسـول خـدا در    !! کحا فرار مى کنیـد؟  !اى یاران بیعت شجره !سوره بقره
  !اینجا است

بازگشتند و به خصوص جماعت انصـار  ، مسلمانان که نداى عباس را شنیدند
میدان جنگ گرم شد و در مـدتى کوتـاه سـپاه    . پیش دستى کردند، در بازگشتن

. فرا کردند و مسلمانان به تعقیـب آنـان پرداختنـد   هوازن به وضع خجلت آورى 
متجاوز از یکصد نفرشان کشته شدند و مالک رهبر آنها به قلعه طائف گریخت و 

  . زنان و چهارپایان و اموالشان بدست مسلمانان افتاد
طائف در ، تا طائف آنان را تعقیب کرد و تا پایان ماه شوال ﷐ رسول اکرم 

پیغمبر اسـلام از  ، فرا رسید، چون ذیقعده که از ماه هاى حرام است. بودمحاصره 
، رسید» جعرانه«چون به . محاصره طائف دست کشید و بسوى مکه رهسپار شد
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غنائم جنگى را بین سربازان تقسیم کرد و در این تقسیم براى الفت دادن دلهـاى  
بیشترى به آنان عطـا   سهم، قریش و سایر اعراب که تازه اسلام را پذیرفته بودند

  . فرمود و به جماعت انصار از غنائم چیزى نداد
 :به حضور پیغمبر آمد و اظهار داشـت کـه  ، سعد بن عباده که رئیس انصار بود

آنـان را در  : فرمود! جماعت انصار از محرومیت خود در تقسیم غنائم افسرده اند
 رسـول اکـرم   ، آمدندچون انصار گرد . این نقطه جمع کن تا با ایشان سخن گویم

! اى گـروه انصـار  : در براى آنها ایستاد و پس از حمد و ثناى الهى فرمـود  ﷐
. آمدم در حالیکه شما گمراه بودیـد ) مدینه(مگر نه این است که من به شهر شما 
با . شما را بى نیاز نمود، تهى دست بودید. خداوند شما را به راه حق هدایت کرد

چـون  : گفتند. دلهاى شما را به هم نزدیک کرد و الفت داد، شمن بودیدیکدیگر د
  !بود یا رسول االله
چه : گفتند! چرا جواب سخنان مرا نمى گوئید؟! اى گروه انصار: سپس فرمود

بخدا قسـم  : فرمود. خدا و رسول بر ما منت دارند! ؟و چه جواب دهیم! ؟بگوئیم
  . را بگوئید و راست هم بگوئیدمى توانید جواب گفته هاى م، اگر بخواهید
تهى . ما تو را پناه دادیم. تو به شهر ما آمدى در حالیکه بى پناه بودى: بگوئید
بى یـار و یـاور   . ترسان بودى ایمنت ساختیم. با تو مواسات کردیم، دست بودى

  . منت خدا و رسوال را است: گفتند. یاریت کردیم، بودى
، مهر و شفقت مى بارید، در حالیکه از چهره اش ﷐ پس از آن رسول اکرم 

شـما بـه واسـطه اینکـه مـن      ! اى طایفه انصـار : به سخنان خود اینطور ادامه داد
مقدارى از مال دنیالى فانى را به گروهى واگـذار کـردم تـا دلهاشـان بـه اسـلام       

شـتر  آیا میل ندارید که دیگران با گوسفند و . افسرده خاطر شدید، متمایل گردد
  !به وطن خود بازگردند و شما با پیغمبر خدا؟
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اگر تمـام مـردم از راهـى    ، قسم به آن خدائى که جانم بدست تواناى او است
من از راهى مى روم کـه انصـار رفتـه انـد و اگـر      ، بروند و انصار از راهى دیگر

انصـار و فرزنـدان   ! خداونـدا . من مردى از انصار مى بـودم ، مساله هجرت نبود
  . و نوادگان انصار را مورد رحمت و عنایت خود قرار بدهانصار 

از این صخنان همه به گریه افتادند و قطرات درشت اشـک از دیـدگان آنهـا    
به تقسیم خدا و پیغمبرش راضى و خشـنودیم و  : جارى شد و همه یکصدا گفتند

  . پراکند شدند
 اخـواهر رضـاعى رسـول خـد    ، دختر حلیمه سـعدیه ، در میان اسیران حنین

او را مورد مرحمت  ﷐ رسول خدا، وى خود را معرفى کرد. دیده مى شد ﷐
قرار داد و عباى خود را زیر پاى او گسترد و مدتى با او صحبت کرد و آنگاه او 

او بازگشـت بـه   . را مخیر گردانید که به وطنش برگردد یا با آن حضـرت بمانـد  
یک کنیـز   ﷐ پیغمبر خدا، و چون خواست خداحافظى کندوطن را اختیار کرد 

  . و چند گوسفند و دو شتر به او بخشید و روانه اش کرد
رسـیدند و   ﷐ در آن موقع هیئتى از طایفه هوازن به حضـور رسـول خـدا   

غمبـر  اى پی :نماینده آن هیئت آغاز سخن کرد و چنین گفـت . اسلام اختیار کردند
در میان این اسیران خاله هـاى تـو و زنـانى کـه تـو را در دوران کـودکى       ! خدا

ما اگر کسـانى از قبیـل نعمـان بـن منـذر را در      . اسیر شده اند، پرورش داده اند
امید محبت و مهـر  ، طایفه خود پرورش داده و سپس بدست آنها اسیر مى شدیم

. بزرگوارترین افـراد بشـرى   اینک که تو نیک سیرت ترین و. از آنان مى داشتیم
  . سپس بیانات خود را با خواندن اشعارى خاتمه داد

کدام یک از این دو چیز نزد شما : در پاسخ آن هیئت فرمود ﷐ رسول خدا
مـا را میـان    !یا رسول االله: گفتند ؟اسیران یا اموال ؟محبوب تر و ارزنده تر است
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حسب و شرافت خـود بیشـتر از هـر چیـز     ما به . ثروت و حسب مخیر ساختى
  :فرمود. درباره گوسفند و شتر سخن نمى گوئیم. اهمیت مى دهیم

همه به شما مسترد مى شوند و ، اسیرانى که در سهم بنى هاشم قرار گرفته اند
با آنها سـخن مـى گـویم و    ، درباره اسیران دیگر که تعلق به سایر مسلمین دارند

ردانند و خودتان هم با مسـلمانان حـرف بزنیـد و    شفاعت مى کنم که با شما برگ
  . اسلام آوردن خود را به اطلاع آنان برسانید
از نمـاز جماعـت فـارغ شـد از      ﷐ هیئت هوازن رفتند و چون رسول خدا

. جاى برخاستند و مطلب را با صداى بلند در حضور تمام مسلمانان اظهار کردند
من سهم بنى هاشم را به این قـوم بخشـیدم و    !اى مسلمانان: فرمود ﷐ پیغمبر

اسیران ایـن هیئـت را بـه    . شما هم هر کدام میل دارید. اسیرانشان را رد مى کنم
قیمت آن را بگیرید و مـن  ، آنها رد کنید و هر کدام میل ندارید بلاعوض رد کنید

ران را رد کردند و آن همه مسلمین به جز دو نفر اسی. شخصا قیمت را مى پردازم
  . هیئت در نهایت مسرت بازگشتند

رئـیس قبیلـه   (پیامى براى مالک ابـن عـوف    ﷐ رسول خدا، در پایان کار
نه تنهـا از لغـزش هـاى    ، اگر به ما بپیوندى و مسلمان شوى :فرستاد که) هوازن

نم و صد شتر هم بلکه اسیران و اموالت را به تو بر مى گردا، گذشته تو مى گذرم
او ، وفا کرد و علاوه بـر آن ، به تمام آنچه گفته بود ﷐ رسول خدا. اختیار کرد

را رهبر سایر افراد قبیله اش قرار داد و با پایان یافتن ایـن غائلـه سراسـر شـبه     
  . جزیره عرب در برابر اسلام تسلیم گردید
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  اعلام بیزارى
فسیحوا فـى الارض  . ى الذین عاهدتم من المشرکینبرائۀ من االله و رسوله ال  

  اربعۀ اشهر و اعلموا انکم غیر معجزى االله و ان االله مخزى الکافرین 
  )1 :سوره برائت(

. آزاد گذاشتن مردم در قبول یا عدم قبول اسلام بود ﷐ برنامه پیامبر اسلام 
قبول اسلام نکردند و قرآن کـریم   در هیچ مورد با اکراه و اجبار کسى را وادار به
  . لا اکراه فى الدین: صریحا این مطلب را بیان فرموده و مى گوید

قریشیان را در پذیرفته اسلام یـا بـاقى   ، هنگام فتح مکه، بر طبق همین برنامه
ماندن بر روش خود آزاد گذاشت و فقط قـراردادى گذاشـته شـد کـه مشـرکین      

  . و در پناه اسلام به زندگى خود ادامه دهندسرکشى و ماجراجوئى را ترك کنند 
مشـرکین فعالیـت هـائى آغـاز کردنـد و      ، مدتى گذشت و دذر گوشته و کنار

سرکشى و طغیان در پیش گرفتند و عهد خود را شکستند و در مورد ایـن عهـد   
  . شکنى آیات برائت نازل گردید

» لـرحمن الـرحیم  بسم االله ا«:با اینکه تمام سوره هاى قرآن کریم با آیه شریفه
زیـرا بسـم االله آیـه    . سوره برائت بدون نام خدا آغاز شده است، شروع مى شود

رحمت است و در این سوره اعلام بیزارى و وعده هـاى عـذاب و بـدبختى بـه     
  . مشرکین داده شده است

کرد که بمکه  مأمورابوبکر را  ﷐ رسول اکرم ، پس از نازل شدن این سوره
ند و چهل آیه از این سوره را در اجتماع مشرکین با صداى بلند قرائـت و  سفر ک

  . این اعلام الهى را به مشرکین ابلاغ نماید
ولى در یکى از منازل . ابوبکر با همراهانش مدینه را به قصد مکه ترك گفتند

در حالیکـه بـر    ﷒مشاهده کردند که على ، که چند با مدینه فاصله اى نداشت
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سوار بود از راه رسید و فرمـود مـن از جانـب پیغمبـر      ﷐ رکب رسول اکرم م
  . م که آیات برائت را از تو بگیرم و خودم به مکه روم و به مردم ابلاغ کندمأمور

چـون بـه   . ابوبکر اطاعت کرد و آیات را تسلیم نمود و خود به مدینه برگشت
آیـا دربـاره مـن چیـزى نـازل شـده        !االلهیا رسول : پرسید، حضور پیغمبر رسید

  :ولى جبرئیل از طرف خداوند به من نازل شد و گفت. نه: فرمود! ؟است
  . لا یودى عنک الا انت او رجل منک 

  . جز خودت یا مردى از خاندانت، ادا نمى کند از جانب تو کسى :یعنى
 ـ   ، در این آیات ى به مشرکین پیمان شکن اعلام شده است کـه تـا چهارمـاه م

توانند به طور آزادى در مکه زندگى کننند و پس از آن تکلیف خـود را یکسـره   
یا اسلام را بپذیرند و مانند سایر مسلمین از مزایاى مسـلمانى برخـوردار   . نمایند

  . شوند و در غیر اینصورت آماده چشیدن عذاب دردناك الهى باشند
شـد و در روز قربـان در    به مکـه وارد ، پس از گرفتن آیات برائت ﷒على 

من فرستاده پیغمبـر خـدایم    !اى مردم: اجتماع عظیم مردم بر پا ایستاد و ندا داد
  :بسوى شما و سپس آیات برائت را قرائت فرمود و اضافه کرد که

  . پس از این سال هیچ مشرکى حق ندارند به خانه خدا قدم بگذارد) 1(
ون لباس بـه طـواف خانـه خـدا     هیچ مرد و زنى مجاز نیستند برهنه و بد) 2(

  . اقدام کنند
، کسانى که با پیغمبر اسلام عهدى دارند و مـدتى بـراى آن تعیـین نشـده    ) 3(

  . مدتش پایان همین چهار ماه است
عهدى دارند و مدتى براى آن تعیین  ﷐ هم پیمانهائى که با رسول اکرم ) 4(
  . تهمان مقدار تعیین شده اس، مدت آن، شده
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به خانه خدا مى آمدنـد و در میـان   ، براى طواف و حج، تا آن تاریخ مشرکین
آنها مرسوم بود که اگر کسى به مکه داخل شود و در لباسـهاى خـودش طـواف    

دیگر حق ندارد آن لباس ها را نزد خود نگهدارد و حتما باید آنها را صدقه ، کند
هنگام طـواف لبـاس هـاى    ، بسیارى از مشرکین براى فراز از این مساءله. بدهد

خود را بیرون مى کردند و لباسى بطور عاریـه از کسـى مـى گرفتنـد و پـس از      
برهنـه  . طواف به صاحبش رد مى کردند و اگر لباس عاریتى بدست نمى آوردند

  . طواف مى کردند
هـر چـه   . براى طواف وارد مکـه شـد  ، در همان سال زنى زیبا و خوش اندام

بدو گفتنـد اگـر در لباسـهاى    . ن عاریت بدست نیاوردکوشش کرد لباسى به عنوا
چطور صدقه دهم در حالیکـه   :گفت. خودت طواف کنى باید آنها را صدقه دهى

بدین جهت در مسجد الحرام سر تا پا برهنه شـد و بـه   ! ؟لباسى غیر از این ندارم
و وى در . از گوشه و کنـار چشـمها بـه سـوى او دوختـه شـد      . طواف پرداخت

  . طواف را انجام داد، دستهاى خود ستر عورت نموده بودحالیکه با 
آن هم در خانـه خـدا   ، و این اعمال زشت و ناروا، این رسوم مفتضح و رسوا

موضوعى بود که مى بایست براى همیشـه از میـان برداشـته شـود و آن مکـان      
  . مقدس از این الودگى ها تطهیر گردد
، ابلاغ شـد  ﷒رالمؤ منین على بوسیله امی، فرمانى که از جانب خدا و رسول

متضمن ممنوع شدن این رسوم و پایان دادن به خرابکاریها و آشوب طلبى هـاى  
  . مشرکین بود

 این است که رسول اکـرم  ، نکته اى که در این داستان نباید از نظر دور داشت

به دستور و فرمان حق ، رو عزل ابوبک ﷒صریحا فرمود که فرستادن على  ﷐
  :جمله، تعالى انجام شده و علاوه بر آن
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  . لایودى عنک الا انت او رجل منک 
آن را ، بدون هیچ گونه قیدى ذکر شده و در هیچ یک از روایات شیعه و سنى

هیچ دلیلى نداریم که این مطلـب را  ، بنابراین. مقید به اداء آیات برائت نکرده اند
 ﷐ بلکه مطابق اطلاق بیان رسول اکـرم  . سالت نمائیممخصوص به اداء این ر

هیچ کس ادا نمـى کنـد وظیفـه پیغمبـر را مگـر       :که نقل از خداوند فرموده است
عملا به مردم فهمانیده شـد   ﷒خودش یا مردى از خاندانش و با انتخاب على 

  . است و بس ﷒على ، ﷐ بعد از پیغمبر اکرم ، که مرد شایسته خاندان رسالت
 چـرا از اول رسـول اکـرم     :پرسشى که در اینجا مطرح مى شود این است کـه 

  !؟یت را به على نداد؟ او که مقام و شایستگى على را مى دانستمأموراین  ﷐
علـى   یت از آغـاز بـه  مأموراگر این  :آنچه مى توان در جواب گفت اینستکه

کسى به آن توجه نمى کرد و یـک  ، یت دیگرمأمورمانند صدها ، سپرده شده بود
امر عادى تلقى مى شد ولى با فرستادن ابى بکر و سپس عزل او و انتخاب على 

در حقیقـت یـک   ... لا یودى عنک :براى انجام این رسالت و سخن جبرئیل ﷒
ول گرامى اسلام در اختیار حقیقت سند انکارناپذیر است که خداوند متعال و رس

جویان عالم قرار داده اند تا صـلاحیت و شایسـتگى هـر یـک از آن هـا بـراى       
جانشینى پیامبر اسلام را بر اساس این سند و اسناد دیگرى اکه در طول حیـات  

دچـار انحـراف و لغـزش    ، بشناسـند و در انتخـاب  ، رسول اکرم ارائه شده است
  . نشوند
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  جنگ تبوك
ها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فى سبیل االله اثاقلتم الى الارض یا ای  

  ارضیتم بالحیاة الدنیا من الاخرة فما متاع الحیاة الدنیا فى الاخرة الا قلیل 
  )38 :سوره توبه(

پادشاه روم بـا سـپاهى عظـیم بـه جانـب       :زمزمه پیچید که، در محافل مدینه
ر را چند نفر بازرگان که از شام به مدینه آمـده  این خب. مدینه رهسپار شده است

در سراسر شهر منتشر شد و به استحضـار رسـول   ، نقل کردند و رفته رفته، بودند
  . رسید ﷐ اکرم 

 پیغمبـر اسـلام   ، صحت این گزارش را تاءییـد مـى کـرد   ، چون قرائن موجود

آمـاده شـوند و مقـدمات سـفر را     ، نزدیکدستور داد که مسلمین از دور و  ﷐
  . فراهم سازند

مقصود اصلى و هـدف نهـائى را   ، در اکثر جنگ ها ﷐ با اینکه رسول اکرم 
در ایـن جنـگ رسـما هـدف و     ، تا دشمن نتواند پیش دستى کند، مخفى مى کرد

یـزات  زیرا راه بسیار دور و دشمن قـوى و تجه . مقصد را براى مردم تشریح کرد
  . کافى لازم بود

دشـمن  ، راه دور، زیـرا هـوا گـرم   . این سفر براى مسلمانان سخت ناگوار بود
بـدین  . قوى و از همه گذشته هنگام برداشت محصول و استفاده از میوه هـا بـود  

  . جهت امروز و فردا مى کردند و حرکت را تاءخیر مى انداختند
و ارتـش نیرومنـدش بسـیار     چنگ با پادشاه روم، از نظر سیاستمداران مدینه
بعضى از منافقین در محافل محرمانه خود اظهار مـى  . خطرناك به شمار مى آمد

کردند که محمد گمان مى کند جنگ با پادشاه روم نیز مانند جنگ بـا اعـراب و   
  . قبائل مکه است که امید موفقیتى در آن باشد
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روحیه سـایرین را   ،این اظهار نظرها که عموما از طرف منافقین ابراز مى شد
در برابـر   ﷐ ولـى پیغمبـر اسـلام    . هم ضعیف و از اقدام جدى بازمى داشـت 

مسلمانان نطقى ایراد کرد که تمام تبلیغات سوء منافقین را خنثى نمود و روحـى  
  . تازه در کالبد اسلامیان دمید

بـه بسـیارى از   ، خداونـد  پس از حمد و ثناء ﷐ رسول اکرم ، در آن خطبه
مسائل اخلاقى و اجتماعى و دینى اشاره کـرد و نکـاتى را گوشـزد شـنوندگان     

روح ترقى و تعالى را در مردم تقویـت و حـس آزادى و سـربلندى را در    . نمود
آنان بیدار کرد و شهادت در راه حفظ دین و حقیقت را بهترین سعادت ها معرفى 

اسلام را از وظایف اجتناب ناپذیر هر مسلمان جنگیدن با دشمنان خدا و . فرمود
از ، بخشش و انفاق مال و ثروت را در راه حفظ دین و استقلال مملکـت . دانست

  . مهمترین و قطعى ترین وظایف ثروتمندان بشمار آورد
این خطبه اثر عمیقى در مسلمانان گذاشت و جنب و جوشى عظیم در مدینـه  

یکـى از  . از طـرف طبقـات مختلـف شـد    کمک هاى مالى فراوانى . بوجود آمد
عبـاس بـن   . تسلیم کرد، مسلمانان مقدارى نقره که برابر هزار دینار ارزش داشت

. عاصم بن وهب هفتاد بار شتر خرمـا داد . عبدالمطلب مبلغ قابل ملاحظه اى داد
زنان مسلمان . مردى تمام ثروت خود و مردى دیگر نصف ثروتش را تقدیم نمود

دست بندو گـردن بنـد و   . را براى تجهیز سپاه مى بخشیدند زر و زیورهاى خود
دیـده مـى شـد کـه از     ، خلخال و انگشترهاى بسیارى در میان اموال جمع شـده 

  . طرف بانوان مسلمان اهدا شده بود
بـر عمـوم ملـت    ، بدیهى است در وقتى که خطرى کشور را تهدیـد مـى کنـد   

و در راه حفـظ دیـن و   مسلمان لازم است از خود گذشتگى و فـداکارى نمـوده   
خـوددارى و در دفـع   ، وطن کوشش کنند و اگر از انفاق مقدارى مـال و ثـروت  
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دیرى نمى گذرد که مملکت بدست دشمن خواهـد افتـاد و   ، دشمن اهمال نمایند
  . ملت برده و بنده دیگران خواهد شد

مشـکلى بـزرگ تـر و    ، با تمام مشکلاتى کـه ایـن لشکرکشـى در برداشـت    
ار بود که و آن نقشه منافقین براى یک کودتـا و از بـین بـردن    خطرناك تر در ک
ریاستشـان بـر بـاد رفتـه و ناچـار از      ، کسانى که با آمدن اسلام. آثار اسلام بود

و خـالى مانـدن    ﷐ اینک با مسافرت رسول اکرم ، تظاهر به اسلام شده بودند
  . مت را در دست بگیرندمدینه تصمیم گرفتند از فرصت استفاده کنند و حکو

با ابوعـامر راهـب نصـرانى بیعـت کردنـد و او را نـامزد       ، گروهى از منافقین
ریاست و حکومت نمودند و به همین منظور مسجد بنا نهادند که به مسجد ضرار 

تمـام   ﷐ معروف شد و برنامه کارشان این بود که پس از حرکت رسول اکـرم  
بکشند و مدینه را غارت کننـد و جمعـى   ، ه در مدینه مانده اندپیروان پیغمبر را ک

شبانه در راه تبـوك  ، از آنها هم در رکاب پیغمبر باشند و در یک فرصت مناسب
  . آن حضرت را به قتل برسانند و به این ترتیب کار را خاتمه دهند

نامه پرانى هائى نیز از طرف بعضى از منافقین صـورت گرفتـه و بـه پادشـاه     
ما تو را یارى مى کنیم و ، ۀ الجندل نوشته بودند که اگر به جانب مدینه بیائىدوم

  . محمد را از بین مى بریم
که وسیله منافقین انجام مى شد و احتمال ، با توجه به فعالیت هاى پشت پرده

جانشـینى بـراى    ﷐ ایجاب مى کرد که رسـول اکـرم   ، خطر کودتا در کار بود
، ن کند و مدینه را به کف با کفایت کسى بسـپارد کـه از جمیـع جهـات    خود تعیی

  . مانند خود او باشد
از نظـر  . قادر به حفظ شئون دینى و ملـى باشـد  ، کسى که از لحاظ شخصیت

تقوى و فضیلت و درستى و رموز کشوردارى از همه برتر و بالاتر باشد به هـیچ  
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یع شدنى نبوده و از تبلیغات حزب و جمعیتى بستگى نداشته و به هیچ قیمت تطم
  . و تهدیدات هراسان و بیمناك نگردد

در میان تمام مسلمانان که حدود سى هـزار تـن از آثـار     ﷐ پیغمبر اسلام 
سربازان و افسران بودند و جمعى از آنها مردمان آزموده و با تجربـه اى بشـمار   

را کـه   ﷒مگر امیرالمـومنین  ، هیچیک را شایسته این جانشینى ندید. مى آمدند
به اتفاق شیعه و سنى او را صالح براى این مقام تشـخیص داد و مدینـه را بـه او    

سـپاه اسـلام را بسـوى جبهـه     ، سپرده و خود با قلبى مطمئن و خاطرى آسـوده 
  . جنگ رهبرى فرمود

را بازداشـت و   توطئـه کننـدگان   ﷐ شاید سؤ ال شود که چرا رسول اکرم 
  بـین روش   :جواب این سؤ ال آن است کـه ! مجازات یا لااقل در زندان نیفکند؟

درسـت اسـت کـه از نظـر یـک      . پیامبران و سیاسـتمداران فـرق بسـیار اسـت    
. قبل از شروع توطئه و جنایت باید همه شرکت کنندگان را کیفـر داد ، سیاستمدار

هنـوز جرمـى اتفـاق نیفتـاده و     ، ولى از نظر یک رجل الهى و پیشواى آسـمانى 
تبعیـد و  ، مجـازات ، جنایتى واقع نشده است و هیچ گونه مجوزى براى بازداشت

  . یا زندانى نمودن آنان وجود ندارد
، در مدینه ماند و امور را در دست گرفت و به انجام وظایف محوله ﷒على 

علـى را مـى   ، همـه زیـرا  . منافقین نقشه خود را نقش بر آب دیدند. مشغول شد
ثبات قدمش و سوابق درخشـانش بـر کسـى    ، هوشیاریش، شجاعتش. شناختند

یاءس و ناامیدى بر آنها سایه افکند و دانستند که با بودن علـى در  . پوشیده نبود
رسـوائى و  . هیچ کارى نمى توانند انجام دهند و به هر کارى دست بزننـد ، مدینه

ت یک سلسله تبلیغـات سیاسـى آغـاز    بدین جه. بدبختى به دنبال خواهد داشت
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مدینه را تـرك گویـد و   ، کردند که شاید با این تبلیغات نتوانند على را وادار کنند
  . بپیوندند ﷐ به رسوا اکرم 

در هیچ جنگى على را با خود نبـرده   ﷐ سابقه ندارد که رسول اکرم : گفتند
میل نداشت که او را با خود ببرد و این دلیل رنجـش  در این جنگ پیغمبر . باشد

با این سخنان بى اساس اذهان ساده لوحان . خاطر آن حضرت از على مى باشد
خوب مى دانستند که این حرفها از طرف ، ولى مردمان هوشیار. را مشغول کردند

  . اخلال گران و منافقین ساخته و پرداخته مى شود
فورا از مدینه حرکت کرد و ، به این شایعات خاتمه دهد براى اینکه ﷒على 

ملاقات نمود و گفتار منافقین را به استحضار  ﷐ در خارج شهر با رسول اکرم 
  . رسانید

  :در حضور مردم با بیانى قاطع و صریح فرمود ﷐ پیغمبر اکرم 
فانت خلیفتى فـى اهـل بیتـى و دار     یا على ان المدینه لاتصلح الا بى او بک 

اما ترضى ان تکون منى بمنزلۀ هرون من موسى الا انـه لانبـى   ، هجرتى و قومى
  . بعدى

تـو  ، جز بدست من یا بدست تو، یا على امور مدینه سامان نمى پذیرد«:یعنى
و در میان پیروان ) مدینه(جانشین من در میان خاندان من و در شهر هجرت من 

راضى و خشنود نیستى که نسبت به من همـان منزلتـى را داشـته     آیا. من هستى
جز در امر نبوت و پیـامبرى   ؟باشى که هارون نسبت به موسى بن عمران داشت

  ». که پس از من پیغمبرى نخواهد بود
این حدیث بنام حدیث منزلت مشهور است و شیعه و سنى آن را نقل کرده اند 

به نقشه هاى منـافقین اشـاره کـرد و تنهـا راه      ﷐ رسول اکرم ، و در این کلام
دانسـت و   ﷒خنثى نمودن نقشه ها و توطئه ها را ماندن خود یا مانـدن علـى   
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علـى را در مدینـه   ، بـود  ﷐ آخرین سـفر جنگـى رسـول االله    ، چون این سفر
داننـد و علـى را   بخلافت گذاشت تا مردم تکلیـف خـود را در سـفر ابـدى او ب    

  . جانشین حقیقى او بشناسند
به مدینه بازگشت و به حل و فصـل امـور مسـلمانان پرداخـت و      ﷒على 

در این سـفر  . به اتفاق سپاه اسلام به جانب تبوك رهسپار شد ﷐ رسول اکرم 
ار بـه حـدى جنگجویـان اسـلام دچ ـ    ، به واسطه دورى راه و نبودن آذوقه کافى

یـک شـتر در اختیـار    ، هر ده نفر. سختى و مضیقه بودند که قابل توصیف نیست
داشتند که هر یک به نوبت سـاعتى سـوار مـى شـدند و بقیـه راه را پیـاده مـى        

  . پیمودند
آذوقه آنها عبارت بود از نان جو سـبوس نگرفتـه و خرمـاى نـامرغوب کـه      

یکه یک دانه خرما را نفر به طور. متاءسفانه آن هم مقدارش کم و غیر مکفى بود
بیـرون مـى   ، چون دهانش شیرین مى شد. اول در دهان مى گذاشت و مى مکید

او هم کمى مى مکید و به نفر سوم تسلیم مـى کـرد و   . آورد و به نفر دوم مى داد
دست به دست و دهان به دهـان مـى گشـت تـا     ، به همین ترتیب یک دانه خرما

  . دتمام مى شد و هسته آن باقى مى مان
سربازان اسلام به این ترتیب با گرسنگى و مرگ مبارزه مى کردند و بـا ایـن   

براستى . از دین و وطن خود حمایت مى نمودند، شرایط نامساعد و طاقت فرسا
باید بر آن مردان با ایمان و فداکاران راه اسلام درود فرستاد و بـه ایمـان راسـخ    

  . آنها آفرین گفت
نامه اى به پادشاه  ﷐ دند و از آنجا رسول اکرم مسلمانان در تبوك فرود آم

روم نوشت و او را مخیر کرد که یا اسلام را بپذیرد یا جزیه بپردازد و یـا آمـاده   
جمعـى از رجـال و   ، هراکلیوس پس از دریافت نامه رسـول اسـلام  . جنگ شود
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خود اظهار کرد  بزرگان را به حضور خواند و مطلب را با آنها در میان گذاشت و
در محمد دیـده  ، که تمام علائم و مشخصات پیغمبرى که عیسى وعده داده است

  . مصلحت آن است که اسلام اختیار کنیم و از حق روگردان نشویم. مى شود
شـاه  . حاضرین از پذیرفتن اسلام امتناع کردند و سر و صدا بـه راه انداختنـد  

دیگر سـخنى از ایـن   ، مقام خودآنان را خاموش کرد ولى براى حفظ سلطنت و 
اقـدام بـه   . تعلـل کـرد   ﷐ مقوله بر زبان نیاورد و در جواب نامه رسول اکـرم  

  . جنگ هم ننمود و کار را به مسامحه گذرانید
پس از مشورت ، اثرى ندید، چون از اقدام قیصر به جنگ ﷐ پیغمبر اسلام 

در این سفر فرمانـدار دومـۀ   . به جانب مدینه بازگشت، نو تبادل نظر با مسلمانا
الجندل توسط خالدبن ولید اسیر شد و اراضى دومـۀ الجنـدل بدسـت اسـلامیان     

گروهى دیگر از فرمانداران مناطق اطراف تبوك بـه حضـور رسـول اکـرم     . افتاد
  . آمدند و قرارداد صلح امضاء کردند
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  مباهله
ن العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنـائکم  فمن حاجک فیه من بعد ما جائک م  

  )61 :سوره آل عمران( ... و نسائنا و نسائکم
اهالى شهر در آغـاز  . نامیده مى شد» نجران«بین مکه و مدینه شهرى بود که 

به ارشاد یکى ، بت پرست بودند و سپس به کیش یهود در آمدند و پس از مدتى
  . دین مسیح را پذیرفتند، از مسیحیان

که یهودى بود و میل داشت یهودیت را در همـه جـا   ) پادشاه حمیر(نواس ذو
به نجران حمله کرد و گروهى از مسیحیین آن را در شعله ، آئین رسمى اعلام کند

  )43(. هاى سوزان آتش سوزانید
، ولى پس از زوال قـدرت ذونـواس  ، با اینکه بسیارى از مسیحیان نابود شدند

در نجران معبدى . و مردم به نصرانیت روآوردندمجددا مذهب مسیح رواج یافت 
وجود داشت که در مقابل کعبه معظمه ساخته شـده بـود و جمعـى از بزرگـان و     

  . در آن معبد به عبادت اشتغال داشتند، راهبان
و ایهـم  ) عبدالمسیح(عاقب  :مهمترین شخصیت هاى نجران سه نفر به نامهاى

اولى فرماندار و حاکم نجران و دومـى   و ابوحارثۀ بن علقمه که) معروف به سید(
از محترمین و خدمت گذاران جامعه و سومى رهبـر روحـانى و اسـقف نجـران     

  . بشمار مى آمد
نامـه اى بـه   ، به منظور دعوت نجرانیان بـه اسـلام   ﷐ رسول محترم اسلام 

  :اسقف آن شهر نوشت و مضمون نامه این بود
  بسم االله الرحمن الرحیم

اگـر اسـلام را   . امه اى است از محمد فرستاده خـدا بسـوى اسـقف نجـران    ن
من حمد خـدا کـه معبـود ابـراهیم و     ، بپذیرید و در برابر سخن حق تسلیم باشید
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شـما را از ذلـت   ، بسوى شما مـى فرسـتم و پـس از آن   ، اسحق و یعقوب است
به عـزت پرسـتش خداونـد دعـوت مـى کـنم و از ولایـت و        ، پرستش مخلوق

در صـورتى کـه از   . بندگان بسوى ولایت پروردگار جهان مـى خـوانم  حکومت 
جزیه بپردازید و اگر از آن هم ، باید بر طبق مقررات، پذیرفتن اسلام امتناع دارید

  . والسلام. به شما اعلان جنگ مى دهم. خوددارى کنید
د و به نجـران فرسـتاده ش ـ   ﷐ نامه توسط چهار نفر از اصحاب رسول خدا

سـخت مضـطرب و   ، نامه را دریافت کرد و از مضمون آن مطلع شد، وقتى اسقف
آنگـاه بـراى بدسـت آوردن راه    . نگران گردید و ترسى عظیم در دل او راه یافت

چند تن از رجال و بزرگان را احضار کرد و مطلب را به آنان اطـلاع داد و  ، حل
  . نظرشان را جویا شد

اظهـار  ، ن و به همین منظور احضار شـده بـود  شرجیل که از مردان نامى نجرا
تو خود مى دانى که خداوند به ابراهیم خلیل وعده فرمـوده کـه از ذریـه     :داشت

ولى در این مورد من صلاحیت اظهار نظـر  . پیامبرى برانگیزد، فرزندش اسماعیل
  . مى توانستم نظر خود را بگویم، اگر از کارهاى اجتماعى و سیاسى بود. ندارم

به نام عبداالله بن شـرحبیل  ، مردى از بزرگان حمیر، وم از احضار شدگاننفر د
 :او نیز خود را شایسته اظهار نظر در این امر نبودت و رسالت ندید و گفـت . بود

. من در مورد کارهاى دنیوى و امور اجتماعى مى توانم به شما کمک فکرى کـنم 
  . ولى در این مسائل تخصصى ندارم

او هـم  . شخصیتى بود که براى مشورت احضـار شـد   سومین، جبار بن فیض
جوابى ماند دیگران داد و خود را لایق و صـالح ندیـد کـه در ایـن گونـه امـور       

  . دخالت کند
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نیازمند به مشورت دیگران نبود ، بدیهى است که اسقف از نظر اطلاعات دینى
ریاست  و نگرانیش فقط از این نظر بود که مبادا به واسطه مسلمان شدن نجرانیها

  . دستخوش فنا و زوال شود، و حکومت او
صلاح در این دید که به آراء ، چون اسقف از مشاورین خود نتیجه اى نگرفت
عقیده اکثریت مردم بر ایـن بـود   . عمومى مراجعه کند و از همه مردم نظر بخواهد

گزارشـى تهیـه   ، که هیئتى به مدینه اعزام شوند و درباره محمد تحقیقاتى نمـوده 
  . آنگاه تصمیم قطعى اتخاذ شود. دکنن

هیئتى مرکب از شصت نفر بسوى مدینه رهسپار شدند و ، به دنبال این جریان
در بین راه مرکب اسـقف  . در راس آنها حاکم نجران و اسقف نامبرده قرار داشتند

سخنى جسـارت  ، برادر او که ملازم رکابش بود. پایش لغزید و او را بر زمین زد
  . حترم اسلام گفتآمیز به رسول م

چرا به محمـد بـه مـى     :اسقف با حال خشم بر برادرش لعنت فرستاد و گفت
در صـورتیکه   :گفت. او همان پیغمبر موعود است که ما انتظار او را داریم ؟گوئى

مسـیحیان   :گفـت ! چرا او را تصدیق نمى کنى و مسلمان نمى شود؟، چنین است
اگر . ده اند و مایل به مسلمانى نیستنداین همه مال و ثروت و خدم حشم به ما دا

ایـن سـخن در دل   . تمام این مزایا را از دست خـواهیم داد ، ما پیرو اسلام شویم
 ﷐ برادر اسقف اثر گذاشت و بالنتیجه پس از شرفیابى خـدمت رسـول اکـرم    

  . مسلمان شد
ه بودنـد و  هیئت نجران در حالیکه جامه هاى ابریشـم گرانبهـا پوشـید   ، بارى

به مدینه وارد شدند و در مسـجد بـه حضـور    ، انگشترهاى طلا در دست داشتند
جـواب  ، رسول خدا که آنان را با چنان وضـعى دیـد  . آمدند ﷐ پیغمبر اسلام 

  . سلامشان را نداد و اعتنائى به آنها نکرد
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در نظـر   با آن لباس ها و وضع شـاهانه آمـده بودنـد کـه خـود را     ، نجرانیان
موجب شـد کـه    ﷐ ولى بى اعتنائى رسول اکرم . مسلمانان بزرگ جلوه دهند

بفهماننـد کـه   ، عموم مسلمین به آنان بى اعتنائى کنند و عملا آنها را تادیب نموده
  . به لباس زیبا و انگشتر طلا نیست، شخصیت انسان

دنـد و بـالاخره بـه    آن هیئت در مدینـه سـرگردان و بلاتکلیـف بو   ، سه روز
وضع خـود را تغییـر دادنـد و لبـاس معمـولى       ﷒راهنمائى امیرالمومنین على 

رسـول  . پوشیدند و زر و زیورها را از خود دور کردند و به حضور پیغمبر آمدند
  . آنان را پذیرفت و به مذاکره پرداخت ﷐ اکرم 

نجرانیان مراسم ، ظر دور داشت آن است کهنکته اى که در این مورد نباید از ن
، دینى خود را در مسجد پیغمبر انجام مى دادند و با اینکه بر مسلمانان ناگوار بود

اعمال دینى خـود  ، اجازه داد که آنها با کمال آزادى در مسجد ﷐ رسول اکرم 
زادى اسـت و  را اجرا کنند و با این روش ثابت کرد که اسـلام دیـن حریـت و آ   

بیگانگان نیز مى توانند به مجامع مسـلمین بیاینـد و سـخنان خـدا را بشـنوند و      
  . بسوى حق راهنمائى شوند

: فرمـود  ؟ما را به چه دعوت مـى کنـى  : نجرانیان پرسیدند، در آغاز مذاکرات
شما را دعوت مى کنم بسوى خداى یگانه که شریک و همتائى ندارد و اینکه من 

  . ه خدایم و اینکه عیسى بنده خدا و آفریده او استپیغمبر و فرستاد
پـس پـدر او   ، اگر واقعا عیسى بنده خدا اسـت و فرزنـد خـدا نیسـت    : گفتند
شما درباره آدم چه عقیـده اى  : رسول خدا به دستور وحى به آنها فرمود ؟کیست

پـدر او  : فرمـود . آرى: گفتنـد  ؟دارید؟ آیا آدم بنده و مخلوق خدا بـوده یـا نـه   
این آیـه را بـر    ﷐ رسول اکرم . مسیحیان متحیر ماندند که چه بگویند ؟کیست

  :آنها خواند
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  )59:آل عمران( ان مثل عیسى عند االله کمثل ادم خلقه من تراب  
بـدون  (مانند خلقت آدم است کـه  ) بدون پدر(همانا مثل خلقت عیسى  :یعنى

ه اراده خود او را انسانى کامل قـرار  خداوند او را از خاك آفرید و ب) پدر و مادر
  . داد

، بناى مجادله را گذاشتند و حاضر نشدند که بپذیرند عیسـى ، مسیحیان نجران
پسر خدا نیست و بنده خدا است و چون از بحث و اسـتدلال نتیجـه اى گرفتـه    

کـه طـرفین در پیشـگاه    ، آنان را به مباهله دعوت کـرد  ﷐ رسول اکرم ، نشد
به ، خداوند لب به نفرین بگشایند و هر کدام که بر حق نیستند و دروغ مى گویند

  . عذاب الهى گرفتار شوند
این پیشنهاد را عادى تلقى کردند و قبول نمودند کـه بـا رسـول    ، هیئت نجران
به اهمیت مطلب پى بردند و از این کار سـخت  ، ولى پس از آن. خدا مباهله کنند

  . مضطرب و نگران شدند
اجتماعى عظیم از مردم مدینه در بیرون شهر دیده مى شـد و  ، بامداد روز بعد

در آن حـال مشـاهده   . گروهى بى شمار براى تماشاى مباهله گرد آمـده بودنـد  
و دو فرزندش حسن و حسـین   ﷒با امیرالمومنین  ﷐ کردند که پیغمبر اکرم 

مبـر بـود و بـانوى بزرگـوار اسـلام فاطمـه       در حالیکه دست آنها در دسـت پیغ 
از راه رسیدند و محلى را بـراى مباهلـه در نظـر    ، پشت سر ایشان بود ﷒زهرا
  . گرفتند

غیـر از   ﷐ رسول اکـرم  ، به اتفاق تمام نویسندگان و مفسرین شیعه و سنى
  :امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین که تنها مصداق آیه

، بودند ... قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسناو انفسکم 
  :هیچ کس را همراه نبرد و در آن روز صریحا فرمود
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  . اللهم هولاء اهل بیتى
  . پروردگارا اینان اهل بیت منند

ر بـر خـلاف انتظـا   ، بودنـد  ﷐ مسیحیان که از دور ناظر ورود رسول اکرم 
خود دیدند که آن حضرت با جمعیت و ازدحام نیامده و فقط یک مرد و یک زن 

  . و دو پسر با خود آورده است
که اینان محبوب : پرسیدند که همراهان پیغمبر با او چه نسبتى دارند؟ گفته شد

یکى فاطمه دختر او و دیگرى علـى  . ترین مردم نزد رسول محترم اسلام هستند
  . حسن و حسین مى باشند، فرزندان دختر او، ن دو پسرداماد و پسر عمش و آ

 :بـه یـاران خـود گفـت    ، شرجیل که از خردمندان و بزرگان هیئت نجران بود
بخداى جهان سوگند من صورت هائى مى بینم کـه اگـر از خداونـد درخواسـت     

از اقدام به مباهله بـر  . در خواستشان را رد نمى کند، کنند کوه ها را متلاشى کند
  . مگر اینکه هلاك شد، هیچ کس با پیغمبرى از پیغمبران مباهله نکرد. باشیدحذر 

. گرد آمدند) فرماندار و حاکم نجران(نزد عاقب ، گروهى از دانشمندان آن قوم
محمد همـان  ، شما خودتان مى دانید !آقایان :عاقب گفت. به تبادل نظر پرداختند

، اگر به شـما نفـرین کنـد   . بشارت دادهبعثت او را  ﷒پیغمبرى است که مسیح 
  . همه هلاك مى شوید

به عقیده من مطلب خیلى مهم تر و خطرناك تـر از آن   :شرجیل اظهار داشت
اول ، اگر محمد مرد دنیا طلب و ریاست خواهى بـود . است که شما فکر مى کنید
ان ولى علائم و آثارى که در دست داریم نش. ما بودیم، کسى که با او مى جنگید

. مى دهند که او فرستاده خدا است و مباهله با او نـابود کننـده مـا خواهـد بـود     
صلاح در این است که مباهله را موقوف سازیم و کار را به مصالحه خاتمه دهیم 
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را به حکمیت انتخاب مـى    خودش ، مردى آراسته و منصف است، و چون محمد
  . مى پذیریم، کنیم و هر طور نظر داد و حکم کرد

پیـامى بـه   ، نظریه شرجیل را تصویب کردند و به دنبـال آن ، اضرین جلسهح
فرستادند که از مباهله درگذر و تو خودت در میان مـا حکـم    ﷐ رسول اکرم 

  . باش و کار را با مصالحه خاتمه بده
با پیشنهاد آنهـا موافقـت کـرد و صـلح نامـه اى بـه خـط         ﷐ رسول اکرم 

تنظـیم  ، و تعیین جزیه سبک و آسانى که سالیانه بپردازند ﷒امیرالمومنین على 
  . گردید و کار خاتمه یافت

در صـحیح خـود   ، در پایان این بحث شایسته است داستان کوتاهى که مسلم
  :ذکر کنیم» غایۀ المرام«به نقل از کتاب ، نقل کرده

دشنام ) کنیه امیرالمومنین(ابوتراب چرا به  :معاویه به سعدابن ابى وقاص گفت
شنیده ام که اگر یکى از آنهـا   ﷐ سه چیز از رسول االله  :شعد گفت! ؟نمى دهى

  . داشت  در نظرم بهتر از شتران نجیب و اصیل دنیا ارزش ، درباره من بود
على را به ، ﷐ پیغمبر اکرم ) جنگ تبوك(آنکه در یکى از جنگ ها  -اول 

مرا نزد زنها و بچه ها  !یا رسول االله :على گفت. جانشینى خود در مدینه گذاشت
ایا راضى نیستى که نسبت به من چـون هـارون نسـبت بـه     : فرمود! ؟مى گذارى
  . جز آنکه پیغمبرى پس از من نیست! ؟موسى باشى

فردا علم را بـه مـردى   : فرمود ﷐ رسول اکرم ، در روز خیبر، آنکه -دوم 
و خدا و رسول هـم او را دوسـت داشـته    ، مى دهم که خدا و رسولش را دوست

چـون فـردا   . سعد مى گوید هر کى از ما انتظار داشتیم که آن مرد باشـیم . باشند
على را با اینکه مبـتلا بـه درد   . على را نزد من بخوانید: فرمود ﷐ پیغمبر، شد

الله صلى پیغمبر. نمودندچشم بود حاضر  آب دهان به چشمش کشید و  وآله عليه ا
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فتح ، سپس پرچم را بدست او داد و خداوند بدست او. درد چشمش زایل گردید
  . را نصیب مسلمانان گردانید

  :چون آیه، آنکه -سوم 
نـازل   ... قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم 
خـدایا اینـان    :على و فاطمه و حسن و حسین را طلبید و گفت ﷐ مبرپیغ، شد

  . اهل بیت منند
سـندى  ، بـا مسـیحیان نجـران    ﷐ آیه مباهله و جریان مباهله رسول اکرم 

قرآنى بر عظمت اهلبیت عصمت علیهم السلام است کـه شـیعه و سـنى اعتـراف     
جز علـى و فاطمـه و حسـن و     ﷐ رسول اکرم ، ىدارند که در آن روز تاریخ

  . کسى را همراه نبرد، حسین علیهم السلام
علما و مفسرین شیعه در این مورد اتفاق نظر دارنـد و در میـان علمـاء اهـل     

کسانیکه احادیث مربوط به مباهله را بهمـین صـورت نقـل کـرده انـد      ، سنت نیز
  . فراوانند

طبـع  » احقـاق الحـق  «ترى در جلد سوم از کتاب نفـیس  قاضى نور االله شوش
  :مى گوید 46صفحه ، جدید

در آیـه فـوق اشـاره بـه     » ابنائنـا «مفسران در این مسئله اتفاق نظر دارند که 
اشاره به على علیهم السلام » انفسنا«اشاره به فاطمه و» نسائنا«حسن و حسین و

از بزرگان اهل سـنت   از حدود شصت نفر) در پاورقى کتاب مزبور(سپس . است
نقل مى کند که آنها تصریح کرده اند که آیه مباهله درباره اهل بیـت نـازل شـده    

مشـروحا   76تـا صـفحه    46است و نام آنها و مشخصات کتب آنها را از صفحه 
  . آورده است
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از جمله شخصیت هاى سرشناسى که این مطلب در کتب آنها نقل شده افـراد  
  :زیر هستند

  . 120صفحه  7جلد  ،صحیح مسلم. 1
  . 185صفحه  1جلد ، مسند احمد ابن حنبل. 2
  . 192صفحه  3جلد ، تفسیر طبرى. 3
  . 150صفحه  3جلد ، مستدرك حاکم. 4

 2جلد » تفسیر نمونه«بقیه منابع و مدارك را علاقه مندان مى توانند در کتاب 
  . و سایر تفاسیر معتبر شیعه بررسى و مطالعه نمایند 240صفحه 
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  ﷐ رین سفر پیامبرآخ
و اذن فى الناس بالحج یاتونک رجالا و على کل ضامر یاتین من کـل فـج     
  )29:سوره حج( . عمیق

از مکه هجرت ، با دلى افسرده، مخفیانه ﷐ از شبى که رسول محترم اسلام 
یش از سه بار ب، تا پایان عمرش، فرمود و با آن سرزمین مقدس خداحافظى کرد

  . بسوى مکه عزیمت ننمود
مواجه با مخالفت سران قریش و منجر به قرار داد صلح گردیـد  ، در سفر اول

  . در آن سال موفق به حج نشد ﷐ که شرح آن قبلا ذکر شد و رسول اکرم 
سفر دوم موقعى بود که فتح مکه واقع شد و آن بیت شـریف از آلایـش بتـان    

نمى توان آن را به عنوان سـفر حـج یـاد    ، د ولى چون موسم حج نبودپاك گردی
  . کرد

ماموریت یافت که مـردم را از دور و   ﷐ رسول اکرم ، در سال دهم هجرت
بسـوى مکـه معظمـه    ، دعوت کند تـا بـراى حـج   ، نزدیک با پیام و نامه و اعلام

 ند و در رکـاب رسـول اکـرم    آماده شد، کسانى که توانائى داشتند. رهسپار شوند

ناظر و شاهد اعمال آن حضرت بودنـد کـه مناسـک حـج را     ، با دقت تمام ﷐
  . عمل کنند، فراگیرند و مطابق قول و عمل او

چهار روز به پایان ماه ذى قعده مانده بود که کاروان از مدینـه خیمـه بیـرون    
، کاروان سـالار و رهبـرى داشـته باشـد     ﷐ کاروانى که مانند رسول اکرم . زد

  . مسلم است که پرشکوه و جلال خواهد بود
در رکاب ، یکصد و بیست چهار هزار مرد و زن، گفته مى شود که در این سفر

در مسجد شجرعه کـه میقـات   . به جانب مکه رو آورده بودند ﷐ رسول اکرم 
  :فریاد. محرم شدند مردم مدینه است احرام پوشیدند و
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ان الحمـد و النعمـۀ لـک و الملـک     . لبیک اللهم لبیک لاشریک لـک لبیـک   
  . لاشریک لک

  . در و دشت را بلرزه در آورده بود
مکه اى که تا چند . این کاروان با عظمت وارد مکه شد، روز چهارم ذى حجه

اى لا اله ولى اینک نور توحید و یکتا پرستى و ند. سال پیش بت خانه عربها بود
  . الا االله و محمد رسول االله سراسر مکه را فراگرفته بود

بر در مسجد الحرام ایستاد و حمد و ثناى خداونـد را بجـا    ﷐ رسول اکرم 
سـپس بـه درون   . بنیان گذار خانه کعبـه درود فرسـتاد  ، آورد و بر ابراهیم خلیل

د را استلام کرد و بوسید و در حجرالاسو. مسجد قدم گذارد و به طواف پرداخت
حجرالاسود بازگشـت و دسـت بـر آن    ، پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز خواند

سعى بین صفا و مرور را با توجه و دعا و خضوع کامل . مالید و متوجه صفا شد
  . بجاى آورد

در مکه توقف نمود و در ظهـر روز   ﷐ تا روز هشتم ذى حجه رسول اکرم 
نماز ظهر و عصـر و مغـرب و عشـا و صـبح را بـا      . بسوى منى رو آورد، شتمه

بامداد روز نهـم بـا همراهـانش بسـوى عرفـات      . مسلمانان در منى بجا آوردند
  . غسل نمود و داخل عرفات شد، هنگام ظهر. حرکت کرد

در صحراى عرفات خطابه اى در برابر آن اجتماع عظـیم ایـراد فرمـود و در    
دم را به تقوى و پاکدامنى توصیه و به انجـام کارهـاى نیـک و    ضمن بیاناتش مر
از رباخوارى نکوهش کـرد و ان را خـلاف قوانیـت اسـلام     . فضائل دعوت نمود

خط بطلان بر نظامات و مقررات بى اساس جاهلیت کشید و مـردم  . بشمار آورد
درباره وظایف زن و شوهر نسـبت بـه   . را از شر شیطان و کید او بر حذر داشت

  :کدیگر فرمودی
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. زنها بر مردها و مردها بر زنها حقوقى دارند که باید رعایت کنند، در دین من
  . کسى را به خویشتن راه ندهند، وظیفه زنان این است که جز شوهر خود

مردها و ظیفـه دارنـد کـه خـوراك و پوشـاك      . دامن به گناه و فحشا نیالایند
دا بدانند و این امانت را گرامـى  همسر خویش را تامین سازند و زن را امانت خ

  . بدارند
خداوند متعال تمام افراد بشر را از خاك آفریده و بازگشت همه بسوى خـدا  

تنها آنکس در میان افراد بشر گرامى تراست کـه پارسـاتر و پرهیزکـارتر    . است
به کسان دیگر کهـع حضـور   ، سخنان مرا مى شنوند، آنان که در این صحرا. باشد
  . شاید پس از این سال دیگر شما را دیدار نکنم. غ کنندابلا، ندارند

نمـاز  ، بسوى مشعر عزیمت فرمـود ، پس از غروب آفتاب روز نهم از عرفات
پس از اداء نمـاز  . مغرب و عشا را در آنجا انجام داد و شب را در آنجا بسر برد

  . صبح و طلوع خورشید از مشغر حرکت کرد و در سرزمین منى نزول نمود
همان روز سـر تراشـید و متوجـه    . جمرات و مراسم قربانى را بجا آوردرمى 

سعى صفا مروه را انجـام داد و دیگـر   . خانه خدا را طواف کرد. خانه کعبه گردید
تا روز سیزدهم که آخر روزهاى تشـریق اسـت در آنجـا    . باره به منى بازگشت

  . اجعت فرمودماند ورد آن روز رمى جمرات نمود و بار دیگر به مکه معظمه مر
مکه را به قصد مدینه ترك  ﷐ رسول اکرم ، روز چهاردهم ذى حجۀ الحرام

در مراجعت نیز ملازم رکـاب  ، گرفت و اکثر کسانى که با آن حضرت آمده بودند
، بودند و مطابق نقل مورخین شیعه و سنى متجاوز از یکصد و بیسـت هـزار تـن   

  . ردندپیغمبر اسلام را همراهى مى ک
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منـازل  ، روزهاى و شبها یکى پس از دیگرى مى گذشت و این کاروان بزرگ
قافله بـه غـدیر   ، روز پنجشنبه هیجدهم ذیحجه. بین راه را پشت سر مى گذاشت

  . خم رسید
 ﷐ رســول اکــرم ، در آن ســرزمین خشــک و آن هــواى گــرم و ســوزان

ل اسـلامى را بـه اطـلاع مـردم     بزرگترین و حساس ترین مسائ. ماموریت یافت
برساند؛ یعنى جانشین و خلیفه خود را تعیین و به مردم معرفى کنـد تـا پـس از    

  . ملت اسلام بى سرپرست نباشند و به راه باطل نیفتند، وفات او
  ... اینک شرح جریان غدیر مطابق نقل نویسندگان بزرگ اهل سنت
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  پر ماجراترین روزهاى اسلام: غدیر
لرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسـالته و  یا ایها ا  

  )67 :سوره مائده( . االله یعصمک من الناس ان االله لا یهدى القوم الکافرین
کـم کـم بـه سـه راهـى      . کاروان حج به غدیر خم نزدیک جحفه رسیده بـود 

منشـعب مـى   ، کاروان پرشـکوه اسـلام  ، در این سه راه. انشعاب نزدیک مى شد
مصریها از یک راه و عراقى ها از راهى دیگر و اهل مدینه بـه راه سـوم   . گردید

در آخرین لحظاتى که کاروان از هم نپاشیده و هنوز تمام مردم . قدم مى گذاشتند
  :این آیه نازل گردید، بودند ﷐ ملازم رسول اکرم 

  ... یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک 
فرمانى که بر تو فرود آمده به مـردم   !اى فرستاده ما و اى رسول اسلام«:یعنى

. اساسا رسالت خدا را ابـلاغ نکـرده اى  ، بازگوى و اگر این فرمان را ابلاغ نکنى
مردم حفظ خواهد کرد و کفـار را  ) دست و زبان(پروردگار بزرگ تو را از گزند 

  ». از فروغ هدایت بى بهره خواهد گذاشت
و بـه او  ! ى است که خداوند به رسولش فرمان ابلاغ مى دهد؟چه مطلب مهم

مثل این است که هیچ یک ، گوشزد مى کند که اگر این فرمان به مردم ابلاغ نشود
بایسـتى  ، على القاعده و باتوجه به سیاق آیه. ابلاغ نشده است، از دستورات خدا

. مهم ترین باشـد ، ابلاغ نموده ﷐ این فرمان از تمام آنچه تا کنون رسول اکرم 
، زیرا خداوند به رسولش اطمینان مى دهد که اگر به واسـطه ابـلاغ ایـن فرمـان    

خداونـد حـافظ و نگهبـان    ، متوجه تو و دین تو شـود ، خطرى از طرف دشمنان
  . خواهد بود

بطور عمودى بر سـر  ، روز به نیمه رسیده و آفتاب سوزان حجاز، در آن حال
 رسـول اکـرم   . قسمتى از قافله نزدیکى هاى جحفه رسـیده بـود   .مردم مى تابید
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آنان که پیشاپیش رفته . دستور داد کاروان توقف کند و کاروانیان فرود آیند ﷐
  . برگردند عقب مانده ها برسند، اند

نماز را به جماعـت  . اذان ظهر گفته شد، زیر سایه بانها. روز بسیار گرمى بود
گوشه عباى خود را روى سر و گوشه ، گرمى هوا به حدى بود که مردم. خواندند

  . دیگرش را زیر پاى خود قرار داده بودند که از شدت حرارت کمى آسوده شوند
بر منبرى که از جهـاز شـتران    ﷐ نماز به پایان رسید و سپس رسول اکرم 

براى استماع ، ماع عظیم که همهبالا رفت و در برابر آن اجت، ترتیب داده شده بود
  . این خطیبه را به صداى بلند ایراد کرد، سراپاگوش شده بودند، بیانات او

و ، و نعوذ باالله من شرور انفسنا، و نتوکل علیه، الحمد الله و نستعینه و نومن به 
الذى لاهادى لمن ضل و لامضل لمن هدى و اشهد ان لا الـه  ، من سیئات اعمالنا

ایها الناس قد نبـانى اللطیـف الخبیـر    . اما بعد. ان محمدا عبده و رسوله و، الا االله
  ... انه

در تمام شؤ ون . حمد و سپاس مخصوص خداوند یکتا و بى همتا است :یعنى
زندگى از ذات مقدسش مدد مى خواهیم و به آن قادر نادیده ایمـان داریـم و در   

) نفس امـاره (دشمن خانگى کارها بر او توکل مى کنیم و از شرورى که از جانب 
خود را در پنـاه  ، متوجه ما است به او پناه مى بریم و از کارهاى نارواى خویش

خداوندى که هر که را به حال خود واگـذارد و  . لطف و عنایت او قرار مى دهیم
دیگر هدایت کننده اى نخواهد داشت و هر که را در پرتو ، لطفش را از او بردارد
  . کسى قادر به گمراه ساختن او نخواهد بود، دهد نور هدایت خود قرار

گواهى مى دهم که خدائى جز ذات لایزال او نیست و محمـد بنـده و پیـامبر    
با قرائنى که در دست است احتمال مى رود اجـل مـن برسـد و    . اما بعد. اوست
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نکته مهم آن است که من و شـما  . دعوت حق را اجابت کنم و از میان شما بروم
 شما چه مى گوئید؟. خداوند مسؤ ول خواهیم بود در پیشگاه

، شهادت مـى دهـیم کـه تـو اى رسـول محتـرم      : مردم را گوشه و کنار گفتند
را   مردم را پند و اندرز دادى و نهایـت کوشـش   ، دستورات خدا را ابلاغ نمودى

  . خدایت جزاى خیر دهد. در راه ارشاد بندگان خدا بکار بردى
ید که خدائى جز خداى قادر متعال نیست و محمد آیا شهادت نمى ده: فرمود

بنده و رسول او است و بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت همه حـق اسـت و روز   
  !؟خداوند مردگان را براى محاسبه برخواهد انگیخت، رستاخیز
در روز  !اى مـردم : سپس فرمود. به تمام این مطالب شهادت مى دهیم: گفتند

ایـک بنگریـد کـه بـا دو امانـت      . خواهید آمدرستاخیز همه شما به حضور من 
  !گرانمایه و نفیسى که به شما مى سپارم چه خواهید کرد

  آن دو امانت چیستند؟: یکى از میلان جمعیت پرسید
قرآن کریم کتاب آسمانى خداوند است که از یک سوى ، امانت بزرگتر: فرمود

بـاط و پیونـد را   این ارت. به ذات مقدس حق و از سوى دیگر با شما مرتبط است
  . حفظ کنید و از راهنمائى هاى آن استفاده نمائید تا گمراه نشوید

از هـم  ، خداوند به من خبر داده کـه آن دو . عترت و اهلبیت منند، امانت دوم
حفظ کنید تا بـه راه  ، بیدار باشید و هماهنگى خود را با آن دو. جداشدنى نیستند

  . باطل نیفتند
دسـت دراز کـرد و   ، به انیجا رسید ﷐ خاتم انبیاء در این هنگام که بیانات

همـه  ، را گفت و آنرا بادست خود بالا برد که از دور و نزدیـک  ﷒دست على 
  :سپس فرمود. مردم على را ببینند

  ؟چه کسى به مومنین از خود آنها اولى است !اینها الناس
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  . ندخدا و رسول به این مطلب داناتر: گفتند
همانا خداوند مولاى من و من مولاى مؤ منینم و من بر مؤ منین اولى : فرمود

) امـام حنبلـى هـا   (آنگاه سه مرتبه و مطابق نقل احمد حنبل  !از خود آنها هستم
  :جهار مرتبه فرمود

  . من کنت مولاه فعلى مولاه 
  :پس از آن فرمود. على مولاى اوست، هر کس من مولاى او بودم :یعنى

و ، و ابغض من ابغضـه ، و احب من احبه، و عاد من عاداه، لهم وال من والاهال 
الا فلیبلـغ الشـاهد   ، و ادر الحق معه حیث دار، و اخذل من خذله، انصر من نصره

  . الغایب
دشمن بدار هر کـه او  . دوست بدار هر که على را دوست دارد! خداوندا :یعنى

خـوار کـن آنکـه را کـه از     . ى کندیارى کن کسى که على را یار. را دشمن دارد
 !اى مـردم . حق را همیشه و در همه حال ملازم او قرار ده. یارى او دست بکشد

، به کسانى که در این نقطه حضـور ندارنـد  ، شما که این سخنان را از من شنیدید
  . ابلاغ کنید

على را به امامت و ولایـت شـما نصـب    ، همانا خداوند متعال !اى گروه مردم
کسى که بر خلاف او قـدمى  . اطاعت او را بر هر مسلمانى واجب گردانید. فرمود
خـداون  ! بشـنوید و اطاعـت کنیـد   . مورد لعنت حق قرار خواهد گرفـت ، بردارد

 -مولاى شما و على امام شما است و پس از آن هم امامت در میان فرزندن من 
 -بعد از من  -او از همه مردم . تا روز قیامت برقرار خواهد بود -از صلب على 

افضل است و این سخن را من از جبرئیل امین و او از جانب رب العالمین آورده 
  . است
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محکمات قرآن را بفهمید و از متشابهات آن پیروى نکنید و هیچ کـس آیـات   
. نگر این مردى که دستش در دسـت مـن اسـت   ، قرآن را بر شما تفسیر نمى کند

مـن  . آگـاه باشـید  . على مولاى او است اینک، همانا هر کس من مولاى او بودم
من مطلب را با کمـال وضـوح بـراى    . من اداء رسالت کردم. پیام خدا را رساندم

  . هیچ کس جز او صلاحیت رهبرى مومنان را پس از من ندارد. شما گفتم
  :نازل کرد ﷐ این آیه را به رسول اکرم ، در آن حال جبرئیل امین

  . کم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دیناالیوم اکملت ل 
امروز دین شما را کامل نموده و نعمت خود را بر شما تمام کردم و دین  :یعنى

این ایه به اتفاق مفسرین شیعه و تصریح بسیارى از . اسلام را براى شما پسندیدم
جانشین رسـول   خداوند به واسطه تعیین. در روز غدیر نازل گردید، علماء سنى

  . دین را به سر حد کمال رسانید و نقطه ابهامى در آن باقى نگذاشت ﷐ اکرم 
از جـا برخاسـت و   ، حسان بن ثابت که از شعراء و سرایندگان زبردست بـود 

اجازه مى دهید درباره على و این روز بزرگ تاریخى شعرى  !یا رسول االله :گفت
اجازه داد و حسان بالبداهه این اشـعار را سـرود و در    ﷐ رسول اکرم  ؟بگویم

  :آن اجتماع قرائت کرد
  ینادیهم یوم الغدیر نبیهم

  بخم و اسمع بالرسول منادیا
  ؟فغمن مولاکم و نبیکم :فقال

  فقالوا و لم یبدوا هناك التعامیا
  الهک مولانا و انت نبینا

  و لم تلق منا فى الوالایۀ عاصیا
  قم یا على فاننى :فقال له
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  رضیتک من بعدى اماما وهادیا
  فمن کنت مولاه فهذا ولیه

  فکونوا له اتباع صدق موالیا
  اللهم وال ولیه: هناك دعا

  و کن للذى عادا علیا معادیا 
حسـان بـن   (نخستین اشعارى است که بوسیله یکى از حاضـرین  ، این اشعار

 ـ. در مراسم غدیر سروده شده است) ثابت تمـام داسـتان   ، ن اشـعار حسان در ای
و سـایر   ﷒بـه امامـت و خلافـت علـى      ﷐ و تصریح رسول اکـرم  ، غدیر

  . جزئیات آن را شرح داده است
و تـابعین و   ﷐ ده ها نفر از بزرگان اصحاب پیغمبر، غیر از حسان بن ثابت

آورده و اثرى جاویدان از خـود  سایر طبقات مؤ منین حدیث غدیر را به شعر در
  . به یادگار گذاشته اند

بیعت کننـد و او   ﷒دستور فرمود حاضرین با على  ﷐ سپس رسول اکرم 
بیدرنگ مراسم بیعـت آغـاز شـد و مطـابق نقـل      . را امیرالمومنان خطاب نمایند

به » امیر المومنین«به عنوان بیعت کرد و  ﷒نخستین کسى که با على ، مورخین
  :عمر بود که جلو آمد و گفت، او سلام نمود

اصبحت مولاى و مولا کل مـومن  . بخ بخ لک. السلام علیک یا امیر المومنین 
  . و مومنۀ
شاد باش که ولى من و ولى هر مرد و زن با . درود بر تو اى امیرمونان«:یعنى
ات مسلمان دست بیعت به على دادنـد  ابوبکر و سایر طبق، بعد از او» . ایما شدى

  . تبریک و تهنیت گفتند ﷐ و او را به جانشینى و خلافت رسول اکرم 
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به همین مناسبت یکى از اعیاد رسـمى اسـت   ) هیجدهم ذى حجه(روز غدیر 
تا کنون مورد اعتنا و توجه بوده و حتـى طبقـات    ﷐ که از دوران رسول اکرم 

  . بسیارى از سنیان نیز به عظمت این روز معترفند
روز غـدیر از اعیـادى اسـت کـه     : مى نویسد» الاثارالباقیۀ«بیرونى در کتاب 

  . آن را روز سرور مى شمارند، عموم مسلمین
عیـد  ، روز غدیر خم: مى نویسد» مطالب السوال«این طلحه شافعى در کتاب 

مقـام رفیـع و پایگـاه ارجمنـدى      ﷐ زیرا در آن روز رسول اکرم . رسمى شد
  . مشرف گردانید، مقرر نمود و او را از میان تمام مردم به این مقام ﷒براى على 
روز تاجگذارى خود را عید قرار مـى  ، در حالیکه پادشاهان و سلاطین، آرى

ترتیـب  شعرها و ضـیافتها  ، سخنرانیها، دهند و مجالس جشن و سرور برپا نموده
یعنـى روز تاجگـذارى مـولى    ، آیا شایسته نیسـت کـه در روز غـدیر   ، مى دهند

که رهبرى اسلامى و ولایت دینى مسلمین بـه او سـپرده    ﷒امیرالمؤ منین على 
  !برپا شود؟، مراسمى باشکوه، شد

همیشه به این روز بزرگ احتـرام گذاشـته و مـى     -ایدهم االله  -طایفه امامیه 
آن را از اعیاد رسمى خود بشمار مى آورند و عالى ترین مراسـم را در  گذارند و 

  . شب و روز غدیر برگزار مى کنند
  :در ضمن یک قصیده مى گوید) صادق سرمد(یکى از شعراى معاصر 

  ما را است، نه همین عید مذهبى، غدیر خم
  در غدیر آمد، که عید ملى ما نیز

تـالیف دانشـمند بـزرگ    » ام علىالام«در اینجا مناسب است فصلى از کتاب 
، نگاشـته » على بردار مـن اسـت  «را که تحت عنوان » جورج جورداق«مسیحى 
  :او مى نویسد، نقل کنیم



361 

 

براى روشن ساختن این حقیقت لازم است احادیثى چند در این بـاره نقـل   «
تا معلوم شـود کـه بـرادرى و اخـوت معنـوى میـان پیغمبـر و پسـر عـم          ، کنیم

بـه   ﷒تا چه حد بـه علـى    ﷐ ندازه بود و فضائل پیغمبربزرگوارش تا چه ا
چگونه رنگ نبوت گرفته و نزد پیغمبر چقدر عزیز و ، میراث رسیده و روح على

آنگاه مى توانیم نیتجـه  ، و قلبا و لسانا وى را تعظیم مى کرده است، مجبوب بوده
چنانکـه بـه تفصـیل بیـان     . جلوه گـر آمـد   ﷒در على ، بگیریم که پیغمبر بود

  . خواهیم کرد
نظر کردن بـر چهـره    :طبرانى از ابن مسعود روایت کرده است که پیغمبر گفت

 و از سعد بن ابى وقاص روایت شـده کـه رسـول اکـرم     . عبادت است ﷒على 

  . مرا آزرده است، هر که على را بیازارد :گفت ﷐
پس از حجۀ  ﷐ پیغمبر اسلام : در جزء دوم تاریخ خود مى نویسدیعقوبى 

غـدیر  «به نـام  ، در جائى نزدیک جحفه، الوداع که به جانب مدینه باز مى گشت
در روز هیجدهم ذى الحجه ایستاد و خطبه خواند و دست على بن ابیطالب » خم

  :را گرفت و گفت
  و عاد من عاداه ، وال من والاهمن کنت مولاه فعلى مولاه اللهم  

خدایا دوست بـدار هـر   . على مولاى او است، هرکس من مولاى اویم«:یعنى
  ». و دشمن بدار هر که على را دشمن دارد. که على را دوست دارد

علـى را  ، عمر بن خطاب پس از این :در تفسیر کبیر فخر رازى آمده است که
مولاى من و مولاى هر مرد و . د تو رااى على گوارابا :ملاقات کرد و با او گفت

  !زن مسلمان شدى
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نسـائى و احمـد بـن    ، ترمذى: مانند، این حدیث را بسیارى از موخین و علما
روایت کرده اند و بسـیارى از   ﷐ حنبل از شانزده تن از اصحاب رسول اکرم 

  :گوید حسن ثابت انصارى است که مى، نخستین. شعراء به نظم آورده اند
  یناد یهم یوم الغدیر نبیهم

  بخم و اسمع بالرسول منادیا 
ابوتمـام طـائى   ، و از شعرائى که نام این روز را در اشعار خود ذکر کرده انـد 

خود مفصلا درباره آن سخن گفته و » عینیه«و نیز کمیت اسدى در قصیده . است
  :از آن جمله مى گوید

  دوح غــدیر خــم ، و یــوم الــدوح 

ــه الولا       ــان لـ ــا ابـ ــو اطیعـ ــۀ لـ   یـ

   
ــا    و لـــم ار مثـــل ذاك الیـــوم یومـ

  و لــــم ار مثلــــه حقــــا اضــــیعا     

   
 و از کتاب آل ابن خالویه نقل شـده از ابـو سـعید خـدرى کـه رسـول اکـرم        

دوستى تو ایمان است و دشمنى تو کفر است و : فرمود، به على بن ابیطالب ﷐
تـو و اول کسـى کـه بـه     دوسـتدار  ، و نخستین کسى که داخل بهشت شود. نفاق

  . دشمن تو است، دوزخ رود
بارها به سـوى علـى نظـر کـرد و      ﷐ اهل حدیث معتقدند که پیغمبر اکرم 

 و حدیث از ابوهریره بدست ما رسیده که رسول اکـرم  . این برادر من است :گفت

  :به اصحاب خود فرمود، در یکى از مجامع ﷐
رید علم آدم و عزم نوح و خوى ابراهیم و مناجات موسى و زهـد  اگر میل دا

نگاه کنید به کسى که هم ، را در یک نفر جمع ببینید ﷐ عیسى و هدایت محمد
  . مردم گردن کشیدند و دیدند على بن ابیطالب است. اکنون بسوى شما مى آید
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از علـى چـه   : پیغمبر فرمـود . وه کرداز على شک ﷐ مردى نزد رسول اکرم 
مى خواهید؟ از على چه مى خواهید؟ از على چه مى خواهید؟ على از من است 

  . و او بعد از من سرور همه مردم با ایمان است، و من از على
از او ، گروهـى از همراهـان  . على را بسوى یمن فرسـتاد ، ﷐ پیغمبر اسلام 

ت المال را به آنها تسلیم کند تا سوار شوند و شتران خـود  خواستند که شتران بی
  . اجابت نکرد و تقاضاى آنها را رد نمود ﷒على . را لختى آسوده گذارند

بردند و سعد بن مالک  ﷐ شکایت نزد رسول خدا، چون به مدینه بازگشتند
... شتى دیدم و بدرفتارىاز على در! اى رسول خدا :گفت. سخنگوى آن قوم بود

  . به عرض رسانید، و شرحى درباره روش على
درباره على  !اى سعد بن مالک :دست بر ران او زد و گفت ﷐ رسول اکرم 

  . بخدا سوگند مى دانى که وجود او وقف در راه خدا است. سخن را کوتاه کن
 شـود کـه رسـول اکـرم      معلوم مـى ، از این احادیث و غیر آن که ذکر نکردیم

بى انـدازه شـاد   ، نیز از این بردارى ﷒على . على را بردار خود مى شمرد ﷐
بود و نیز پیغمبر اسلام نظر مردم را به مزایاى انسان کامل که در شخصیت علـى  

تا بدانند او بهترین کسى است که مى تواند پـس  ، متوجه مى ساخت، مجسم بود
  . شرایط رسالت را به انجام برساند، ىاز و

در روایات صحیحه حکایاتى آمده که ثابت مى کند اوضاع نیـز بـا یگـانگى    
محمد و على علیهماالسلام مساعدت مى کرد و احوال و اوضاع را چنـان آمـاده   

  . خصایصى ظاهر شود که دیگرى با او شریک نباشد ﷒مى ساخت که از على 
ر کعبه متولد شد که قبله مسلمین است و این ولادت وقتـى  یکى آنکه على د

مخمـر شـده و آن را ظـاهر     ﷐ اتفاق افتاد که دعوت اسلامى در روح محمـد 
علـى نخسـتین بـار کـه     . بود ﷒پدر على ، نکرده بود و منزل او منزل ابیطالب
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نماز مى گذاردند و نخسـتین کـس   ، یدو خدیجه را د ﷐ محمد، چشم باز کرد
چون او را ملامـت کردنـد   . بود که ایمان آورد و هنوز به سن جوانى نرسیده بود

خداونـد بـدون   : فـورا جـواب داد   ؟که بدون اجازه پدرت چرا اسلام را پذیرفتى
از ، اینک چه لزومى دارد که براى بندگى خداوند. اجازه پدرم ابوطالب مرا آفرید

  !؟خواهمپدر اجازه ب
فقط خـود پیغمبـر و   . مدتها گذشت که دین اسلام در خانه محمد محصور بود

  . همسرش خدیجه و پسر عمش على و غلامش زیدحارثه مسلمان بودند
بـه  ، خویشان نزدیک خود را بـراى صـرف غـذا    ﷐ روزى که رسول اکرم 

، ا به اسلام بخوانـد منزل خود دعوت کرد و خواست با آنان سخن گوید و آنها ر
عمویش ابولهب سـخن او را قطـع کـرد و مجلـس را بـرهم زد و حاضـرین را       

  . تحریک کرد که متفرق شدند
من کسى  :آنان را دعوت کرد و پس از صرف غذا گفت ﷐ بار دیگر محمد

. تحفه اى آورده باشد، را از عرب نمى شناسم که بهتر از من براى خویشان خود
امیک از شما مرا یارى مى کنید؟ همه از قبول این دعوت اسـتنکاف کردنـد و   کد

برخاست و هنوز طفلـى بـود بـه بلـوغ      ﷒على ، چون خواستند پراکنده شوند
، من یا رسول االله یار تو هستم و با هر کس بـه جنـگ تـو آیـد     :نرسیده و گفت
علـى افکنـده و   حاضـرین خندیدنـد و نگـاهى بـه ابوطالـب و      . جنگ مى کنم

  . استهزاکنان بیرون رفتند
مردانگى و شجاعت . پرچم پیغمبر اسلام را در تمام جنگها على بدست داشت

. و جان و دل و زبان و هستى خود را وقف رسول اکرم و پیـروزى اسـلام کـرد   
  . دشمنان محمد را بستوه آورد و در عین حال از جوانمردى دریغ ننمود
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در برابـر  ، یاران پیغمبر را بى قرار کـرده بـود  ، ندر جنگ خندق که بیم دشم
ابطال قریش ایستاد و کارى کرد که مسلمانان به پیروزى خویش امیدوار گشـتند  

  . و هزیمت بر قریش و پهلوانان ایشان افتاد
قلعـه هـاى   . بسیار عظیم و شگفت آور است، در جنگ خیبر ﷒جهاد على 

در حالیکـه جنگجویـان   . بدست او گشوده شد خیبر با آن استحکام و نیرومندى
دلیر و آزموده فراوانى در آن قلعه ها بودند و اصحاب پیغمبر هم دچـار تـرس و   

به طول انجامید و مـردم قلعـه   ، خلاصه آنکه محاصره قلعه. اضطراب شده بودند
 چون مى دانستند اگر در برابر محمـد . تا پاى جان ایستاده بودند، در دفاع از آن

نفوذ آنها از جزیرة العرب قطع و تجارت و سیادت آنها از ، شکست بخورند ﷐
  . بین خواهد رفت
، او بى آنکه قلعـه را بگشـاید  . ابوبکر را به فتح قلعه فرستاد ﷐ رسول خدا

او نیـز  . عمر بن خطاب را فرستاد، ﷐ رسول اکرم ، فردارى آن روز. بازگشت
مانند ابوبکر با دست تهى مراجعت کرده و در برابر آن قعله بلنـد و سلحشـوران   

  . نیرومند کارى از پیش نبرد
گشـودن   مـأمور على بن ابیطالـب را طلبیـد و او را   ، ﷐ آنگاه رسول اکرم 

  . روان گشت، على با نهایت سرور براى فداکارى در راه عقیده خود. قلعه فرمود
براى جنگ آمده و  ﷒چون به قلعه نزدیک شد و خیبریان دانستند که على 

مى دانستند که او در هیچ جنگى شکست نخورده و هیچ پهلوانى تـاب مقاومـت   
چند دسته از قلعه بیرون آمدند و مردى از ایشان ضربتى بـر علـى   ، با او نیاورده
درى بزرگ از قلعه را برکند و مانند  ﷒ على. زد که سپر از دست او افتاد ﷒

  . سپرى در دست خود گرفت و به جنگ ادامه داد تا قلعه را گشود
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در تاریخ گذشـتگان نـام بسـیارى از    . در اینجا امرى بس شگفت انگیز است
پهلوانان را مى بینیم که در راه عقیده خود جنگیده انـد امـا در دل صـلح طلـب     

ند که کارشان طورى پیش مى رفت که مجبور به جنگ نمـى  بودند و آرزو داشت
. و نیز پهلونانى مى شناسیم ك در راه مقصود خویش به شهادت رسـیدند . شدند

و با مقدمه و ، غالبا از روى تامل و فکر نیست، اما این گونه محاربات و شهادت
م آمادگى قبلى و مدتى در انتظار مرگ نشستن و انـواع آن را در اندیشـه مجس ـ  

بلکه اتفاقات ناگهانى است که هنگام هیچان غیرت و . صورت نمى گیرد، ساختن
جوش حمیت و گاهى در ضمن شورش و انقلاب و در حضور مشاهده کننـدگان  

  . اتفاق مى افتد، بسیار
شگفت انگیزتر از همـه آنهـا اسـت کـه در راه      ﷒اما کار على بن ابیطالب 

خود را به خطر افکند ، و در راه حق ﷐ عبداالله عقیده خود و عقیده محمد بن 
شناخته نشده و دلیلى روشن تر از ایـن  ، که در تاریخ عالى تر و عجیب تر از آن

  . بر یگانگى آن دو بزرگوار نیست
آن هنگام که آزار قریش به نهایت شدت رسید و کوشش مى کردند که محمد 

ابـى بکـر را ملاقـات و وى را آگـاه     ، ﷐ محمد ،را کشته و اسلام را براندازند
. چون قریش به اتفاق آرا تصمیم به قتل او دارنـد . ساخت که هجرت خواهد کرد

. پذیرفت ﷐ ابوبکر درخواست کرد که همراه آن حضرت هجرت کند و پیغمبر
  . آنان خواهند رفت یقین داشتند که قریش در پى، هنگامى که قصد هجرت کردند

مصلحت چنان دید که از بیراهه برود که قریشیان او  ﷐ از این جهت محمد
در همان شب کـه  . را نیابند و هنگامى بیرون رود که گمان بیرون رفتن او نباشد

طایفه قریش گروهـى از مـردان زورمنـد را    ، محمد خواست از مکه هجرت کند
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رده بودند و آنـان را در اطـراف خانـه او گماشـته تـا در      براى کشتن او آماده ک
  . تاریکى از دست ایشان نگریزد

پنهان به پسر عم خود على ابیطالب گفته بود کـه  ، در آن شب ﷐ اما محمد
روپوش سبز او را بر خود افکنده در بستر او بخوابد و فرموده بـود پـس از وى   

  . به ایشان بازدهد، بود ﷐ را که نزد محمد در مکه بماند تا ودایع مردم
چنانکه . فرمان پیغمبر خویش را با شادى و رغبت تمام اجابت کرد ﷒على 

در همه فداکاریها در راه پیغمبر چنین بود و آن مردان قریش اطراف خانه محمـد  
باد هم نمى توانست ز  را گرفته بودند و چنان آن خانه را در محاصره داشتند که

چشم دوختـه   ﷐ از روزنه ها سوى بستر محمد. از دم شمشیرهاى آنها بگذرد
در . بودند و مى دیدند مردى در بستر خفته و اطمینان داشتند که او محمد اسـت 

ن در آنجا مـردا . با ابى بکر بسوى غار ثور رفتند ﷐ همان احوال رسول اکرم 
  . اما خداوند آنها را از چشم ایشان پنهان داشت. قریش آنها را دریافتند

انسان میان مرگ و زنـدگى  . نظیر این فداکارى و گذشت کمتر اتفاق مى افتد
مردد باشد که یا عیش تن را برگزیند و فضائل و مکارم را که مایه اصلى حیات 

بـه لـذت پسـت حیـات     نادیده انگـارد و  ، و پرارزش ترین تمتع از هستى است
یا هستى خویش را موقوف بر . قانع گردد، جسمانى که در حقیقت عین فنا است

تحصیل مکارم و مجد و شرف حقیقى نماید و بوجود جسمانى کـه ارتبـاطى بـا    
راهـى  ، توجه نکند و در راه وصول به مقصود خـود ، روح کلى عالم وجود ندارد

است که حیات حقیقى به نظـر او   شهادت در این هنگام دلیل آن. خطرناك پوید
  . بلکه حیات باقى است، عیش فانى نیست

جان خـود را   ﷒على بن ابیطالب . آرى این از خودگذشتگى کم نظیر است
لکن به پاى خود پیش مـرگ رفـتن   . فداى پیغمبر نمود به اختیار و رضاى خود
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سـت خفـتن در بسـتر    چه دشوار ا. از کار على آسمان تر است، در میدن کارزار
در . کسى که نابکاران او را مجرم شـناخته و آهنـگ کشـتن او را کـرده باشـند     

از چند قدم فاصله او را ببیننـد و او هـم   . حالیکه فرار از چنگ آنها میسر نباشد
، لحظه به لحظه حرکات آنها را که اشاره به قتل او مى کننـد . سخن آنها را بشنود

مرگبار آنان را بالاى سرش مشاهده کند و شبى را به چشم خود ببیند و شمشیر 
  . در این حالت بسر برد

نمود و از پسـر عـم بزرگـوار     ﷐ اقتدا به محمد، در این مخاطره ﷒على 
  . خود این قوه مقاومت را آموخت

نمونـه اى از مجاهـدات وى در راه دعـوت رسـول     ، خفتن او در بستر پیغمبر
طبع و خوى امام را براى ما آشکار مى کنـد  ، این مخاطره. کوشش او بوداکرم و 

مانند گوهر که از معـدن بیـرون مـى    . بى تکلف از او صادر مى شد، که اعمال او
چون در مثـل  . آید و قوت اندیشه و فکر قوى و عقل خرده بین او را مى شناسد

علـى در  (نیست  فهم حقیقت دعوت اسلام چنانکه باید براى کسى میسر :آن سن
و هم از این کار معلوم مى شود چقدر به زندگى دنیـا بـى   ) ساله بود 23آن روز 
صدق و اخلاص بغایت داشت و جز به مکارم اخلاق به چیزى التفات . اعتنا بود
  . نمى فرمود

خود را بـر دیگـران تـرجیح نمـى داد و راضـى شـد در راه سـتمدیدگان و        
بـه انجـام    ﷐ یابند و دعوت رسالت پیغمبر بیچارگان کشته شود تا آنها نجات

وفـا و  . کارها را سهل و آسان مى گرفت و در آن هیچ تکلف نمـى نمـود  . رسد
در علـى جمـع بـود و ایـن     ، مردانگى و پاکى و شجاعت و سایر صفات مـردى 

  . فداکارى نمونه اى است از مجاهدت هاى او در زمان آینده
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بین محمد و على استوار بود و براى پیروزى دعوت ، رابطه دوستى و برادرى
همکارى میان ایشان از همان وقت آغاز شـد  . اسلام یکدیگر را یارى مى کردند

از آن زمان که این سه . محمد را ﷒ابوطالب را شناخت و على  ﷐ که محمد
فضـیلت و تقـوى نهـاده    بر اساس ، نفر در یک خانه ساکن شدند و پایه آن خانه

و خود ابوطالب در آنجا بـه   ﷒از مزایاى خانه ابوطالب بود که على ، شده بود
چنانکه ابوطالب را به . آگاه شدند و آن را به خوبى درك کردند ﷐ مقام محمد

و علـى را بـه فکـر رقیـق و محبـت عمیـق و       ، مهر و شفقت و گذشته در راه او
 ». ى در حد اعجاز وادار کردفداکار

از کتـاب یـک   ، براى روشن شـدن اذهـان  ، این فصل را با اینکه طولانى بود
تا حدودى روشـن و سـوابق    ﷒نویسنده مسیحى نقل کردیم تا شخصیت على 

آشکار گردد و چقدر نیکـو گفتـه اسـت همـین نویسـنده      ، درخشان او در اسلام
  :آنجا که مى گوید» لامام علىا«در همین کتاب ) جورج جورداق(

تاریخ و حقیقت . نزد حقیقت و تارخ یکسان است او را بشناسى یا نشناسى«
، پـدر و بـزرگ شـهیدان   ، شهید نامى، گواهى مى دهند که او وجدان بیدار وقهار

  . شخصیت جاویدان شرق است، صوت عدالت انسانى، على بن ابیطالب
قوه دارى بکار مى بردى و در هر چه مى شد اگر هر چه قدرت و  !اى جهان

بـا آن ذوالفقـارش بـه    ، با آن زبانش، با آن قلبش، یک على با آن عقلش، زمان
  »!؟عالم مى بخشیدى

  :اجازه بدهید چند نمونه از اعترافات نویسندگان دیگر را به این فصل بیفزایم
  :نویسنده پرشور مسیحى مى گوید، جبران خلیل جبران

ابیطالب اولین عربى بود که ملازمـت و مجـاورت روح   فرزند ، به عقیده من«
او نخستین عربى بود کـه دو  . کلى را برگزید و با آن دمساز و همراز شب گردید
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، از آن  لبش آهنگ ترانه روح کلى را به گوش مردمى منعکس ساخت که پـیش  
به این جهت در میان راه هـاى پرفـروغ بلاغـت او و    . این نغمه را نشنیده بودند

، پس هر کس شـیفته و دلـداده او گشـت   . ریکیهاى گذشته خود حیران ماندندتا
از ، با او دشمنى نمود  هر کس . شیفتگى و دلدادگیش به او تار فطرت بسته است

  . فرزندان جاهلیت است
  . در حالیکه شهید عظمت خود شد، على از دنیا درگذشت

  . از دنیا چشم پوشید در حالیکه نماز میان دو لبش بود
حقیقـت مقـام و   ، عرب. درگذشت در حالیکه دلش از شوق پروردگار پر بود

بپا خاستند و ، مردمى از پاریس، تا آنکه از همسایگان عرب، قدرش را نشناخت
  . فرق میان گوهر و سنگ ریزه را شناختند

پیش از آنکه رسـالت خـود را تـام و کامـل بـه جهـان       ، از دنیا چشم پوشید
در چهره اش لبخنـدى مـى   ، ه چشم از این زمین بپوشدولى پیش از آنک. رساند
  . نگرم

مانند درگذشتن همه پیامبران بصیر که در شهرى وارد مى شوند که ، درگذشت
در زمانى هویدا مى . بسوى مردمى مى آیند که مردم آنها نیستند. شهر آنها نیست

ود شوند که زمان آنهانیست ولى پروردگار را در این کار حکمتـى اسـت کـه خ ـ   
  . »داناتر است

  :شبلى شمیل که از رهبران طریقه مادى است مى گوید
که جهان ، بزرگ بزرگان جهان و یکتا نسخه زمان بود، امام على بن ابیطالب«

صورتى بسان این نسخه که مطـابق اصـل   ، در عالم قدیم و جدید، شرق و غرب
  ». به خود ندیده است، باشد

  :گویدفیلسوف بزرگ انگلیسى مى ، کارلایل
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ما را نمى رسد جـز آنکـه او را دوسـت بـداریم و بـه او عشـق       ، امام على«
از سرچشـمه  . چـه او جـوانمردى بـس عالیقـدر و بـزرگ نفـس بـود       ، بورزیم

از دلش شعه هاى جوش و حماسه زبانه مى . خیر و نیکى مى جوشید، وجدانش
ولـى شـجاعتى ممـزوج بـا لطـف و رحمـت و       . شجاع تر از شیر ژیان بود. زد

  ... عواطف رقیق و رافت
. شدت عـدلش موجـب ایـن جنایـت گردیـد     . در کوفه غافلگیر و کشته شد

  پـیش از مـرگش دربـاره قـاتلش     ، چنانکه هر کس را مانند خود عادل مى دید
اگـر  . اگر زنده ماندم خود مى دانم و اگر درگذشتم کار بدست شما اسـت  :گفت

اگـر در  . یـک ضـربت بزنیـد   خواستید قصاص نمائید در برابر یک ضربت تنهـا  
  ». گذرید به تقوا نزدیک تر است

  :نویسنده مشهور لبنانى مى گوید، میخائیل نعیمه
قهرمانى . تنها در حدود میدان هاى جنگ نبود، قدرت نمائى و قهرمانى امام«

در صفاء بصیرت و طهارت وجدان و سحر بیان و حرارت ایمـان و عمیـق روح   
طبیعت و یارى محروم و نجات مظلوم از دسـت   انسانیت و بلندى همت و نرمى

و فروتنى براى حق به هر صورت و مظهـرى کـه حـق بـرایش     ، متجاوز و ظالم
گرچـه  . ایـن قـدرت قهرمـانى همیشـه محـرك و انگیزنـده اسـت       . تجلى نماید

امروز و هر روز که شوق ما براى پى ریزى بناء صالح و . روزگارها از آن بگذرد
  ... وى آن باز مى گردیمبس، فاضلانه شدید شود

محال است که بتواند یـک  ، راستى بر هر مورخى هرچه هوشمند و نابغه باشد
... گرچه در هزار صفحه باشـد ، تصویر کامل از بزرگى مانند على بدست تو دهد

در ، زیر آنچه این قهرمان مرموز عرب تفکر و تاءمل نموده و گفته و عمل کـرده 
نه گوشى شنیده و نه چشـمى دیـده و آن بسـیار    ، میان خود و پروردگارش بوده
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، بسیار بیش از آن است ك بدستش نمودار یا به زبـان و قلمـش آشـکار نمـوده    
ناچار صورت ناقصى از آن اصل کامـل  ، پس هر تصویرى که از او ترسیم نمائیم

  . است
  ». در هر زمان و هر مکان است، على آن قهرمان بى مانند فکر و روح و بیان

 این شخصـیت ممتـاز و ایـن رجـل الهـى را پیـامبر اسـلام        ، بزرگ این مرد

بـالاى  ، در برابر اجتماعى عظیم که بالغ بر یکصد و بیست هـزار نفـر بـود    ﷐
او را بـه جانشـینى و خلافـت خـود     ، دست خود برد و به فرمان خداوند متعـال 

  . تعیین فرمود
پیغمبـر اسـلام جانشـینى    : گویندگفتار کسانى که مى ، چقدر بى خردانه است
جانشـین بـراى   ، پیغمبرى که در مسافرتهاى کوتاه خـود . براى خود تعیین نکرد
ملـت اسـلام را   ، آیا باور کردنى است که هنگام سفر آخرت، خود تعیین مى کند

بدون رهبر و راهنما به حال خودشـان بگـذارد و آنـان را در بیابـان حیـرت و      
  . ل سلیمى این سخن بى اساس را نمى پذیردسرگردانى رها کند؟ هیچ عق

، قبل از رحلـتش  ﷐ در اینجا مناسب است به ماجراى وصیت رسول اکرم 
اشاره مختصرى بنمائیم و سپس پرسشى را که باید پیروان مکتب خلفا بآن پاسخ 

  . دهند بیان کنیم
قـدرت راه  ، از شدت بیمـارى . آخرین روز زندگانى رسول گرامى اسلام بود

على علیه السلام و فضل بن عبـاس زیـر بازوهـاى آنحضـرت را     . رفتن نداشت
بـه جمعـى از مسـلمانان کـه در     . به مسجد آمـد ، گرفته بودند و با زحمت بسیار

مگـر  : فرمـود ، مسجد بودند و ابى بکر و عمر هم در میان آنها دیده مـى شـدند  
  حرکت کند؟ دستور ندادم سپاه اسامه بسوى ماموریت تعیین شده

  چرا دستور مرا تاءخیر انداختید؟: فرمود، چرا یا رسول االله: گفتند
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من با سپاه حرکت کردم و دو باره برگشتم تا بـا شـما تجدیـد     :ابى بکر گفت
  . عهد کنم

یا رسول االله من با سپاه نرفتم چون نمى خواستم حـال شـما را از    :عمر گفت
  . شما را ببینم یعنى مى خواستم خودم حال. دیگران بپرسم

سـپاه اسـامه را    . نفذوا جیش اسـامۀ . نفذوا جیش اسامۀ : رسول اکرم فرمود
  . سپاه اسامه را اعزام کنید. اعزام کنید

بى حال بود بخانه بازگشت و چـون دیـد   ، سپس در حالیکه از شدت کسالت
که ابى بکر و عمر و دیگران که مامور بودند با سپاه اسامه بسـوى جبهـه تبـوك    

  :فرمود، بهیچوجه نمى روند، وندبر
  ائتونى بدواة و کتف لاکتب لکم کتابا لاتضلوا بعده ابدا  

قلم و کتفى بیاورید تا براى شما نامه اى بنویسیم که بعـد از آن هرگـز    :یعنى
  . گمراه نشوید

ارجع فانـه   :عمر گفت. بعضى از حاضران براى آوردن قلم و کاغذ برخواستند
  . حسبنا کتاب االله، یهجر

هـذیان  ) نعوذ باالله(. پیغمبر حال عادى ندارد. بیا قلم و کاغذ لازم نیست :یعنى
  . قرآن براى ما کافى است و ما احتیاج به نوشته دیگرى نداریم. مى گوید

بعضى از حاضران اصرار داشتند که قلم و کاغذ بیاورند و برخى گفته عمـر را  
، برخیزید برویـد : فرمود، ین بودرسول اکرم در حالیکه خشمگ. تاءیید مى کردند

  . بعد از این حرفها که گفتند دیگر قلم و کاغذ لازم نیست
ماننـد صـحیح   ، حتى معتبرترین کتب اهل سـنت ، این روایت را شیعه و سنى

کتـاب  (و صـحیح مسـلم در   ) باب اخراج الیهود من جزیـره العـرب  (بخارى در 
  . اختلاف نقل کرده اند و بسیارى دیگر از بزرگانشان با مختصرى) الوصایا
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  :سئوال که پیروان مکتب خلفا باید پاسخ دهند این است که
چرا عمر چنین نسبت ناروائى به رسول اکـرم داد در حالیکـه قـرآن مـى     . 1
پیامبر از روى هوا  :یعنى . ان هو الا وحى یوحى. و ما ینطق عن الهوى : فرماید

  . ستآنچه مى گوید وحى الهى ا. و هوس حرفى نمیزند
مگـر او  . عمر از کجا فهمید که پیغمبر حال عادى ندارد و هذیان مى گوید. 2

  پزشک متخصص بود؟
چـرا عمـر از نوشـتن    ، نوشتن وصیت نامه از دستورات اکید اسـلام اسـت  . 3

  وصیت نامه رسول اکرم جلوگیرى کرد؟
مگر رسول گرامى اسلام مى خواست چه مطالبى بنویسد که عمر آنقدر نگران 

آنطور گستاخانه اسائه ادب کرد و نگذاشت رسول خدا نامه اى بنویسد که  شد و
  . بعد از او امت به گمراهى نیافتند

آیا گمراهیهائى که تا امروز و تا قیام قیامت دامنگیر بسیارى از مسـلمانان  . 5
  شده و مى شود معلول کار عمر نیست وگناهش متوجه او نخواهد بود؟

ابن ) شرح نهج البلاغه(محققین مى توانند به ، جریان براى اطلاع بیشتر بر این
علامـه  ) بحـار الانـوار  (یا به کتـاب  ، ابى الحدید معتزلى و دیگر منابع اهل سنت

  . و دیگر منابع شیعه مراجعه نمایند 529صفحه  30جلد ، مجلسى
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  یک حادثه
  بسم االله الرحمن الرحیم 
  . للکافرین لیس له دافع. سئل سائل بعذاب واقع 
  )1 :سوره معارج(

روز . حـوادثى بـه دنبـال داشـت     ﷐ انتخابات على به خلافت رسول اکرم 
همان اندازه که براى مؤ منین موجب مسرت و شـادى  ، پرشکوه و تاریخى غدیر

  . براى منافقین ناگوار و تحمل ناپذیر بود، بود
سانى بودند که در جنگ هاى ک، مخالف بودند ﷒کسانى که با خلافت على 

خویشان و بستگانشان بدست على کشته شـده و کینـه او را   ، احد و غیر آن، بدر
  . در دل داشتند

داستانى که اینک شرح آن را مى خوانید در تفاسیر شیعه و سنى نقل شـده و  
آن . روز غـدیر گذشـت   :ما آن را مطابق نقل مفسرین اهل سنت ذکر مـى کنـیم  

 ﷒خبـر جانشـینى علـى    . شهرها و دهکده ها پراکنـده شـد  اجتماع عظیم در 
در   مردى بنام جابربن نضر که پـدرش  . بوسیله آنها در اطراف بلاد منتشر گردید

سـخت  ، از شـنیدن ایـن خبـر   ، بدست على کشته شـده بـود  ، جریان جنگ بدر
  . بار سفر بست و آهنگ مدینه کرد. خشمگین شد

در حالیکه از چهره اش نـاراحتى و  ، رسید ﷐ چون به حضور رسول اکرم 
از جانب خداونـد بـا مـا دسـتور دادى کـه از      ! یا محمد :گفت، خشم مى بارید

شرکت و بت پرستى دست برداریم و به خداى یگانه ایمان آوریم و به رسالت و 
  . پیامبرى تو اعتراف کنیم ما پذیرفتیم و اقرار کردیم

  . پذیرفتیم، بخوانیم نماز :دستور دادى
  . عمل کردیم، روزه بدارید :فرمودى
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  . اطاعت نمودیم، حج بیت االله الحرام را انجام دهید :گفتى
  . پرداختیم، درباره زکات اموال فرمان دادى

اینک عموزاده ات را بر سـر دسـت بـالا    . ولى به این دستورات اکتفا نکردى
  :بردى و او را بر ما برترى دادى و گفتى

  . ن کنت مولاه فعلى مولاهم 
از طرف خدا صـورت  ، این برترى دادن على بر ما، این انتخاب، آیا این اقدام

  !؟گرفته و بفرمان او واقع شده یا خودت این کار را کرده اى
ایـن امـر از   ، قسم بخدائى که جز او خدائى نیسـت : فرمود ﷐ رسول اکرم 

  . حضرت حق عمل کرده ام طرف خدا بوده و بر طرق دستور
ولى از شـد خشـم و   . جابر دیگر سخنى نگفت و از حضور پیغمبر بیرون آمد
  . ناراحتى چنان منقلب بود که از خدا درخواست عذاب کرد

اگـر آنچـه   ! خداونـدا  :گفـت ، در حالیکه صورت به جانب آسمان نموده بـود 
جانشـین خـود    محمد مى گوید حق است و تو به او دستور داده اى که علـى را 

بارانى از سنگ بر من ببار یا مرا به عـذاب الـیم مبـتلا    ، سازد و بر ما مقدم دارد
  !کن

هنوز بر شـتر  . چه زود دعاى او مستجاب شد و به درخواست خود نائل آمد
  خویش ننشسته بود و از مدینه فاصله نگرفته بود کـه سـنگریزه اى بـر سـرش     

  . فرود آمد و جان داد
 : آیات معارج به ین مضمون نازل گردید، و مرگ جابربن نضر در مورد تقاضا

  ... من االله ذى المعارج. لکافرین لیس له دافع. سئل سائل بعذاب واقع
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  غوغاى خلافت
اما و االله لقد تقمصها ابن ابى قحافۀ و انه لیعلم ان محلى منها مل القطب مـن    
  ... الرحا

  ... طاب بعدهحتى مضى الاول لسبیله فادلى الى ابن الخ
  ... الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه

  )خطبه شقشقیه :نهج البلاغه(
حدود دو ماه و نیم از روز تاریخ غدیر مى گذشت که حادثـه وفـات رسـول    

رهبر عالیقدر اسـلام چشـم از   . قلوب مسلمین را جریحه دار ساخت ﷐ اکرم 
  . اى همیشه از میان پیروان خود بیرون رفتجهان پوشید و بر

خداوند متعـال پـیش از آنکـه رسـولش را     ، بطوریکه در فصل سابق ذکر شد
. جانشین او را تعیین و پیشواى مسـلمین را معرفـى فرمـود   ، بسوى خود بخواند

مسـلمانان  ، از جهان مى رفـت ، بدون تعیین جانشین ﷐ زیرا اگر پیامبر اسلام 
نابود مـى   ﷐ رفتار بلاتکلیفى و سرگردانى مى شدند و زحمات پیغمبر اکرم گ

بـه  ، برگزیـده شـده بـود    ﷐ گردید شخصیتى که براى جانشینى رسول اکـرم  
  . اعتراف دوست و دشمن برترین و عالى مقام ترین افراد امت بود

اسلامى صادق تر و اعتقـادى عمیـق تـر و     :مردى که همه معتقدند ﷒على 
 نخستین مردى اسـت کـه بـه رسـول اکـرم      . نافذتر از عقیده و اسلام على نیست

بزرگتـرین فـداکاریها را در راه پیشـرفت    ، ایمان آورده و در تمـام مراحـل   ﷐
دوشادوش پیغمبر ، در اکثر جنگ ها پرچمدار و در تمام مخاطرات، اسلام نموده

  . اسلام جانبازى کرده است
درهائى از علم بر وى گشوده و وى از مکتب آن حضـرت   ﷐ رسول اکرم 
  . زهد اخلاص و سایر مکارم اخلاق برگرفته است، تقوى، بهره کافى از علم
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حتى از نظر دشمنان وجود نداشته و نمونه ، در سراسر زندگانیش نقطه ضعفى
  . استبارز انسان کامل بوده 

  جز خدا و حقیقت به چیزى نظر نداشته و در تمام شـؤ ون زنـدگى هـدفش    
  . رضاى خدا و تقرب به درگانه اقدس کبریا بوده است

افکار و عقول دانشـمندان جهـان را   ، قهرمانى که چهارده قرن است ﷒على 
  . بخود متوجه و در زندگى خود مستغرق نموده است

را در بهت و حیرت فرو برده و همـه را در برابـر    متفکرین، صفات متضادش
  . عظمتش به تعظیم واداشته است

مـى  » الامـام علـى  «میخائیل نعیمه نویسنده معروف لبنانى در مقدمـه کتـاب   
کتاب حاضر تاریخ زندگانى یک از بزرگانـه بشـر اسـت کـه از زمـین      «:نویسد

را بـراى جهـان   و اسلام او ، عربستان برخاست اما مخصوص به آن زمین نیست
  . اما تنها براى اسلام نیست، ظاهر ساخت
چرا باید یک نفر مسیحى لبنانى در سـال  ، تنها براى اسلام بود ﷒اگر على 

و ماننـد  ، به شرح زنـدگى او و تفحـص و تـدقیق در وقـایع آن بپـردازد      1956
گیز آن قضایاى دلفریب و حکایات نغز و دلاورى هاى شگفت ان، شاعرى شیفته

  را به سرودهاى شاعرانه تغنى کند؟
بلکه در روشـن بینـى و پاکـدلى و    ، نه تنها در میدان جنگ بود، پهلوانى امام

بلاغت و سحر بیان و اخلاق فاضـله و شـور و ایمـان وبلنـدى همـت و یـارى       
در همه صفات حسنه ، و متابعت حق و راستى و خلاصه، ستمدیدگان و ناامیدان

امـام هنـوز   ، هر چند مدتها بر آن گذشـته اسـت   ﷒لى قضایاى ع. پهلوان بود
و هرگـاه بخـواهیم بنیـاد زنـدگى نیکـو و      ، سودهاى بسیار از آن بر توان گرفت

  . باید به آن رجوع کنیم و دستور نقشه از وى بگیریم. سعادتمند بگذاریم
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محـال اسـت   ، هر چند تیزهوش و داراى قوه قدسیه باشـد ، مورخ و نویسنده
را چنانکه درخور آنها  ﷒صورت معنوى امام على ، اند حتى در هزار صفحهبتو

بین خود ، این نابغه عرب آنچه اندیشید و گفت و عمل کرد. است جلوه گر سازد
چیزهائى است که هیچ گوشى نشنیده و هیچ چشمى ندیده است و بسیار ، و خدا

 ـ بـدین  . ان و قلـم بیـان کنـد   بسیار بیش از آن است که مورخ بتواند بدست و زب
صورتى اسـت نـاقص و نشـانه حیـاتى کـه      . جهت هر صورتى که ما رسم کنیم

  ». بى اندازه کم است، امیدواریم از آن صورت مشاهده کنیم
با اینکه صیت شجاعتش عالم گیـر اسـت و همـه مـى داننـد کـه        ﷒على 

انى همچون عمـروبن  نیرومندترین جنگ جویان عرب را به خاك انداخته و پهلو
مورخین شیعه و سنى و مسیحى همه متفقند ، عبدود و مرحب را از پاى درآورده

ساده ترین و فقیرانه ترین خوراکى بـود کـه مـى     ﷒که خوراك امیرالمؤ منین 
  . تواند با آن زندگى کرد

. علاء بـن زیـاد حـارثى اسـت     ﷒یکى از اصحاب متمکن و ثروتمند على 
: آن حضرت به عیادتش رفت و بـه او فرمـود  . زمانى مریض و بسترى شده بود

فقرا و مستمندان را بر سـر  ، چه خوب بود در این خانه وسیع و ساختمان مجلل
سفره ات مى نشاندى و بیچارگان را اطعام مى کردى تا خداوند در عالم آخـرت  

  . چنین خانه اى به تو ارزانى مى داشت، هم
بـرادر مـن    :امام را اطلاعت خواهم کرد و سپس ادامه داد که امر :علاء گفت

کار زهد و ترك دنیا را بجائى رسانیده که زندگى را بر زن و فرزندش تلخ کـرده  
با اینکه خداوند . او تمام شبها را به عبادت و روزها را به روزه مى گذراند. است

  . قناعت مى کندبه نانى خشک و لباسى درشت ، به او نعمت فراوان داده است
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از ، چـون بـه حضـورش رسـید    ! او را نزد من حاضر کنیـد : فرمود ﷒على 
اظهاراتش معلوم شد که این روش را از امیر المؤ منین آموخته و براى پیروى از 

  . به خودش سخت مى گذارند، آن حضرت
و غیر از وظیفه تو مانند من نیستى و وظیفه ت، اشتباه مى کنى: فرمود ﷒امام 
ارزانى داشته استفاده کنى و تقلید تو از ، تو باید از نعمتهائى که خداوند. من است

مـن زمامـدار مسـلمین و    . زیرا من وظیفه دیگـر دارم ، زندگى من صحیح نیست
باید خوراك و پوشاك خود را تا آن حـد تنـزل دهـم کـه     . امیرالمؤ منین هستم

شور اسلام تلخى زندگى را بـا ایـن چاشـنى    فقیرترین مردم در دورترین نقاط ک
تحمل کند و بگوید امیر و پیشواى من هم مانند من مى خورد و مثـل مـن مـى    

  . این وظیفه مقتضاى زمامدارى من است و تو هرگز چنین تکلیفى ندارى. پوشد
و دیدم نان خشکیده اى بـا   ﷒وارد شدم بر على : عتبۀ بن علقمه مى گوید

چگونه با این غذا زنـدگى مـى    !یا امیرالمؤ منین :گفتم. یل مى فرمودکمى شیر م
خشک تر از این نان مى خورد و خشن تر از این  ﷐ رسول خدا: فرمود ؟کنى

بـه  ، مى پوشید و من مى ترسم که اگـر جـز ایـن کـنم    ، جامه که در بر من است
  . رسول خدا ملحق نشوم

در جهان نیامـده   ﷒زاهدتر از على بن ابیطالب  :عمر بن عبدالعزیز مى گفت
  . است

مانند انصاف و ، بود و سایر صفات ملکوتى او ﷒این نمونه اى از زهد على 
همه قابل توجه و ملاحظه ، مروت و پاکدامنى و عفو و اغماض نسبت به دشمنان

  . را ذکر کرده اند نمونه هائى از آن، هستند و مورخین اسلامى و غیر اسلامى
با سپاه خویش به جانب صـفین رهسـپار    ﷒در آن هنگام که امیرالمؤ منین 

اهالى انبار که تا چندى قبـل  . رسید» انبار«به شهر کوچکى در عراق به نام ، بود
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در قلمرو پادشاهان ساسانى قرار داشتند و با آداب و رسوم سلاطین ایـران خـو   
بـراى  . به سـجده و تعظـیم فرمانروایـان و حکـام داشـتند     گرفته بودند و عادت 

چون امام بـه آنجـا   . ساعتها کنار جاده صف کشیدند ﷒استقبال از موکب امام 
  . همه به خاك افتادند و زمین ادب بوسیدند. رسید

: از اسب پیاده شد و به مردم زبون و متملـق انبـار فرمـود    ﷒امیرالمؤ منین 
و چه ذلت و خفتـى را بـه خـود مـى     ! یت بى لذتى مرتکب مى شوید؟چه معص

خرید؟ بنده اى را سجده مى کنید و در این امر نسبت به خدا شریک قـرار مـى   
ساعتها گرد و خاك مى خوردید و ناراحتى مى کشید و خودتان را ذلیل و . دهید

 ـ . من و شما هر دو بنده ضعیف خدا هستیم. زبون مى نمائید د شـما  من هـم مانن
من و شما باید خدائى را سجده کنیم . اسیر بستر بیمارى و گرفتار مرگ مى شوم

من از اینکه پیشوا و امیر شما هستم هیچ مزیتـى  . که بیمار نمى شود و نمى میرد
  . بلکه فقط بار مسؤ ولیت سنگین ترى به عهده من است. بر شما ندارم

او مى دانست که . جدا شدند ﷒خوارج از سپاه على ، بعد از واقعه حکمیت
جمعـى از یـاران آن حضـرت    . خوارج در صدد تهیه مقدمات جنگ با او هستند

امیرالمـؤ منـین فرمـان    ، مصلحت دیدند قبل از آنکه خوارج دست به حمله زنند
با اینکه اطمینـان دارم آنهـا اقـدام بـه جنـگ      : فرمود ﷒ولى امام . حمله بدهد

ولى مادامى که شروع به جنگ ، به روى من شمشیر خواهند کشیدخواهند کرد و 
  . شمشیر به روى آنها نخواهم کشید، نکرده اند

به میدان آمـد  » کربزابن صباح«مردى از سپاه معاویه به نام ، در جنگ صفین
به میدان او شتافت و کشته شد دیگـر   ﷒یکى از سربازان على . و مبارز طلبید

این جریان ترس . کشته شدند. خواست نفر دوم و سوم به میدان رفتندباره مبارز 
  . و وحشتى در دل سپاه کوفه انداخت
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سـرباز شـامى را در یـک    . خودش به میدان قدم گذاشت ﷒امیرالمؤ منین 
چشم بر هم زدن از پاى درآورد و سپس دو نفر دیگر را هم که به میـدان آمـده   

اگـر  : فرمود، آنگاه با صداى بلند که هر دو سپاه شنیدند. به خاك انداخت، بودند
ایـن  . ما به روى شما شمشیر نمى کشـیدیم ، شما پیشدستى به جنگ نمى کردید

  . بگفت و به مقر فرماندهى خود بازگشت
بیعـت کردنـد و وى    ﷒مردم با امیرالمؤ منـین  ، وقتى که پس از قتل عثمان
روزى زره خـود را در دسـت مـردى    ، ت گرفـت زمام امور مسلمانان را در دس

به شریح قاضى شکایت برد و مانند یکى از افراد عادى مسـلمانان  . نصرانى دید
در برابر ادعائى کـه امیرالمـؤ   : قاضى از نصرانى پرسید. از او حق گزاى خواست
زره متعلق به من است و در نظـر   :گفت ؟چه مى گوئى، منین نسبت به زره دارد

  . ؤ منین هم دروغگو نیستمن امیرالم
 ﷒علـى   ؟آیا در ایـن مـورد شـاهدى دارى   : شریح از امیرالمومنین پرسید

ولى من بر . رسم قضاوت این است که شریح عمل مى کند: تبسمى کرد و فرمود
  . این امر شاهدى ندارم

چنـد قـدمى   . قاضى به نفع نصرانى حکم داد و وى زره را برداشـت و رفـت  
امیرمؤ منـان در  . حقا که به روش انبیاء عمل مى کنید :برگشت و گفت، نرفته بود

او ، او است مأمورو قاضى با اینکه ، مرا به محضر قاضى مى خواند، ادعاى خود
اشهد ان لا اله الا االله و اشهد ان محمدا . را محکوم مى کند و به من حق مى دهد

مـن در جنـگ   . آن شما اسـت  یا امیرالمؤ منین بخدا قسم زره از. عبده و رسوله
  . صفین دنبال سپاه تو بودم و زره را از پشت شتر خاکسترى رنگ تو برگرفتم
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بعدها ایـن  . زره را به تو هدیه مى کنم، چون مسلمان شدى: فرمود ﷒على 
با نهایت صـمیمیت در میـدان نهـروان بـا      ﷒مرد در صف یاران امیرالمؤ منین 

   .خوارج جنگید
اینک که تا حدى از روش امیر المـؤ منـین و خصوصـیات اخـلاق او آگـاه      

به اصل مطلب یعنى مساءله خلافت بر مى گردیم تـا ایـن فصـل از نظـر     ، شدیم
  . کامل باشد، تاریخى جامعه عمل و در حین اختصار

 قطعى و مسلم بود ك خلافت رسـول اکـرم    ﷐ براى عموم اصحاب پیغمبر

زیرا هنوز از جریان غـدیر چیـزى   . است ﷒متعلق به امیرالمؤ منین على  ﷐
 بلکه آهنگ گرم رسـول خـدا  . نگذشته و خاطره آن روز در خاطرها باقى است

که دست على را بدست گرفته و در برابر آن اجتماع یکصد و بیست هـزار   ﷐
  :نفرى مى فرمود

  . ولاه و فعلى مولاهمن کنت م 
  . در گوشها طنین انداز است

فعالیت هـائى در  ، وفات یافت ﷐ وقتى رسول خدا، ولى با تمام این احوال
و عمر و ابوعبیده جراح در گوشه مسجد به مـذاکره  . گوشه و کنار جریان داشت

اوس را طایفـه  ، و سربه گوشى مشغول بودند سعد عباده در سقیقه بنـى سـاعده  
مختلف دیگـر  ، همچنین دسته جا. دور خود جمع نموده با آنها مشورت مى نمود
سـرگرم تجهیـز    ﷒امیرالمؤ منین . اینجا و آنجا جمع بودند و گفتگو مى کردند

و در فراق آن حضرت چنان افسرده و غمگین بود ك جـز بـه    ﷐ رسول خدا
  . و کفن و دفن پیغمبر به چیزى توجه نداشتانجام وظایف مربوط به غسل 

سه شب و سه روز بر زمین مانـده بـود و طـى ایـن      ﷐ جنازه رسول خدا
شب و روز در کنار جسـد مطهـر   ، با چند تن از بنى اعمام خود ﷒على ، مدت
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کمـال   بسر مى برد تا تکلیف دفن را هم با پایان برساند و وظیفه خود را به حـد 
  . ایفا کند

چند تـن  ، به تجهیز رسول خدا مشغول بود ﷒در آن حال که امیرالمؤ منین 
از مهاجرین و چند تن از انصار در سقیفه بنى سـاعده اجتمـاع کـرده بودنـد تـا      

  . را انتخاب کنند ﷐ جانشین پیغمبر
  :عبارت بودند از. کسانى که در سقیفه شرکت داشتند

. قیس بن سـعد . 5. سعد بن عبادة. 4ابوعبیدة بن جراح . 3عمر . 2ابوبکر . 1
. ابوالهیثم بن تیهان. 9. عثمان بن عفان. 8. اسید بن خضیر. 7. خزیمۀ بن ثابت. 6

. بن شماس  ثابت بن قیس . 12. عبدالرحمن بن عوف. 11. حسان بن ثابت. 10
حارث بـن  . 16. ن سعد اعوربشیر ب. 15. معدبن عدى. 14. حباب بن منذر. 13

  . هشام
البته جمعى از اشخاص متفرقه هـم  . سرشناسان جمعیت سقیفه بودند، این عده

براى تماشاگرد آمده بودند که وقتى را بگذراننـد و از گفتگوهـاى سیاسـتمداران    
  . اطلاعى بدست آورند

) حدیدمانند ابن ابى ال(به تصریح دانشمندان امامیه و برخى از مورخین معتزله 
ابـوبکر و عمـر و   ) همچنین پروفسـور لامـنس  (و بعضى از مستشرقین بى نظیر 

، بنا به یک عهد نامه و قرارداد محرمانه که امضاء کرده بودنـد ، ابوعبیدة بن جراح
 ﷒خلافـت را از دسـت علـى بـن ابیطالـب      ، تصمیم داشتند به هر قیمت شده

  . بنى ساعده روى آوردندبربایند و به همین جهت با هم به سقیفه 
روى تختى خوابانیده ، سعد بن عباده انصارى را که سخت بیمار و بسترى بود

او بقدرى ناتوان بود که نمى توانست صداى خود را به . و در آن باغ آورده بودند
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کنار بستراو ایستاده و سخنان پـدر  ، بدین جهت پسرش. گوش حاضرین برساند
  :سعد چنین گفت. را براى مردم بازگو مى کرد

از نظر شرف و ، هیچیک از قبائل عرب! و اى جماعت انصار !اى مردم مدینه
را یـارى   ﷐ شمائید که پیغمبر اسلام . نمى توانند با شما برابرى کنند، فضیلت

کردید و پیروان بى پناه و مطرود او را پنـاه دادیـد و بـا مـال و جـان در راه او      
امروز شایسته است پاداش زحمات و جانبازیهاى خـود را بـا   . دفداکارى نمودی

  . دریافت نمائید و شما شایستگى احراز این مقام را دارید، اشغال خلافت او
سخن او را تصدیق کردند و رهبر خـود را  ، طایفه خزرج که فامیل سعد بودند

 ـ . تحسین نمودند کـه  ، انولى جمعى از حاضرین و از جمله آنها ابوالهیثم بـن تیه
بـا سـخنان سـعد    ، را از همه کس براى خلافت شایسته تر مى دانست ﷒على 

دسته دیگرى از انصار هـم دچـار کینـه هـاى جاهلیـت کـه از       . مخالفت کردند
  . شدند و سخن او را رد کردند، خزرجیان در سینه داشتند

، در این حال بود که ابـوبکر فرصـت را غنیمـت شـمرد و بـه سـخن گفـتن       
خیلى ملایم و نرم و دو . او به عنوان گوینده مهاجرین صحبت مى کرد. رداختپ

گاهى از خدمات انصار ذکرى به میان مـى آورد و بلافاصـله   . پهلو حرف مى زد
  . داد سخن مى داد، از برترى مهاجرین که خودش به اصطلاح از آنها بود

به خونریزى و سر و صدا از گوشه و کنار جمعیت بلند شد و نزدیک بود کار 
این رانده شده هاى مکـه  : حباب بن منذر از بین جمعیت فریاد زد. جنگ بکشد

را که به عنوان پناهندگى به شهر ما آمده اند و حالا فصد سرورى و فرمـانروائى  
  . از شهر بیرون کنید، انصار را کرده اند
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 ـ. عمر مى خواست مساله را هرچه زودتر خاتمه دهد ادا زیرا مى ترسید که مب
به آن نقطه بیاید و قطعى بود که اگر او در آن اجتماع شرکت مى کـرد   ﷒على 

  . بى نتیجه مى ماند، همه او را مقدم مى داشتند و پیش بینى هاى او
شیرازه کار انصار را از هم گسیخت و مهاجرین موقعیـت و  ، اختلاف و تشتت

، نمى کـنم   راى خودم کوشش من ب :ابوبکر گفت. شایستگى خود را تثبیت کردند
  . بیعت کنید، هر کدام میل دارید، عمر یا ابوعبیده، شما با این دو مرد
تـو از مـا شایسـته    : بر طرق نقشه و قرارداد قبلى فریاد زدند، عمر و ابوعبیده

بوده اى و کسى جز تو شایسته  ﷐ زیرا تو در غار ثور همراه رسول خدا. ترى
  . یستاین کار ن
با تما اهمیتش که با سرنوشت میلیونها مسلمان بسـتگى  ، مساله خلافت! عجبا
بازیچه دست این افراد قرار گرفته و آن را به یکدیگر تعارف مـى کننـد و   ، دارد

  . براى یکدیگر پاس مى دهند
عمر جلو رفت تا با ابى بکر بیعت کند ولى در آن وقت جمعى از انصار فریاد 

چرا با على بن ابیطالب ، بر این است که مهاجرین به خلافت برسند، اگر بنا: زدند
  . او که از همه مهاجرین افضل و به این مقام لایق تر است ؟بیعت نکنیم

این سخن براى عمر و همکارانش بى اندازه ناگوار بود و تشویق عظیمـى در  
د و بدین جهت عمر با شتاب خود را به ابى بکـر نزدیـک کـر   . دلشان ایجاد کرد

ابوعبیـده و  ، بـه دنبـال او  . دست او را گرفت و به عنوان بیعت با او مصافحه کرد
تماشـاچیان    بعد هم بشیر بن سعد که از مخالفین سعد بن عبـاده بـود و سـپس    

  . بیعت کردند، سقیفه
، ولى او دست بیعـت . سعد بن عباده را با حال زار و ناتوان به خانه بازگرداند

. ندین بار براى او پیام فرستادند که بیا با خلیفه بیعـت کـن  چ. بدست ابوبکر نداد
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دارم   بخدا قسم بیعت نمى کنم تا آنچه تیر در تـرکش  . نه :ولى او در پاسخ گفت
  !بسوى شما پرتاب کنم و سر نیزه خود را به خونتان رنگین نمایم

چندى نگذشته بود که رئیس خزرج بار و بنه خـود را بسـت و بسـوى شـام     
عمر از بیعت نکردن سـعد بیمنـاك بـود و مـى ترسـید کـه مبـادا        . مودعزیمت ن

  . روبرگردانند، موجب شود که سایرین هم از بیعت خود، شخصیت این مرد
چرا از مدینه خارج شد ولى همین اندازه مى دانـیم  ، نمى دانیم سعد بن عباده
ف دو تیـر  او را هد، شایع شد که جنیان در راه شام، که چند روز بعد از رفتن او

  . قرار دادند و به زندگیش خاتمه بخشیدند
خبر کشـته شـدن سـعد را بدسـت     ، مردم عادى و بى خبران از سیاست روز

ولى مردم دیگرى کـه بـه   . جنیان نقل مى کردند و آن را صحیح تلقى مى نمودند
، اسرار دستگاه خلافت آشنائى داشتند و از جریانهاى پشت پـرده مطلـع بودنـد   

  :گفتند
شبانه در کمین سعد نشست و او را ، بن ولید با همدستى رفیقى که داشتخالد

این جنایت به دستور عمـر و دسـتگاه   . از پاى درآورد و در میان چاهش افکند
انجام شد تا یکى از مخالفین سرسخت و نیرومند خود را از پاى ، نیم بند خلافت

  . درآورند
شد ولى علاوه از نویسـندگان  افسانه با، شاید بعضى تصور کنند که این مطلب

دسـتگاهى کـه   ، و گذشـته از ان ، بعضى از سنیان نیز آن را نقل کـرده انـد  ، شیعه
به کشتن سعد بـن  ، صادر کند، را به جرم مخالفت با خود ﷒فرمان کشتن على 

  . عباده چه اهمیتى خواهد داد
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کـه  » امـت اجتماع «صورت گرفت و آن ، بیعت ابى بکر به این صورت، بارى
توجیـه مـى   ، سنى ها رویش تکیه مى کنند و خلافت ابى بکر را بـر اسـاس آن  

  . نمایند بدین ترتیب تشکیل یافت
در ، اجماعى که رجال بنى هاشم و بسیارى از بزرگان صحابه و طایفه خزرج

  . آن شرکت نداشتند
  . از آن بى خبر بودند، اجماعى که مسلمانان مکه و سایر بلاد اسلامى

ــان اصــحاب رســول خــدا اجمــا ــا مخالفــت عــده زیــادى از اعی  عى کــه ب

  . با زور سرنیزه سرکوب شد، مواجه شد و مخالفت آنها ﷐
ابوبکر با این مقدمات بر مسند خلافت تکیه زد و مدت دو سال و سه مـاه و  

  . بیست و دو روز زمامدارى کرد و در سن شصت سالگى بدرود حیات گفت
ناسب است توضیح مختصرى دربـاره خصوصـیات ابـى بکـر داده     در اینجا م

  . شود تا مقدار موقعیت و شایستگى او براى احراز مقام خلافت روشن گردد
نامش را تغییـر   ﷐ رسول اکرم . او از طایفه بنى تیم و نامش عبدالکعبه بود

مکـه بـه شـغل     در. در سن چهل سالگى مسلمان شـد . نامید» عتیق«داد و او را
تجارت اشتغال داشت و از تاریخ قبائل و عشایر عرب اطلاعـاتى کسـب کـرده    

  . بود
از آن حضـرت  ، عزم مهاجرت به مدینه را داشـت  ﷐ روزى که رسول خدا

پیغمبر هم تقاضاى او را پـذیرفت  . درخواست کرد که در این سفر همراه او باشد
  . او نیز در خدمتش بود، در غار ثور بسر مى بردو سه روز و سه شب که پیغمبر 

بـود و ابـوبکر ایـن مطلـب را از      ﷐ همسر رسول خدا» عایشه«دخترش 
  )44(. افتخارات خود بشمار مى آورد
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در غار ثور کـه همـراه   . ابى بکر را مردى ترسو معرفى مى کند، تاریخ اسلام
. رس دشمنان به سختى مضطرب و پریشان شـده بـود  از ت، بود ﷐ رسول خدا

در قصیده معروف خـود کـه   ، ابن ابى الحدید معتزلى که از دانشمندان عامه است
بـه فـرار ابـوبکر در    ، نقل شد، همین کتاب) فصل سقوط آخرین پایگاه یهود(در 

  . جنگ خیبر اشاره کرده است
  . جزء فراریان بود، در جنگهاى احد حنین هم

، به سوى شام بسیج شده بـود  ﷐ اه اسامه که به فرمان رسول خدااو از سپ
با اینکه رسول خدا به او و عمر و عثمان دستور داده بود با آن سـپاه  . تخلف کرد

  :و فرموده بود، بروند
  . لعن االله من تخلف عن جیش اسامۀ 

  . خدا لعنت کند کسى را که از سپاه اسامه تخلف ورزد :یعنى
  :خود را شایسته مقام خلافت نمى دانست و مکرر مى گفت، او
  . اقیلونى فلست بخیرکم و على فیکم 

من براى خلافت شما شایسته نیسـتم در حالیکـه   . از من دست بردارید :یعنى
  . میان شما است ﷒على 

در تفسـیر قـرآن هـیچ    . بى اندازه کم بود، اطلاعات ابى بکر در علوم اسلامى
ذکر » و فاکهۀ و ابا«را که در آیه شریفه » اب«معناى کلمه . ه تبحرى نداشتگون

یسـتفتونک فـى النسـاء قـل االله      را که در آیـه  » کلاله«معنى . شده نمى دانست
گفـت مـن معنـاى آن را مطـابق راى     . آمده از او پرسیدند ... یفتیکم فى الکلالۀ
اگر غلط گفـتم از مـن و   اگر درست گفتم از جانب خدا است و . خودم مى گویم
  ... شیطان است
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از کلمـات  ، استفاده مى کرد ﷐ با اینکه چندین سال از محضر رسول اکرم 
  . آن حضرت به میزان خیلى کمى یادگرفته بود

در کتاب خود بیش از هفتصد و پنجاه هـزار  » امام حنبلى ها«احمد بن حنبل 
نقل کرده که تنها هشتاد حدیث آن را ابوبکر روایت  ﷐ حدیث از رسول اکرم 

نموده و از این عدد هم بیست روایتش مکرر است که فقط شصت عدد باقى مـى  
  . ماند

احادیثى را که ابـوبکر  ، پس از تحمل رنجهاى فراوان) از علماء عامه(ابن کثیر
در آن  نـام گـذارده ولـى   » مسند الصـدیق «جمع آورى نموده و آن را، نقل کرده
  . فقط هفتاد و دو حدیث ذکر شده است، کتاب
ان شیطانا یعترینى فان استقمت فاعینونى   :در دوران خلافتش بارها گفت، او

  . فان عصیت فاجتنبونى و ان زغت فقومونى
اگر به راه راسـت  . من شیطانى دارم که گاه و بى گاه وسوسه ام مى کند :یعنى
  . آگاهم کنید و مرا به راه آورید، کمکم کنید و اگر منحرف شدم، رفتم
محروم ، را از میراث پدر ﷒فاطمه زهرا ﷐ دختر بزرگوار رسول اکرم ، او

ولى عایشه دختـر  . ساخت و دلیل آورد که پیغمبران ارث براى کسى نمى گذارند
  . وارث رسول االله شناخت، که یک زن از نه زن پیغمبر بود، خود را
از آنهـا آزرده  . به واسطه ستمى که ابوبکر و عمر در حقش کردند ﷒اطمه ف

بود و از دینا رفت در حالیکه بر آنان غضبناك بود و به همین جهت وصیت کرد 
  . جنازه اش را شبانه به خاك سپردند تا آنها بر او نماز نخوانند

مالـک بـن   ، نکـه خالـد  با ای. حد خدا را در مورد خالدبن ولید اجرا نکرد، او
کشت و با همسـر مالـک   ، نویره را که گوینده لا اله الا االله و محمد رسول االله بود
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اصـرار مـى کـرد کـه خالـد      ، عمر که با خالد میانه خوبى نداشـت . همبستر شد
  . مانع شد، ولى ابوبکر چون خالد را دوست داشت. قصاص شود

و در زمان حیاتش بارها گفته  با اینکه خود را لایق مقام خلافت نمى دید، او
مانند پدرى که براى فرزند خود میـراث مـى   ، ولى در هنگام مرگ، اقیلونى: بود

، خلافـت ، یا همچون مالکى که ملک مسلم خود را به کسى مـى بخشـد  ، گذارد
  . مسلمانان را به عمر واگذار کرد

، امت اسـت  اجماع، با اینکه عقیده داشت که تنها راه قانونى انتخاب خلیفه، او
 محـراب و منبـر رسـول اکـرم     . اجمـاع امـت را نادیـده گرفـت    ، در وقت مردن

  . قباله کرد، را به نام عمر ﷐
  . رسول اکرم را شایسته نمى دید که براى خود جانشینى تعیین کند، او

  . ولى به خودش حق داد که این کار را انجام دهد
  :خطبه شقشقیه مى گویددر  ﷒امیرالمؤ منین 

  . اذ عقدها لاخر بعد وفاته، بینا هو یستقیلها فى حیاته! فوا عجبا 
  عمـر بـه جـایش    ، دوران خلافت ابوبکر به پایان رسید و برطبق وصـیت او 

  . نشست و زمام امور مسلمانان را بدست گرفت
مدت ده سال و پنچ ماه و بیست روز خلافت کرد و در سـال بیسـت و   ، عمر
شش زخم خورد و از پـاى  ، هجرى بدست بابا شجاع الدین فیروز کاشانى سوم
  . درآمد

بلکه نقاط ضعفش بیشتر از ) ابوبکر(خصوصیات او همانند رفیق و همکارش 
  . او بود
از افتخاراتش این بود . مسلمان شد، در مکه، در سن بیست و نه سالگى، عمر

  . است) یکى از نه زن پیغمبر(که پدر حفصه 
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مردى بى سواد و بى اطلاع بود و این مطلب را دانشمندان شیعه و سنى در ، او
اینـک چنـد نمونـه آن را از زبـان     . ضبط کرده اند، کتابهاى خود با مدارك لازم

  :دانشمندان سنى بشنوید
مادر ، جوان ادعا مى کرد که این زن. به اتفاق زنى به مسجد آمدند، جوانى. 1

من شـوهر نکـرده ام و ایـن جـوان      :و مى گفتمن است و لى آن زن منکر بود 
  . او پسر من نیست. دروغ مى گوید

زن  !شـاهدى نـدارم   :جوان گفـت . مطالبه شاهد کرد، از جوان» عمر«خلیفه 
چند نفر ار حاضر کرد و همه شهادت دادند که ایـن زن  ، براى اثبات ادعاى خود

  . ازدواج نکرده و جوان دروغ مى گوید
. شـلاق بزننـد   -به واسـطه ادعـاى دروغیـنش     -ان را خلیفه دستور داد جو

در بـین راه  . جوان را براى اجراى دستور خلیفه از مسجد بیرون بردند، ینمأمور
آنهـا را بـه مسـجد    ، به آنها برخورد و چـون از موضـوع مطلـع شـد     ﷒على 

 ؟درباره این جوان چه مى گوئى: برگردانید و به آن زن فرمود

  !پسر من نیست. مى گوید او دروغ :گفت
تو . حالا که او تو را انکار مى کند :رو به جانب جوان نمود و گفت ﷒على 

او ! اى پسـر عـم پیغمبـر    :جوان گفـت . نیز او را انکار کن و بگو مادر من نیست
من پدر تو . انکار کن و ناراحت نباش: فرمود! ؟چگونه انکار کنم. مادر من است

  . برادران تو هستندو حسن و حسین 
  . او مادر من نیست. خیر. من هم انکار مى کنم :جوان گفت

آیا فرمان من درباره : همراهان آن زن را مخاطب قرار داد و پرسید ﷒على 
آرى و درباره همه مـا فرمـان تـو نافـذ     : گفتند ؟این زن مورد تاءیید شما هست

  . است
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من همه شما را گـواه مـى    :به حضار کرد و گفترو  ﷒در این هنگام على 
در  -کـه هـیچ نسـبتى بـاهم ندارنـد       -گیرم که این زن را به ازدواج این جوان 

سپس دسـتور داد  . آوردم و از این لحظه آنها با یکدیگر زن و شوهر خواهند بود
کیسه پولى آوردند و چهار صد و هشتاد درهم شمرد و ان را به عنـوان مهـر زن   

و دیگر نزدما نیـا مگـر   ، دست همسرت را بگیر و برو :و به جوان گفت پرداخت
  !اینکه عروسى کرده باشى

. هیچ کس سـخنى نمـى گفـت   . بهت و حیرت عظیمى حضار را فراگرفته بود
مـردم مـى خواسـتند متفـرق     . جوان از جا برخاست که با همسر جدیدش بروند

ایـن  . بخدا پناه مى بـرم  !حسنیا اباال :گفت. ناگهان فریاد آن زن بلند شد. شوند
  . بخدا قسم او پسر من است. ازدواج مرا به آتش غضب خدا خواند سوزانید

  !چطور؟: فرمود
مرا بـه عقـد   ، خواهران من. مردى سیاه و زنگى بود، پدر این جوان :زن گفت
آن مرد در یکى از جنگها کشته شـد و  . من به اینجوان حامله شدم. او درآوردند

او در آنجـا  . طفل را به یکى از قبائل صحرانشین سپردم، ع حملمن پس از وض
بدین جهت . بزرگ شد و اینک براى من ناگوار بود که او را به خودم نسبت دهم

  . فرزندى او را منکر شدم
بـه مـادرش ملحـق سـاختند و     ، جوان را از نظر نسب، دستور داد ﷒على 

  . نسبش را ثبت نمودند
آن زن مرتکب زنـا شـده   . آوردند) عمر(ى را به حضور خلیفه زن دیوانه ا. 2
او را به محل سنگسار بردند تـا  ، ینمأمور. عمر دستور داد سنگسارش کنند. بود

  . حکم را درباره اش اجرا کنند
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ین نجـات داد و  مأموراو را از دست . رسید ﷒على ، در اثناى اجراى حکم
علـى بـدون جهـت     :گفت، لاع خلیفه رساندندچون جریان را به اط. آزادش کرد

ایـن  : فرمـود  ﷒على . و دلیل این کار را از آن حضرت پرسید. کارى نمى کند
تکلیف از دیوانگان برداشته شده تـا  : فرمود ﷐ زن دیوانه است و رسول اکرم 

  . شفا حاصل کنند
، طه بى اطلاعى از احکام خـدا و تنها به واس، بدون جهت، عمر که نزدیک بود
  :بى اختیار گفت، زنى را به کشتن دهد

  . لو لا على لهلک عمر 
قطعا عمر به هلاکت رسیده و گرفتار غضب خداوند شده ، اگر على نبود :یعنى

  . بود
. اقرار به زنـا نمـوده بـود   . آوردند) عمر(زن حامله اى را به حضور خلیفه . 3

پـس از اطـلاع از جریـان او را بـه      ﷒على . عمر دستور داد سنگسارش کنند
در قتـل  ، اگر تو در کشـتن ایـن زن مجـازى   : مسجد برگردانید و به عمر فرمود

و گویا در مـورد اقـرار ایـن زن هـم او را     . مجاز نیستى، طفلى که در رحم دارد
مگـر  : فرمـود . آرى چنـین بـوده اسـت    :عمر گفت! ؟تهدید کرده و ترسانیده اى

حـد  ، تصریح نمود که اگر کسى با تهدید اقرار کرد ﷐ که رسول اکرم نشنیدى 
، بر او جارى نمى شود و اساسا اقراریکه با شکنجه و زندان و تهدید واقـع شـود  

  . اقرار نیست
زنـان جهـان عاجزنـد از اینکـه      :عمر دستور داد زن را آزاد کردنـد و گفـت  

اگر على نبـود بـه   . باى بشریت تحویل دهندفرزندى چون على بن ابیطالب به دن
  . هلاکت و گمراهى افتاده بودم
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دو نفر مرد به زنى از قریش مراجعه کردنـد و صـد دینـار نـزد او امانـت      . 4
و اگر یکـى از  ، باهم نزد تو آمدیم پول را بده، هرگاه ما دو نفر: گذاشتند و گفتند

  . نپرداز، ما به تنهائى نزد تو آمد
یکى از آن دو نفر به آن زن مراجعـه کـرد و   . ن جریان گذشتیک سال از ای

زن از دادن پـول  . صـد دینـار را بـه مـن تسـلیم کـن      . رفیقم از دنیا رفت :گفت
  . پول را از او گرفت و رفت، خوددارى کرد ولى مردك با اصرار و فشار

رفیقـت آمـد و    :زن گفت. دومى آمد و پول را از آن زن مطالبه کرد، سال بعد
نزاع بالا گرفت و مخاصمه را بـه  . مرگ تو را اورد و من پولها را به او دادمخبر 

زن ضامن است و مى خواست ، به نظر من :عمر گفت. بردند) عمر(حضور خلیفه 
  . زن را محکوم کند

تو را بخدا قسم درباره ما حکم نکن و بگذار على ابیطالب در ایـن   :زن گفت
چـون  . بردنـد  ﷒آنها را به پیشگاه علـى  به دستور خلیفه ! مساله قضاوت کند

حیله کرده اند و ، دانست که این دو مرد ﷒على . جریان را به عرض رسانیدند
لذا به جانـب آن مـرد متوجـه شـد و     . طبق نقشه قبلى این کار را انجام داده اند

و رفیقـت بـا   باید تو ، مگر شما به این زن نگفته اید که براى دریافت پول :گفت
اینک پول شما نـزد مـن حاضـر    : فرمود. گفته ایم. بلى :هم مراجعت کنید؟ گفت

  . برو رفیقت را بیاور تا تسلیم کنم. است
خدا مرا بعد از على  :گفت، مطلع شد ﷒وقتى عمر از قضاوت امیرالمؤ منین 

  !بن ابیطالب زنده نگذارد
ز مسائل دینى و احکام الهى و بـراى  این نمونه اى بود از بى اطلاعى خلیفه ا

به همین چند داستان اکتفا کردیم و البتـه دلائـل   ، اینکه از موضوع خارج نشویم
  . از جهل و بى خبرى او حکایت مى کنند، فراوانى در دست است که همه
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متاءسفانه خلیفه چیزى احراز نکرده و در هـیچ  ، از سایر فضائل و مکارم نیز
  . نقطه درخشانى نداشته است، خود مرحله از مراحل حیات

شجاعتى از خود نشان نداده و در بسیارى از غزوات ، در جنگ هاى اسلامى
  . فرار کرده و جان خود را از خطر رهانیده است -به تصریح شیعه و سنى  -

بلافاصله زبـان  ، اشتباهات زندگیش بى حساب بود و هر اشتباهى که مى کرد
مـى    در وصـفش   ﷒مان گونه بود کـه علـى   به معذرت مى گشود و درست ه

  :گوید
  . یکثر العثار فیها و الاعتذار منها 

پشت سر هم لغزش مى کرد و پى در . زندگانیش غرق در خطا و معذرت بود
شهامت داشت  :نه آن اندازه علم داشت که اشتباه نکند و نه. پى عذر مى خواست

  . که به جهل خود اعتراف کند
  . نهائى که قبلا نقل کردیم این مطلب به خوبى دیده مى شوددر داستا

یعنى کارى بود بى اساس که . بیعت ابى بکر فلته اى بود :صریحا مى گفت، او
اگر در آینده کسى به این ترتیب از مـردم   :و حتى مى گفت. بدون تدبر واقع شد

  . گردنش را بزنید، بیعت بگیرد
مى شمرد و مردم را با زور تهدید و حتـى  ابوبکر را خلیفه ، ولى در عین حال

یعنـى آن  . با کشیدن شمشیر به پاى منبر ابوبکر مى برد تا جبرا با او بیعت کننـد 
  . کار بى اساس و بى تدبر را تقویت نمایند

، برگزیده شود، باید به صلاح دید مردم و اجماع امت، معتقد بود که خلیفه، او
ین و تنها بـا وصـیت ابـوبکر بـر مسـند      با آرا مسلم، ولى خودش بدون مراجعه

  . خلافت تکیه زد و نام خود را امیرالمؤ منین گذاشت
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بر ، بودند ﷐ بنى امیه را که خطرناك ترین دشمنان اسلام و رسول اکرم ، او
یزیدبن ابـى  . کرسى فرمانروائى نشاند و زمینه فسادهاى آینده آنها را فراهم نمود

برادرش معاویـۀ بـن ابـى    ، و پس از مرگ او، ومت شام گماشتسفیان را به حک
بنـاى  ، سفیان را بجاى او فرماندار شام نمود و بدین ترتیـب بـا دسـت خـودش    

  . حکومت جور و فساد را پى ریزى کرد
قرار داد کـه پـس از   ، در هنگام مرگ مساله خلافت را در میان شش نفر، او

شـش نفـر مـذکور    . با او بیعـت کننـد  از بین خود یکى را انتخاب و ، تبادل نظر
  :عبارت بودند از

سعد . 6. عبدالرحمن بن عوف. 5. عثمان. 4. زبیر. 3. طلحه. 2. ﷒على . 1
  . بن ابى وقاص

  . لو ولیتموه امرکم لحملکم على المحجۀ البیضاء، و االله انى لاعلم مکان الرجل 
، سم اگر او زمامدار شـود بخدا ق. را خوب مى دانم) على(من منزلت این مرد 

  . امت را به راه راست هدایت خواهد کرد
با اینکه على را چنین شایسته مى دانى چـرا او را بـه    !پدر جان :عبداالله گفت

  :عمر جواب داد! ؟خلافت تعیین نمى کنى
  . اکره ان یتحملها حیا و میتا 

فـت  بر من ناگوار اسـت کـه علـى بـر مسـند خلا     ، چه زنده باشم و چه مرده
  . بنشیند
مقاصدى داشت و کسـانى را در برابـر علـى    ، در تعیین شوراى خلافت، عمر
  . قرار داده بود که به قرار خودش صلاحیت نداشتند ﷒

. بـر تـو خشـمگین بـود    ، رد وقت وفـاتش  ﷐ رسول اکرم  :به طلحه گفت
  . بنابراین شایسته خلافت نیستى
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  . دى خسیس و لئیم هستى و بکار خلافت نمى آئىتو مر :به زبیر گفت
سوء استفاده خواهى کرد و بنى امیـه را  ، تو از قدرت خلافت :به عثمان گفت

  . به جان و مال مردم مسلط خواهى نمود و مردم را به ستوه خواهى آورد
تو مرد ضعیفى هسـتى و قـدرت زمامـدارى و     :به عبدالرحمن بن عوف گفت

نـه مـرد   ، تو مـرد جنـگ هسـتى    :سعدبن اى وقاص گفتبه . خلافت را ندارى
یعنى از قریش . در بدن تو جریان دارد» بنى زهره«خلافت و علاوه بر آن خون 

  . نیستى
براى خلافت نامزد نمود ، این افراد را با اقرار به اینکه شایسته خلافت نیستند

مراقـب   ،و پنجاه نفـر اعـوان او  » محمد بن سلمه«و دستور داد که رئیس شرطه 
اگر مـدت مهلـت بـه    . این شش نفر باشند و به آنها سه یا شش روز مهلت دهند

، پایان رسید و این افراد توافقى نکردند و کسى را از بین خود انتخـاب ننمودنـد  
  . همه را گردن بزنند

کسانى بودند که امکان نداشت ، قرار داد ﷒در برابر على ، پنج نفرى که عمر
زیرا وجود سعد بن ابى وقاص و عبدالرحمن بن عـوف و  . فت برسدعلى به خلا

هر سه از مخـالفین  ، کافى بود چه ﷒عثمان براى چرخانیدن کار به ضرر على 
  . او بودند

منحرف نمودن زبیر از علـى  ، از این شورا گرفت، نتیجه شوم دیگرى که عمر
بـود و در روز   ﷒اران و معتقدین امام زیرا زبیر عمه زاده على و از ی. بود ﷒
 ﷒شمشیر کشید و در تشییع جنـازه حضـرت زهـرا   ، به حمایت از على، سقیفه

  . شبانه شرکت داشت
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تشـکیل  ، شوراى خلافت را از شش نفر که یکى از آنها زبیر بـود ، وقتى عمر
وز با طمـع بـه مقـام    از آن ر. زبیر خود را کفو و مانند على در خلافت دید، داد

  . خلافت رفتار خود را با على تغییر فاحش داد
. شکست، نموده بود ﷒در جنگ جمل هم که زبیر بیعت خود را که با على 

به منظور محـروم  ، نتیجه تدبیرى است که خلیفه دوم در تشکیل و ترکیب شورى
  . از حقش بکار برد ﷒نمودن على 
خلافـت عثمـان و   ، مسلم و قطعى بود که نتیجه کار شـورى  براى عمر، بارى

و خلافـت عثمـان راه را بـراى تسـلط بنـى امیـه و       ، است ﷒محرومیت على 
  . هموار مى سازد، معارضه معاویه با على و غلبه بنى امیه بر بنى هاشم

ولى این لغـزش آنقـدر   ، آخرین لغزش هاى عمر بود، اگر چه شوراى خلافت
  . نکبت بار است که با هیچ یک از لغزش هاى او قابل قیاس نیست رسوا و

از خاندان بنى امیه و مردى تاجرپیشـه بـود و بـزازى مـى     ، عثمان پسر عفان
امتیازى که عثمان بر . در مکه مسلمان شد و با مهاجرین بمدینه هجرت کرد. کرد

  . مساله قریشى بودن اوست، ابوبکر و عمر دارد
حتـى از دو  ، عثمان از نظر اطلاعات دینـى ، ان و مورخینبه تصریح دانشمند

  . هم پائین تر بود» عمر«و» ابوبکر«رفیقش 
فرصت بیان همه آنها ، به حدى است که براى ما در این کتاب، لغزش هاى او

نیست و همین اندازه کافى است بدانیم که لغزش ها و رسوائى هاى او مسـلمانان  
  . عثمان کشته شد، در نتیجه آن انقلابانقلاب کنند و ، را وادار کرد

، و هنگامى که مردم با او بیعـت کردنـد  . خلیفه شد، در نتیجه شوراى عمر، او
یک راسـت  ، آنقدر ذوق زده شده بود که هنوز بر منبر نرفته و خطبه اى نخوانده

در خانـه او  ، تمام افراد بنى امیه که در مدینه سکونت داشتند. به خانه خود رفت
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عثمان دستور داد در خانه را بـر روى ابوسـفیان   . ان تبریک حضور یافتندبه عنو
علیـه السـلام و   ، یعنى همان مرد پلیـدى کـه در بسـیارى از جنگهـا    ، بن حرب

یعنى همان کسى که خون صدها شهید مسلمان را ، مسلمین فرمانده سپاه کفر بود
  :زداین ابوسفیان با آن سوابق کثیفش فریاد ، آرى. به گردن داشت

شـما  ، بازى مى کنند، همانطورى که بچه هاى کوچه با توپ !اى فرزندان امیه
قسم به آنکه ابوسفیان بـه او  . هم با خلافت بازى کنید و دست به دست بگردانید

نه رستاخیزى و نه ، نه بهشتى و نه دوزخى، نه حسابى، نه عذابى! قسم مى خورد
  . است  بى اساس قیامتى در کار است و همه این حرفها دروغ و 

کفر محض بود و بر عثمـان کـه اینـک خـود را خلیفـه      ، با اینکه این سخنان
واجب بود او را بدست جلاد بسپارد تا گردنش را به جرم ارتداد ، پیغمبر مى داند

شـیخ بنـى امیـه و مـورد احتـرام عثمـان بـود از او        ، ولى چون ابوسـفیان ، بزند
  . درگذشت و هیچ اقدامى نکرد

یعنـى هرمـزان والـى    ، بـود ، االله بن عمر را که قاتل سه نفر بـى گنـاه  عبید، او
خوزستان شاهزاده مسلمان ایرانى و یک دختر کوچـک و غـلام سـعد بـن ابـى      

مورد عفو قـرار داد  ، و مطابق مقررات اسلام باید اعدام شود، وقاص را کشته بود
چ مجـوزى  قاتلى که دو مرد مسلمان و یک کودك را بدون هـی ، و به این ترتیب

از قصاص نجات یافت و علمـاء سـنى هـم اعتـراف دارنـد کـه ایـن        ، کشته بود
شمرده مـى    اولین قضاوت ظالمانه و نامشروع عثمان در ایام خلافتش . قضاوت
  . شود

شـروع  ، هنوز سال اول خلافتش به پایان نرسیده بود که انحرافـات شـدید او  
ولیـد  . فرمانـدار کوفـه کـرد   ، ودبرادرش ب، ولیدبن عقبه را که از جانب مادر. شد

مردى فاسق و فاجر و دائم الخمر بود و در کوفه کار هرزگـى و رسـوائى را بـه    



401 

 

در حـال مسـتى بمسـجد اعظـم رفـت و در      ، جائى رسانید که یـک روز صـبح  
بعنوان امامت بر مردم نماز خواند ولى آنچنان مست بود که نمـاز صـبح   ، مجراب

  . را چهار رکعت گذاشت
انگشـترى او را از  ، حاضرین جلو رفتند و از مستى او استفاده کرده دو نفر از

به مدینه نزد عثمان بردنـد و شـکایت   ، دستش درآوردند و به عنوان مدرك جرم
بلکـه  ، نه تنها ولید را حـد نـزد  ، عثمان نه تنها به شکایت آنها اعتنا نکرد. کردند

  . شلاق زد، ده اندشکایت کنندگان را به عنوان اینکه بر امیر خود تهمت ز
 ﷐ ظالمانه از تصرف دختـر رسـول اکـرم    ، فدك را که ابى بکر و عمر، او

به مروان بن حکم بخشید و تا زمان خلافت عمر بـن عبـدالعزیز   ، خارج ساختند
  . میان فرزندان مروان مى گشت، دست به دست

د و آن رانـد شـده   یک پنجم از بیت المال را به مروان بن حکم هدیه کـر ، او
  . را وزیر خود گردانید ﷐ رسول اکرم 

بـه معاویـه بـن ابـى     ، حکومت شام را بصورت یک حکومت خودمختـار ، او
  سفیان واگذار کرد وبه وى اجازه داد که در آن سرزمین وسیع هر کـارى دلـش   

  . مى خواهد انجام دهد
  ن عقبه و بعد به سعید بن عـاص  حکومت کوفه را ابتدا به برادرش ولید ب، او

 و حکومت مصر را به عبداالله بن ابى سرح که در زمان رسـول اکـرم   . واگذار کرد

چـون بـردار رضـاعیش    . مرتد شده و آن حضرت خونش را هدر کرده بود ﷐
  . هدیه کرد، بود
پهنـاور   را فرماندار بصره و کشور، پسر عموى خود، عبداالله بن عامر اموى، او

  . تا به میل خود هرکارى مى خواهد بکند. ایران نمود
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بر سر مردم یمن مسلط ساخت  -چون از بنى امیه بود  -یعلى بن امیه را ، او
  . و حاکم آن کشور نمود

  سیصد هزار درهم صدقات طایفه قضاعه را یکجا به حکم بن ابى العاص ، او
  . بخشید -رانده شده پیغمبر  -

بـه مـروان   ، ت هاى افریقیه را که بالغ بر پانصدر هزار دینا بودخمس غنیم، او
  . پسر عمو و داماد خودش بخشید -بن حکم 

  . به مدینه آورد، ابوموسى اموال بى شمارى از درآمدهاى کشور عراق
  . عثمان تمام آن اموال را میان بنى امیه تقسیم کرد

  . بخشید -برادر مروان  -سیصد هزار درهم به حارث بن حکم ، او
  . یکصد هزار درهم بخشید، به سعید بن عاص اموى، او

  و جمعى از بزرگان صحابه با او صحبت کردند و صداى اعتـراض   ﷒على 
او بـا مـن قرابـت و    ، عثمـان در جـواب گفـت   . مردم رابـه گـوش او رسـاندند   

  !!!خویشاوندى دارد
، ه سایر مردان طایفه عبدااللهبه عبداالله بن خالد اموى سیصد هزار درهم و ب، او

  . هر یک صد هزار درهم عطا کرد
  . دویست هزار دینا به ابوسفیان بن حرب بخشید، او

اینها نمونه هائى از بخشش هاى عثمان که از بیت المال مسـلمین انجـام مـى    
جمعـى از  ، گرفت بود و بطـور خلاصـه بایـد بگـوئیم در اثـر خلافـت عثمـان       

زد و بندهاى سیاسـى و قـادر بـر اخـلال گـرى و       سرشناسان و کسانى که اهل
  . توانستند ثروتهاى بى حسابى بیاندوزند، خرابکارى بودند
داراى ثروتى افسانه اى شـده   -از برکت بخشش هاى عثمان  -زبیربن عوام 

یک خانه در کوفه و یک خانـه در  ، دو خانه در بصره، یازده خانه در مدینه. بود
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بـه   -پس از اخراج ثلث  -بود که پس از مرگ او داراى چهار زن . مصر داشت
یک میلیون و دویست هزار درهم ارث رسـید و مجمـوع ثـروت او را    ، هر یک

  . پنجاه و نه میلیون و هشتصد هزار درهم ثبت کرده اند
و مـورخین  . طلحۀ بن عبیداالله نیز از بذل و بخشش هاى عثمان بى بهره نماند

  . سى میلیون درهم نوشته اند -رگش در روز م -املاك و اموال او را 
، او در هنگام مـرگ . بهره کاملى از عثمان برگرفت، عبدالرحمن بن عوف هم

صـد اسـب و یـک مزرعـه بـزرگ و قابـل       ، سه هزار گوسفند، داراى هزار شتر
  . ملاحظه بود

او کـاخى مجلـل بـراى    . سعد بن ابى وقاص نیز از مراحم خلیفه بهره مند بود
دویست و پنجاه هزار درهم از او ، وقتى چشم از جهان پوشید خود ساخته بود و
  . میراث باقى ماند

در هنگام مرگ داراى پانصـد  ، یعلى بن امیه نیز که مشمول مراحم عثمان بود
  . هزار دینار نقد و یکصد هزار دینار هم قیمت املاك و مطالبات او بود

بنا بـه   -ى از دینا رفت وقت، زیدبن ثابت که از فدائیان و محافظین عثمان بود
به قدرى طلا و نقره از او باقیمانده بود که آنهـا را بـا تبـر مـى      -نقل مسعودى 

جداگانه به حساب آمد و بالغ بر صـد هـزار   ، شکستند و سایر اموال و املاك او
  . دینار بود

اینها نمونه اى از بذل و بخشش هاى عثمان نسـبت بـه دیگـران بـود و امـام      
اموال مسلمین استفاده مى کـرد و زنـدگانى شخصـى خلیفـه      خودش چگونه از
این مطلبى است که باید به مدارك تاریخى مراجعـه کنـیم و   ، چگونه مى گذشت

  . گوشه اى از آن را نشان دهیم
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و حتى برخلاف رفتار همکاران خود  ﷐ عثمان برخلاف روش رسول اکرم 
جبـه    ین مى پوشید و بر روى لباسـهایش  لباسى مانند سلاط -ابوبکر و عمر  -

  . به تنهائى یکصد دینار طلا بود، اى از خز در بر مى کرد که قیمت آن
 -که از غنائم جنگى بود  -قسمت مهمى از زیورها و جواهرات بیت المال را 

  . به خانواده خود بخشید بود
خ مقدار زیاد از اموال بیت المال را صرف سـاختن یـک خانـه مجلـل و کـا     

  . براى خودش کرده بود، باشکوه
یکصـد و  ، مبلغ سى میلیون و پانصد هزار درهـم ، روزى که عثمان کشته شد

هزار شتر در ربـذه و املاکـى   . پنجاه دینار پول نقد نزد خزانه دارش موجود بود
علاوه بر آنها تعداد . در نقاط مختلف داشت که دویست هزار دینار قیمت آنها بود

  . اشتیک هزار مملوك د
ارقام و آمارى است که مورد تاءیید مورخین شـیعه  ، آنچه تا اینجا ذکر کردیم

و سنى است و بهتر آن است که سخن را با یـک جملـه از سـخنان امـام علـى      
، همه گفته ها خلاصه مى شـود ، که درباره عثمان فرموده و در همین جمله ﷒

  :مى گوید آن حضرت در خطبه شقشقیه چنین -خاتمه دهیم 
و قـام معـه بنـو ابیـه     ، الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه 

  . یخضمون مال االله خضم الابل نبتۀ الربیع
در حالیکه هـر  » و خلافت را اشغال کرد«برخاست » عثمان«نفر سوم  :یعنى

همدست با او » بنى امیه«دو جانب خود را پر از باد کرده بود و فرزندان پدرش 
مانند شترى که علفهاى بهارى را بـا  . را مى خوردند» بیت المال«مال خدا. شدند

  . میل و رغبت مى خورد
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ایـن تقسـیم کشـور اسـلامى     ، این لغزشها و این بذل و بخشش هاى بى مورد
این محروم ساختن عامه مردم از حقـوق حقـه خـود و ایـن بـى      ، میان بنى امیه

، د که مردم مسلمان و علاقه منـدان بـه اسـلام   موجب ش، اعتنائى به احکام خدا
  . زبان به اعتراض بگشایند

از کسانى که چندین مرتبه عثمان را نصیحت کرد و او را از عاقبت کـار بـیم   
جز تمسخر و بى اعتنائى از ، ولى عکس العمل. بود ﷒امیر المؤ منین على ، داد

  . طرف عثمان دیده نشد
. او را انـدرز داد ، بـود  ﷐ حاب بزرگوار رسول اکرم ابوذر غفارى که از اص

ولى عثمان او را به شام و سپس به ربذه تبعید کرد و این تبعید منجـر بـه مـرگ    
  . این مرد عالى مقام شد

ولـى  . به خانه او رفت و با او دربـاره اشـتباهاتش سـخن گفـت    ، عمار یاسر
و پشـت و پهلـویش را بـا لگـد درهـم      عثمان به اتفاق غلامانش او را مضروب 

  . مدتى بى هوش بود و مبتلاى به فتق شد، کوبیدند که در نتیجه
گروه ، از مصر و عراق. کار خود را کرد، بى عدالتى ها و انحراف هاى عثمان

چند روزى به مذاکره گذشت و چون بکلى از عثمان ناامید . هائى به مدینه آمدند
  . او را کشتنددست به انقلاب زدند و ، شدند

را با اینکه از موضـوع کتـاب خـارج بـود در اینجـا بطـور       ، بحث خلافت را
مختصر نقل کردیم تا معلوم شود که چه کسى صلاحیت تصدى این مقـام را دارا  

، در نتیجه خلافـت آنهـا  . بدون صلاحیت آن را بدست گرفتند، و چه کسانى. بود
  . لامى بوجود آمدچه مفاسدى در میان مسلمانان و در کشورهاى اس

مردم دست از على برنداشـتند و او را بـا   ، درست است که پس از قتل عثمان
ولـى آیـا دیگـر امکـان داشـت کـه علـى        . به قبول خلافت وادار کردند، اصرار
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زیـرا سرکشـان و   ، البتـه نـه  ! حقایق اسلام را مورد اجرا قرار دهد؟، بتواند ﷒
از گوشه و کنار سر برداشتند و بـا  ، خلفا بودند منحرفینى که ترتبیت شده دوران

  . به مخالفت برخاستند ﷒على 
دست به آشوب و فتنه زدند و ) دختر ابوبکر(طلحه و زبیر با همکارى عایشه 

  . جنگ جمل را بر پا نمودند
معاویه در شام به مبارزه با امیرالمؤ منین برخاست و جنگ صفین را بوجـود  

  . آورد
کـار بـه   ، و بـالاخره . زدند ﷒ضربه دیگرى برخلافت على ، نهروان خوارج

بـه شـهادت   ، با توطئه چند تن از خـوارج  ﷒على . مراد بنى امیه خاتمه یافت
یـا بـه عبـارت    ، معاویه روزبه روز با نیرنگ هاى خود پایه هاى خلافت. رسید

چه خونهـاى پـاکى کـه    . پایه هاى سلطنت خود را محکم تر ساخت، صحیح تر
چه امـوالى از مسـلمانان بـه غـارت     . بدست او و کمک یارانش به خاك ریخت

  . رفت
چه جنایـاتى کـه یزیـد در    . آماده کرد، او زمینه را براى سلطنت پسرش یزید

  !؟دوران کوتاه حکمرانیش مرتکب نشد و چه خون هائى که نریخت
و یزیدها بر مسند خلافت تکیـه  ولیدها ، عبدالملک ها، مروان ها، به دنبال او

  . جانى و به تمام ناپاکى هاى آلوده بودند، زانى، کسانى که دائم الخمر. زدند
بدسـت  ، و منبر پیامبر عظیم الشـاءن اسـلام   ﷐ جایگاه رسول اکرم . آرى

 چنین تبه کارانى افتاد و فساد و بدبختى دامنگیر مسلمین شد
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